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گفت وگوی لطف الله میثمی و محمد محمدی گرگانی 
درباره چالش های اجرای بدون تنازل قانون اساسی

قانون اساسی در بوته آزمایش

لطف اللــه میثمــی: در ایــران نیروهایی داریم 
که می گویند قانون اساســی ثمره انقلاب که یک 
بــار هم بازنگری شــد قانون خوبی اســت. این ها 
معتقدنــد اگر قانون اساســی انقلاب مشــروطیت 
هم اجرا می شــد، ما مشــکلی نداشــتیم و مشکل 
در عــدم اجرا بود. آیت الله طالقانی، در شــب 21 
ماه رمضان در ســال 58 در کاخ سعدآباد گفت، 
اگر چند ماده قانون اساســی مشروطیت را عوض 
کنیم، همین قانون برای ما مناسب است. مهندس 
میرحسین موسوی با شعار اجرای بدون تنازل قانون 
اساسی وارد انتخابات 1388 شد. آیت الله منتظری 
و مهندس ســحابی تــا زنده بودنــد می گفتند این 
قانون اساســی نباید دست بخورد و باید اجرا شود. 
عده دیگری هم می گوینــد قانون باید تغییر کند. 
بعضی از این دســته شعار اســتراتژیک تغییر قانون 
اساســی می دهند و می گویند تا قانون تغییر نکند، 
هیچ مشکلی در کشور ما حل نمی شود. این افراد 
به دســته های کوچک تر هم تقسیم می شوند. یک 
دســته جز نیروهای مبارز و کنشگران و نواندیشان 
دینی هستند که می گویند رکن رکین قانون اساسی 
ولایت فقیه اســت که بر ســایر اصول قانون ســایه 
انداخته اســت. دســته دیگری از این هــا معتقد به 
تغییر قانون اساســی هســتند، اصلًا قانــون را قبول 
ندارند می گوید این قانون اســلامی نبوده و غربی 
اســت و ما بایــد دنبال حکومت اســلامی برویم، 
چــون جمهوری اســلامی التقاطــی از جمهوری 
افلاطونی و اسلام محمدی است که با هم جوش 
نمی خورد. راهکار هــم دارند که در هر انتخابات 
از طریق تشکیلاتی و حکم و فتوا یا شورای نگهبان 
پیروزی هایی به دست می آوردند و راهشان را ادامه 
می دهنــد. یک عــده دیگر کــه قانون اساســی را 
مشروط قبول دارند فقهای شورای نگهبان هستند. 
آیت اللــه مؤمن یــک هفته قبل از فــوت به احمد 
آقای منتظری گفته بود من در قانون اساســی فقط 
اصــل چهارم را قبــول دارم. آیت الله محمد یزدی 

هم در خطبه نماز جمعه گفتند تک تک مواد قانون اساســی مشروط به اصل 4 
است و اصل 4 هم مشــروط به موازین اسلامی است و موازین اسلامی هم به 
فهم فقهای شورای نگهبان مشروط است. این فهم عملًا فهم حوزوی و مبتنی 
بر احکام فرعی و فردی است. به نظر می آید فهمی نیست که مبتنی بر احکام 
اجتماعی یا مواد قانون اساسی که مقبولیت و مشروعیت داشته باشد. این شائبه 
پیش می آید که اصلًا قانون اساســی ای داریم؟ یا همه اش فهم شورای نگهبان 
است؟ در این زمینه ما در چشم انداز ایران با آیت الله منتظری مصاحبه کردیم. 
ایشان می گفت موجودیت شــورای نگهبان از قانون اساسی و قوه مقننه نتیجه 
می شود و باید فهمشان هم مبتنی بر مواد قانون اساسی باشد که هم مشروعیت 
دارد هم مقبولیت. عده دیگر هم نیروهای تعیین کننده ای هستند که می گویند 
قانون اساسی ســند برانداز است و هر حرکتی که روی مرّ قانون اساسی انجام 
شود برانداز تلقی می شود. در تکمیل باید بگویم خود مقام رهبری در زمستان 
79 گفتند ما برانداز قانونی هم داریم. اگر قانون اساســی اجرا شود، انتخابات 
به تدریج کفه مردم را سنگین تر می کند و برای آن ها نگرانی به وجود می آورد.

آن ها هم که به قانون اساســی انتقاد دارند دو دســته هســتند: یک دسته دنبال 
اصلاحات بنیادی هســتند؛ و دسته دیگر می گویند رژیم حقیقی آن قدر قدرت 
پیدا نکرده که در بازنگری، رژیم حقوقی مترقی تری داشــته باشــیم. در تجربه 
بازنگری ســال 68 قانون اساســی تقلیل پیدا کرد. من هم در این دسته هستم. 
کســانی که قانون اساســی را قبول ندارند بــا فقه فردی و نظارت اســتصوابی 
کارشان را ادامه می دهند. یک عده می گویند از قانون اساسی نمی توان نظارت 
اســتصوابی را درآورد. شورای نگهبان یک هویت قضائی ندارد که بتواند تأیید 
یا رد صلاحیــت بکند. برخی هم مثل آقای نجات الله ابراهیمیان، ســخنگوی 
ســابق شــورای نگهبان، معتقدند با ســاز و کار همین نظارت اســتصوابی هم، 
شــورای نگهبان نمی تواند رد صلاحیــت کند، چراکه بــه دادگاه انتخاباتی و 
هیئت منصفــه نیاز دارد. گروهــی دیگر هم مثل حزب اتحاد ملت هســتند که 
به دنبال الغای قانون نظارت اســتصوابی هستند. درحالی که لغو این قانون طبق 
ترتیبــات قانونــی نیاز به لایحه یا طــرح دارد که نه در مجلــس موجود و نه در 
مجلس آینده چنین کاری نخواهد شد. مقام رهبری هم گفتند اگر می خواهید 
نظارت اســتصوابی لغو شود، لایحه و طرح بدهید. در شرایط فعلی یک مشکل 
دیگر این اســت که اگر رأی ندهیم، خط ترامپ و اپوزیســیون برانداز خارج از 
کشــور تقویت می شود. اگر رأی بدهیم، روند رد صلاحیت ها را تأیید کرده ایم 
و به قانون اساســی و آرای مردم پشــت کرده ایم. درحالی که اپوزیسیون برانداز 
هیچ گاه تحریم هــای حداکثری و خروج ترامپ از برجــام را محکوم نکردند 
و خشــونت های آبان ماه را هم تأیید کردنــد و آن را دامن زدند و بعد که ظاهراً 
مســئله جمع شــد گفتند کار رژیم بوده اســت. ما بیش از بیســت سال است 

در این شماره نشریه چشم انداز ایران، گفت وگوی لطف الله میثمی و محمد محمدی گرگانی در باب قانون اساسی به جای سرمقاله تقدیم 
خوانندگان گرامی می شود.
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انتخابات رفراندوم گونه داشــته ایم که پیام 
مردم مخالفت با مهندسی انتخابات بوده، 
ولی در عمل تغییری ایجاد نشــده است. 
بعضی معتقدند عملکرد شــورای نگهبان 
نه با قانون مطابقــت دارد نه با قرآن و نه با 
اخلاق و رویه های امام. یکی از ســؤالات 
اصلی جامعه این اســت که در این شرایط 

چه باید بکنیم؟
محمد محمدی گرگانی: با ســپاس 
از شــما، ابتدا به چند نکته کلیدی بحث 

اشاره می کنم: 
اول، حقوق همانند ســایر علوم یک رشته 
علمــی در حوزه علوم انســانی اســت و 
روش و نگــرش خود را دارد؛ دوم، اکنون 
موضــوع بحــث ما یافتــن راه حــل برای 
مشکلات مملکتی نیســت، سخن بر سر 
یک مســئله حقوقی اســت، لاجــرم اگر 
بحث را محدودتر کنیم، بهتر می توانیم در 
مورد آن سخن بگوییم؛ سوم، علم حقوق 
مدعی نیست که با نوشــتن بهترین قانون 

اساسی مشــکلات مملکت حل می شود، در یک 
کلام بهترین قانون برای یک کشور، بهترین قانون 
نیســت، قانون اساســی سوئیس و یا ســوئد، لزوماً 
بهترین قانون اساســی برای سودان نیست؛ چهارم، 
عرف یا عادات و رسوم و فرهنگ و باورهای یک 

جامعه از منابع حقوق است.
حال به تشــریح و توضیح سؤال می پردازیم، اولین 
نکتــه را در تفاوت میان فقــه و حقوق اختصاص 

بدهیم.
تفاوت های فقه و حقوق

از ابتدای انقلاب یکی از مهم ترین مسائلی که در 
رشته حقوق پیش آمد به دلیل نقش مهم روحانیت 
در رهبری حرکت های مردمی، فقه جایگاه ویژه ای 
یافت، در اینجا به طور اختصار به چند تفاوت اشاره 

می شود:
1 ـ هر جرمی گناه نیست و هر گناهی جرم نیست، 
بسیاری از مسائل در حوزه رابطه انسان با خود و با 
خدا در حوزه دین و فقه و اخلاق اســت، ولی در 

حوزه حقوق نیست.
2 ـ بنیــاد حقــوق بــر عدالت اجتماعــی و نظم و 
امنیت جمعی است، در حالی فقه و اخلاق و دین، 
اســاس و بنیاد، بر رشد شخصیت و طهارت نفس 
و کمال درونی اســت، خلــوص نیت برای پیروی 
از قانون شرط نیســت، پس اگر کسی برای حفظ 
مثــلًا وجاهت اجتماعی خود قانــون را اجرا کند، 
مجرم نیســت، اما اگر کسی برای کسب موقعیت 
اجتماعی مثلًا به مسجد برود نماز بخواند و یا روزه 

بگیرد، روزه و نمازش باطل است.
بزرگ تریــن فاجعه در حوزه حقوق آنجاســت که 
دولــت به حــوزه خصوصی و درونــی و انگیزه و 
نیت افراد وارد شود و مأمور دولتی مرجع تشخیص 
ایمان و ســلامت و پاکی افراد گردد و از همین جا 
بزرگ ترین آفت دین نیز مطرح می شــود که رواج 

ریا و دورویی است.

3 ـ قانون حاصل توافق اکثریت یک جامعه اســت 
و فقه برداشت یک فقیه است.

قانون خــود محصول یک دوره تاریخی از رشــد 
فکــری و فرهنگــی جامعه بشــری اســت، اینکه 
جامعــه ای بپذیرد مبنای توافق اکثریت باشــد، نیاز 
به رشــد و دانایی و شــرایط تاریخی دارد، جامعه 
هرچه پیشــرفته تر می شــود توانایی افــراد بر توافق 
بیشــتر می گردد، نشــان عقب ماندگــی اختلاف 
نیســت، شیوه حل اختلاف اســت، قانون آخرین 
راه خرد جمعی و شعور انسان برای زیست عادلانه 
و صلح آمیز انســان ها با یکدیگر اســت. از طرفی 
این مســئله، عامــل بســیاری از اختلاف نظرهای 
در 150 ســال گذشــته بوده، به عبارت دیگر سخن 
ایــن بوده که آیا حکم خدا باید اجرا شــود یا رأی 
مردم؛ و دیگر اینکه مرجع تشخیص حکم خداوند 
کیســت؟ فقها مدعی بودند مرجع تشخیص حکم 
خداوند هســتند و راه رســیدن به آ ن نیز از طریق 

فقه می گذرد.
درحالی که حقــوق محصــول رأی اکثریت مردم 
است، به عبارت دیگر مبنای حقوق آرای عمومی 
اســت، با این شــرط که آرای عمومی هــم نباید 
برخلاف حقوق بنیادین انســان ها باشد، پس حتی 
قانونی که محصــول رأی اکثریت در یک جامعه 
دموکراتیک اســت، نمی تواند حق حیات و یا حق 
انتخاب آزاد عقیده را از انسان ها سلب نماید، مثلًا 
هیتلر رأی اکثریت را داشــت، ولی تبعیض نژادی 
او قابل توجیه نیســت، هرچند از حمایت اکثریت 
جامعه برخوردار باشــد. البته اگر قانون از پشتوانه 
دین و یا اخلاق برخوردار باشــد، بســیار بهتر اجرا 

می شود.
4 ـ تفاوت در قلمرو

قانون در محدوده مرزهای یک کشور اعتبار دارد، 
پس مثلًا مجلس ایران نمی تواند قانونی وضع کند 
که مردم امریکا و یــا اروپا را مکلف به اجرای آن 

نمایــد، درحالی که یک فتــوای مرجع تقلید 
دینــی، در سراســر دنیا برای پیــروان او قابل 
تبعیت اســت، البتــه به لحــاظ حقوقی، فتوا 
مرجع دینــی نمی تواند خــلاف قوانین یک 

جامعه باشد.
5 ـ تفاوت در ضمانت اجرا

از نظــر حقوقی تنها مرجعــی که حق اعمال 
زور برای اجرای قانون را دارد دولت اســت، 
لذا در حقوق اعتقاد و یــا عدم اعتقاد قانون 
مبنا نیســت، اگر کســی به هر دلیلی تخلف 
از قانــون کنــد، مجــازات می شــود، لــذا 
به اصطلاح، قانون، ضمانت اجرا دارد، اما در 
فقه و اخلاق و دین، اعتقاد قلبی شرط است، 
ضمانــت اخــلاق و دین باور درونی اســت، 
فتوای یک مرجع تقلید، به لحاظ فردی برای 
مقلد او الزام آور اســت، اما هیچ مأمور دولتی 
حق ندارد برای اجرا یک فتوا کسی را به زور 
وادار بــه انجــام آن نماید و لــذا فتوای یک 

مرجع ضمانت اجرایی قانونی ندارد.
قبل از پرداختن به نکات دیگر به نظرم خالی 
از فایده نیســت که به نکته مهم دیگری هم اشاره 
شــود و آن این است که شــیعه در طول تاریخ در 
اقلیت بوده، اساســاً، نــگاه منفی در برابر قدرت و 
دولت دارد، همه رهبران معصوم شــیعه به دســت 
صاحبان قدرت یا به توطئه مسموم و شهید شده اند 
و یــا در زندان و تبعید و یا مســتقیماً به شــهادت 
رســیده اند، لــذا گویــی در مظلومیت احســاس 
حقانیــت و در انزوا نوعــی حق به جانبی می جوید 
و مشــابهت بین خــود و رهبران مقــدس خویش 
می بیند، می گویند این مســئله مثــلًا در چینی ها و 
ژاپنی ها نیست و شــاید در اهل سنت این احساس 
به این شدت نباشد. لذا به تعبیر مرحوم باقر صدر، 
فقه شــیعه فقــه اقلیت اســت، به لحــاظ حقوقی 
می توان گفت، فقه شــیعه فقه حقوق فردی است، 
نکتــه ای که بعدها در کلمات بزرگان دیگر شــیعه 

نیز بیان شد.
میثمی: علمای بسیاری در تدوین قانون انقلاب 

مشروطیت شرکت داشتند.
محمدی: بله و این خود شــاید ســرآغاز تحولی 
بزرگ در بخشــی از علمای دین شــد، اما پس از 
انقلاب دیدیــد که با قانون مالیات و کار مخالفت 
شــد، حتی در مواردی بر ســر مالکیت اســکناس 
و کنتــرل مواد مخدر و احتــکار نیز اختلاف های 

جدی پیش آمد.
 میثمی: از تشــریح بیشــتر بحــث می گذریم به 
یک نتیجه مهم می رســیم، مهم ترین مسئله ای که 
به لحاظ نظری در حوزه بحث ما پیش می آید این 
اســت که آیا می توان بر اســاس منطق حقوق و با 
روش حقوقی، به عنوان مثال اصل تســاوی حقوق 
و به عبارتی حق شــهروندی را بــرای همه ایرانیان 
به رســمیت شناخت؟ درحالی که امروز با تصویب 
شــورای نگهبان، قانون گزینش این اصل را نادیده 

می گیرد؟
محمدی: نکته و نمونه خوبی اشاره فرمودید، به 
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نظر این جانب، بر اساس منطق حقوق به این سؤال 
می توان جواب داد. ابتدا در تشــریح اصل مذکور 
چند نکته بســیار مهــم حقوق اساســی را عرض 

می کنم:
1 ـ قانون اساســی میثاق یا عهد و پیمان میان ملت 
و حکومــت اســت، لاجرم هــر دو مرجع مذکور 

مکلف به اجرای آن هستند.
2 ـ قانون اساســی اسلام توافق شــده میان ملت و 
حکومت اســت، ده ها برداشــت از اسلام وجود 
دارد، لــذا قانون اساســی آن اســلامی اســت که 
موردتوافق میان ملت و حکومت قرار گرفته است.

مثــلًا طبق اصــل 14 قانون اساســی کــه موضوع 
بحــث مــا خواهد بود، غیرمســلمانان از قســط و 
عــدل اســلامی و حقــوق انســانی برخوردارند، 
درحالی که از نظر بخشی از مراجع دینی بعضی از 
غیرمســلمانان مرتد هستند و از حقوق اجتماعی و 

سیاسی محروم هستند.
در اینجا اصل 14 قانون اساسی را ذکر می کنیم:

ذِینَ لَمْ  هُ عَنِ الَّ به حکم آیه شریف: »لَا یَنْهَاکُمُ اللَّ
نْ 

َ
ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُــمْ مِنْ دِیَارکُِمْ أ یُقَاتِلُوکُــمْ فِی الدِّ

هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ«1.  وهُمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّ تَبَرُّ
دولــت جمهــوری اســلامی ایــران و مســلمانان 
موظف اند نســبت به افراد غیرمســلمان با اخلاق 
حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق 
انســانی آنــان را رعایت کنند. ایــن اصل در حق 
کســانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری 

اسلامی ایران توطئه نکنند.
در ایــن اصل چند نکته اصلــی را موردبحث قرار 

می دهیم:
1 ـ ابتــدا مایلم که خارج از بحث حقوقی این نکته 
مهم را اشاره کنم، آیا واقعاً ما مسلمانیم؟ به وظایف 
دینــی خود واقعاً عمل می کنیم؟ آیا این پیش فرض 
خود موجب ســوءتفاهم ها و اختلاف های فراوان 

نشده است؟
2 ـ نکتــه دیگــر این اســت که قانون اساســی در 
اصل 12 و 13 حقوق مســلمانان شیعه و مسلمانان 
اهل ســنت، همچنین ایرانیان زرتشتی و کلیمی و 
مســیحی را ذکر نموده اســت. پس بر این اساس 
غیرمســلمانان در اصل 14 مشــمول همه کســانی 
اســت که مسلمان نیســتند، لذا غیر از موارد اصل 
13، هر کس به هر دلیل و عنوانی نام غیرمســلمان 

را دارد مشمول اصل 14 می شود.
3 ـ ذکر این نکته ضروری اســت کــه اعلام دین 
رسمی فقط در قانون اساسی چند کشور دنیا آمده 
اســت، زیرا اعلام مذهب رســمی خود برخلاف 
اصل تســاوی حقــوق انسان هاســت، ضمن آنکه 
اعلام مذهب رســمی، نیاز به احراز مذهب رسمی 
دارد، لاجــرم موجب تفتیش عقیــده می گردد که 
خود مانع اســتقلال اندیشه و انتخاب آزاد عقیده و 

حق تعیین سرنوشت است.
4 ـ ذکــر این نکتــه خالی از فایده نیســت که این 
عنــوان در پیش نویس قانون اساســی ایران نیامده 

بود.
5 ـ عمل به این اصل، تکلیف هم دولت جمهوری 

اسلامی و هم مسلمانان است.
6 ـ اصل مذکــور از چهار عنوان اســتفاده نموده 

است:
الف: اخلاق حسنه؛
ب: قسط اسلامی؛
ج: عدل اسلامی؛
د: حقوق انسانی.

الف: اخلاق حســنه: اگر این عنــوان را در حوزه 
مســائل اخلاقی و روابط جمعــی در نظر بگیریم، 
چنین تفســیر می شــود که با »غیرمسلمانان« فارغ 
از الزام های قانونی، باید با اخلاق حســنه برخورد 
شــود، آیا اخلاق حسنه را می توان در تمام مواردی 
دانســت کــه غیرمســلمان در جامعه مســلمانان 
احســاس کرامت و احترام و آرامش داشته باشند؟ 
و رابطه با آنان با حســن تفاهم و گذشت و احترام 

به عقاید آنان باشد؟
ب: قسط اسلامی: قسط اسلامی چیست؟ آیا قسط 
را می توان چنین تفســیر کرد، به هر کس به اندازه 
نیازش؟ مثلًا اگر کســی متأهل است، متناسب با 
نیازش حقوق او پرداخت شــود، فرضاً همســر و 
فرزند دارد، امتیاز وام مسکن و کمک هزینه فرزند 
داشته باشــد. پس اگر غیرمســلمان کارمند یک 
اداره اســت و خانواده دارد باید متناسب هزینه اش 
به او حقوق پرداخت شود. حال اگر کسی مسلمان 
نباشــد، آیــا محرومیت او از اشــتغال و تحصیل و 

کرامت اجتماعی برخلاف قسط اسلامی نیست؟
ج: عدل اسلامی: عدل تقســیم به تساوی است، 
پــس مثلًا همه کســانی که کار مشــخصی انجام 
می دهند مزد مســاوی خواهند داشــت. پس اگر 
غیرمســلمان کارمند در یک اداره باشد، با دیگران 

حقوق مساوی خواهد داشت.
آیا کســی را که مســلمان نیســت می توان مثلًا از 
تحصیــل در دوره دکتری محروم نمود؟ پس عدل 

اسلامی چیست؟ قسط اسلامی چیست؟
د: حقوق انســانی: قانون گذار در اینجا ســخن از 

عنوانی نموده که بســیار عمومی تر و مهم تر است، 
پس اگر برداشــت فقهای شورای نگهبان از قسط 
و عدل اســلامی در مواردی خلاف اصل عدالت 
و کرامت انســانی باشــد، می توان به استناد عنوان 
»حقــوق انســانی«، تمام این کاســتی ها را جبران 
نمود و غیرمسلمانان را از حقوقی چون حق اشتغال 
حــق تحصیل و حق برخــورداری از کرامت ذاتی 

و امنیت روانی و اجتماعی و... برخوردار نمود.
7- در اصــل بیست وســوم قانون اساســی تفتیش 

عقیده ممنوع شده است.
اصل بیست وســوم: تفتیش عقیده ممنوع اســت و 
هیچ کــس را نمی توان به صرف داشــتن عقیده ای 

مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
 از کلمه »هیچ کس« اســتفاده شده؛ یعنی فارغ از 
هرگونه باور و جنسیت و نژاد و غیره تفتیش عقیده 

ممنوع است.
میثمی: آیا می تــوان گفت در تمامی موارد اصل 
تســاوی میان مســلمانان و غیرمســلمانان در نظر 

گرفته شده است؟
محمدی: خیر، مواردی صریحاً در قانون اساسی 
آمده اســت، ماننــد رهبری، ریاســت جمهوری، 
تشــخیص  مجمــع  اعضــای  نگهبــان،  شــورای 
مصلحت، اما ســخن در اینجا بر ســر این اســت 
که غیر از مــواردی که صریحاً در قانون اساســی 
آمده اســت، بر اســاس یــک برداشــت و منطق 
حقوقی، غیرمســلمانان بر اســاس اصل 14 قانون 
اساسی، از حقوق و امتیازهای مساوی با بقیه مردم 
برخوردار هســتند و قوانینی مانند گزینش، اگرچه 
اعتبــار قانونی دارد، چون از طــرف مرجع قانونی 
)تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و امضای 
اما برخلاف  برخوردار است،  ریاســت جمهوری( 

نص قانون اساسی است.
ادامه دارد...■

پی نوشت:
1. آیه 8 سوره ممتحنه
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در چند ماه گذشــته شــاهد وقایعی در سپهر سیاسی 
اجتماعــی بوده ایم که هریــک به تنهایــی می تواند 
موجب تحولات ســاختاری و رفتاری عمیقی شود، 
اما همواره بحران بیشــتر شــده و نحوه پاسخگویی 
ناکارآمــد یا ناکافی بوده و نبود اقدامات پیشــگیرانه 
به موقع خود به یک شیوه بحران زا تبدیل شده است. 
فقدان شفافیت، چندگانگی تصمیم گیری ها به دلیل 
نهادهای مــوازی و کشــاندن مباحث بــه نزاع های 

جناحی جامعه را سردرگم کرده است.
پرده اول: ابتدای شروع کرونا

برخی آن را اســم رمــز زندگی و وحــدت نامیدند، 
ظرفیت هــای  از  اســت  پــر  جامعــه  درحالی کــه 
دشــمن پرور، حذف دیگری، تحقیــر مردم، تقویت 
احســاس خشــم و کینه نســبت به هم نوع، تفرقه و 

تمایزهای جناحی، دینی، سیاسی.
این روزهای سخت به یاد شرایط دوره جنگ می افتم 
که در دهه 60 بر کشور حکم فرما بود. در آن دوران 
مبارزه با دشــمن جامعه پر بود از صفا و صمیمیت و 
دوســتی انسان ها در هر جایگاهی. البته بحران کرونا 
شرایط وســیع تری را تحت تأثیر قرار داده است و آن 
خواســت خیرخواهــی برای عموم بشــر نوع زندگی 
تازه ای را طلب می کند و به فرمایش جناب ســعدی 
چــو »عضوی بــه درد آورد روزگار/ دگر عضوها را 
نماند قرار«. به ایــن ترتیب نگاهمان به همه اتفاق ها 

جهانی می شود.
پرده دوم: گرگ های روح و روان

مجلس درباره ویروس کرونا با وزیر بهداشت و معاونین 
او جلســه غیرعلنــی برگزار کرد، چنان کــه در رابطه با 
بحران های دیگری مانند شــلیک اشتباهی به هواپیمای 
مســافری، قیمت بنزین و اعتراضــات مردم و حوادث 
خونین آن و بودجه سالیانه نیز جلساتی غیرعلنی برگزار 
شده است، شــاید هدف فقط توجیه نمایندگان و قرار 
دادن آنان در راستای سیاســت های خودخواسته باشد 
چنان کــه گفته علی مطهری اندک صدایی متفاوت در 
بین آن ها بروز نیابد ســاعت ها وقــت و هزینه عمومی 
صرف می شود، اما دریغ از پاسخگویی شفاف و ایجاد 
امیــد و اطمینــان. بعد از تحمیل ایــن هزینه ها یکی از 
مسئولان وانمود می کند سیستم بر اوضاع مسلط است، 
ولی در روزهای آینده نوک کوه یخی نمایان می شود.

طرحی نو دراندازیم

فائزه حسنی

دکتر محمد فاضلی، جامعه شــناس در نوشته ای تحت عنوان »جامعه زیر ضرب« 
داستان »پرتاب میان گرگ ها« را مطرح کرد، به طوری که فرد زیر بار بدبختی های 
خودش له شده و گاهی تا خودکشی و روان پریشی پیش می رود. هر مشکل به مثابه 
گرگی است که روح و روان فرد را می درد و او را از پا درمی آورد؛ البته واضح است 
که لازم نیســت پرتاب شــدن میان گرگ ها عمدی یا توسط سرویس های امنیتی 
یا اطلاعاتی )مانند شــوروی سابق( باشــد بلکه می تواند محصول ناکارآمدی ها و 
بی اعتمادی ها و کم رنگ شــدن چشــم اندازهای امیدبخش باشد. مرور بر برخی 
از رخدادهای مهم امســال، ســیلاب، وقایع و کشــته های آبان ماه بر سر افزایش 
قیمت بنزین، شهادت سردار سلیمانی و احتمال شروع جنگ در پس پاسخ ایران، 
شلیک به هواپیمای مسافربری و تصور عمومی درباره پنهان کاری، قرار گرفتن در 
لیســت سیاه FATF، رد صلاحیت ها، شیوع ویروس کرونا، نوسان نرخ دلار و...

روح جامعه را مدام تحت  فشــار قرار داده اســت. عوارض هرکدام از این مسائل 
مانند گرگی روح و روان جامعه را می فرســاید که خود عوارض و ابعاد خطرناکی 
می یابد؛ بی انگیزگی، تنش های عصبی، استرس، ضعف سیستم ایمنی بدن و بروز 
بیماری های جسمی نشانه های خوبی از وضعیت پیش آمده نیستند؛ گویی آدمیان 

در بلاتکلیفی و تعلیق تا عصبی و تنش آمیز بودن گیر افتاده اند.
در اینجا ضرورت کاســتن از گرگ هایی کــه روح و روان مردم میان آن ها پرتاب 
می شــوند موجب می شــود تا هر کاری که مناسب اســت انجام گیرد تا از سطح 

تنش، بی افق بودن و فشار روانی جامعه کاسته شده و از زیر ضرب درآیند.
جامعه ایران شــکاف های اجتماعی فراوانی دارد، ازجمله شــکاف های قومیتی، 
مذهبی، طبقاتی، جنســیتی و شــکاف نســلی با بحران های اجتماعی و اقتصادی 
گســترده. میرزایی نکو، نماینده مجلس، معترض اســت که چرا با ملت صادقانه 
بــه گفت وگــو نمی نشــینیم که دروغ ریشــه همــه فسادهاســت و ما نــام آن را 
سیاســت گذاری نهاده ایم. در مواجهه با اتفاقاتی که گریبان گیر جامعه می شــود 
معمولًا آن بحران با توان پاســخگویی به وضعیت پیش آمده محک می خورد. در 
اینجاســت که به دنبال اصلاح گفتمان و توان افزایی جامعه نظام حکمرانی ناگزیر 

دچار تحولاتی خواهد شد.
شــیوع ویروس کرونا ما را به یــاد رمان کوری اثر ســاراماگو انداخت که بحران 
کــوری نظم جامعه را به هم زد و به جای آنکه زمینه ســاز اســتقرار نظم جدیدی 
در جامعه و حکمرانان شــود بحران آفرین شــد. ســایه ســنگین مرگ و وحشت 
هم به واســطه کوری افراد و هم فرمان های شــدید حکومتی انسان های منجمدی 
ســاخته بود که به محض تخطی به قیمت زندگی فرد تمام می شــد. آن ها فراموش 
کرده بودند که بحران جامعه با ســازوکارهای تازه ای درمان می شود. امروز از این 
ســازوکارها با عنوان قدرت مدرن یاد می شــود، چنان که در طاعون اروپا در قرن 

هفدهم مبنای نظم جدیدی در قاره سبز شد.
نگرانی های پی درپی از حوادث و رویدادهای اجتماعی اخیر بر روحیه بسیاری از 
هم وطنانمان تأثیر منفی گذاشته است. نزاع های انتخاباتی به پایان نرسیده کرونا از 
راه رسید. هنوز در بحران کرونا مانده ایم که اخباری از سیل و زلزله می آید. حتی 
اگر شایعه هم جزئی از اخبار منتشره باشد نفس به راه افتادن شایعات اضطراب آور 



شـماره 120اسفند 98 و فروردین 699

اســت چه برسد به آنکه نزدیک به حقیقت هم باشد 
و به علاوه شــیوع برخی رفتارهای اجتماعی براثر این 

شایعات خود بر نگرانی مان می افزاید.
در این مواقع نگاه مردم به مســئولان دوخته می شود. 
توجیــه و تفســیر مســئولان از وقایــع بــرای مــردم 
آرامش بخش بوده و روان جامعه را تسکین می بخشد. 
وقتــی جامعه خیالــش از عملکرد مســئولان راحت 
شــود، خود برمی خیزد و بخشی از مسئولیت را پذیرا 
می شود و خودجوشی بی نظیری می آفریند. چنان که  
در ســال های جنگ تحمیلــی این چنیــن بوده ایم، 
اما اگر نحــوه توضیحات غیرمســئولانه و آمیخته با 
ناراستی باشــد اعتماد مردم کاسته یا از بین می رود. 
غافــل از آنکه هــر حادثه و رخــدادی، ناکارآمدی 
شــیوه برخورد را عیان کرده و در رویت شــهروندان 
قرار داده اســت. حال آنکه هر اتفــاق تازه در انتظار 
وضعیت جدید و راهکاری نو اســت و جامعه منتظر 
درانداختن طرحی نو است. اینکه مسئولان در ابتدای 
هر حرکت با قول های خود ســعی دارند نگرانی ها را 
برطرف کنند خود عمل ویژه ای می طلبد مثلًا ضمن 
آرامش دادن به جامعه، در ابتدای ابتلای چند نفر به 
ویروس کرونا به جای کتمان و شــایعه قلمداد کردن 
آن به فکر راه چاره اساســی می افتادند تا گره ای که 
به دست باز می شود حاجت به دندان نباشد و اعتماد 
شهروندان خدشــه دار نشود. در مقایسه ساده با سایر 
کشورهای درگیر با این مهمان ناخوانده آیا آن ها هم 
بــه پنهــان کاری روی آوردنــد؟ درحالی که برخورد 
به موقــع یک راه چاره و حلال مشــکلات اســت. 
در غیــر این صورت بی اعتمادی به مســئولان به مثابه 
یک ویروس مخرب عمل می کند و تا مغز استخوان 

جامعــه را درگیــر ناکارآمدی و 
درنهایت بی بنیادی می کند.

ابتــدای  در  دیگــر  مشــکل 
به جای  امنیتــی  نــگاه  شــیوع، 
راســتی آزمایی با ایــن قضیه بود 
که در پی اظهــارات نماینده قم 
روی داد1. برخــی آن را توطئــه 
دشمن برای به تعطیلی کشاندن 
کشــور تلقی کردند، اگر ما هم 
ماننــد ووهان چین بلافاصله و با 
مشاهده اولیه مرگ ومیر، قرنطینه 
یا هــر روش دیگــری را به کار 
می بردیم جــای این همه نگرانی 
ملی و دنبال دشمن گشتن نبود.

ناگفتــه نماند کــه در چین هم 
ابتدا بنا بر مخفی کردنِ واقعیت 
بــود، به طوری که هشــت نفر از 

پزشــکانی که بار اول در رســانه ها احتمال گسترش 
ویــروس را مطــرح کردنــد به جرم تشــویش اذهان 
عمومی و شــایعه پراکنی دستگیر شدند که یک نفر 
از آن هــا هم بعــداً فوت کرد. در اخبار آمده اســت 
پزشکی هم که در سال 2002 احتمال انتشار ویروس 
سارس را اعلام کرد بازداشت شد و تأسف بارتر آنکه 
در سال 2008 شــایعه افزودن ملامین به شیر خشک 
پخش شــد که واقعیت داشــت و تعداد بی شماری 

کودک بســتری یا فوت شــدند، اما پزشکی که این 
فاجعه را برملا کرده بــود با چاقو به طور مرموزی به 

قتل رسید.
بــاور کنیــم دیگــر نمی توان بــا آدرس غلــط همه 
مشکلات را گردن دشــمن انداخت. همراهی مردم 
و مســئولان امر راهی برای ســپری کــردن بحران و 
نجات جان انسان هاســت. بالاخره روزی می آید که 
باید حســاب پس داد و برای قول های داده شــده و 
عملی نشده فکری کرد، بنابراین درک دوران جدید 

را جدی بگیریم.
واضح اســت که نبایستی سلامت مردم وجه المعامله 
قــرار گیرد، درحالی کــه پزشــکان و متخصصان بر 
وخامت اوضــاع صحه می گذارند یکــی از مدیران 
با بی تفاوتی مشــکل کرونا را نه تنها قابل حل دانســته 
اذعــان می دارد مثل بقیه بیماری هــا عده ای را مبتلا 
می کند، عده ای تلف می شــوند، عده ای هم خوب 
می شــوند. آیــا اصــول علمی و ســلامت مــردم را 
می توان با منافع گروهــی و جناحی و حتی عقیدتی 
درآمیخت؟ حال آنکه ضرورت دارد تجربه اساســی 
پروتکل های سازمان بهداشت جهانی را سرمشق قرار 
داده و عبرتی برای دیگران باشــیم و نه عامل شیوع. 
در نظر داشــته باشــیم بیماری های مسری محدود به 
کشــور یا این قوم و آن قوم و گروه خاصی نیستند تا 
مطابق میل و عقاید ما رفتار کنند و یا مسئولان مجبور 
شوند به دلیل اهمال و کوتاهی و مصلحت اندیشی ها 

با بی صداقتی در پاسخگویی به مردم رفتار کنند.
پرده سوم: رابطه شرع و عقل

پس از یــک هفته تنش و گفت وگــو در باب اینکه 
شفای ائمه زیر سؤال می رود، بالاخره وزیر بهداشت 
نظــر اکثریت ســتاد مبــارزه با 
کرونــا را پذیرفت کــه در مورد 
اماکــن مذهبی محدودیت قائل 
شــوند و نــه تعطیلی، بــه قولی 
رأی اکثریــت موردپذیرش واقع 
شد، اما افسوس که او به قیمت 
جان انســان ها در اینجا سکوت 
کــرده بود. از ایــن بحران نباید 
میوه ســتیزه با علم را برداشــت 
کــرد. تعطیلی و بســته شــدن 
هیئت های مذهبی را چون بسته 
شــدن ســینما فرض کردند که 
دلیلی بر بی ایمانی به شفابخشی 
اهل بیت تلقی شــده و حوادث 
ایــن دوران را ســنگ محــک 
شیعیان برای امام زمان نامیدند. 
دارالشــفا دانستن مراکز مذهبی 
خصوصــاً قبور ائمه، مخالفت بــا هر نوع محدودیت 
مراســم مذهبــی، حتــی آن را توطئه غــرب قلمداد 
کردن، نتیجه ای جز اغفال اذهان در برنداشته است. 
تقابل علم و دین و قرار دادن مؤمنان بر ســر دوراهی 
انتخــاب ایمــان و یا علم و عقل، بــه تعارض علم و 
دیــن دامن می زند و ایمــان را هم با رنــگ مقلدانه 
بازنشر می دهد. دوباره چالش علم و دین سر برآورد، 
عده ای چون ســلف خود مهندس بــازرگان به دفاع 

علمی از دین پرداخته اند. بازرگان و ســحابی ســعی 
بر اثبات عدم تعارض قرآن با دســتاوردهای علمی را 
مانند ترمودینامیک و تکامل می دانســتند؛ اما امروز 
صورت بنــدی نســبت علم و دین متأثــر از تحولات 

جامعه تغییر کرده است.
فتوای عقل، رها از قیدوبندهای قومی، حزبی، منافع 
شــخصی و حتی از دین پنداری ها عبور می کند و به 
اعتراف فقهای شــیعه »کل ما حکم به العقل حکم 
به الشــرع«، وقتی خردمنــدان در مواجهــه با امری 
نمی توانند مســتقیم ورود کنند نظریه کارشناســان را 
به عنوان نــگاه خردمندان و عقــل معرفی می کنند؛ 
بنابراین در مســئله ای که با تحریم آن جان انســان ها 
در خطر است، علما حدیثی را یادآوری کرده اند که 

مبنی بر تثبیت حکم عقل است.
حضور در تجمعات مذهبی به خاطر شیوع بیماری، 
حساسیت برانگیز شده است. فقیهان نواندیش و پویا 
در راستای ایفای مسئولیت خود در صف اول کسانی 
قرارگرفته اند که تابع دستورات بهداشتی و تخصصی 
است. با تحجرها و دگم اندیشی ها به مبارزه برخاسته 
و نســبت به توهین هایی که از ســوی برخی مداحان 
غافل یا به ظاهر مذهبی صورت گرفته ســاکت اند و 
خود را پیک واقعی ســلامت برای جامعه محسوب 
می کنند تا با اعلام تعطیلی مراسم عمومی دینی مانع 

شیوع بیماری باشند.
عقــل، وجــدان و منفعت ملی حکــم می کند که 
دست از بحران های خودســاخته برداریم و اعتماد 
ازدســت رفته ملــت را برگردانیــم. در این حرکت 
تاریخی راهی جز جایگزینی عقلانیت و اســتفاده 
از تجربیات و دســتاوردهای علمی و حتی پذیرش 
کمک های انســان دوســتانه وجود ندارد. در این 
راستا، در میدان داخلی نیز باید چشم ها را گشود و 
حرکت های جمعی و عاقلانه مردم را دید، گذشته 
از برخی که از مرز انســانیت عبور کردند و در پی 
سوءاستفاده از کاستی ها بودند بقیه مردم از کرد و 
ترک و عرب و شــیعه و ســنی و موافق و مخالف، 
مســلمان و غیرمسلمان دست به دســت هم داده اند 
و میــدان بــرای ورود نه فقط پزشــکان و کادرهای 
درمانــی که برای جامعه شناســان و روان شناســان 
و مدیــران مجرب باز شــده اســت. کادر درمانی 
مانند ســربازانی هســتند کــه البته بــدون آموزش 
کافــی و تجهیــزات لازم به جنگ بــا این بیماری 
فرســتاده شــده اند و به جهت عدم آمادگی لازم و 
عــدم حفاظت های لازم جان خــود را مظلومانه از 
دســت داده اند. مهار بیماری با پزشکانی بی ادعا، 
رزیدنت ها و انترن های گمنام پرستارها و کارکنانی 
ایثارگر و بی نام ونشان صورت گرفته است. چنان که 
پرستار جوانی که کرونا جانش را گرفت. بی سبب 
نیســت که فلورانــس نایتینگل ایــران لقب گرفته 

است.■
پی نوشت:

1. حتی خبری بود مبنی بر برخورد و دستگیری افرادی که در 
فضای مجازی به ایجاد شــایعه دامن زدند که فارغ از صحت 
آن خبــر روش هایی که بــا تنبیه همراه باشــد باعث می گردد 
متخصصــان از اظهارات مبنی بر خطر بیماری واگیردار امتناع 

ورزند و این دیریابی باعث شیوع بیشتر بیماری می شود.

عقل، وجدان و منفعت 
ملی حکم می کند که دست 

از بحران های خودساخته 
برداریم و اعتماد ازدست رفته 

ملت را برگردانیم. در این 
حرکت تاریخی راهی جز 

جایگزینی عقلانیت و 
استفاده از تجربیات و 

دستاوردهای علمی و حتی 
پذیرش کمک های انسان 

دوستانه وجود ندارد
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هرچند حال عمومی مطبوعات این روزها چندان هم خوب نیست، اما تولدهایی جذاب گرمایی به فضای رسانه می بخشد. 
نشــریه ثانیه که ســال پیش پس از عمری کوتاه و ده شــماره  در اثر ضعف های سیســتم توزیع مطبوعات نتوانســته بود دوام 
بیاورد،  حال با ســر و شکل جدیدی وارد عرصه مطبوعات شده است. نخستین شماره از دوره جدید ثانیه به جست وجوی 
هویت ایرانی پرداخته اســت و کســانی چون هما ناطق، کاوه بیات، محمدرضا خوبروی پاک و احســان هوشــمند در این 

موضوع نوشته اند. این نشریه را می توانید از کتاب فروشی ها تهیه فرمایید و یا با شماره 88286895 بگیرید.
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از بــاب رعایــت ادب لازم اســت عید نــوروز را 
بــه خواننــدگان گرامی نشــریه تبریــک بگوییم، 
همان طور که هر ســال این کار را می کنیم. در این 
میان خوانندگانی که شــما باشید احتمالًا به تفاوت 
امســال با پارسال یا هر سال دیگر اشاره کنید و زیر 
لــب بگویید »ای بابــا، چه تبریکــی!« این روزها 
شِکوه از روزگار ساده ترین کار و مرسوم ترین رفتار 
هر هم وطنی است و ازقضا از نظر عقلا معقول ترین 
واکنش به این روزگار همین اســت. اگر هم کسی 
کمی قریحه شــاعری داشته باشد، با واژه های عید 
و عزا و مصیبت قافیه می سازد و اهل و عیال و رفقا را چند بیتی میهمان می کند، 
بــا این همــه ما نیت کرده ایم که این عید را تبریک بگوییــم و بنابراین باید ثابت 
کنیم که این عید واقعاً عید اســت. ممکن اســت در آخر این نوشته به این نتیجه 
برســید که همه چیز بیش از اندازه به قاعده و مطلوب است، بنابراین اگر حوصله 

چنین نتیجه گیری هایی را ندارید، بهتر اســت از مطالعه ادامه 
این متن بگذرید!

گل و شیرینی و باقی قضایا
هوای اسفندماه همیشه یک جور دیگر است. باد اسفند سوز 
ندارد و خورشیدش مثل دو ماه پیش بی رمق نیست. با همین 
نور و گرماســت که طبیعــت جان می گیرد. عیــد از همان 

روزهای نخست اسفند آغاز می شود.
خب، این بخش رمانتیک ماجرا بود، بقیه اش می شــود اینکه 
چقدر خوب است همه در حال جنب وجوش اند و خانواده ها 
دورهمی می روند خرید و در دست همه گل و شیرینی است 
و روی لب همه لبخند که البته همه می دانیم این طور نیســت 
و نقداً همه چیز برعکس اســت. خلاصه بخواهم عرض کنم 
اینکه از تــرس ویروس مصاحفه و معانقــه و اعمال دیگر بر 
همین وزن که نســبتی با عشــق داشته باشــد تعطیل است و 
مردم از نزدیک شــدن به هم که چه عــرض کنم از تیررس 
نگاه یکدیگر هم فرار می کننــد. حالا ما در چنین وضعیتی 

می خواهیم درباره زیبایی های زندگی حرف بزنیم!
روش های سرخوشی در زمانه ناخوشی ها

روش اول مدل پساساختارگراســت. برخی از متفکران وقتی 
در چنیــن مخمصه ای گیر می کنند ســعی می کنند به روش 
بازی با واژه ها منطقی را ســر هم کنند. این اساتید زمانی که 
بــا یک موضوع ناگوار روبه رو می شــوند، خودشــان را قانع 
می کنند که اوضاع خیلی هم عادی اســت و اصلًا ســعادت 

دنیوی و اخروی شــان این اســت که در چنین موقعیتی باشند. مکاتبی هم اخیراً 
وارد بازار شــده است که زشتی را ارزشمندتر و والاتر از زیبایی می داند. این نوع 

فکر کردن هم روش مناسبی برای تسکین آلام افرادی است که هر طرف سرشان 
را برمی گردانند با نکبت و نیستی روبه رو می شوند.

روش دوم مدل »خیابان های آرام« اســت. خیابان هــای آرام نام فیلمی از کمال 
تبریزی است که در سال 1389 ساخته شد و البته هیچ گاه اکران نشد. شخصیت 
اصلی فیلم خبرنگاری اســت که برای تهیه گزارش خبری برای صدا و ســیما به 
ســطح شهر می رود و وقتی در مقابل دوربین قرار می گیرد سعی می کند همه چیز 
را آرام جلوه دهد، درحالی که پشــت ســر او مردم معترض در حال فرار از دست 

پلیس هستند و همه جا درگیری و آتش سوزی و انفجار است.
مســئولان مملکتی به این روش بسیار علاقه دارند، احتمالًا وقتی از آن ها بپرسید 
چرا ویروس کرونا تا این حد همه گیر شده، اصل ماجرا را از بیخ انکار می کنند؛ 
»ویروس، ویروس کجاســت؟ این ویروس را به من نیشــان بده!« در این صورت 
دیگر لازم نیســت درباره مواردی مانند اینکه چه کسی اولین ویروس را راه داد یا 
چرا پروازهای چین به ایران لغو نشده یا چرا سلامتی مسافران ورودی بررسی نشده 
اســت توضیح دهند. برای تبیین بهتر موضوع گزارشــگر صداو سیما هم به میان 
مردم می رود و از آن ها می پرسد که آیا شما تا حالا شخصی 
بــه نام ویروس کرونا دیده اید، آن هــا هم لبخندی می زنند و 
با نگاهی عاقل اندر ســفیه زل می زنند به دوربین و بعد چند 
کلمه ای هم دشمنان این مرز و بوم را مورد تفقد قرار می دهد 
و به همین ســادگی توطئه استکبار را خنثی می کنند. گرچه 
این روش خیلی به ضرر زورگویان غرب و شرق عالم است، 
اما تحقیقات اخیر نشان داده است که زیاد به نفع مردم ایران 
نیســت، چون در هر حال ویروس کار خودش را می کند و 

در این میان عده ای هم می میرند.
روش بعــدی مدل »همینی اســت که هســت« نــام دارد. 
لایب نیتــز، فیلســوف خردگــرای قــرن هفدهــم جمله ای 
دارد بــا ایــن مفهوم که »ایــن جهان بهتریــن جهان ممکن 
اســت.« ولتر رمان کاندید را در نقد و اســتهزای این جمله 
لایب نیتز نوشته اســت. کاندید ماجرای جوانی است که در 
کشورهای مختلف شــاهد قتل و اعدام های دست جمعی و 
شــیوع بیماری های واگیردار و بلایای دیگر اســت و با این  
حــال از اعتقاد خــود که »این جهــان بهترین جهان ممکن 
است« دســت برنمی دارد! در دنیایی که ولتر ترسیم می کند 
فلاکت و شــر بیش از اندازه بزرگنمایی شــده است و حتی 
اگر این گونه نباشــد و مشــابه چنین فجایعــی در تاریخ رخ 
داده باشــد، باز هم مایه خوشــبختی انسان معاصر است که 
دنیــای امروز اگــر نه لزوماً بهترین جهــان ممکن که جهان 
بســیار بهتری نسبت به قرون گذشــته است. فرض کنید در 
قرن هجدهم میلادی در یکی از کشــورهای اروپایــی زندگی می کنید. صبح با 
اهل و عیال خداحافظی می کنید و همسر گرامی بقچه ناهار را می دهد دستتان و 

درباره عید و یک میهمان خیلی خیلی کوچک
یک جور شوخی مختصر کرونایی

احمد هاشمی

لایب نیتز، فیلسوف 
خردگرای قرن هفدهم 

جمله ای دارد با این مفهوم 
که »این جهان بهترین جهان 

ممکن است.« ولتر رمان 
کاندید را در نقد و استهزای 
این جمله لایب نیتز نوشته 

است. کاندید ماجرای جوانی 
است که در کشورهای 

مختلف شاهد قتل و 
اعدام های دست جمعی و 

شیوع بیماری های واگیردار 
و بلایای دیگر است و با این  
حال از اعتقاد خود که »این 

جهان بهترین جهان ممکن 
است« دست برنمی دارد
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می فرستدتان سر کار. در مسیر وقتی 
به میدان شهر می رسید، می بینید یک 
بیچاره ای را کت بســته زیــر گیوتین 
گذاشــته اند و می خواهند گردنش را 
بزننــد. قطعاً این موضــوع در روحیه 
شــما تأثیر منفی می گذارد. ما خیلی 
هســتیم که  آدم های خوش شانســی 
هرروز چنین صحنه هایی را نمی بینیم 
یا اینکه در مملکتی زندگی نمی کنیم 
که دائماً گلادیوتورهــا با هم جنگ 
کنند و با شمشــیر بر ســر هم بزنند. 
فرض کنیــد در زمان حمله مغول در 
مجبور  می کردیــم،  زندگی  کاشــان 
بودیــم تونل حفر کنیــم و هفته ها در 
یک زیرزمیــن نمور زندگــی کنیم. 

هزار جور بیماری می گیــرد آدم که کمبود ویتامین 
»ب« پیش آن ها شوخی ای بیش نیست!

 به نظر می رســد ما هم کمی ســخت گیر شده ایم. 
فرض کنید یک آقایی که شــائبه های زیادی درباره 
فســاد اطرافیانش هســت بــه عنوان وکیــل مجلس 
انتخاب می شــود، احتمالًا اولین جملــه ای که زیر 
لب می گویید این اســت: »از این بدتر نمی شود«؛ 
با بیان این جمله می خواهیم بگوییم اوضاع خیلی بد 
اســت، دقت کنید که همین ترکیبِ به ظاهر تلخ پر 
از امید اســت؛ وقتی می گوییم از این بدتر نمی شود 
یعنی پذیرفته ایم که شــرایط رو به بهبود است. وقتی 
شــرایط آن قدر بد باشد که مطمئن باشیم بدتر از آن 
نمی شــود، دیگر از اینکه فردا صبح بیدار شــویم و 
خبرهای ناگوار بشــنویم ترس نداریم و کیست که 

نداند خواب آرام بزرگ ترین نعمت خداوند است.
خیال حوصله بحر می پزد هیهات1

قــرار بــود نتیجه ایــن فلســفه بافی ها این باشــد که 
همه امور بســامان اســت، ولی ظاهراً نتیجه کمّی با 
آنچه انتظار داشــتیم متفاوت اســت. مــن بیش از 
این ها چیزی به نظرم نمی رســد، ولــی مطمئنم اگر 
هرکداممان ســر فرصت در احوال جهان غور کنیم 
دلایلی بــرای اینکه اوضاع آن قدرها هم بد نیســت 
پیدا می کنیم، اما تا آن موقع می خواهم پیشنهاد کنم 

روش »پیرمرد صدساله« را به کار ببندیم.
پیرمرد صدســاله ای که از پنجــره فرار کرد و ناپدید 
شــد نام رمانی از یوناس یوناســون است و ماجرای 
پیرمردی اســت که در روز تولد صدســالگی اش از 
آسایشــگاه ســالمندان فرار می کند. او گذشــته ای 
عجیب دارد و با سران بســیاری از کشورها ازجمله 
اســتالین، فرانکو، ترومن، چرچیل، مائو و کیم ایل 
ســونگ حشــر و نشر داشته اســت و در هرکدام از 
این کشــورها با چالش های عجیب و غریبی مواجه 
می شــود، حتی در مقطعی به ایران می آید و گرفتار 
زندان ساواک می شود. در تمام این حوادث آنچه او 
را نجات می دهد سهل گیری افراطی اوست. زندگی 

این مرد در هیجان و لذت خلاصه شده است.
واقعیت این اســت که ما –احتمالًا به دلیل تلخی ها و 
ناملایمات زیاد- قوه تخیلمان را از دســت داده ایم، 
به همین دلیل اســت که پس از هــر اتفاقی بدترین 

احتمــالات را در نظر می گیریم. این بدترین ها فارغ 
از اینکــه در عالم واقع اتفاق بیفتــد در درون ما رخ 
داده اســت، درحالی که به هرحال زندگی در جریان 
اســت. نه اینکه ناملایمات کم باشــد و ناکارآمدی 
ســاختارها را بشــود نادیده گرفت، اما می شود برای 
آرزوهایمان ســقف نگذاریم، حتی به قیمت ایمان 

به معجزه.
همیــن حالا هــم اتفاقات خوب کم نیســت. وقتی 
خودمــان را با دو ســه دهه پیش مقایســه می کنیم، 
تفاوت رفتارها مشــهود است. امروز برای بسیاری از 
مردم حفاظت از محیط زیست اهمیت زیادی دارد، 
ولو به قیمت اســتفاده از یک کیســه نایلونی کمتر. 
این روزها مردم برای یکدیگر احترام بیشتری قائل اند 
و نمود واقعی اش را می شــود در رانندگی کردنشان 
دیــد. وقتی می خواهــی از پارک بیــرون بیایی، اگر 
ماشــین اول و دوم رد شوند، ماشــین سوم می ایستد 
و با لبخند منتظر رفتن شما می ماند. حتی بر خلاف 
تصور خیلی از بزرگ ترها نســل جــوان امروز پر از 
شوق زندگی است. روزگاری دانشجویان کلاس ها 
را به هم می زند، روی هم اســلحه می کشیدند و از 
دیوار ســفارت بالا می رفتند، اما حالا به قاعده درس 
می خوانند، به وقتش عاشــق می شوند و سر حوصله 
به کار و زندگی شان می رسند. یک جوان بیست ساله 
امــروز صد تــا عاقله مــرد شصت ســاله را نصحیت 
می کنــد و این یعنی فردا در ایــن مملکت خبرهایی 
هســت. وقت باشد هزار دلیل دیگر می آورم که باید 

به آینده امیدوار بود.
میهمان داریم

حتمــاً برای شــما هم پیش آمــده کــه میهمانی به 
خانه تــان بیاید و چترش را بــاز کند و صد تا نمایش 
اجرا کنید بــرای دک کردنش و او بیرون نرود. این 
بزرگــوار، جناب کرونا یک همچین چیزی اســت. 
این گرد چســبناک خیلی موجود ترسناکی نیست، 
دارد زندگــی اش را می کنــد، فقط کمــی از آداب 
معاشــرت به دور اســت و نمی داند نباید خودش را 
بــه این و آن بچســباند. حضور ایــن میهمان خیلی 
خیلــی کوچک برکاتــی هم دارد، یکــی اش اینکه 
امســال دید و بازدید یا تعطیل است یا خیلی محدود 
برگزار می شــود و درنهایت احتمالًا فقط با کســانی 

دیــدار می کنیم که با آن ها انس و رفاقت 
داریــم و از میهمان های کنــه ای که در 
بالا ذکرشــان رفت خبری نیســت! باور 
کنید می شــود خیــرات و مبرات دیگری 
هم بــرای این ویروس عزیز شــمرد. دوم 
اینکه مردم این روزها بهداشت را به قاعده 
رعایت می کنند و درنتیجه به جز ویروس 
از ابتــلا به موجــودات دیگــری هم که 
احتمال داشت توی بدنشان برود در امان 
می مانند. حتی همین کوچولوی شــیطان 
باعث تألیف قلوب شده است، این روزها 
هر رفیقی را می بینــم، موقع خداحافظی 
چنــد ثانیه به چشــمانم خیــره می ماند و 
ســپس می گوید: »اگر دیگه منو ندیدی 
حلال کــن!« پس از آن یــک معنویتی 
حاصل می شــود و چند قطره اشــک و باقی ماجرا. 
واقعاً چه اتفاقی می توانســت باعث شــود تا این حد 
قدر یکدیگر را بدانیم. در همین زمان کوتاه چندین 
نفر از رفقا وصیت شفاهی شــان را بــه بنده گفته اند 
که البته چــون آن ها هم مثل خودم بی پول هســتند 
وصیتشان بیشــتر حالت نصیحت داشته و ماترکشان 

در حد خودکار و جوراب است!
نتیجه گیری!

از ســطور بالا نتیجــه می گیریم که اوضــاع خیلی 
خوب است، به  هر حال. درنهایت من هم یکی دو تا 
توصیه -وصیت نه- دارم: یکی اینکه مشاهده شده 
برخی برادران و خواهران از ترس کرونا دارند سکته 
می کننــد یا عن قریب اســت بیماری هــای مختلف 
عصبی بگیرند. شــاید بد نباشــد این روزها بیشتر به 
گوشی موبایلمان استراحت بدهیم. دو تا کار هست 
کــه همه می دانیــم باید انجــام دهیم؛ یکــی اینکه 
دست ها را مدام بشوییم و دوم اینکه در خانه بمانیم. 
بــا اجازه دو تای دیگر هــم من اضافه می کنم که از 
فرصت استفاده کنیم و رمان بخوانیم و فیلم ببینیم.

بعد از نتیجه گیری
واقعاً مسئله ویروس امری سیاسی نیست و بهتر است 
فعالان سیاسی مستمســک دیگری را برای حمله به 
یکدیگر پیدا کنند. ما همه در یک کشتی نشسته ایم، 
طرفدار دوآتشــه و مخالف سیاســی و روحانیت و 
مسئول حکومتی و مردم شهر و روستا به یک اندازه 
در خطرند. ســر این یک موضوع بایــد با هم توافق 
کنیم. می شــود از ســرمایه اجتماعی همــه افراد و 
گروه ها برای آموزش و گســترش بهداشت استفاده 
کرد، چه آن فرد یک زندانی سیاسی باشد و چه یک 
نیروی نظامی، به شرط اینکه اولی در زندان نباشد و 
دومی شــرح وظایفش به درستی تعریف شود. پیش 
از این هم چنین توافقاتی داشــته ایم، مانند ریشه کنی 
فلج اطفال. از گذشته خودمان درس بگیریم، نیازی 

به الگوهای خارجی نداریم.
عید شما هم مبارک!■

پی نوشت:
1. خیال حوصله بحر می پزد هیهات

چه هاست در سر این قطره محال اندیش
از غزل حافظ شیراز که آواز شجریان معنی اش کرده است.
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عبدالعلی بــازرگان: پیامبر ما فرمود هر وقت 
فتنه ها همچون ابرهای تیره بر فراز شــما آشــکار 
می شــود »علیکم بالقرآنِ«: بر شــما باد بازگشت 
به کتــاب راهنمای عملتان. از ویژگی های خاص 
مرحوم مهندس بازرگان نگاه دائمی اش به کتاب 
راهنمای عمل و صبر و آرامشش در طوفان ها بود.

مرحوم پدرم پیش از اینکه به ناسیونالیسم افراطی 
توجه کند به سیاســت هایی کــه از قرآن و کتاب 
الهی اتخــاذ می کرد، بازمی گشــت و پیرو آیات 
روشــن قرآن و ســنت رســول و ســیره اهل بیت 
مطهــرش و به خصوص تجربه سیاســی حضرت 
علی در پنج ســال حکومتشــان بود. یاد بازرگان 
را به عنوان نمونه ای زنده می داریم که مســتمراً بر 

کتاب راهنمای عمل نگاه می کرد.
سید علی میرموسوی: بازرگان روشنفکری 
عمومی و اهل عمل بود و در مرز میان روشنفکری 
دینی و نواندیشــی دینی قرار داشت. روشنفکری 
دینی در معنای عام خودش محل مناقشــه اســت 
و به کسانی اطلاق می شــود که دغدغه هم زمان 
زیست متجددانه و زیســت مؤمنانه دارند. اینکه 

بازرگان را مرز میان نواندیشــی دینی و روشــنفکری دینی می دانم به این دلیل 
اســت کــه تفاوتی بین ایــن دو بگذارید. این تفاوت به نــوع مواجهه این دو 
جریان با ســنت و تجدد برمی گردد. به نظر می رسد نواندیشی دینی جریانی 
اســت که با بهره بردن از امکانات درون سنت به بازسازی اندیشه دینی اقدام 
می کنــد و اصالت را به تجــدد نمی دهد. به عنوان نمونه می تــوان از مرحوم 
نائینی، طالقانی، شریعت ســنگلجی و مطهری به عنوان چهره های نواندیشی 
دینی نام برد. روشــنفکری دینی بازاندیشــی دین را با بهره بردن از عقلانیت 
جدیــد انجــام می دهد و در پی یک فهم کاملًا متجددانه از دین اســت و به 
تجدد اصالت می دهد. مرحوم بازرگان از یک سو با نگاه قرآنی در صدد این 
بود که ســنت را با امکان درونی آن بازســازی کند و از این جهت نواندیش 
دینی اســت. از ســوی دیگر عقلانیت و یافته های علوم جدید را در تفســیر 

آموزه های قرآنی به کار می گرفت. از این جهت هم روشنفکر دینی است.
در بعــد فکری مهم ترین میراث های بازرگان برای امروز اول تأســیس فکری 
غیرحوزوی در تفسیر مذهب است و دوم ارائه تفسیری دموکراتیک از اسلام. 
تفســیری که در آن آشــتی دین و علم وجود داشت و نگاهی تکاملی به دین 
داشــت، هویت ملی را در کنار هویت دینی تعریف می کرد و ضمن توجه به 
قانون طبیعت در فهم دین، اخلاق گرایی را غایت دین می دانســت. او معتقد 
بود تحقق اصلاحات در جامعه باید بر مبنای اصول اخلاقی باشد که هیچ گاه 

نادیده گرفته نشود. اخلاق اصلاح طلبی برای بازرگان مهم بود.
ســارا شریعتی: با گذشــت چندین ســال از عمر انقلاب تکیه بزرگان در 

ملی کردن دین
درمراسم بیست وپنجمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان چه گذشت؟

اگر مصدق نفت را ملی کرد و خاتمی اطلاعاتی را از دست انحصار اطلاعاتی درآورد و در مورد قتل های زنجیره ای بیانیه داد، مرحوم بازرگان 
دین را از دســت کســانی که خود را انحصاراً مفســر دین می نامند درآورد و آیات قرآن را که سرچشمه توحید و دین است در اختیار جوانان 
دانشــگاهی گذاشــت. بازرگان همراه با آیت الله طالقانی و دکتر سحابی نســلی را بر اساس هماهنگی دین، علم و اجتماع تربیت کردند که 
قرآن را به صحنه آوردند. هنگامی که نهضت آزادی در 26 اردیبهشــت سال 1340 تأسیس شد، سه نوع مخالفت با آن وجود داشت: یکی 
از جانب کانون تشــیع و انجمن ضد بهاییت بود که اساســاً مخالف سیاســت بودند؛ دیگری از جانب جبهه ملی ایران که می گفتند ما دین 
داریم، اما نباید دین را وارد سیاســت کرد؛ و ســوم هم از طرف مارکسیســت ها که می گفتند اساساً دین کارایی و کشش مسائل اجتماعی را 

نداشته و جنبه روبنایی دارد.
در ســال 1342، سربازجوی ســاواک با نام عطارپور می گفت اگر توده ها جذب روحانیت و روشنفکران جذب جبهه ملی شده اند، نهضت 

آزادی پلی بین روحانیت و روشنفکران است؛ بنابراین از همه خطرناک تر است. همین پیوند بود که به پیروزی انقلاب منجر شد.
در پی رحلت زنده یاد بازرگان در دی ماه ســال 1373، در مراســم شب هفتم ایشــان دکتر سروش در سخنرانی خود گفت: بازرگان در پایان 
عمر خود به این مطلب رســید که هدف انبیا صرفاً خدا و آخرت بوده و یاران بازرگان نتوانســتند حرف او را تحمل کنند و تغییراتی در آن به 
وجود آمد. ســروش اضافه کرد: بازرگان با رحلت خود پنجاه ســال اندیشــه های خود را هم دفن کرد. پس از این سخنرانی همان سه جریان 

مخالف دومرتبه سر برآوردند و گفتند پیش بینی ما تحقق یافت.
در مراسم بیست وپنجمین سالگرد آن مرحوم در کانون توحید، هریک از سخنرانان تحلیلی از روند فکری مهندس بازرگان ارائه کردند که 
گزیده ای از آن از نظر خوانندگان می گذرد. توجه به روح صحبت های آنان و اختلاف آرای نشان می دهد هنوز سخن نهایی بازرگان در سال 

1371 به نقد و بررسی بیشتر و جدید نیاز دارد.
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این دوره، بر دین، همچون ایمان و اخلاق اســت 
و با »دین برای دنیا«  و اســتخدام دین در جهت 
در  بــازرگان  ورزیــد.  دنیوی مخالفــت  منافــع 
ســخنرانی »هدف از بعثــت انبیا آخرت و خدا« 
در ســال 1371، ارتبــاط دنیا و آخــرت را از نوع 
»معادله یک طرفه« می داند و نقش دین در بهبود 
دنیــا را از »محصولات فرعــی« و »نتایج دنیایی 
ضمنی« می شــمارد و نه اســاس دیــن و در نقد 
موقعیت جدید دین، می گویــد: »تمام حرف ما 
این است که اگر به فرض هم یک حکومت دینی 
تمام و کمال هم تشکیل شود، آنچه این حکومت 
و دولت نباید به آن دســت بزند و در آن دخالتی 

کند، دین و ایمان و اخلاق مردم است.«
با نگاهی به سه دوره زندگی بازرگان می توان چنین 
جمع بنــدی کرد: پروژه اصــلاح دینی بازرگان، پر

وژه خرافه زدایــــی از دین و عقلانی ســازی بود و 
کید می کرد، اما این  بر عقل، علم و تجربه علمی تأ
پــروژه، گرچه رویکــرد جدیــدی را در مطالعات 
دینی وارد کــرد، اما همچنان وامدار ســنت و نهاد 
تاریخــی دیــن باقی مانــد و طرح یــک تجدید بنا 
مبتنی بر واگشــایی و بازســازی را پــی نریخت و 
گرچه با اندیشیدن به دین و مطالعات قرآنی خارج از 
نهاد مشروع دین، آغازگر جریان روشنفکری دینی، 
نهضت عقلانی ســازی و به کارگیری علم و تجربه 
در فهم دین بــود و از اندیشــه دینی انحصارزدایی 
کرد، اما تفکر دینی وی همچنان در زیر »ســایبان 

مقدس« سنت تاریخی دین باقی ماند.
بیــژن عبدالکریمــی: علی رغم آنکه نهضت 
فکــری و اصــلاح دینــی بــازرگان در جریانات 
بعدی و در شــخصیت ها و مراحل بعدی جریان 
روشــنفکری دینی ادامه یافت و بــه همین اعتبار 
جامعــه ما را بســیار تحــت تأثیر قــرار داد، ولی 

گفتمــان فکری و نظری او بــه دلیل فقدان مبانی 
حکمی و فلسفی مستحکم و تأثیرپذیری از نوعی 
علم گرایی و پوزیتیویستی بسیار خام و نااندیشیده 
است و با توجه به تحولات بسیار ژرفی که جهان 
در این نیم قرن اخیر با آن روبه رو بوده اســت -تا 
آنجا که مــا به دلیل ظهور شــرایط پســت مدرن 
بــا دومین شــکاف تمدنی خود یعنــی علاوه بر 
تعارضات عالــم مدرن با عالم ســنتی ما، بلکه با 
تعارضات عالم پســامدرن با خــود عالم مدرن و 

لذا با عالم سنتی نیز روبه رو هستیم- طبیعی است 
که گفتمان اصلاح دینی بازرگان به همان شــکل 
و شــمایل پیشــین و بدون بازنگری های اساســی 
نمی تواند به مســائل و بحران های نظری کنونی ما 

پاسخ دهد.
مهرنــوش بســته نگار: می گوینــد بازرگان 
اصلاح طلبی بود کــه هم زمان نقد قدرت و مردم 
می کرد؛ اما می خواهم بگویم آنچه او را در چشم 
هم نسلان من بزرگ تر کرده است آن است که او 
خودش را هم به نقد کشید و دلیرانه گریبان خود 
را هم گرفــت. بازرگان پنجاه ســال مبارزه کرد. 
همواره برای او و همراهان او و بســیاری چون او 
که در این مســیر بودند بدیهی بــود که دین باید 
دردی از دنیای ما دوا کند. دین نخســت زندگی 

این جهانی را آباد کند و سپس آن جهان را.
امــا او همچنان که به پایــان فرصت زندگی اش 
نزدیک می شــد بــا تجربه ای از زیســت در ظل 
یــک حکومت دینی ایــن بدیهی ترین باور خود 
را بــه مســلخ بــرد و تیغ تیز پرســش بــر گلوی 
آن گذاشــت کــه به راســتی پیامبران بــرای چه 
آمده اند؟ و با شــجاعت روحی و دیدی عقلانی 
بر این تشــخیص صائب رسید که هدف از دین 
تنهــا خدا و آخرت اســت و کار دنیا را بایســته 
است که به علم دنیا سپرد. این اندیشه سترگ را 
باید نقطه عطفی در روشــنفکری دینی دانست. 
گرچــه نقد و نظــر در این باب بســیار درگرفته 
و برخــی معتقدنــد مؤمنان پرواپیشــه، آزادی و 
عدالت برای زیســت این جهانــی رقم می زنند، 
ولی شایســته اســت تا مزید معرفت در این باب 
حاصل آید و همچون او در ســرزمین اندیشه ها 
به قدری وقوف نکنیم که از کاروان حقیقت جا 

بمانیم.■

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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لطف الله میثمی: بن بست اجتهاد مصطلح
به نام الله پرورش دهنده شهدا و صدیقین. اجتهاد مصطلح اصطلاحی است که مرحوم 
امام به کار بردند و گفتند کافی نیست؛ یعنی کارآمد نیست. ما خیلی جدی نگرفتیم 
و حالا پس از گذشــت 41 ســال از انقلاب با این اجتهاد مصطلح و فقه مصطلح به 
بن بســت هایی رســیدیم. با یکی از بزرگان صحبت کردم، می گفت مبانی داریم که 
می توانیم روی آن کار کنیم، ولی در حال حاضر انسجامی نیست. مهندس میرحسین 
موســوی گفتند »اوایل انقلاب آیت الله صافی می گفتنــد درآمد نفت نمی تواند وارد 
حساب دولت شود، دولت حتی یک گلوله هم نمی تواند بخرد، در مسائل دفاعی هم 
می گفتند همه بایســتی به طور انفرادی این کار را بکنند، چون دولت مالک نیست و 
بر اســاس فقهی که ایشان داشــتند مالک حقیقی فرد است و دولت در فقه مصطلح 
یک مقوله مجازی اســت که نمی تواند مالک باشد. امام تأیید کردند که درآمد نفت 

می تواند جزو درآمدهای دولت محسوب شود.«
گفته شــد در انگلســتان مارگارت تاچر هم می خواهد یک رفرمــی در صنایع ایجاد 
کند و صنایع را به چهار بخش تقسیم کردند: سهام یک دسته را به مهندسان دادند، 
یک ســری را دست کارگرها، یک ســری صنایع را باید دولت اداره کند و یک سری 
هم کاملًا خصوصی شود؛ این ها هم یک ملاک داشت که مدیریت علمی بر اساس 
قابلیت اســتحصار و راندمان تولید بود. در آلمان نیز دولت کارخانه را به یک طرف 
اداره کننــده می دهد به شــرطی یک گزارش توجیه اقتصــادی ارائه دهد که مطمئن 
شوند او می تواند کارخانه را با راندمان بالا اداره کند، اما اینجا بر اساس دانش فقهی 
مصطلــح خود می گویند دولت مالک نیســت و به دلایــل ایدئولوژیک تمام صنایع 
دولتی بایســتی خصوصی بشــود که این اصلًا دلیل واقعی علمی ندارد. بســیاری از 
مدیران دولتی ما بســیار خوب کار کردند که بحث مســتقلی می طلبد. بر ســر قانون 
کار عــده ای می گفتنــد آن چیزی که در قــرآن آمده این بوده که حضرت شــعیب 
حضرت موســی را به بردگی کشــید و مزد داد، از آن بابت اصلًا بیمه اجتماعی یعنی 
چــه؟ مزد داد و تمــام. درحالی که آن چیزی که در قرآن آمده خیلی عمیق اســت و 
یک فلســفه تاریخ درون آن اســت. وقتی حضرت موســی پای برهنه در آن بیابان ها 
می آید، هیچ چیز نداشته، در اوج دوران بردگی هم بوده، حضرت شعیب اولًا پناهش 
الِمِینَ«؛1 وقتی یک جهادگر مهاجر را پناه می دهند  می دهد: »... نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ
این بزرگ ترین نعمت اســت، بعد دخترش را بــه عقد او درمی آورد، بعد با او قرارداد 
می بنــدد و او را مالک ابزار تولید می کند، بعد هــم تقویتش می کند و می گوید برو 
طبق آرمانی که داشــتی با فرعون مبارزه کن. مرحوم امام گفتند اگر نصف به  علاوه 
یک نمایندگان مجلس شــورای اســلامی طرحی را تصویب کردند، شورای نگهبان 
دیگر مخالفتی با قانون کار نکند، که مراجع با آن مخالفت کردند و بعداً شد دوسوم 
نمایندگان. من آن موقع گفتم این چیزها به دموکراســی اسلامی خیلی نزدیک است 
و شــورای نگهبان و اجتهاد مصطلح نقششان کمرنگ می شــود و به انسان مقدمِ بر 
ایدئولوژی یعنی انسان شهروند نزدیک تر می شویم. وقتی دوباره مخالفت شد، مسئله 
مصلحت مردم و نظام مطرح شــد که یک مسئله بســیار بزرگی بود. آیت الله محقق 
داماد نیز صحبتی کردند که طبق این قانون اساســی و قانون مصوب ما یازده پســت 
کلیدی در دســت مجتهدین اســت. بعد ایشــان می گویند ما برای حل این بحران ها 

یک آخوند خراسانی می خواهیم که انقلاب مشروطه را پیش ببرد تا به قانون اساسی، 
حق شهروندی و قاعده کرامت که در قرآن آمده بینجامد. ایشان می گویند از قاعده 
کرامت باید این تغییر را شروع کنیم. قاعده کرامت چیزی است که در قانون اساسی 
آمده، در اصل 56 می گوید: )انسان بماهو انسان( خودش سرنوشتش را رقم می زند، 
گرچه که خدا خالق آســمان و زمین است و این حق را هیچ کس نمی تواند از انسان 
بگیرد. در قانون اساسی ما و در اصل 6 نیز این مورد آمده است، اصل تبری نیز آمده 
است. انقلاب که شد این ها با فقه مصطلح روبه رو شدند. آن طور که آیت الله العظمی 
صانعی می گفتند بعد از 15 خرداد یک فقه اجتماعی هم نضج گرفت، نهضتی شروع 
شد که به مبارزات بزرگ تری انجامید، کاپیتالاسیون شد، با کاپیتالاسیون تا اوج گیری 
انقلاب مبارزه شــد. احکام اجتماعی قرآن هفده برابر احکام فردی و فرعی اســت و 
بعد از این نهضت، انقلاب درواقع اولویت احکام اجتماعی بر احکام فردی و فرعی 
بود. یکی از روحانیون مبارز گفتند انقلاب با قرآن و نهج البلاغه پیروز شد و متأسفانه 
می خواهند با فقه فردی و فرعی اداره شود. فقیه دیگری می گفت ما بایستی فلسفه و 

منطق علامه طباطبایی را ترویج کنیم تا بتوانیم فقه آقای گلپایگانی را جا بیندازیم.
ریشــه دوم خرداد قانون اساســی و قانون گرایی بود. ســید محمــد خاتمی می گفت 
قرائــت من قانون اساســی و آرای مردم اســت. این بود که مردم حــس کردند دین 
جدیدی مطرح شــد؛ یک نواندیشــی و نوگرایی. یک از فقهــا می گفت اصلی ترین 
جــرم خاتمی این بود که دو قرائت را مطرح کرد: یک قرائت رســمی و یک قرائت 
دیگر که می گفت قرائت امام، قانون اساسی و انقلاب است. ما که رأی دادیم گفتیم 
»جمهوری اسلامی آری؛ حکومت خودکامه هرگز« منظورمان اصالت دادن به آرای 
مردم بود که رژیم شاهنشاهی قبول نداشت و به همین دلیل سقوط کرد. در سال 55 
در زندان قصر ســاواک به فتوایی دامن زد که طبق یکی از رســاله های عملیه هرکس 
خدا را قبول ندارد نجس است، من به حسین شریعتمداری گفتم شیطان که می گوید 
مــن خدا را قبول دارم: »خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَــهُ مِنْ طِینٍ«2 ای خدا تو مرا از آتش 
خلق کردی آدم را از خاک. مگر ما می توانیم عقب تر از شــیطان هم باشــیم، کسی 
که تا پای شــهادت مقاومت می کند او نجس می شود و آن حسینیِ شکنجه گر چون 

گزارش مراسم سی ودومین سالگرد شهید مصطفی یوسفی

طیبه ســلمانی:  ســی و دومین سالگرد شهید مصطفی یوســفی هفدهم بهمن ماه در دفتر چشــم انداز ایران با حضور جمعی از دوستان و 
خانواده این شهید بزرگوار برگزار شد. مشروح سخنرانی های این مراسم تقدیم خوانندگان گرامی می شود.

جای خالی شهدا

شهید یوسفی در کنار مرحوم آیت الله طاهری
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نماز می خواند و روز عاشورا نذری می دهد پاک 
است؟ او گفت پس شــیطان هم پاک می شود. 
این درحالی اســت که وقتی ســال 52 در زندان 
عادل آباد شیراز بودیم مرحوم مهندس طاهری از 
آیت الله بهاءالدین محلاتی اســتفتا کرد که آیا ما 
با مارکسیست ها غذا بخوریم و ایشان کتباً جواب 
داد که حکم اصلی وحدت است و شما به  هیچ 

 وجه جدا نشوید.
متأسفانه اول انقلاب این مسئله اساس گزینش ها 
شــد که هرکس خدا و دین را قبول ندارد حذف 
شــود. در کجای قرآن بی دینــی وجود دارد؟ در 
سوره یوســف ما دین ملک داریم: »لَکُمْ دِینُکُمْ 
وَلِیَ دِینِ«3 آنچه در قرآن دنبال می کند می گوید 
همه یک هویــت دینی دارند منتهــا باید دین را 
صْلَحُوا 

َ
ذِینَ تَابُوا وَأ برای خدا خالص کنند: »إِلَاّ الَّ

هِ«4. این اســت که  خْلَصُوا دِینَهُمْ لِلَّ
َ
ــهِ وَأ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّ

ســنگ بنای حذف در این جامعه گذاشــته شد. حتی 
آزادمرد و آزاداندیش مــا در 12 فروردین که به مرحوم 
امام گزارش می دادند گفتند که 98.2 درصد مؤمنین 
به جمهوری اســلامی رأی دادند و 1.8 ملحدین رأی 
ندادند. ســنگ الحاد را به زمین گذاشــتند، در جایی 
که جمهوریت اصل اســت و اســلامیتی آن را تقویت 

می کند. 
از نظر قرآن جامعه بدون حذف است. بدبختی های ما 
از حذف ها شروع شــد و تداوم آن در رد صلاحیت ها 
آن هم بدون هماهنگی با قانون اساســی است. اسلام 
بایــد جمهوریــت را تقویت کند برای اینکه کســی را 
حــذف نمی کند، چون همه خــدا را قبول دارند، همه 
دیندارند، حتی شیطان هم خدا را قبول دارد، هم نبوت 
را قبول دارد، هم معاد را. خالقیت خدا را که گفتم. در 
جْمَعِینَ، إِلَاّ عِبادَکَ 

َ
هُمْ أ غْوِیَنَّ

ُ
بحث نبوت می گوید: »لَ

مِنْهُــمُ الْمُخْلَصِین«5 مخلَص کیســت؟ انبیا، شــهدا، 
نْظِرْنِی إِلی 

َ
صدیقین. یا می گوید مرا مهلت بده، »قال أ

یَوْمِ یُبْعَثُونَ«6؛ یعنی قیامت را هم قبول دارد منتها در آن 
نهادینه نشده است. در انبیا این سه مورد نهادینه شده و 
انبیا تحقق همین ها هستند اما در شیطان نه، جهان بینی 
او توجیه گر و فرافکن اســت؛ یعنی نمی توان کســی را 
به جرم بی خدایی و بی دینــی و بی ایمانی حذف کرد. 
اغُوتِ«7 داریم، هم »یُؤْمِنُونَ  هم »یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّ
هِ«.8 همین ایمان می تواند در جهت جبت و طاغوت  بِاللَّ
اضافه شود، هم در جهت خداوند. مجتهدی می گفت 
که تمام رســاله های ما بر اســاس خبر واحد اســت و 
یک عــده از علما اجماع دارند که خبر واحد درســت 
اســت و یک عده دیگر اجماع داشــتند که خبر واحد 
درست نیســت. الآن بعد از چهل ســال بن بست هایی 
داریــم. همین کــه بفهمیم اقتصاد بــا حاکمیت نفتی 
به بن بست رســیده خودش رشد اســت. فرمانده کل 
قــوا می گویند اگــر نگذارند مــا نفت صــادر کنیم، 
نمی گذاریــم آن ها هم نفــت صادر کننــد؛ این یعنی 
جنگ. چرا اقتصاد مــا به نفت گره بخورد و نفت هم 
به جنگ و اقتصاد خون بار داشــته باشیم. بعد از چهل 
سال بن بست ها آشکار شــده و ما دو رنسانس داریم: 
راه رهایی از وابســتگی به نفــت و راه رهایی از اجتهاد 
مصطلح که کافی نیســت. نباید ناامید بشویم، در این 

چهل سال دســتاوردهایی داشتیم که اگر آن ها را کنار 
هم بگذاریم و اســتقرایی انجام دهیم می توانیم به روند 
رهایی ایمان بیاوریم؛ یکی همین مصلحت مردم و نظام 

است. 
آقای آذری قمــی یک تحلیلــی داد و گفت وقتی که 
هارون و موســی با هم دیالوگ کردند حضرت موسی 
ناراحت شــد و انتقادهای شــدیدی به بــرادرش کرد 
که چرا با ســامری و طرفدارانــش نجنگیدی و مقابله 
نکردی. حضرت هارون هم شــش جــواب داد و بعد 
حضرت موسی با این دیالوگ بسیار خوب گفت »رَبِّ 
دْخِلْنا فِی رَحْمَتِکَ...«9. عجب 

َ
خِــی وَ أ

َ
اغْفِرْ لِی وَ لِ

دیالوگی اســت، دیالوگ توحیدی کــه دو پیامبر با هم 
داشــتند، به شــدت به هم انتقاد می کنند و به وحدت 
می رســند. هارون می گفت خب اگر من می جنگیدم، 
جنگ داخلی بود و کسی نمی ماند تا تو بیایی، ما برای 
زنده بودن و نجات انســان ها آمده ایم. دوم خرداد 76، 
آقای آذری قمی یک رســاله ای نوشت. گفت اجماع 
فقهــا روی آقای ناطق نوری بود، ولی فقیه باید کســی 
را کــه مــورد اجماع فقهاســت تأیید کند. مــا با یک 
بحــران روبه رو شــدیم که آقای خامنــه ای آرای مردم 
را بر اســاس وظیفه و طبق قانون اساســی امضا کردند، 
بنابرایــن دوم خرداد نقطه عطفی اســت که آرای مردم 
و قانون اساســی بر ایدئولوژی ســنتی برتری پیدا کرد. 
دکتر سید جواد طباطبایی می گفت: روشنفکری ایران 
با انقلاب مشروطیت شــروع شد. در انقلاب مشروطه 
روشــنفکرترین آدم ها علامه نایینی بــود که می گفت 
در یک جامعه مرکبی مثــل ایران با مذاهب و نژادهای 
مختلف، قانون اساســی حق شــهروندی همه را تأیید 
می کند و رمز توســعه ما این اســت که قانون اساســی 
داشته باشــیم و در قانون اساســی حق شهروندی همه 
تأیید شــود. این هم یک دستاورد اســت. اصولًا روند 
تثبیت قانون اساسی در 120 سال گذشته یک دستاورد 
مکتبی است که بدون حق شهروندی و قانون توسعه ای 
شــکل نمی گیرد. آیت الله العظمــی منتظری در کتاب 
حقوق خود به حق شهروندی با ترتیبات قرآنی و مذهبی 
رســیدند، از آیه 126 سوره بقره استفاده کردند و نشان 
دادند حق شــهروندی و قاعده کرامت اصالت دارد و 
حتی آقای باقی از ایشــان پرســید یعنی انسان مقدم بر 
ایدئولوژی اســت، گفتند بله، انبیــا آمدند برای نجات 

انســان ها. باید این دستاوردها را کنار هم گذاشت و 
به جاهای خوبی رسید یا همان حرفی که خاتمی در 
دوم خرداد زد و گفت قرائت من قرائت امام و قانون 
اساسی اســت که میزان رأی مردم اســت. این ها را 
می شــود کنار هم گذاشت و یک استقرا کرد، حالا 

نه استقرا کامل بلکه با یک استقرا ناقص.
محمد آقایی: سیاست های کلی صادرات 

نفت
دومیــن ســخنرانی از آن کارشــناس ارشــد نفت، 
مهندس آقایی بود که ایشان تاکید زیادی بر هژمونی 
بی ســابقه امریکا در تولید اضافی نفت، تحمیل این 
هژمونی بر اعضای اوپک و حتی روسیه و در نهایت 
مهار چین از طریق ناچیز کردن تولید ایران و ونزوئلا 
دارد. مهنــدس آقایی نتیجه می گیــرد اگر تحریم ها 
لغو شود، به دلیل هژمونی امریکا در نفت شیل باید 
دنــدان طمع را از اقتصاد نفتــی به ویژه برای هزینه های 
جــاری برداشــت. این ســخنرانی بــه دلیــل اهمیت 
سیاســی، اقتصادی و ژئوپلیتیک و اینکه مســئولان و 
طراحان استراتژیک ما بایستی تجدید نظری بنیادی در 
سیاست های کلی نفت انجام دهند در بخش اقتصاد و 

توسعه منتشر می شود.
اســتصوابی  محمدعلی دادخــواه: نظارت 
صلاحیت هــای  رد  و  نگهبــان  شــورای 

گسترده از نگاه قانون
بنــا بر مطالعه بســیار اندکی که در حقــوق دارم اجازه 
دهیــد با یک نگاه صرفاً علمی بر مبنای قانون اساســی 
و قانــون عادی به ایــن رد صلاحیت ها نگاهی داشــته 
باشــم. ملاکم، ضابطه ام، قاعده ام و روشم فقط قانون 
اســت و چون اصل 4 قانون اساســی ما همــواره بر این 
پای می فشارد که هرکس خواست نسبت به قانون حرف 
بزند باید به شــرع مراجعه کند، لذا شــما ناگزیرید در 
هنگامی کــه بخواهید به حلاجی قانون ایران بپردازید به 
شرع توجه کنید. ما هنگامی که شرع را باز می کنیم برای 
بایــد و نباید به اصل برخورد می کنیم. اصل چیســت؟ 
هیچ کــس بهتر از خواجــه نصیر طوســی درباره اصل 
بیان اغنایی نگفته اســت. می گویــد »الاصل دلیل من 
حیــث لا الدلیل له«، اگر هیچ جــا دلیلی وجود ندارد 
شــما باید به اصل رجوع کنید؛ یعنی در عمل و اقدام، 
فقها، دادرســان و داوران باید به اصل مراجعه کنند. به 
همیــن دلیل می گویند اصول عملیه. شــما هنگامی که 
برمی گردید به کســانی که مبادرت به بیان اصول عملیه 
کردند، می گوید در اصول عملیه برائت اصل نخستین 
است که خود این اصل از اصل طهارت زاییده شده که 
کل شــئ طاهر. هرچند بعضی از علمای حقوق امروز 
مانند دکتر لنگرودی می گویند اصول عملیه فقط این ها 
نیســت و هم زبان با برخی فقها می گویند خیلی اصول 
دیگر مثل اصل غلبه، در شــمار اصول عملیه محسوب 

می شود.
 برمی گردم به اصولی که در قانون اساســی ذکر شــده 
اســت. ما یک اصل داریم به نام اصــل برائت. اصل 
برائت بر این مبادی است که قانون اساسی هم می گوید 
شما باید هرکسی را بر مبنای کل پذیرش در موضع قبول 
قرار دهید مگر اینکه خلافش ثابت شود. یک حدیث 
هم داریم از پیامبر کــه می گوید هنگامی که بین بدی 
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و خوبی شــک کردید، باید خوبــی را تحکم بدهید. 
ضمن اینکه صراحت حدیث امام محمدباقر است که 
قاضی اگر در عفو اشــتباه کند بســیار برتر از آن است 
که در مجازات اشــتباه کند. بــا توجه به اینکه اصل 4 
قانون اساسی به ما می گوید به شرع مراجعه کنید و یک 
قاعــده داریم که کل الامر یرجــع الی الاصل، برگردم 
بــه اصل. پس نهایتاً اصل اعلام می کند که من همه را 
بپذیرم اما اگر خلاف این اصل به وسیله ظاهر، اماره و 
یا دلیل پیش آمد آن را بپذیریم. ما بعد از اصل به ظاهر 
برمی گردیم؛ ظاهر یعنی هنگامی که شما یک نشانه ای 
مبنی بر شکستن اصل در برابرتان پیدا می شود که نهایتاً 
این نشــانه، آن اصل را از بین می برد. اگر در یکجایی 
بگویند مثلًا در انبار آردی دزدی شــده شما نمی توانید 
بگویید چه کســی دزد است اما اگر کسی در شانه اش 
یک مقدار آرد اســت این ظاهر به شما می گوید ایشان 
را تحت نظر بگیرید. بعد از ظاهر اماره اســت. اماره با 
توجه به ماده 1257 قانون آیین دادرســی مدنی در باب 
ادله اثبات دعوا که آغاز بیان نحوه گفت وگوی دادرسی 
را بیان می کند، می گوید شــما حق ندارید کسی را در 
موضع اتهــام قرار دهید مگر اینکه یا ظاهر برای شــما 
احراز شــده باشــد یا اماره. بعد از این اصل و ظاهر و 
اماره به دلیل می رســیم. حالا برمی گردم بر این مبادی 
که آیا شــورای نگهبان خودش پایبند اصل 4 اســت یا 
نیست. شــما می گویید فقهایی می آیند که برای حفظ 
کیان اســلام اقدام کنند پس نهایتاً این ها باید خودشان 
معتقد به اصل باشند و هنگامی که اصل 4 قانون اساسی 

بر این پای می فشارد که باید همه 
اصول شــرعی در اطلاق و عموم 
را رعایــت کنید، نهایتاً شــورای 
نگهبــان بلاشــک بایــد معتقد، 
معترف و مجری این ها باشد. اگر 
اصل، برائت اســت، شــما تنها با 
دلیل می توانید کسی را رد کنید. 
این هایی که الآن نماینده مجلس 
هســتند و یک بار تأییدیه شورای 
نگهبــان را گرفتند فقــط با دلیل 
ابــرازی می توانید آن هــا رد کنید 
والا بنا بر فقه اسلامی همان اصل 
اســتصحاب بر این ها باقی است. 
الاستصحاب بقا کان الی ما کان، 
یعنی کســی که قبلًا تأییدیه شما 
را گرفته اســت بازهم مورد تأیید 
است. این آیا شوراست؟ این نهایتاً 
اعمال نظر اســت. چون اگر قرار 
بود یا اصل باشد یا ظاهر یا اماره یا 
دلیل، چرا شما آن ها ابراز نکردید. 
پرســش آن اســت که شــورای 
نگهبان در هنگام بررســی قانون 
پولشــویی اعلام داشت که اصل 
برائت به عنوان یک اصل اسلامی 

باید رعایت شــود و این قانون جهانی را با توجه به عدم 
پذیرش اصل برائت در قانون ماده منصرف به این مورد 
نپذیرفت. پرســمان تاریخی این اســت که چگونه این 
اصل را در خصوص ایرانیان مسلمان متعهد که نماینده 

مجلس مورد تأیید شورای نگهبان بوده است بدون هیچ 
ظاهر اماره و دلیل رد کرده است. از این ها گذشته شما 
ناظران چه کسانی بودید که دیدید یک عده خلافکار 
در مجلس نشســتند و چیزی نگفتید. مگر قرار اســت 
شــما مــردم را گمراه کنیــد. بدین گونه اســتنباط آن 
می شــود که رفت و آمد به مجلس خود جرم خیز است 

که این گروه صلاحیتشان رد می شود.
اگر شــما می گویید مبادی، مبانی، اصول و بنیاد ما این 
است که شرع را رعایت کنیم، این شرع، این اصل، این 
اماره، این دلیل، پس چرا رعایت نمی کنید. پس نهایتاً 
مثل اینکه در برخی موارد دقیقاً برخلاف شــرع و عرف 
و اصل و حقوق و قانون عمل می شود. چون هم اصل 
168، هــم اصل 4، هم اصل 37 قانون اساســی بر این 
موارد پای می فشارد. چشم داشت این است که هرکسی 
پاسخگو باشد و با توجه به صراحت قانون مدنی بر باب 
اثبات ادلــه )می دانید که در باب قانــون مدنی قبل از 
اینکه قانون آیین دادرســی شــود مبادرت به ادله اثبات 
دعوا می کند که طبق ماده 1257 آغاز می شود( نهایتاً به 
اینجا می رسیم هنگامی که دادگاه دلیلی ندارد نهایتاً آن 

مورد قابل پذیرش نیست.
 یــک خاطره بگویم و صحبتم را تمــام کنم. وقتی که 
محاکمه نهضت آزادی بود من این افتخار را داشتم که 
از کابینه دولت موقــت دفاع کنم. یک ماده قانونی در 
آیین دادرســی مدنی داشتیم؛ ماده 375 سابق. این ماده 
می گفت که دادگاه نمی تواند به مفاد اسنادی که صدور 
آن از ناحیه کســی که سند به او نسبت داده شده محرز 
باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. 
ما می گفتیم نهضت آزادی قبل از 
قانون شما ثبت شده و نهایتاً مورد 
تأیید واقع شــده و شما نمی توانید 
بــه این دلیــل این هــا را محاکمه 
کنید که حزب غیرقانونی هستند. 
می گفتنــد ما قانون جدید داریم. 
می گفتیم ماده 4 قانون مدنی که 
می گویــد قانون عطف بماســبق 
نمی شــود. می دانید چه کردند؟ 
قانــون را به مجلــس بردند و این 
ماده را حذف کردند. ما خودمان 
کاری می کنیــم کــه ایــن باب 
گشــوده شــود. از نــگاه حقوق 
بین الملــل این رفتار قابل پذیرش 
نیســت زیرا در انتخابات فارغ از 
حب و بغض اصل برائت اســت. 
درســت است که اعلامیه جهانی 
حقــوق بشــر توصیه اســت، اما 
یادمان باشــد کــه میثاق های بعد 
از او، پیمان هایی اســت که آن ها 
را حفظ می کند. با همه این ها ما 
باید مراجعه به قانون، بازگشت به 
قانون و رعایت به قانون که حرف 
درســت و منطقی است همواره بیان کنیم و هرکس که 
فراتر از قانون عمل می کند نهایتاً نمی تواند نگهبان قانون 
باشد. باید کسی نگهبان باشد که به حفظ و برقراری آن 
اقدام کند؛ اما سخن فرجامی، در رسیدگی های کیفری 

قاعده ای هســت که بــه آن برابری ســلاح می گویند 
یعنی در مقابل دادســتان که نماینده دولت است وکیل 
دادگســتری پاسخگوست. در رســیدگی حقوقی تناظر 
طرفین مورد توجه اســت یعنی بایــد متهم، طرف دعوا 
فرصــت و رخصت دفاع پیــدا کند زیــرا نگفته ندارد 
کســی با تو کار/ ولیکن چو گفتنــی دلیلش بیار. این 
شیوه خردســوز که خود گویی و خود خندی به به چه 
هنرمندی را هیچ فرزانه ای بر نمی تابد. بی گمان در نظام 
شرعی اعلام می دارند که البینه علی المدعی اکنون باید 
از شــورای نگهبان پرسید دلیل و بینه شما کدام است؟ 
بــه این دلیل بــا عنایت به اصل تناظر بــه فرصت دفاع، 
به کسانی که صلاحیتشان رد شــده فرصت دفاع داده 
نشده است، این شیوه داوری شرعاً و عرفا قابل پذیرش 
نیســت. با نیایشی به سوی کسانی که خود را ابناء دلیل 
یاد می کنند و پیوسته می گویند هاتو برهانکم، صحبتم 

را تمام می کنم.
خاطره ای از همسر شهید یوسفی

وقتی ما سوســنگرد بودیم آقای یوسفی مسئول بازسازی 
سوســنگرد بودند آن موقع جلال دو ســال داشت. در 
سوســنگرد شــرایط طوری بود که جز نیروهای نظامی 
تعــدادی خیلی کمــی از مردم عــادی بودند. وقتی که 
عملیــات می شــد همــه نیروهای جنــگ را بــه آنجا 
می آوردنــد و تا منــزل ما فقط 5 دقیقــه راه بود. بعد از 
مدتی مجبور شــدم که به اهواز بــرم وقتی به آنجا رفتم 
نفت ما تمام شــده بود و جلال حال خوشــی نداشت، 
شــرایط آب وهــوای آنجا هم برای جــلال بد بود چون 
ســینه درد داشت. به آقای یوســفی گفتم شما بروید دو 
لیتر نفت از بازسازی بیارید که ما امشب را طی کنیم تا 
مــن فردا خودم می روم در صف نفت و نفت می گیرم. 
آقای یوسفی گفتند محال اســت من این کار را بکنم، 
امشــب را طوری ســر کن تا صبح شود. صبح زود هم 
آقای یوسفی رفتند معمولًا 12 شب می آمدند و 4 صبح 
می رفتند. تقریباً ســاعت 8 و 9 صبح حال جلال خیلی 
بد شــد. به طوری که حس کردم واقعاً بچه روی دست 
من می میرد. این قدر نگران شــدم هیچ راهی را هم بلد 
نبودم آنجا. فقط کاری که کردم به کوچه آمدم و فقط 
التمــاس می کردم من را به یک بیمارســتان برســانید و 
رفتیم بیمارســتان. آقای یوسفی شب آمدند. فقط گریه 
می کردند. گفتم اگر شما دو لیتر نفت آورده بودی بچه 
این طور نمی شد. گفت نه من باید خودم می رفتم و نفت 
می گرفتم این ها مال بیت المال اســت. خدا شاهد است 
این قدر امکانات برای بازســازی سوســنگرد در دست 
این هــا بود که هر کاری می توانســتند انجام بدهند؛ اما 
نکردند. خوش به حالشان. امثال شهید یوسفی برای دو 
لیتر نفت حاضر نبودند حق الناس را مخدوش کنند.■

پی نوشت:
1. آیه 25 قصص
2. آیه 12 اعراف
3. آیه 6 کافرون
4. آیه 146 نساء

5. آیه 82-83 ص
6. آیه 14 اعراف

7. آیه 51 سوره نساء
8. آیه 114 آل عمران

9. آیه 151 اعراف

پرسش آن است که شورای 
نگهبان در هنگام بررسی 

قانون پولشویی اعلام داشت 
که اصل برائت به عنوان یک 

اصل اسلامی باید رعایت 
شود و این قانون جهانی را 

با توجه به عدم پذیرش اصل 
برائت در قانون ماده منصرف 

به این مورد نپذیرفت. 
پرسمان تاریخی این است 

که چگونه این اصل را در 
خصوص ایرانیان مسلمان 
متعهد که نماینده مجلس 
مورد تأیید شورای نگهبان 

بوده است بدون هیچ ظاهر 
اماره و دلیل رد کرده است
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در کنار شریعتی
دکتر پوران شریعت رضوی از روزی که با شریعتی پیمان همراهی بست و پای در خانه 
او نهاد تا روزی که چشم از این جهان بربست درگیر دشواری هایی شد که رویارویی با 
آن ها هر زنی را از پای درمی آورد و هر خانه ای را از هم می پاشید، اما پوران با قدرت و 
اراده ای شگفت همه ناگواری های زندگی شریعتی را مهار کرد و نتیجه کار را آن گونه 
که خود می خواســت تعیین کرد. این ناگواری ها از اصطکاک دو نوع اندیشه و ایده 
در درون خانه تا درگیری با طوفان های سیاســی و تعصبات فکری که علیه شــریعتی 
برخاســته بود دامن می کشید و هریک از آن ها به گونه ای خاص،  خانه پوران را تهدید 
می کرد. در درون خانه او در برابر کســی بود که شاید هیچ گونه اشتراک و همانندی 
در شــکل زندگی کردن با او را نداشت، شریعتی مرد ایده ها و آرمان های بزرگ بود و 
پیوســته در تأملات فکری و اندیشه های بلند خود غوطه می خورد و در این کار حتی 
زندگی کردن و اقتضائات آن را از یاد می برد. درحالی که پوران به تعبیر خود »منطقی 
بود و واقع گرا و دوستدار نظم و فعال و علاقه مند به یک زندگی آرام«)طرحی از یک 
زندگی، 47/1( چیزی که اندیشیدن به آن در زندگی شریعتی جایی نداشت و این خود 
می توانست هرگونه تفاهمی را در یک زندگی مشترک از میان بردارد و برای همیشه به 
آن پایان دهد؛ اما همسر شریعتی فراتر از آن می اندیشید که به شیوه برخی از زنان زمانه 
خود به ظرف شســتن و جارو کشــیدن مرد در خانه،  بیش از ارزش های فکری او بها 
دهد و چنان کارهایی را در نشســت های زنانه با سرافرازی و غرور نقل کند و از اینکه 
چنین شــوهری سر به راهی در خانه دارد در پوســت خود نگنجد! پوران خود با همه 
علاقه مندی به زندگی درون خانه، یک زن متفاوت بود. او می دانست که همراه کیست 
و همراهی با چنین کسی در زندگی چه هزینه هایی خواهد داشت. این بود که از همان 
آغاز، پیه همه ســختی ها و ناگواری ها را بر تن مالید و رویین تن شد و آنگاه رویاروی 
حادثه ها ایســتاد تا شریعتی را در کار بزرگی که در پیش داشت همراهی کند. در امور 
روزانه، وقتی شــریعتی خانه نشین شد، او برای اداره خانه و تأمین هزینه زندگی، افزون 
بر کارهای رســمی روزانه، شب ها نیز اضافه کار گرفت )همان( و با درآمد خود، یک 
خانه خرید و پرداخت اقساط آن را تقبل کرد. کارهای خانه و فرزندان خود را یک تنه 
چرخانید و افزون بر آن ها، شریعتی را مثل کودکی که نیاز به مراقبت داشته باشد، زیر 
نظــر گرفت تا حتی خواب و خورش را نیز برنامه ریــزی کند )همان( و در این کار به 
گفته خود، گاه دو ساعت دست روی کلید برق، در اتاق او ایستاد تا او دست از کار 
و کتاب بکشد و به بســتر رود و قدری استراحت کند. )همان( و هنگام روز، گرد او 

چرخید تا آرامش لازم را برای کار او فراهم آورد.
امــا کار بزرگ پوران در بیرون از خانه بود، آنجا که شــریعتی هم زمان پنجه در پنجه 
یــک قدرت پلیســی و یک اقتدار دینــی انداخته بود و هر روز آواری از وحشــت و 
هــراس را بر ســر زندگی و خانواده اش می ریخت. عصر شــریعتی چنان که می دانیم 
عصر درگیری های فکری، سیاسی،  چریکی،  و خلاصه عصر التهاب و ناآرامی بود و 
روزبه روز بر دامنه این درگیری ها افزوده می شد و درنتیجه فضای جامعه را در اختناق 
پلیســی و سرکوب سیاسی فرومی برد و سایه وحشــت را بر کوچه و خیابان و خانه ها 
می گســترانید، اما در این میان، خانه شــریعتی که گویا در نزدیکی یکی از شعبه های 
ســازمان امنیت هم قرار گرفته بود، وضع دهشــتناک تری داشت. افزون بر اینکه اگر 

گروه های سیاسی و سازمان چریکی تنها با حکومت و پلیس امنیتی آن مواجه بودند، 
شریعتی در کنار درگیری با این قدرت پلیسی و حتی بیشتر از آن، با کارگزاران ارتجاع 
فکری درآویخته بود! سرتاســر منبرهای ارتجاع در آن روز، در تهران و قم و مشــهد، 
دســت در دســت مأموران امنیتی، غوغایی از تکفیر و تهدیــد و تعصب علیه او بر پا 
کــرده بودند و رویارویــی با چنین فضایی که لرزه بر اندام و اســتخوان ها می افکند، 
حساب کار را به متعصبان عوام حواله می کرد. تا جایی که هر آن، احتمال آن می رفته 
گروهی متعصبان مقدس مآب، با طیب خاطر و برای رضای خدا و امام زمان دشنه ای 
در قلب او فروکنند«)همان،390( و آنگاه کسی که دغدغه شب و روزش دین و زنده 
کردن ارزش های دینی بود، فرجام کاری مانند احمد کسروی پیدا کند! چنان که گروه 
ولایتی ها بر او برچسب کسروی دوم می زدند تا زمینه لازم را برای سر به نیست کردن 

او فراهم کنند. )علی رهنما: مسلمانی در جست وجوی ناکجاآباد،390(
تصور فضایی که شــریعتی و خانواده اش در آن می زیســت و تاوانی که این خانواده 
برای پایبندی به نواندیشــی و اصلاح گری در دین، در برابر متولیان رسمی دین می داد 
هر روشنفکری را بر آن می داشت که از خیر کار بگذرد و کار آن را به همان متولیان 
رســمی اش واگذار کنــد و در این کار، بیهوده خطر نکند! در ترســیم چنین فضایی 
بود که شــریعتی می گفت: »دیوارها از هر ســو، پیش تر می آینــد و میدان جنگ را 
چنان تنگ می کنند که حتی آن ها را لمس می کنم.« و آرزو می کرد که »ای کاش 
قرون وســطی بود و دوران حکومت سیاه کلیسا و محکمه انگیزسیون که هر نویسنده 
یا دانشــمند یا مذهبی ای را که حرفی برخلاف مذاق رسمی کشیش ها بر زبان رانده 
بود، به پوست کندن و آتش زدن محکوم می کرد،  لااقل در یک محکمه قلابی و در 
حضور قضات فرمایشی، محاکمه می کردند و در برابر اتهامی که به او می زدند، مجال 

سنگ صبور سال های سخت
مروری بر زندگی پوران شریعت رضوی

محمود درگاهی
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دفاعی هم می دادند.« و هر محکومی می دانســت که 
با نمایندگان رســمی دین و کلیسا طرف است »نه یک 
بزّاز فحّاش که دکان کرباس فروشــی اش را بسته، دکان 
دین فروشــی گشــوده اســت« )مجموعه آثار، 31:1( 
پایــداری در این راه به گفته شــریعتی »اعصابی از فلز 
و دلی از فــولاد و اراده ای از بتن آرمه و ایمانی از آتش 
افروخته« می خواســت )همان: 128( که شــریعتی در 
کاری کــه در پیش گرفته بود، همــه را یک جا فراهم 

آورده بود.
با رفتن شریعتی از ایران که با همراهی و خطر کردن های 
دلیرانه پوران صورت می گرفت، سازمان امنیت کشور 
خــود را فریب دیده و شکســت خورده یافت! می توان 
حدس زد که خشــم این ناکامی و شکست چه آتشی 
را در ارکان امنیتی حکومت انداخته بود و چه وحشت 
و خشــونتی را بر سر خانواده شــریعتی می ریخت. در 
ایــن لحظه هــا بود که پــوران »انتظار هــر فاجعه ای را 
داشــت«)طرحی از ...،235( اما شجاعت پوران کار 
شــریعتی را تکمیل کرد. این زن که در آغاز هیچ گونه 
حساسیت سیاسی نداشــت، از این پس، و به ویژه پس 
از درگذشت شــریعتی در غربت، در برابر حکومت و 
ســازمان امنیت آن، به اصطلاح شمشیر را از روبست و 
به مصــاف آن رفت! و تصمیم گرفت که »در صورت 
وقوع حادثه ای نظیر اســارت و دست گیری، محکم و 
اســتوار بماند و تحت هیچ شــرایطی، ضعف و ناتوانی 

نشان ندهد.«)همان جا(
شــریعتی در همان آغاز شــجاعت پوران را آزموده بود 
)رهنمــا، 128( و در این انتخاب نیز، مثل انتخاب های 
دیگــر خود،  خوب به نشــانه زده بــود و اینک پس از 
رفتــن او، این پوران بود که رویاروی رژیم می ایســتاد 

و دســتگاه امنیتــی آن را تحقیــر 
می کرد. در روزهایی که خیلی ها 
از نزدیک شــدن به خانه شریعتی 
از  بســیاری  و  داشــتند  پرهیــز 
دوستان و خویشــان او،  بااحتیاط 
به ایــن خانــه می رفتند«)طرحی 
از...،179( و وقتی کــه ســاواک 
از رفت وآمــد  کــه  داد  دســتور 
همان ها هم جلوگیری شود، پوران 
با یک رویارویی دلیرانه و بی هیچ 
هراســی به مأموران ساواک پیغام 
فرســتاد که »می توانم با بستن در 
حیاط و چســباندن اطلاعیه ای با 
این مضمون که به دستور سازمان 
امنیت، ملاقات ممنوع است! نظر 
شما را جلب کنم« )همان، 248( 
او حتی شاهنشــاه این دستگاه را 

هم به چیزی نگرفت و به مأمــوران امنیتی گفت: »از 
قول من به شاهنشــاهتان بگویید که شما قدر شخصی 
را که این همه از او تعریف می کنید، ندانســتید و خود 
شــما مأمور مستقیم شکنجه ها و عذاب های او بودید و 
از اذیــت و آزار روحی و روانــی در حق او چیزی کم 

نگذاشتید«)همان،347(
با رفتن شــریعتی، پوران در برابر امــواج رویدادها تنها 
ماند. او که پیش از این در پشــت سر شریعتی ایستاده 

بود، پس از این ناچار بود که یک تنه به مصاف طوفان ها 
برود، تا هم راه شــریعتی گم نشــود و هم خانه او را از 
فروپاشــی نجات دهد و پوران هــر دو این کار را کرد. 
در درون خانه، کانون اندیشــه ای را فراهم آورد که در 
سال های بعد، از درون آن سه متفکر برجسته نواندیشی 
دینی -احســان و سوسن و سارا- بیرون آمدند و شدند 
مفسر اندیشه شریعتی و سرنوشتشان سرنوشت شریعتی 
شد و آنگاه، همراه با مادر »عصای شریعتی در دست 
و کوله بار او بر پشت،  و چارق های او در پا« )مجموعه 
آثــار، 111:1( راه او را، از آنجا کــه مانده بود در پیش 
گرفتند و تا امروز آمدند، هرچند که شــرایط پیش آمده 
مانع از آن شــده که اینان نیز به فرزندان خود بســپارند 
که »راهشان را از آنجا که ناتمام می ماند، ادامه دهند« 
اما،  خود در این سال ها رویاروی وضعیت متفاوتی قرار 
گرفتنــد که هرچند به یک تعبیر، تداوم همان وضعیت 
پیشــین بود و برآمده از انحصارطلبی ها و تعصّب های 
ارتجاعــی، یعنی باز هم هیاهو بر ســر خطا و انحراف 
شــریعتی! اما یک سر ماجرا هم پیدا شدن حریفان تازه 
و منتقدان اندیشه شــریعتی بود با ایستارهای1 برآمده از 
وضعیتی که انقــلاب پدید آورده بــود و در هر حال، 
برای آشنایی با این وضعیت جدید، باید باز هم به عصر 
شــریعتی برگشت و قدری در مســائل و ماجراهای آن 

تأمل کرد:
عصر شــریعتی عصر غول های فکــری و جریان های 
سیاســی بزرگی بود که حوزه های گوناگون اندیشه و 
اجتماع، از فلســفه و دین شناسی تا ادبیات و هنر و... 
را در قبضــه خود گرفته بودنــد و در این حوزه ها، هر 
یک به نوعی رهبری فکری و حتی رهبری سیاســی و 
اجتماعی دست یافته بودند و در نتیجه، هریک از آنان، 
ایده یا طرحی را برای آینده ایران 
پیش چشم داشــتند. این ایده ها 
و آرمان هــا با آنچه شــریعتی از 
طریق دین شناســی نوگرای خود 
ارائه می داد، هیچ گونه همانندی 
نداشــت و حتی رو در روی آن 
می ایستاد! و آورندگان آن ها دین 
را در زمره عناصر فرهنگ کهن 
و تاریخ  مصرف آن را سرآمده و 
این رو  از  تمام شده می دانستند و 
در کار شــریعتی بــه تحقیــر و 
بی اعتنایی می نگریســتند و هیچ 
او  اندیشه  احتمال نمی دادند که 
در دنیای جدیــد کاری از پیش 
ببرد! آنان چنیــن تلاش هایی را، 
بازسازی و بزک ایده های مرده و 
منسوخ،  و کار شریعتی را نوعی 
بیراهه روی و یــا گمراه گری می شــمردند و چنان که 
اشــاره کردیم، گروه هایــی از آنان بــرای پیش گیری 
از ایــن بیراهه روی ها، در برابر او صف بســته بودند و 
در کنار متولیان ســنّتی دیــن و جریان های ارتجاعی و 
نیز کارگــزاران حکومــت، در خاموش کردن صدای 
شریعتی می کوشــیدند و در چنین وضعیتی انتظار آن 
بود که شــریعتی، دســت از تلاش های خــود بردارد،  
و عطــای کار دین شناســی را بــه لقای آن ببخشــد و 

بــا جریان های فکــری دنیای جدید – مارکسیســت یا 
مدرنیست- همراهی کند.

اما شریعتی نه تنها چنین نکرد، بلکه برخلاف تصور این 
جریان ها،  در کار خود ید بیضا نمود و با نفوذی تصور 
نکردنی در اعماق نســل های نو، به اصلی ترین جریان 
فکری عصر خود تبدیل شــد و رهبری فکری اکثریت 
عظیم قشرهای تحصیل کرده و نواندیش آن را در دست 
گرفت. اندیشــه او سرتاســر جامعــه او را درنوردید و 
یکایک آن غول ها و جریان های فکری را در ســایه برد 
و در تحولات سیاســی ایران و حتی تغییر نظام سیاسی 
آن مؤثر افتاد، هرچند که او خود، از تحولات سیاســی 
زودرس هراس داشــت و تغییر رژیــم را، پیش از تغییر 
فکــر و ذهن،  یک فاجعه می دانســت و مهم تر از همه 
اینکه اصلًا به چیزی به نام حکومت دینی فکر نمی کرد 

)همان، 27(.
پس از شریعتی

با این وصف وقتی ورق برگشــت و نظام سیاسی کشور 
تغییر یافت، تفکر شریعتی سرتاسر جامعه انقلابی را در 
تسخیر خود گرفته بود و تصویر او یکی از دو تصویری 
بود که در راه پیمایی های ملی بالا می رفت و در نتیجه، 
در این راهپیمایی ها معلم انقلاب خوانده شــد -چیزی 
که انحصارطلبی،  در ســال های بعد آن را از شــریعتی 
گرفت، یعنی غصب کرد و بــه خودی ها داد! -اما در 
هر حــال، چنین موقعیتی برای هریــک از جریان های 
معانــد یا منتقد او، تحقیرکننده و تحمل ناپذیر بود و جا 
ماندن آن ها را از ســیر تحولات فکری– سیاسی کشور 
نشان می داد و در نتیجه قدری کینه و نقار تولید می کرد 
و ایــن کینه و نقــار، وقتی که با حســاب و کتاب های 
پیــش از انقلاب درمی آمیخت، تهاجم گســترده ای را 
علیه شــریعتی برمی انگیخت که یک بار دیگر، پوران 
و خانــواده او را بــه مصاف می طلبیــد. در این تهاجم 
گســترده، بار دیگر ارتجاعی ترین نیروهای مذهبی در 
کنار روشنفکران –به اصطلاح– آوانگارد قرار می گرفتند! 
آن ها از اشتباهات دینی شریعتی و خطر گسترش اندیشه 
و آثار او می گفتند و در تحریم و توقیف آثار شــریعتی 
و برچیــدن آن هــا از کتاب خانه ها و مراکــز فرهنگی 
می کوشیدند،  و این ها از خطای سیاسی او که با افکار 
خود، زمینه های تشــکیل یک حکومت دینی را فراهم 
آورده اســت! و ایــن هر دو، در تبلیغ علیه شــریعتی و 
تحریف اندیشه های او و از این طریق، از میان برداشتن 
نشانه های تفکر او، همســو و همراه بودند. آن ها برای 
یکسره کردن کار شریعتی،  حتی برای او پرونده سازی 
کردند و با دست کاری در اسناد سازمان امنیت شاه، او 
را به همکاری با ساواک و سازمان امنیت متهم نمودند 
و این ها، در محافل روشــنفکری،  که روشنفکران مؤثر 
در انقلاب را به محاکمه می کشــیدند، او را راه بازکن 
رژیــم بعد از انقلاب و عامل اصلی حوادث پیش آمده 
در ایــن رژیــم می خواندند!  ســنتی ها و ارتجاعی ها او 
را غــرب زده و التقاطی و مأمــور بیگانه ها می گفتند و 
آوانگاردها و پیشــرفته ها،  او را واپس گرا و رمانتیست و 

ضد نوگرایی.
از سوی دیگر، انقلاب روزبه روز استحاله می یافت و در 
تلاش برای رسیدن به استقرار سیاسی و تبدیل شدن به 
نظام و قدرت، بســیاری از دعوی ها و حتی آرمان های 

وقتی ورق برگشت و 
نظام سیاسی کشور 

تغییر یافت، تفکر 
شریعتی سرتاسر 
جامعه انقلابی را 

در تسخیر خود 
گرفته بود و تصویر 

او یکی از دو 
تصویری بود که در 
راه پیمایی های ملی 

بالا می رفت
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خــود را نادیده می گرفت و بدین گونه 
تغییر راه و روش، و مشی و مرام می داد 
و چون در چنین وضعیتی بســیاری از 
انتظارات و مطالبات طیف های رادیکال 
و روشــنفکر انقلاب برآورده نمی شد، 
ایــن طیف هــای انقلابــی، روش های 
سیاســی خود را تغییر می دادند و روی 
برمی گرداندنــد و رو در  انقــلاب  از 
روی آن می ایستادند، و این شکست و 
ناکامی را از شریعتی می دانستند که با 
نشــان دادن سراب، آن ها را فریب داده 
اســت و ایــن در حالی بود کــه تفکّر 
شریعتی خود از همان نخستین روزهای 

انقلاب، کنار نهاده شده بود!
بدین گونــه، جبهه دیگــری در کنار 
جریان های مخالف شــریعتی گشوده 
می شــد و عناد بــا شــریعتی، تبدیل 

به رســم روزگار می شــد و این پیشــامد، هم به سود 
انحصارطلب ها بود و هم به ســود کسانی که انقلاب 
خوابشان را برآشــفته بود و یا توهماتشان را فروپاشیده 
بــود! پس همه این جریان هــای فکری کهنه و نو، در 
یک همراهی سیاســی، دســت در دســت یکدیگر، 
فضایی از نقد و نقار و کینه و کدورت علیه شــریعتی 
پدیــد آوردنــد و روزبــه روز عرصه را بر اندیشــه او و 
مفسران آن تنگ تر کردند؛ در نتیجه، فضایی از هیاهو، 
تکفیر،  عناد و انتقام پدید آمد که هیچ کمتر از فضای 
سال های پیش از انقلاب نبود، این آن چیزی بود که از 
دو دهه تلاش های شریعتی در راه احیای اندیشه دینی،  
برای خانواده و همسر او به ارث رسید و سهمی بود که 
پوران از انقلابی که شریعتی را معلم آن خوانده بودند 

به دست آورده بود!
بدین گونه دور دیگــری از درگیری های او، برای دفاع 
از اندیشه شریعتی آغاز شــد. اگر پیش از این در برابر 
مأموران امنیتی شــاه از راه شــریعتی دفــاع کرده بود،  
این بار باید رویاروی همراهان دیروز شــریعتی بایستد، 
و وقاحت کســانی را تماشــا کنــد که امــروز، از قِبَل 
کاری که شــریعتی کرده بود، به نان و نوا رســیده اند،  
اما برای حفظ ســهمی که از انقلاب برده اند چشم بر 
هر حقیقتی می بندند و هر ارزشی را زیر پا می گذارند! 
و یا روشنفکرانی که، در مخالفت با وضعیت پیش آمده 
هجــوم گســترده ای را به افکار شــریعتی فراهم آورده 
بودند و این بار هم در کنار مخالفان ارتجاعی او، جبهه 

ضد شریعتی را قدرت بخشیده اند!
پوران برای رویارویی با این فضای مسموم ضد شریعتی، 
هم کارهای بســیاری کــرد، هم با سرکشــی در برابر 
قدرت یافتگان جدید از آمیخته شدن راه شریعتی با آنچه 
پیش آمده بود، پیش گیری کرد، هم قلم برداشت و در 
دفاع از مبانی تفکر شریعتی کتاب نوشت و به منتقدان 
او پاســخ داد و هــم با نظارت بر چاپ آثار شــریعتی،  
از مانــع هر گونه تغییر، تحریــف، تعطیل و مصادره و 
غصب و سانســور و حذف در آثار او شــد و هم حتی 
در نمایشگاه های سالانه کتاب،  خودش کتاب فروشی 
کرد! و بدین گونه پایداری خود را در راهی آغاز کرده 

بود، تا آخرین روزهای زندگی، نشان داد...

پرده آخر
آخرین پرده ایــن درام دردناک در روز تشــیع پوران 
بالا رفت: درهای حسینیه ارشاد را به روی او بستند و 
اجازه ندادند که در حیــاط آنجا، بر او نماز بخوانند! 
خانواده شــریعتی در هیچ یک از ســال های وحشت 
وقاحتی بالاتر از این ندیده بودند! تشــییع کنندگان او 
هــم که بیشــتر آن ها اصیل تریــن چهره های فکری و 
سیاســی ایران بودند و تجربه کشــاکش های سیاسی 
فــراوان داشــتند، چنین چیــزی را بــاور نمی کردند، 
بغض ها گلوها را می فشــرد، کســی نمی دانســت که 
در برابــر ایــن همه بی چشــم و رویی چــه بگوید؟ 
هیچ تعبیری توانایی نشــان دادن وقاحت را نداشــت، 
همه مبهوت بودند، شــعر درخشان و ماندگار شفیعی 
کدکنی، که پیوســته در این گونه تنگناهای ســخت و 
ســنگین، دست گیری می کند به یاری آمد که: تو در 
نماز عشــق چه خواندی/که سال هاســت/ بالای دار 
رفتی و... پیش از آن، احســان از نوشته های شریعتی 
در وصف حســینیه ارشاد گفته بود: »حسینیه در آغاز 
یک ســاختمان بود، اما امروز یک ایمان شده است، 
هر آجر آن یک دل اســت و...« این حادثه نشان داد 
کــه برخی حریفان کهنه کار از زخمی که از اندیشــه 
شریعتی خورده اند هنوز بر خود می پیچند! و درد خود 
را این چنین تسکین می دهند! چگونه می شود درهای 
حسینیه را به روی جنازه همسر شریعتی بست؟ ارشاد 
با نام شــریعتی و اندیشــه های او گره خورده و آوازه 
جهانی خود را از او دارد. ارشاد را نمی شود از شریعتی 
جــدا کرد. پیــش از انقلاب نیز بــرای مصادره آن و 
خاموش کردن شــریعتی، بسیار کوشیدند، و یک بار 
هم آنجا را مهر و موم کردند، و شریعتی در تحقیر این 
کار نوشت که: »وقتی می شــنوم حسینیه را بسته اند، 
]از حقارت ایــن کار[ خنده ام می گیــرد،  آن ها یک 
مکتب را با یک محل اشــتباه گرفته اند. حتی اگر این 
ساختمان را با خاک یکســان کنند، زمین خالی آن، 
آدرس آن، در تاریــخ تحول اندیشــه و بیداری مردم، 
جای خود را خواهد داشت. هرگاه مردم مجال یابند، 
آن را که متعلق به مردم است،  از دست هرکسی، به هر 

شکلی خواهند گرفت )همان، 142(

ماجرای تشــییع پوران،  یک بار دیگر خیلی 
چیزها را روشــن کــرد. همچنان که خیلی 
از چهره هــا و ماهیت هــا را شناســانید. از 
انبوه کســانی کــه از تفکّرشــریعتی تغذیه 
کرده بودنــد، آن روز، فقــط جماعتی در 
حــدود یکی، دو هزار نفــر آمده بودند که 
اصیل ترین شاگردان شریعتی یا همراهان او 
در سخت ترین هنگامه ها بودند. آن دیگران 
یا بریده ها بودند و یا فرصت طلب ها، کسانی 
که در هر دوره، نان به نرخ روز می خورند،  
و اهــل عافیت اند و یا تشــنه قــدرت و به 
دنبــال نان و نــوا. البته ایــن حادثه،  از یک 
حقیقت تلخ هم حکایت داشت و آن افول 
انگیزه های فکری و اعتقادی و ارزش های 
دینــی در جامعه امروز ماســت، هرچند که 
در تبلیغــات چیزهای دیگــری بگویند! در 
جامعــه ای که وقتی یک بازیگر ســینما را 
تشییع می کنند، ازدحام جمعیت در آن به جایی می رسد 
که روزنامه ها می نویســند: »آسمان تهران گریست« و 
در برابــر، بزرگ ترین چهــره تاریخ نویســی معاصر- 
فریدون آدمیت- را چهار نفر در پشــت یک وانت بار 
به گورســتان می برند، ســخن از فراگیری ارزش های 
دینی یا اخلاقی گفتن، یا از ســر ســاده لوحی است و 
یــا از روی گُربُزی2! تازه، این ازدحام و گریه آســمان،  
مربوط است به سال 79،  پس از آن، اینکه در این جامعه 
کدام ارزش ها بیشتر گسترش یافته است،  پاسخ چندان 
دشــواری ندارد، حال، هر کس که می خواهد خود را 
به کوری بزند و چشــم بر این واقعیت ها ببندد،  حرفی 

نیست...
پس از تشییع و تدفین نیز صدایی از هیچ یک از بزرگان 
درنیامد و از تســلیت گفتن های رایج بعضی از مقامات 
خبــری نبود! آنان کــه به هنگام درگذشــت بازیگران 
سینما، در تســلیت گفتن به یکدیگر سبقت می گیرند 
و در این کار – به اصطلاح – سر و دست می شکنند، در 
این حادثه دهان بسته ماندند. رئیس جمهور روحانی هم 
که در تبلیغات انتخابات سال 92 خود را از خوانندگان 
آثار شریعتی معرفی می کرد که ساواک آن را مثل یک 
جــرم سیاســی در پرونده او درج کرده اســت؛ در این 
ماجرا لب از لب نگشود!! او که هنگام درگذشت پدر یا 
مادر یک شهید در دورافتاده ترین روستاها، پیش از همه 
اعلام تســلیت می فرستد، گویی که شریعتی را در حد 
یکی از آن شهیدان هم ندانست! و یا شاید از این حادثه 

در بیخ گوش خود خبردار نشد!
 اما صدا و سیما که برای بزرگداشت بازیگران سینمای 
پیــش از انقلاب هم، ســنگ تمام می گــذارد و برای 
برخی از آن ها، چند روز بعد از مرگ نیز برنامه های ویژه 
اجرا می کند، در این ماجرا، تنها به اعلام خبر درگذشت 
بسنده کرد. روزگاری شگفت است و آدم ها شگفت تر!

به دلیل محدودیت صفحات بخشی از این 
یادداشت با موافقت نویسنده حذف شده 

است.■
پی نوشت:

1. باور و طرز تفکر
2. عاقلی. زیرکی. دانایی
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شـــاعر شـــاعران »مصفّـــا« رفـــت
شـــاعرِ »هیچ« و ای »دریغا« رفت

شـــاعری از تبـــار شـــور و شـــعور
رفت مصفّـــا  و  مفلـــق  شـــاعری 

آزادی و  مـــاه  و  مهـــر  مـــادحِ  
رفـــت زیبـــا  شـــعرهای  شـــاعر 

بـــزرگ و  خردمـــدار  اوســـتادی 
رفـــت فـــردا  دیـــارِ  از  شـــاعری 

»از شمار دو چشـــم، یك تن، کم«
وز خردهـــا، هـــزار صدهـــا رفت

ای دریـــغ و دریـــغ و صد افســـوس
هنـــری مـــردی ای فسوســـا رفت

اندیشـــه و  بـــود  احســـاس  کـــوه 
از چـــکاد ســـخن، شـــکیبا رفت

بلنـــد فکرهـــای  مـــوّاج  بحـــر 
رفـــت رخشـــا  شـــعرِ  آبشـــاران 

مغرور پـــر،  گشـــوده  عقابی،  چون 
از ظـــلام جهـــان، طهـــورا رفت

دشـــمن جور و جبر و جهل و جنگ
تـــا نفس داشـــت بی مهابـــا رفت

او بـــا  ســـال ها  بالیـــده  شـــعر، 
ســـاز، خاموش شد، »نکیسا« رفت

دیـــوان و  دفتـــر  فخـــرِ  او،  نـــام 
شـــعرِ ناب و خـــوش و مهنّا رفت

نوآوری هایـــش تمـــامِ  بـــا 
نه بـــه راه و به رســـمِ »نیما« رفت

در ســـخن چون »حمیدی شـــیراز«
صد »شفیعی«، هزار »صهبا« رفت

نمی گنجـــد، مَثَـــل  در  او  هرگـــز 
رفت؟ مطّلا  همچنـــان  کی خزف 

گرچـــه فارغ چـــو آفتـــاب از مدح
بی شـــك امـــا کـــه بی مثنّـــا رفت

افسرد و کلام،  بی جان شـــد  شـــعر 
تـــا خـــردورزِ پـــاك ســـیما رفت

صورت و سیرتِ سخن، زخمی ست
بس کـــه خـــون از رگانِ معنا رفت

مُثله شـــد، جســـم و جانِ اندیشـــه
به جمـــع احیا رفت کین تطـــاول 

از ســـخن روح و جان شـــده خالی
گوییـــا، گوییـــا »مســـیحا« رفت

حنجـــره، زخمـــی و شکســـته، قلم
چـــه بگویم، چه ها بـــه اعضا رفت

اســـت ســـنگین  رفته،  که  یاری  یادِ 
ســـینه، پـــردرد و پر دریغـــا رفت

***

این چه رسمی ســـت، زاغ سیصدواند
عمـــرِ بلبل بـــه کمترین هـــا رفت

کرکســـان، عمرشـــان دراز و بلنـــد
ایـــن معمّا رفت از  عقل، حیـــران 

من کـــه هشـــیار نیســـت رگ  هایم
در شـــگفتم چـــرا، مفاجـــا رفت

عافیَـــه« بَعـــدَ  الـــدارُ  »عَفَـــت  
مـــداوا رفت» فَاســـألوا« حالنـــا، 

***
بگـــذرم زیـــن مقولـــه ، ای  فرمند!

که ســـخن هات نغـــز و والا رفت
فاخر اســـت آن ســـروده های  فخیم

شـــعرهای تـــو گوهرآســـا رفـــت
»یـــادگاری کـــز آدمـــی زادســـت

ســـخن اســـت« و دگر به امّا رفت
هستی ســـت جوهر  تـــو،  ســـخنان 

الیقیـــن، هویدا رفت به حـــق   که 
نتـــوان گفـــت در رثـــای تو شـــعر

ســـخن و شـــعر هم به اغما رفت
ســـرد غم افزا،  چنیـــن  غروبـــی  در 

نور رفـــت و ســـرور و گرما رفت
بـــاغ خانـــه گرفت بـــه  آمـــد  زاغ 

رفـــت تنهـــا  نغمه خـــوانِ  بلبـــل 
دریغ دریـــغ،  به جز  گویـــم  من چه 

روح و راح از نـــگاه صحـــرا رفت
گلـــی بنفســـه  و  ملّـــی  شـــاعر 

از جهـــان چون ســـنگِ خارا رفت
بس کـــه دایم به  فکر »ایـــران« بود

لحظاتش بـــه عشـــق و رؤیا رفت
»ایـــران«: تعالی  فکـــر و ذکـــرش 

کی دوبـــاره بـــه اوج و بالا رفت؟
غـــمِ کشـــور به جـــانِ پاکـــش بود

رفت شـــهلا  دیـــدگان  در  خـــار 
ســـینه، مجـــروح، چهـــره، پرآژنگ

اســـتخوان در گلـــو و آوا رفـــت
محـــروم مدرّســـی،  و  کلاس  از 

همه چیزش به حصـــر و یغما رفت
***

شـــعر می گفت: در زبان جاری ست
شـــاعر آن، صید ایـــن عطایا رفت

مشـــهود کلامِ حق،  در کلامـــش، 
هم ز »قرآن« و هم »اوســـتا« رفت

شـــعرِ خود را به پای خـــوك نریخت
آفریـــن، مـــزکّا رفـــت آفریـــن، 

شاعری از تبار شور و شعور
با احترام به نام و یادِ بزرگ و متبركِ »مصدق«

ا«
ّ

و در رثای شاعر ملی و مصدقی ما: شادروان دکتر »مظاهر مصف
طه حجازی )ح. آرزو(

قائـــد و رهبـــرش، »مصـــدق« بود
بـــا چنین رهبـــری به عقبـــا رفت

»جهل، جور است جور، جورِ مضاف«
معتقـــد بـــود تـــا ز دنیـــا رفـــت

راد »مصّـــدقِ«  صـــادقِ  عاشـــق 
بـــا همین عشـــق تا بـــه اقصا رفت

مـــدحِ خودکامگان نـــه راه و رهش
به چنین شـــیوه،  فـــرد و یکتا رفت

چوبـــه دارِ خـــود بـــه دوش گرفت
چون »مسیحا« به صدرِ صدرا رفت

دشـــمنِ هـــر چـــه زور و زر، تزویر
رفـــت عُلیـــا  دوســـتارِ »علـــیّ« 

رســـول«، »آلِ  راســـتینِ  پیـــرو 
رفـــت تجـــلا  آن  از  متجلّـــی 

***
مـــن یکی گنگِ خـــواب دیده و کر

کـــه نیـــارد ســـخن ز بینـــا رفت
ایـــن رثا من بـــه قدرِ طاقـــتِ خود،

گفتـــه ام، گرچـــه بـــر درازا رفت
مـــن کـــه شـــاگردِ کوچـــكِ اویم

افـــرا رفت فرا چو  این  قصیـــده، 
هیچم« »سایه  و  »هیچ«  بس،  گرچه 

شـــعر من بین به جمعِ »اشیا« رفت
***

بگـــذرم زین ســـخن، بقـــای تو باد
که کلامـــت به ســـقفِ مینا رفت

باورم نیســـت یـــاد و نـــامِ تو، خوب
رفـــت دانـــا  ســـینه های  و  دل  از 

تو نیســـت در خورِ  این شعر  بی شك 
گرچه بس خوب و نغز و شیوا رفت

دری نـــابِ  شـــعر  زیبـــای  قـــوی 
آخرالامـــر ســـوی دریـــا رفـــت

افراخت پـــر  بال و  از همان جا کـــه 
دیدی ای جـــان همو همان جا رفت

مـــن در  جهـــان  همـــه،  ابرهـــای 
گریه ســـر کرده تـــا »مصفّا« رفت

بـــالا آن  گرفـــت  مـــأوا  رفـــت 
ســـوی بهتـــر رفیـــقِ اعـــلا رفت

عمـــر مـــا صـــرفِ مرثیت ها شـــد
غـــم بـــه روی غمان چلیپـــا رفت

شـــعر! »امیربانـــو« ی  ای  بپذیـــر، 
ایـــن رثا کـــز زبانِ »طاهـــا« رفت
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ســجاد شــجاعی: آیا اصلاح طلبان در آینده ایران نقشــی خواهند داشــت؟ پس از رد صلاحیت های گســترده که برای انتخابات مجلس یازدهم صورت 
گرفت و حتی نود نفر از نمایندگان فعلی مجلس که عمدتاً از لیســت امید بودند، توســط شــورای نگهبان رد صلاحیت شــدند این سؤال به ذهن می رسد که 
آیا حاکمیت به ســمت حذف کامل جریان اصلاح طلب و یکدســت کردن حکومت می رود؟ بر هیچ کس پوشیده نبود به دلیل تحقق نیافتن وعده های حسن 
روحانی و ناکارآمدی لیســت امید در مجلس و بحران های خارجی که در اثر انتخاب ترامپ برای کشــور به وجود آمد، پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان به حد 
چشــم گیری دچار ریزش شــده و حتی در صورت تأیید صلاحیت چهره های اصلاح طلب هم احتمال رأی آوری این جریان و حضور پرتعداد در مجلس بعید 
به نظر می رسید؛ اما باز هم حاکمیت ریسک نکرد و بسیاری از چهره های این جریان را پیش از ورود به رقابت انتخاباتی کنار گذاشت، از طرفی مشارکت در 
انتخابات مجلس یازدهم در شــرایطی که کشور نیاز به مشــارکت زیاد مردمی داشت تا در مقابل دشمنان خارجی نمایش مقبولیت و مشروعیت مردمی داشته 
باشد، به پایین ترین حد در 41 سال پس از پیروزی انقلاب رسید که این خود نشان از مأیوس شدن مردم از صندوق رأی و ایجاد تغییر در اداره کشور از طریق 

انتخابات را نشان می دهد. 
حال با شــرایط موجود این پرسش ها مطرح می شود؛ آیا اصلاح طلبی پارلمانتاریســتی به پایان راه خود رسیده است؟ آیا اصلاحات خارج از قدرت امکان پذیر 
است؟ آیا منشأ حذف اصلاح طلبان از قدرت فقط سد شورای نگهبان بوده یا عملکرد این جریان هم در این واقعه مؤثر بوده؟ آیا مدل اصلاح طلبی جامعه محور 
بدون داشتن دستی در حاکمیت در ایران شدنی است؟ آیا سرنوشت اصلاح طلبان در این دوره مشابه سرنوشت نهضت آزادی در ابتدای انقلاب خواهد شد؟ 
آیا وارد دوران انســداد سیاســی در کشور شده ایم؟ آیا طرح مسئله رفراندوم توسط بخشــی از اصلاح طلبان می تواند در شرایط فعلی کشور را از بن بست خارج 
کند؟ اصلاح طلبان چه راه هایی برای بازسازی سرمایه اجتماعی خود دارند؟ آیا صرفا مشکل اصلاح طلبی، ضعف عملکردی این جریان است یا دچار فقدان 

گفتمانی اجماع ساز در جامعه شده؟
این ها سؤالاتی است که در پرونده پیش رو تحت عنوان آینده اصلاح طلبی به آن می پردازیم و در صدد پاسخ به آن ها خواهیم بود.

بــا توجه به شــرایط این روزها و مســائلی کــه در انتخابات و رد 
صلاحیت ها اتفاق افتاد، به نظر می رسد کشور به سمت انسداد 
فضــای سیاســی حرکــت می کنــد و حتی برخــی شــرایط امروز 
کشــور را بدتــر از فضای پس از انتخابــات 88 می دانند و یأس و 
ناامیدی از اصلاحات، حداقل به شــیوه های گذشــته و مشخصاً 
اصلاح طلبــی پارلمانتاریســتی بــه حد زیــادی در جامعــه و بین 
دلبســتگان به این مشی زیاد شــده. ابتدا بفرمایید که انسداد را 
قبــول داریــد و ارزیابی خودتان از وضع موجود چیســت؟ فکر 

می کنید شرایط سیاسی به چه سمتی در حرکت است؟
اگر به تاریخ رجوع کنیم و نگاهی به پیش از انقلاب داشــته باشــیم، ســه  �

خط مشــی را به طور عمده می توانیــم از هم تمییز دهیم: یک خط مشــی مربوط 
به مبارزه مســلحانه اســت که حرکت های اعتراضی مارکسیست ها و چریک های 
فدایی خلق دیده می شــود. بین مسلمانان، مجاهدین خلق به طور عمده نگاهشان 
این بود که باید اســلحه به دســت گرفت و با نظام شــاه مبارزه مسلحانه کرد، در 
ایــن بین عده ای معتقد به روش های چریکــی بودند، یک عده طرفدار جنگ در 
روستا و جنگل و کوهستان و بودند، ولی به هر حال خط مشی این ها مسلحانه بود 
و براندازی رژیم سیاســی حاکم را دنبال می کردند؛ یک عده هم پارلمانتاریست 
بودنــد و معتقدند باید در مبارزات پارلمانتاریســتی شــرکت کنیم و حکومت را 
نهایتاً از مســیر پارلمان نقد و اصلاح کنیم، تجربه نهضت ملی شــدن نفت را هم 
بــا همین نگاه محقق کردند. عمده گروه های شناخته شــده در این مســیر جبهه 
ملی و نهضت آزادی هســتند. این جریان دوم هم حتی وقتی به نوعی انســداد در 
فضای سیاسی می رسد و سران نهضت آزادی دستگیر می شوند، در دادگاه اعلام 

می کنند بعد از ما دیگران با این زبان با شما صحبت نخواهد کرد و در حقیقت به 
سیاســت صبر و انتظار روی می آورند و عملًا فعالیت حزبی شان تا بعد از انقلاب 
معلق می شــود، حتی سال های 56 تا 57 که فضا مقداری باز می شود باز هم وارد 
فعالیت حزبی نشــده و جمعیت دفاع از حقوق بشر توسط برخی از فعالان این دو 
جریــان راه می افتد که بحث حقوق بشــری را دنبال می کند. جریان ســومی هم 
وجود دارد که از یک ســو با جریان مسلحانه همراه نیست و از سوی دیگر خیلی 
هــم به حرکــت پارلمانی باور ندارد. این جریان به طور عمده معتقد اســت باید با 
گاه و در قالب تشــکل های مردمی ســامان دهی  اطلاع رســانی به مردم، آن ها را آ
کــرد و باور دارد که اگــر حرکت و تکان از داخل مردم باشــد می تواند تغییراتی 
را در نظــام سیاســی ایجاد کند. لیدر ایــن تفکر مرحوم امام بــود. ذیل این نگاه 
طیف های مختلفی اعم از فرهنگی و سیاســی حضور دارند؛ بخشــی از نیروهایی 
که ذیل جریان امام قرار دارند و بعد از انقلاب گفته می شد که خیلی در مبارزات 
نبودند، عمدتاً در عرصه های فرهنگی نقش داشــتند؛ مثل شــهید مطهری، شهید 
بهشــتی و شــهید باهنر. آن ها نیروهایی بودند که به رویه و روش مرحوم امام باور 
داشــتند، اما بیشتر در بخش های فرهنگی و آموزشی فعال بودند تا عرصه سیاسی، 
حتی شــنیده ایم که بعضی افراد در دهه 40 به امام رجوع می کنند که مجوز ترور 
نخســت وزیر وقت بگیرند و ایشــان این اجازه را نمی دهد. پس ما این ســه روش 

مبارزه را از گذشته داریم.
 امروز هــم نیروهای برانداز و انقلابی خط مشــی براندازانــه را ترویج می کنند و 
می بینیم در شبکه های اجتماعی خصوصاً فضای مجازی حضورشان مشهود است. 
تصــور ما همواره بر این بوده که می توانیم با نگاه پارلمانی و خط مشــی اصلاحی 
و به نوعــی با تلفیق و ترکیب مبــارزه پارلمانی و مبارزه مردمــی، تحول خواهی را 

اصلاح طلبی؛ گذشته، حال، آینده
گفت وگو با فیض الله عرب سرخی

پروندهآیندهگفتماناصلاحطلبی



21 اسفند 98 و فروردین 99 شـماره 120

دنبــال کنیم. در این نگاه، هم مــردم به عنوان پایگاه 
مبارزه مطرح بودند، هم پارلمــان و نهادهای قانونی 
یعنــی دو رویکــرد بهبودخواهی حکومتــی و تکیه 
بر جنبــش اجتماعی به صورت تلفیقــی مدنظر بوده 
اســت. اگر به طورکلــی به ایــن دو روش به صورت 
همســان نگاه کنیم آن وقت دیگر نمی توانیم بگوییم 
به بن بســت رسیده ایم. شــاید یک طرفِ این جریان 
دچار بن بست شده باشد، اما کلیت این حرکت هنوز 
وجود دارد و در برهه های خاص تاثیر خاص خود را 
نشــان می دهد، ضمن اینکه مــا هیچ راه دیگری هم 
بلد نیســتیم. نه تنها ما بلد نیســتیم، بلکه از هیچ فرد 
دیگری راه حل جایگزین نمی شنویم و به همین دلیل 
من و بسیاری دیگر از دوستانم به خط مشی اصلاحی 
بــاور داریم و فکر می کنیم برای ســازمان دهی مردم 
و ایجــاد یــک فشــار اجتماعی درســت باید تلاش 
کرد تا حکومت را ارشــاد و نقد کرده و او را تحت 
فشــار افکار عمومی قرار داد تا روش های اشــتباه و 

سیاست های نادرست خودش را اصلاح کند.
برخی معتقدند اصلاح طلبان در زمانی که 
در قدرت بودند در تقویت جامعه مدنی 
خــوب عمــل نکردند و بیشــتر بــه دنبال 
حضــور در قدرت و نهادهــای حاکمیتی 
بودنــد تــا حضــور در جامعــه و تقویــت 
جامعه مدنی. نظر شــما در این خصوص 

چیست؟
اجــازه بدهید من ذیل ســؤال شــما بــه نکاتی  �

اشــاره کنم کــه کمتر مورد توجه قــرار می گیرد. بر 
اســاس قوانینی که در کشــور ما جاری  است تعیین 

تکلیف می شــود که قدرت در 
کدام نهادها توزیع شــده است. 
بــه هر حال درســت اســت که 
و  پارلمان  و  ریاســت جمهور  ما 
دســتگاه قضا و نهادهای خارج 
از ایــن ســه داشــته و رهبری را 
بالاتر از همه این ها داریم، اما با 
یک رجوع ساده به قانون اساسی 
می بینید نهادی مثل پارلمان کلیه 
مصوباتش باید به تأیید نهادی به 
نام شورای نگهبان برسد و شش 
فقیه شــورای نگهبــان که نقش 
اصلــی در این نهــاد را دارند از 

جانب رهبری منصوب می شــوند و شش حقوقدان 
هم که ظاهراً با رأی مجلس انتخاب می شوند باز هم 
باید از بین افراد پیشــنهاد شده توسط قوه قضائیه که 
رئیس آن منتخب رهبر است انتخاب شوند؛ بنابراین 
هیچ مصوبه ای از مجلس بدون تأیید غیرمستقیم رهبر 
تصویب نمی شود و این نشان دهنده قدرت بسیار کم 
نهاد انتخابی ماست یا حتی شورای عالی امنیت ملی 
مصوباتــش بدون تأیید رهبری قابلیــت اجرا ندارد یا 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشــخیص 
مصلحت که از نهادهای بالادســتی هستند و بخش 
مهمــی از قــدرت را در اختیار دارنــد که انتخاب و 
نظرات رهبری در آن ها بسیار تعیین کننده است. قوه 

مجریه هم بســیاری از انتخاب هایــش در عمل و نه 
حتی قانونی منوط به تأیید رهبری شده است. از سوی 
دیگر در عمل هم می بینیم؛ علاوه بر وزارت خارجه 
و دفــاع و اطلاعات که حساســیت هایی دارند حتی 
برای وزارتخانه هایی مثل آموزش و پرورش و آموزش 
عالی و ارشــاد و ... به ســادگی نمی شود یک وزیر 
انتخــاب کرد؛ بنابراین اینکه ما بگوییم اصلاح طلبان 
موفــق بوده اند یا نه، خودش جــای بحث دارد، باید 
بگوییم در کــدام حوزه ها، با کدام اختیارات، تا چه 

اندازه موفق بوده یا شکست خورده اند.
 اگر شــاخص های عملکــردی دولت هــای بعد از 
انقلاب را مرور کنید؛ به اذعان دو طرف شاخص های 
عملکردی دوره آقای خاتمی بســیار برجسته است. 
منظــور من این اســت که در دوره ای کــه مقداری 
تکلیف روشن تر است و این ابهامات را ندارد. توجه 
کنید بــه این موضوع که طیف هایــی مدعی قدرت 
هستند اما پاسخگویی ندارند. روزنامه های اصول گرا 
بعــد از انتخابات مجلس دهــم را ببینید همگی تیتر 
زدنــد مردم به اصول گرایــان رأی دادند، اما در مقام 
نقد عملکرد مجلس همه پیکان ها به سوی فراکسیون 
اقلیت که فراکســیون اصلاح طلبان است، می رود و 
درواقع گویا فقط فراکســیون امید باید پاســخگوی 
عملکرد مجلس باشــد. بالاخره مردم به اصول گراها 
رأی داده بودند یا اصلاح طلب ها؟ فراکســیون اقلیت 
باید پاسخ بدهد یا سایر فراکسیون ها؟ این ها مثال هایی 
بــود برای اینکه تاکید کنم اگــر می خواهیم ارزیابی 
درســتی از عملکردها داشته باشــیم نیازمند بررسی 
دقیق تری هســتیم. وقتی در عمل اجازه شکل گیری 
احزاب قدرتمنــد را ندادیم، پس در قوانین موضوعه 
ما احزاب جایگاهی ندارند. در 
انتخابات های  مهم تریــن  قانون 
مــا یعنــی ریاســت جمهوری، 
مجلس و شــوراها، احزاب چه 
نقشــی دارند؟ هیچ نقشی. در 
قانون مربوط به انتخابات نقشی 
به احــزاب نمی دهند اما پس از 
انتخابات و در مورد مشــکلات 
ســؤال  احزاب  از  می خواهنــد 
کنند، پس چه ســوالی از یک 
حــزب می توانیم بپرســیم وقتی 
احــزاب حداکثــر می توانند از 
یــک کاندیدا حمایــت کنند؟ 
بنابراین اگر قرار باشــد که عملکرد نهادها پاسخگو 
داشته باشــد باید مســئولیت ها و اختیارات متناسب 
شــود. اگر می خواهیم از احزاب و جریانات سیاسی 
در مورد نقش و سهمشــان ســؤال کنیم، باید قانوناً 
برایشــان جایگاه تعریف کرده و امکان نفوذ برایشان 

فراهم کنیم.
ما در کشــورمان چنــد حزب داریــم؟ خیلی زیاد. 
وجود حزب زیاد مثل نداشــتن حزب اســت؛ حزب 
یعنــی برنامه برای مدیریت، ما واقعاً دویســت برنامه 
برای اداره کشور داریم؟ چنین چیزی نداریم. حزب 
عملًا در کشــور ما تبدیل شــده بــه جمعی که گرد 
هــم می آیند. برخی بزرگ تر، برخــی کوچک تر؛ و 

چــون اختیار و قدرت اجرایــی و ارائه برنامه ندارند، 
حضورشان محدود می شــود به حداکثر شعار. پس 
وقتــی مــا می خواهیم بگوییــم چقدر موفــق بودند 
بــا توجه به چنیــن واقعیت هایــی باید این ســؤال را 
مطرح کنیم. ایــن حرف من در مــورد اصول گراها 
هم صــدق می کند، اما چــون اصول گراهــا عمدتاً 
در نهادهای بالادســتی حضور دارند عملًا همیشــه 
در قدرت ســهیم هســتند؛ اما اصلاح طلبان اگر در 
مجلــس و دولت نباشــند تاثیرگذاری شــان در اداره 
کشور و حکمرانی از بین می رود، پس چه سؤالی را 
می خواهند پاســخ دهند؟ مثلا آقای روحانی به عنوان 
یــک رئیس جمهور میانه رو در جناح اصول گراها که 
موردحمایت اصلاح طلبان اســت را ببینید وقتی یک 
دیدار در سال با آقای خاتمی دارد چقدر مورد حمله 
و انتقاد قرار می گیرد که چرا با خاتمی دیدار کردی. 
حــالا انتظار داریم اصلاح طلبان در این شــرایط و با 
این محدودیت ها مســئولیت وضع کشور را به عهده 
بگیرند؟ ایــن انتظار از واقعیت ها ریشــه نمی گیرد. 
آقــای خاتمی ده سال اســت کــه ممنوع التصویر و 
ممنوع المصاحبه اســت، اما وقتی در کشور مشکلی 
به وجــود می آید مســئولیتش متوجه آقــای خاتمی 
اســت؟ یا جریان اصلاح طلبی که همــه چهره های 
شــاخصش را به عنوان فتنه گر زندان، از کار برکنار و 
یا رد صلاحیت کردند مســئول مملکت هســتند؟ به 
نظرم این حرف ها بیشــتر شبیه به طنز است تا واقعی؛ 
بنابراین اگــر بخواهیم حساب کشــی کنیم اول باید 
مســئولیت دهیم، کار دهیم، اختیارات دهیم و بعداً 

پاسخ بخواهیم.
بــا توجــه بــه شــرایط پیــش از انتخابات 
صلاحیت هــای  رد  و  یازدهــم  مجلــس 
گســترده به نظر می رسد که هسته سخت 
حاکمیــت بــه دنبــال یک دســت کــردن 
حکومت اســت. با توجه بــه اینکه حضور 
حاکمیتــی  نهادهــای  در  اصلاح طلبــان 
هــر روز کمتــر می شــود، فکــر می کنیــد 
اصلاح طلبــان می توانند بدون حضور در 
قدرت در جامعه تأثیــر بگذارند و چطور 
می توانند جامعه مدنــی را تقویت کنند تا 

از آن طریق اصلاحات را پیش برند؟
به نظر من نگاهی به گذشــته نشان می دهد این  �

حرف چقدر اشــتباه اســت که اگر بخواهیم با مردم 
و جامعه کار کنیم باید از قدرت خارج شــویم. بهار 
مطبوعــات چه زمانی اســت؟ دوره آقــای خاتمی. 
اوج ســمن ها چه زمانی است؟ بهار احزاب و توسعه 
سیاسی چه زمانی است؟ حتی در حوزه فعالیت های 
اجتماعی در دولت آقای خاتمی بهار این فعالیت ها را 
هم داشتیم. پس تصور اینکه دولت را رها کن و برو 
سراغ جامعه بلاموضوع و منتفی است. طبیعی است 
که اگر دولت و مجلس را داشــته باشــیم خیلی بهتر 
می توانیــم کار انجام دهیــم. در پرتو حمایت قدرت 
می توانیم پروژه هــای اجتماعی را پیش ببریم و وقتی 
این حمایت ها نیســت می بینیم بدترین وضعیت برای 
احزاب و مطبوعات شکل می گیرد؛ وضعیتی که در 

بنابراین اینکه ما بگوییم 
اصلاح طلبان موفق 

بوده اند یا نه، باید 
بگوییم در کدام حوزه ها، 

با کدام اختیارات، تا 
چه اندازه موفق بوده یا 

شکست خورده اند
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زمــان احمدی نژاد به وجود آمد یعنی زمانی که تمام 
نیروهای اصلاح طلب از قدرت کنار گذاشته شدند، 
حتی اعضای هیئت های علمی را از دانشگاه ها اخراج 
کردند و به جای آن بورســیه های سفارشی را آوردند، 
ســمن ها را بستند، برای افراد و گروه ها پرونده سازی 
کردند، همه این ها در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد 
یعنی وقتی که جریان اصلاحات از دولت و مجلس 
حذف شــده بود. باید این واقعیت را پذیرفت که در 
ایــران هنوز مرکز قدرت، حاکمیت اســت. البته که 
من هم قبول دارم در کشــورهایی کــه مرکز قدرت 
مــردم و بخش خصوصی اســت و آن هــا دولت را 
انتخاب می کنند، بحث تاثیرگذاری خارج از قدرت 
بر جامعه درســت است. در کشــورهایی که اقتصاد 
خصوصی دارند و دولت ها قدرتمند نیستند، دولت ها 
موتور توســعه نیســتند، دولت ها رانتی نیســتند، این 
بحث درســت است؛ اما در کشــوری که اگر وضع 
اقتصــادی دولت خراب شــود شــرایط کل مردم به 
هم می ریزد، یا بــا تغییری ولو جزیی در قیمت نفت 
یــا تحریم دولت تأثیــر بزرگی در جامعــه نمود پیدا 
می کند و همه چیز بســته می شــود، صحبت از اینکه 
ما قدرت را رها کنیم و فقط در جامعه حضور داشته 
باشــیم به نظرم کمی نسنجیده است. باید متناسب با 
وضعیت کشــور خودمان در این مورد صحبت کنیم 
و نمی توانیم از کشــورهای دیگر که شرایط متفاوتی 

دارند الگوبرداری کنیم.
 با توجه به توضیحات شــما و اینکه دست 
اصلاح طلبــان از قــدرت در حــال کوتاه 
تأثیرگــذاری  آن  به تبــع  و  اســت  شــدن 
از دســت  را هــم  خودشــان در جامعــه 
فضــای  وارد  به نوعــی  پــس  می دهنــد 

انسداد سیاسی شدیم. درست است؟
باید دیــد چــه کار می کنند. آیــا برمی گردیم  �

بــه دوران احمدی نــژاد و خط بســته شــدن فضا را 
پیــش می گیرند یا به گونه ای دیگــر عمل می کنند. 
شــاید حاکمیت تصمیم بگیــرد در واکنش به نتیجه 

انتخابــات عقلانــی رفتار کند. 
ما از قبــل نمی خواهیم قضاوت 
کنیم، شاید الآن که همه قدرت 
در دســت یــک جریان اســت 
منطقی تــر عمــل کنــد و رفتار 
بهتــری داشــته باشــد، حداقل 
امیدواریــم این طور شــود. مهم 
این اســت که وضع اداره کشور 
روند بهتری پیــدا کند، اگر این 
اتفــاق بیفتد به نام هــر جریانی 
که باشد اســتقبال می کنیم. نام 
جریان بــرای من اصالت ندارد، 
آن چیــزی کــه در این کشــور 
رقــم می خورد مهم اســت. من 
نمی گویــم هرچه کار خوب در 
این مملکت است باید به دست 
اصلاح طلبان اتفــاق بیفتد، اگر 

جریانــات دیگر هم خــوب کار کردند خوشــحال 

می شوم، هم امیدوارم و هم در هر زمینه ای که کاری 
از دســتم بربیاید تا کشور در مسیر درستی قرار گیرد 
به ســهم خودم تلاش می کنم و تا زمانی که راهکار 
بهتــری را پیــدا نکنــم از راهکارهای گذشــته بهره 
می برم. ما به حقــوق مردم باور داریم و معتقدیم که 
دولت ها باید برآمده از مردم باشــند، مشروعیتشان از 
مردم و از عملکرد صحیح و درستشان است و نهایتاً 
هــم هدف، خدمــت مؤثر به جامعه و مردم اســت؛ 
بنابراین در این مسیر نقد می کنیم، پیشنهاد می دهیم، 
کمــک می کنیم و بــرای بهبود امــور ضمن تلاش 

امیدمان را از دست نمی دهیم.
در بخش اول گفتید در دوران اصلاحات 
و  پارلمانتاریســتی  راه  یکــی  راه  دو  کــه 
یکــی راه رجوع به مردم کــه امام این راه 
را رهبــری می کردنــد، به طــور ترکیبــی و 
تلفیقی پیــش گرفتید و به این شــیوه باور 
دارید. خب راه امام درنهایت منجر شــد 
بــه خیابان و یک جنبش وســیع اجتماعی 
راه افتــاد که به هر صورت رژیم ســابق را 
ســرنگون کرد، حالا امروز شــما نســبت 
اصلاح طلبــی و خیابــان را چطور ارزیابی 
می کنیــد؟ با توجه به اینکه تجربه آبان ماه 
و اعتراضات پس از ســقوط هواپیما را هم 
در چنــد ماه اخیر داشــتیم فکــر می کنید 
ایــن شــیوه می تواند هم راســتا با مشــی 
اصلاح طلبــی باشــد یــا اساســاً اعتراضات 
مــردود  شــیوه ای  هــر  بــه  را  خیابانــی 

می دانید؟
اگــر حرکتی کــه به انقلاب منتهی شــد دقیق  �

رصد شود مشخص می شــود که اصلًا ویژگی های 
یک انقلاب را نداشــت، مفهوم انقــلاب تعاریف 
دیگری دارد. به نظرم اگر تجربه ای وجود می داشت 
حتی در مرز پیروزی هم می توانســت انتقالی بسیار 
مســالمت آمیزتر از آنچــه اتفاق افتــاد رخ دهد. در 
یک ســو ترس و در ســوی دیگر بی تجربگی وجود 
داشــت، حکومت می ترســید 
امــام هم  نیروهــای همــراه  و 
تجربه حکومت نداشــتند. اگر 
تجربــه وجود داشــت آن تغییر 
کم هزینه تر  خیلی  می توانســت 
و آرام تر اتفــاق بیفتد؛ اما امروز 
این تجربه پیش پای ماســت به 
همین دلیل هــم آن نیروها همه 
بر خط مشی  مبتنی  را  تلاششان 
اصلاح طلبــی می کننــد. بــاز 
ما مــدل دیگری  هم می گویم 
نداریــم، بنابراین بایــد بگوییم 
تــلاش کنیم، در جامعه بســط 
داشــته  تشــکیلاتی  و  نظــری 
کنیم  فرهنگ ســازی  باشــیم، 
بتوانیم حرکــت اصلاحی را  تا 
بــا حداقل هزینه بــرای مردم و 
کشــور به نتیجه برســانیم. ضمنا به ایــن نکته توجه 

کنیــم که یک حرکت اصلاحــی هیچ وقت به انتها 
نمی رســد. بعضی از خط مشی ها یک نقطه نیستند، 
یک جهت هســتند مثل عدالت. عدالت یک نقطه 
نیست که به آن برســیم، عدالت یک مسیر است و 
شما هیچ وقت به آخر آن نمی رسید. شما چه زمانی 
به بهترین حکمرانی می رسید؟ هیچ وقت، اما همیشه 
می توانید به ســمت بهتر شــدن و حکمرانی خوب 
حرکت کنید؛ همیشــه جامعه فکر می کند تجربیات 
جدید بشــر بیشتر می شــود، علم پیشرفت می کند و 
برای مسائل و مشکلات راه حل بهتری پیدا می شود؛ 
بنابراین ما هیچ وقت در مسیر بهبودخواهی و اصلاح 
به نقطه پایان نمی رســیم. مســیری است که در آن 
مســیر تــلاش می کنیم، همــه هم مؤثر هســتند. ما 
نمی گوییــم فقط اصلاح طلبان مؤثر هســتند یا فقط 
روش هــای آن ها بهبــود پیدا می کند، نــه، خیلی از 
اصول گراهــا هم امروز حرف هایــی می زنند که در 
گذشــته با آن هیچ انسی نداشــتند. جریانات روی 
هــم تأثیر می گذارند و به مرور همــه تغییر می کنند، 
همه در اصلاحات نقش دارند و هیچ کس نمی تواند 
وجوه مثبت وضعیت را فقط به خودش نسبت دهد. 
در مورد نسبت اعتراض خیابانی و اصلاح طلبی هم 
باید بگویم قانون اساسی ما که برای چهل سال پیش 
است، صریحاً حق اعتراض خیابانی برای مردم قائل 
شده است. اصلًا به این صورت نباید تفکیک شود 
که اعتراض خیابانی از اصلاح طلبی جداست. چون 
حق مصرح در قانون اساســی اســت؛ البته اعتراض 
خیابانــی غیر از تخریب اســت، غیــر از آتش زدن 
اســت، غیر از بعضی کارهایی اســت که به نظر من 
حتی هدایت شــده صورت می گیــرد. اعتراض حق 
مردم اســت، مهم نیست که من محتوای اعتراض را 
قبول دارم یا نه ممکن اســت مــن محتوای اعتراض 
را قبول نداشــته باشم، اما هرکسی حق دارد اعتراض 
خــودش را فریاد بزند، حــق دارد تحصن کند، حق 
دارد از طریق رســانه اعتراضش را بیان کند، بنابراین 
اعتراض خیابانــی و غیرخیابانی ندارد. وقتی شــما 
پذیرفتی که من حق دارم نظرم را بگویم بنابراین حق 
دارم در خیابان یا رســانه نظرم را مطــرح کنم، البته 
طبیعتاً همه جا این مســیرها به نوعی قانون مند شــده 

است.
من مخالف قانون مندی نیستم اما توجه داشته باشیم 
هیچ قانونی نمی تواند حــق اعتراض مردم را بگیرد. 
اگر کســی فکر می کنــد می تواند قانــون تصویب 
بکند که حق اعتراض مــردم را  از آن ها بگیرد، در 
اشتباه است، اما می تواند ضابطه مندش کند؛ بنابراین 
اعتراضات خیابانی از نظر من هم پذیرفته است، هم 
حق است و هم بخشــی از جریان اصلاحی است؛ 
اما کســانی کــه می خواهند با اعتراضــات برخورد 
کنند گاها خود بسترســازی می کننــد و این ربطی 
بــه اعتراض مــردم ندارد؛ مثلًا نگاه کنید یکســری 
نیروهای ســازمان دهی شــده به خیابــان می آیند و 
همــه بانک ها را آتش می زننــد و تخریب می کنند، 
این دیگر ربطی به اعتراض مردم ندارد. اگر کسانی 
از مــردم هــم در این زمینه بــا آن جماعت همراهی 
کننــد، کار غلطــی اســت. مــن از کمترینش هم 

ما نمی گوییم فقط 
اصلاح طلبان مؤثر 

هستند یا فقط روش های 
آنها بهبود پیدا می کند، 
نه، خیلی از اصول گراها 

هم امروز حرف هایی 
می زنند که در گذشته با 
آن هیچ انسی نداشتند. 

جریانات روی هم تأثیر 
می گذارند و به مرور همه 

تغییر می کنند
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دفاع نمی کنم منتهــا نفس اعتراض و 
فریاد کشیدن و در خیابان آمدن جزو 
حقوق مردم اســت و در قانون اساسی 
جمهوری اســلامی هم آمــده و تأیید 

شده است.
اصلاح طلبان با آمدن روحانی 
پروژه نرمالیزاســیون را دنبال 
این  به نظــر شــما  می کردنــد، 
پــروژه چقدر موفق بود و گام 

بعدی را چه می دانید؟
اجازه بدهید بحث را به یک امرِ  �

مشــخص محدود بگیریم کــه بتوانیم 
دقیق تر صحبت کنیــم، مثلًا در حوزه 
سیاست خارجی. ما در حوزه سیاست 
خارجــی رویکردهای مختلفی داریم. 
در سیاست خارجی تصور اینکه بتوانیم 
چند حرف داشته باشیم ممکن نیست. 

دولت در سیاســت خارجی یک موضوع مهم و مؤثر 
یعنی بحث هســته ای را دنبال کــرد، همان موقع در 
داخل عــده ای مخالف این کار بودنــد و همه کار 
شــکنی های ممکن را هــم انجام دادنــد. بیرون از 
کشــور هم مخالفینی داشت، همان موقع اسرائیلی ها 
و بخش هایی از کشــورهای منطقه با برجام مخالف 
بودنــد، در امریکا رقبای دولت مخالفت می کردند. 
نتیجتــاً برجام مســیر خــودش را طی کــرد. برجام 
نمی توانســت بدون تأییــد رهبری و بــدون موافقت 
افــکار عمومی و مصوبــه قانونی جلو بــرود، یعنی 
همه این ها را داشــت؛ اما نهایتا معتقدم کارشکنی ها 
و برخوردهــای داخلــی بــا جریانــات بین المللــی 
همراه شــدند و برجام را از اثرگــذاری حداکثری به 
اثرگذاری حداقلی رســاندند. معتقــدم همین امروز 
هم برجام مؤثر اســت، همین که پرونده هسته ای ما 
هنوز در شــورای امنیت نیســت و ذیــل فصل هفتم 
نرفته و کشــور ما به عنوان یک تهدید امنیت جهانی 
شــناخته نشده از برکت برجام است. اگر ما معتقدیم 
تحریم های یک سال ونیم گذشته که علیه ما اعمال 
شده برای ما مشــکل ایجاد کرده معنایش این است 
که این تحریم ها با برجام حذف شــده بودند؛ یعنی 
این برجــام بود کــه تحریم ها را برداشــت و خروج 
امریــکا از برجام باعث بازگشــت تحریم های قبل و 
وضع تحریم های جدید شــد. کســانی که معتقدند 
برجام از ابتدا و در حین بررســی و بعد از تصویبش 
همیشــه بد بوده الآن با چه منطقــی می گویند حالا 
که امریکا از برجام بیــرون رفته تحریم ها وضع ما را 
بد کرده اســت؟ باید بپذیریم برجام خوب بوده که 
خــروج امریکا و تحریم های جدید وضع کشــور را 
بد کرده، این خیلی واضح و روشــن است. بالاخره 
دارایی هایی از ما بلوکه شــده بــود که در پرتو برجام 
آزاد شد، بانک ها و شرکت های خارجی تحت هیچ 
شــرایطی با ما کار نمی کردند که برجام باعث شــد 
کارهایی دوباره آغاز شــود، درست است که به اوج 
خودش نرســید اما شروع شــد. حالا عوامل داخلی 
یعنی همان کســانی که ســفارت عربســتان را آتش 

زدند و همفکرانشــان، باید پاســخگوی وضعی که 
پدید آوردند باشند؛ بنابراین به اعتقاد من ما در همان 
عرصه ای که حرکت کردیم نتیجه گرفتیم. دوستانی 
که امروز مخالفت می کنند حواسشــان نیست همین 
مخالفت نشــان می دهــد آن حرکت مثبــت بوده و 
در این وضعیت مقصر هســتند. معتقدم دولت آقای 
روحانــی در این چهارچوب مثبت حرکت کرد و در 
سیاســت خارجی و اقتصاد و برقرای روابط، شرایط 
را به ســمت نرمال شدن ســوق داد. به هر حال ما از 
اسرائیل که انتظاری نداریم اما از نیروهای داخلی که 
مدعی منافع ملی هستند انتظار این است که براساس 

مصالح و منافع ملی حرکت بکنند که نکردند!
مقاطــع  در  رئیس جمهــور  کــه  بحثــی   
مختلف مطــرح کردند و اخیــراً هم یکی 
داد،  پیشــنهاد  اصلاح طلــب  احــزاب  از 
بحث رفرانــدوم بود. حــزب اتحاد ملت 
کردنــد  درخواســت  رئیس جمهــور  از 
در خصوص نظارت اســتصوابی شــورای 
نگهبان به آرای مردم رجوع کنند، به نظر 
شــما رفراندوم در شــرایط فعلــی عملی و 

راهگشاست؟
رفراندوم یک راهکار قانونــی در این مملکت  �

اســت. همان قانونــی که اصل ولایت فقیــه را دارد، 
اصــل رفرانــدوم را هــم دارد، رفرانــدوم یک اصل 
تصریح شده در قانون اساسی است و چیز عجیب و 
غریبی هم نیست. مگر انتخاب جمهوری اسلامی و 
تصویب قانون اساسی و اصلاح قانون اساسی از چه 
مســیری صورت گرفت؟ مگر این ها از مســیری جز 
رفراندوم بود؟ چطــور می توانیم بگوییم آن ها خوب 
بود از اینجا به بعد بد اســت؟ مشــکل این است که 
ما وقتی نتیجه رفراندوم را می پســندیم بگوییم خوب 
است و وقتی نمی دانیم نتیجه رفراندوم تأییدکننده ما 
و به نفع ماســت بگوییم بد است. امروز جریان هایی 
در کشــور مطرح هســتند که بــرای رأی مردم هیچ 
ارزشی قائل نیستند. شــما دیدگاه های آقای مصباح 

یــزدی کــه الآن از مشــهد وارد مجلس 
خبرگان شــده اســت را ببینیــد، معتقدند 
مــردم حقی ندارند کــه بخواهند آن را به 
کسی بدهند، ایشــان معتقدند مردمی که 
اختیاری ندارند که با رفراندوم به کسی یا 
به چیزی محول بکنند. این مباحث به نظر 
من باعث می شود که نادانسته و ناخواسته 
موجی در مقابــل رفراندوم ایجاد شــود. 
مردم صاحب کشــور هســتند و روزی با 
نباشد، حکومت  رفراندوم می گویند شاه 
سلطنتی نباشد، حکومت جمهوری باشد، 
امروز هم می توانند یک سیاســت را تأیید 

یا رد کنند.
بخشــی از دوســتان برای خارج شدن از 
این بن بســت ها و مســائلی که سر آن ها 
دعواســت پیشــنهاد رفرانــدوم دادند. ما 
اگر معتقدیــم مردم به مــا رأی می دهند 
پــس نگران چــه چیزی هســتیم؟ وقتی 
نمی پذیریــم بــه آرای مردم مراجعــه کنیم معنایش 
این اســت که مــا باور نداریــم مردم حــرف ما را 
تأیید می کنند. این آن چیزی اســت که باعث شده 
رفراندوم مورد سؤال واقع شود. از یک سو معتقدیم 
مردم اختیاری ندارند، از یک سو می دانیم مردم با ما 
هم نظر نیســتند، پس ما راه مراجعه به آرای مردم را 
می بندیم وگرنه مراجعه به مردم اصل قانون اساســی 
اســت و حتماً می تواند راهگشا باشــد. نمی گویم 
همه مشــکلات ما با اصل رفراندوم حل می شــود 
ولی می گویم نمی شــود این را به عنوان یک مسیر، 
ابزار و راه نادیده گرفت؛ اما اگر بپرســید واقعاً همه 
مشــکلات ما با رفراندوم حل می شــود؟ می گویم 
خیر زیرا معتقدم اگر بخواهیم به یک امری به عنوان 
راهکار تمام عیار توجه کنیم، آن راه حتما از مســیر 
گفت وگــو می گذرد. گفت وگو بایــد در جامعه ما 
شــکل بگیرد، یک غالبِ گفت وگو رســانه و یک 
غالب آن هم فرهنگ ســازی جامعه است از طریق 
آموزش احزاب و... همه این ها باید در شکل گیری 
گفت وگو فعالیت کنند. شــما رادیو تلویزیون ما را 
نگاه کنیــد، هیچ وقت نمی بینید یک مســئله مورد 
اختلاف کشــور را بــه گفت وگــو بگذارند، حتی 
در جدی تریــن بحث هایــی که داشــته ایم. اگر ما 
بــه گفت وگو پناه ببریــم روز به روز مشــکلاتمان 
کاهش پیدا می کند، چون گفت وگو باعث می شود 
دیدگاه ها به هم نزدیک و فضا تلطیف شــود، مردم 
همدیگر را بفهمند، ســوتفاهم ها کنار روند و محل 
نزاع مشــخص شــود. وقتی محل نزاع در مســائل 
معلوم شــد آن وقت می توانی سراغ رفراندوم بروی. 
الآن خیلــی جاهــا اصلًا دعــوا در تاریکی اســت 
و به وضوح مشــخص نیســت نزاع ســر چه چیزی 
صورت می گیرد، دلیلش این است که ما نپذیرفتیم 
به صورت نظام مند گفت وگو در کشــور جریان پیدا 
کنــد. گفت وگو به عنوان اولین و مهم ترین شــروع 
برای حل مشــکلات همیشــه و همه جا نتیجه داده 
اســت؛ چــه در جامعه کوچک خانــواده و چه در 

جامعه بزرگ جهانی.■

پروندهآیندهگفتماناصلاحطلبی
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بــه نظــر می رســد پــروژه نرمالیزاســیون یــا بهبودخواهــی که 
اصلاح طلبان با آمدن روحانی دنبال می کردند به شکست منجر 
شــده اســت. با عملکرد دولــت روحانی و بــا رد صلاحیت های 
گسترده که از آن به مهندسی انتخابات هم تعبیر می شود کشور 
تا حدی به ســمت انســداد کامل فضای سیاسی حرکت می کند. 
آیا انســداد سیاســی را قبول دارید یا نه و در ادامه مسیر حرکت 

اصلاح طلبان را به کدام سمت می بینید؟
اولًا اشتباه نکنید، نرمالیزاسیون با بهبودخواهی یکی نیست. »نرمالیزاسیون«  �

یعنی کوشــش برای عبــور از وضع نیمه امنیتی 1388 تــا 1392 به یک وضعیت 
عادی تر که تا حدودی اتفاق افتاد. غیر از انجام برجام، گســترش زیرساخت های 
3G و 4G کــه در دوره روحانــی اتفــاق افتاد، آزادی در فضــای آنلاین و حوزه 
عمومی ر ا تقویت کرد. همین ســینمای اعتراض و خروج که در جشــنواره 98 
دیده شد، نشان دهنده عبور جامعه از وضعیت نیمه امنیتی است؛ اما »بهبودخواهی« 
یعنی اصلاح جویان از طریق انتخابات بتوانند دولت، مجلس و شوراها را به دست 
بگیرند و سیاست های داخلی و خارجی را عوض کنند. این فرآیندی است که وارد 
آن نشــدیم و اصلاح طلبان هم قول تحقق آن را ندادند؛ لذا واژه »شکست« که به 

کار بردید اولًا ارزیابی خطایی است؛ ثانیاً واژه »انسداد« دقیق 
نیست. اصلاح طلبان با دفاع از دولت روحانی و کاندیداهای 
لیســت امید در مجلس دهم در راه پیشروی اقتدارگرایی )که 
زیر نام تشکیل دولت اسلامی انجام می شد( مانع ایجاد کردند 
و نگذاشــتند مجلس با اکثریت تندرو شکل بگیرد. این کار 
قابل دفاعی بود. ضمناً پس از آن دو اتفاق افتاد نه یک اتفاق. 
یکی ترامپ نامتعادل از برجام بیرون رفت و بزرگ ترین تحریم 
تاریخ جهــان را طی یک جنگ اقتصــادی و روانی بر ایران 
تحمیــل کرد: ایــن تحریم که کار روحانی یــا اصلاح طلبان 
نبــود. اتفاق دوم هم این بود که دولــت روحانی در دور دوم 
حضورش در دولت پاســخ درخوری به 24 میلیون رأی مردم 
نــداد و در برابــر جامعه ایران با کارشــکنی دولــت موازی و 

اعتراضات دی ماه 96 و آبان ماه 98 روبه رو شد.
بــا انتخابات مجلس در اســفند 98 دولت مــوازی فرصت را 
غنیمت شــمرد و دست به »مهندســی ویژه انتخابات« زد و 
تکلیف کرسی های بسیاری را از قبل معلوم کرده؛ لذا در این 
انتخابات اصلاح طلبان در مجلس امکان اثرگذاری ندارند و 

فعالیت خود را در حوزه جامعه مدنی ادامه می دهند.
در شش سال گذشته اصلاح طلبان، هم با مانع تراشی دولت موازی در بالا روبه رو 
بودند و هم با حمله سرنگونی طلبان در پایین در جامعه روبه رو بودند. من برخلاف 
نظر شــما معتقدم پس از تشــکیل مجلــس یازدهم اصلاح طلبان موقعیتشــان در 
حکومت ضعیف تر می شــود، ولی موقعیتشــان در افکار عمومی و جامعه مدنی 
بهتر می شــود و دولت موازی به طور مســتقیم زیر فشــار کوبنــده انتظارات قرار 

خواهــد گرفت. به ایــن وضعیتی که توضیح دادم چالش »دموکراســی خواهان و 
اقتدارگرایان« می گویند، نه وضعیت »انسداد سیاسی«. اساساً در وضعیت جامعه 

ارتباطی و اطلاعاتی و موبایلی ایران واژه انسداد کاربرد ندارد!
اصلاح طلبــان بــا ریزش جــدی در بدنه اجتماعی خــود مواجه 
شــدند، فکــر می کنیــد علــل اصلــی ایــن ریــزش چه بــوده؟ و 
اصلاح طلبــان با چه رویکردی می تواننــد بدنه اجتماعی خود را 

بازیابی کنند؟
در جامعه ارتباطی و موبایلی ایران )که در معرض چالش های بزرگ اقتصادی  �

و تحریم ها هم هست( همه نیروهای سیاسی از اصول گرا، اصلاح طلب، تحول طلب 
و ســرنگونی طلب ریزش داشتند. ببینید از ســال 1396 عده ای می گویند »دیگه 
تمومه ماجرا« ولی بعد چه شــد؟! چقدر جامعه را جلو بردند؟ یا اگر اصول گراها 
پایگاه داشتند که این قدر در انتخابات 1398 دست به »مهندسی ویژه« نمی زدند؛ 

لذا قصه فقط ریزش اصلاح طلبان نیست.
رویکرد اصلاح طلبان هم با بدنه جامعه روشــن است. دیدید آن ها به مردم گفتند 
اولًا، به عنوان اعتراض به مهندسی ویژه در این انتخابات در تهران لیست نمی دهند؛ 
ثانیاً اصلاح طلبان انتظارات خود را )خواســت های شــش گانه( از مجلس یازدهم 
نشــر می دهند و به ایستادگی مدنی خود در برابر اقتدارگرایی 
دولت مــوازی ادامه می دهند و از هر برنامــه ای که به بهبود 
سیاســت خارجی، اقتصادی و تأمین اجتماعی کمک کند 
دفاع می کنند. آن خواست های شش گانه این ها بودند: دفاع 
از پاســخگو کردن هسته قدرت و نهادهای انتصابی و ایجاد 
تناســب بین اختیارات و مســئولیت ها؛ بازگشــت نظامیان به 
جایگاه تخصصی خود؛ خروج صدا و سیما از تک صدایی؛ 
استقلال قاضی و دســتگاه قضا؛ آزادی اندیشه و گفت وگو 
در مســائل عمومی، آزادی بیان، قلم، اطلاع رسانی و رسانه 
و انتخابات آزاد با حضور تمام گروه ها و جناح های مختلف 

سیاسی؛ از جبهه پایداری تا جبهه ملی.
خلاصه رویکرد اصلاح طلبان روشــن اســت: نقد و ایستاد 
مدنی در برابر پیشــروی اقتدارگرایی در بالا و فاصله گذاری 
انتقادی با ســرنگونی طلبان و طرفداران بیگ بنگ و دلباخته 

کمک خارجی و گروه بی )ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان(.
وقایــع آبان مــاه و اعتراضاتی که پس از ســقوط 
هواپیما شــکل گرفــت نشــان داد معترضان راه 
خیابان را برای اعتراض پیش گرفتند، شــما نســبت اصلاح طلبی 
را با خیابــان چطور ارزیابــی می کنید؟ آیا خیابــان می تواند در 
امتداد جنبــش اصلاح طلبی باشــد یا همچنان بــر اصلاح طلبی 

پارلمانتاریستی تأکید دارید؟
من همچنان بر »سیاست اصلاحی و انتخاباتی« تأکید می کنم؛ این سیاست  �

سیاست ها ی انتخاباتی؛ تداوم راه اصلاحات
گفت وگو با حمیدرضا جلایی پور

رویکرد اصلاح طلبان 
روشن است: نقد 

و ایستاد مدنی 
در برابر پیشروی 

اقتدارگرایی در بالا و 
فاصله گذاری انتقادی 

با سرنگونی طلبان و 
طرفداران بیگ بنگ و 

دلباخته کمک خارجی 
و گروه بی )ترامپ، 

نتانیاهو و بن سلمان(
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کُند و حوصله ســربر است، ولی برای ایران ریسکی نیست. دنبال کردن »سیاست 
خیابانی« در شــرایط کنونــی ایران و خاورمیانــه اصلًا قابل  اجرا و بهداشــتی و 
خشــونت پرهیزانه نیست. تجربه بهار عربی در ده ســال گذشته در لیبی، مصر و 
سوریه پیش چشم ماست. هر حرکت جمعی و اقدام نسنجیده ای که کوچک ترین 

خطری برای تمامیت سرزمین ایران داشته باشد قابل دفاع نیست.
رئیس جمهور در سخنرانی روز 22 بهمن گفت اگر رژیم گذشته 
انتخابات آزاد برگزار می کرد، انقلاب نمی شد. به نظر شما شرایط 
امروز جامعه ایران با توجه به فضای حاکم بر انتخابات قابل قیاس 

با شرایط رژیم گذشته است؟
حرف حسن روحانی درست است. اگر در رژیم پهلوی ساز و کار انتخابات  �

کار می کرد، نیاز نبود مردم انقلاب کنند. شرایط کنونی جامعه ایران هم مطالباتی و 
جنبشی است، ولی شرایط هنوز انقلابی نیست. مثلًا در جامعه فعلی ایران »گفتمان 
انقلابی« گفتمان هژمون و مسلط نیست؛ البته هرچه مهندسی های انتخابات بیشتر 

بشود، به بی ثباتی سیاسی جامعه کمک می کند.
عده ای معتقدند حتی اگر رد صلاحیت ها تا این حد هم گسترده 
نبود، باز هم مردم اقبالی به اصلاح طلبان نداشتند و اساساً مردم 
دیگر رأی ســلبی نمی دهند. به نظر شــما گفتمــان اصلاح طلبی 
امروز توانایی ایجاد انگیزه و شور و شوق حضور در انتخابات را 

)در صورت برگزاری انتخابات نیمه آزاد( دارد؟
اتفاقاً اگر انتخابات در اســفند 1398 ســالم، آزاد و رقابتی برگزار می شــد،  �

مشکل مشارکت مردم هم حل می شد.
 حزب اتحاد ملت چندی پیش در خصوص نظارت اســتصوابی 
شــورای نگهبان از رئیس جمهور درخواست برگزاری رفراندوم 
کرد، خود رئیس جمهور نیز در سخنرانی های مختلف به مسئله 
رفراندوم اشــاره کرده است. این درخواست رفراندوم از سوی 
حزب اتحاد در این مقطع با واکنش های مختلفی از سوی فعالان 
سیاســی مواجه شــد. فارغ از تمام اظهارنظرها، شــما به عنوان 
عضو شــورای مرکزی حزب اتحــاد، بحث برگــزاری رفراندوم را 
در شــرایط فعلی راه حل عملی بــرای برون رفت از وضع موجود 
می دانید یا صرفاً این حرکت را اقدامی نمادین برای نشان دادن 

ظرفیت های قانون اساسی می دانید؟

روشن است که بحث رفراندوم الآن یک بحث نمادی است. یکی از شروط  �
تحقق رفراندوم )مثل رفراندوم بازنگری قانون اساســی که در سال 68 انجام شد( 
این اســت که نیروهای پرقدرت در جامعه سیاســی قبل از انجــام رفراندوم روی 
محورهای اصلی موضوع رفراندوم اجماع داشــته باشــند. به عنوان مثال پاره ای از 
اصول قانون اساسی با هم تعارض دارند و اصل تناسب مسئولیت و اختیار در آن ها 
رعایت نشده، ولی هنوز بین نیروهای اصلی جامعه زمینه اجماع روی این مباحث 
فراهم نشــده. در مجموع اصلاح حقوقی یکی از لوازم اصلاح ساختاری جامعه 
است. شایسته است روزی از سوی حاکمیت و جامعه مدنی هیئتی از کارشناسان 
برجســته و مورد احترام مردم روی این موضوعات کار و گفت وگو کنند تا زمینه 

اجماع فراهم شود.
در شــرایط فعلی اولویت را در اجرای قانون اساسی می دانید یا 
تغییر آن؟ اگر شــرایط برای اصلاح قانون اساســی مساعد باشد، 

شما کدام اصول را واجد تغییر می دانید؟
الآن »اجرای« قانون اساسی مهم است. ببینید الآن سینمای ایران که افتخار  �

ایران است در دهه فجر امکان ندارد به صورت آزاد جشنش را در یک شبکه اصلی 
تلویزیون بدون سانســور ببیند. این عدم اجرای قانون اساســی است. صدا و سیما 

صدای مردم نیست.
اگر روزی شــرایط برای اصلاح قانون اساسی فراهم شود، شایسته است اولًا منابع 
متعدد مشروعیت نظام سیاســی درمان شود و ثانیاً همان اصل تناسب اختیارات و 
مســئولیت ها تصحیح شــود. هر فرد و نهادی که در جامعه ایران قدرت دارد و بر 
منابع عمومی مســلط است باید به مردم و نمایندگان آن ها پاسخگو باشد و فرآیند 

حکمرانی شفاف باشد.
برخــی از فعــالان سیاســی می گویند در هیچ شــرایطی صندوق 
رأی را نباید از دست داد؛ برخی هم کنشگری جمعی را در عدم 
رأی دادن می دانند، به نظر شــما کدام رویکرد در شرایط فعلی 
صحیح است؟ آیا کنشگری جمعی در رأی ندادن را تکمیل کننده 

حرکت مدنی می دانید؟
اصل بر تکریم و تقویت نهاد انتخابات اســت و اگر انتخابات سالم و رقابتی  �

باشد، حتماً باید مشارکت کرد. مثلًا در انتخابات 1398 جریان اصلی اصلاحات 
برای دفاع از نهاد انتخابات و به اعتراض از مهندسی ویژه انتخابات در تهران لیست 

نداد. به نظر من این کار درستی بود.■

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت بیست سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتــاب بخوانید و هدیه دهید

پروندهآیندهگفتماناصلاحطلبی
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شاید هیچ زمانی اصلاحات و اصلاح طلبان به این 
حد از افول نرســیده باشند، حتی در زمان دولت 
دوم آقای خاتمــی که ســرخوردگی زیادی بین 
حامیان این طیف رخ داد، هم رد پای این جریان 
در قــدرت بهتر از امروز بود و هم امید اجتماعی 
به آن. پس از انتخابات 88  نیز همراهی اکثریت 
اصلاح طلبان با جنبش ســبز، ســرمایه اجتماعی 
جریان اصلاحات را به سطح کم نظیری از دوران 
حیات خود رســاند و به همین جهت، علی رغم 
حبس و تضییقــات فراوان، به لحاظ سیاســی و 

اجتماعی از تأثیر و نفوذ بالایی برخوردار شد.
اما شــرایط در پســا 96 به ضرر اصلاح طلبان تغییر کرده اســت. دولت مورد 
حمایت آن ها به دلایل مختلف موفق نبوده، رضایت عمومی از فراکسیون امید 
پایین اســت، اصلاح طلبانی که مردم را به حضــور در انتخابات دعوت کرده 

بودند هنوز درباره نتیجه آن دعوت با مردم ســخن روشــن 
و پاســخ گویی دقیقی نداشــته اند، جایگاه تصمیم ســازی 
و تصمیم گیــری و ســخن گویی نیروهــای دموکــرات و 
سرمایه های نمادین اصلاحات به دلیل شرایط تحمیلی بر این 
جریان تا حد زیادی به نیروهای نه چندان محبوب معروف 
به بوروکرات ها منتقل شده که نه کارآمدی بالایی داشته اند 
و نه ســخنگویان خوبی بــرای اصلاحات اند، اصلاحات 
توان پیش  بردن برنامه های خود و کســب دستاورد را ندارد 
و به رویکردهای ســلبی محدود شده اســت، اقتدارگرایی 
نوین تهاجمی تر از اصول گرایان ســنتی علیه اصلاح طلبان 
عمــل می کنــد، قصد یکدست ســازی حاکمیــت به طور 
جدی از ســوی قدرتمندان دنبال می شــود، جریان برانداز 
که در گذشته به محافل کوچک کم اهمیتی محدود بود از 
دی ماه سال 96 به این ســو جان گرفته و رقیب اصلی خود 
را اصلاح طلبان تعریف کرده و به عنوان لبه دوم قیچی علیه 
ایــن جریان فعالیت می کند. برخی جریان های موســوم به 
تحول خواه و بخش رادیکال جنبش ســبز که هنوز تمایزات 
و هدف خود را دقیقاً روشن نکرده اند هویت سازی خود را 
با حمله بی هزینــه و حتی گاهی با منفعت به پیکر کم رمق 
اصلاح طلبان شروع کرده اند. در مقابل اصلاح طلبان رسانه 
قــوی ندارند، تعــدد احزاب کار جبهــه ای و هماهنگی را 

برایشــان سخت کرده، فشــارهای امنیتی بر آن ها پابرجاست، تحریم ها و فشار 
اقتصــادی طبقــه حامی این جریان را بیش از ســایر اقشــار تضعیف کرده، و 

خلاصه مجموعه این عوامل، این جریان را ضعیف تر از همیشه کرده است.
اما آیا این شرایط سخت به معنای پایان سیاست و اصلاحات است؟

آینده اصلاحات پارلمانتاریستی
تا حرف از اصلاحات می شــود، اصلاحات از بالا و در قدرت در ذهن مخاطب 
شــکل می گیرد. ایــن امر عجیبی نیســت، چــون در عمل هم مســیر غالب در 
اصلاحــات همین بوده اســت،  هم عــادت نیروهای اصلاح طلب بــه این مدل 
نزدیک تر اســت هم جامعه مدنی در ایران ضعیف تر از آن است که توان به  دوش 
کشــیدن بار ســنگین اصلاحات در معنای دموکراسی خواهانه آن را داشته باشد و 
هم تجارب گذار در جهان نیز مؤید آن اســت که معمولًا دموکراتیزاســیون از بالا 
موفق تر از اشــکال جنبشــی و از پایین بوده است. به عنوان شــاهد، از حدود 33 
گذار به دموکراســی در موج سوم دموکراســی، تقریباً 27 مورد آن از بالا و درون 
قدرت بوده است. بسیاری از گذارهای جنبشی و از پایین نیز در عمل به موج های 
بازگشت یا تبدیل صورتی از اقتدارگرایی به صورتی دیگر از آن منجر شده است.

اما در شــرایطی که هسته ســخت قدرت در ایران با اســتفاده از ظرفیت هایی 
که بخش غیردموکراتیک ســاختار حقوقی برای تقویت و بازتولید قدرت آن ها 
فراهم آورده، مانع از حضور واقعی اصلاح طلبان در قدرت و ازجمله انتخابات 
شــده و مصداق آن را در آخرین انتخابات مجلس به عیان 

دیدیم، آیا می توان به این راه دل بست؟
  اگرچــه به دلایلــی که مجال دیگری بــرای بیان آن لازم 
اســت، سیاســت ورزی جامعه محور در معنــای تلفیقی از 
شــبکه ای و نهادی آن را که نافی حضور در قدرت نیست 
و حتی آن را تشــویق می کند )در ادامه این مدل ها توضیح 
داده می شــوند( بــرای اصلاحــات مفیدتــر می دانم، اما 
معتقدم  که بازی سیاست در قدرت نیز برای اصلاح طلبان 
به پایان نرســیده است. اقتدارگرایان در شــرایطی اقدام به 
حذف مجــدد اصلاح طلبان از قدرت و یکدست ســازی 
حاکمیــت اصول گرا کرده اند که کشــور بــا بحران های 
بــزرگ اقتصــادی، بین المللی و اجتماعی مواجه اســت. 
حضور اصلاح طلبان در قدرت تاکنون باعث این بوده که 
از ســیبل شــدن کامل اصول گرایان در مقابل نارضایتی ها 
و پرسش های فراوان جامعه کاسته شود. درحالی که ریشه 
بحران در سیاســت خارجی و حتی اقتصادی، دیپلماســی 
تنــش زای اصول گرایانه بوده که تحریم ها را برای کشــور 
ایجاد کرده، آن ها با روایت ناقص خودشان از مشکلات و 
بدون ریشــه یابی بحران، برجام را مقصر اصلی جا می زنند 
و تلاش نســبتاً نــاکام دولت در دیپلماســی برجام )آن هم 
بــه دلیل روی کار آمــدن دولت غیرعــادی ترامپ که از 
معاهدات و کنوانســیون های بســیاری به جز برجام هم خارج شده( را بهانه ای 
برای ایجاد هیاهو و به بوته فراموشــی ســپردن ریشه هایی قرار داده اند که خود 
مســئول آن ها هستند. برجامی که درواقع تلاشی برای جبران خرابی های به بار 
آمده از دیپلماســی تهاجمی اصول گرایان بــوده و حتی می توان یکی از دلایل 

آینده اصلاحات
آیا سیاست ورزی به پایان رسیده است؟

حسین نورانی نژاد

اقتدارگرایان در شرایطی 
اقدام به حذف مجدد 

اصلاح طلبان از قدرت و 
یکدست سازی حاکمیت 

اصول گرا کرده اند که 
کشور با بحران های بزرگ 

اقتصادی، بین المللی و 
اجتماعی مواجه است. 
حضور اصلاح طلبان در 
قدرت تاکنون باعث این 
بوده که از سیبل شدن 

کامل اصول گرایان در مقابل 
نارضایتی ها و پرسش های 
فراوان جامعه کاسته شود
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ناکامی همین برجام را رفتار نافی روح این توافق نامه 
از سوی تندروها دانست. این ها و مثال های فراوان 
دیگری ازاین دست، مواردی هستند که ازاین پس و 
به تدریج اقتدارگرایان نمی توانند تقصیرش را گردن 
دیگران بیندازنــد و در صحنــه واقع نماتر قدرت، 

آن ها می مانند و مردم مطالبه گر و ناراضی.
در مقابــل برخــی ایــن نوع خــروج یا اخــراج از 
حاکمیت اصلاح طلبان را با شرایط ابتدای انقلاب 
و حــذف نهضــت آزادی و ملی-مذهبی هــا از 
قدرت مقایســه می کننــد، درحالی کــه این قبیل 
مقایســه ها از اساس اشتباه اســت. برخورد حذفی 
با نهضــت آزادی در شــرایطی بود کــه اکثریت 
جامعه حامی سیاســت های حاکمیت بود، در هر 
شــکلی که انجام شود، ولی آن حمایت چشم بسته 
از هر سیاستی که اعمال شود، دیگر وجود ندارد. 
رســانه ها محدود به دو شــبکه تلویزیونی دولتی و 
چند روزنامه خودی نیستند. درواقع همه چیز با آن 
زمان تفاوت دارد، جز کسانی که فکر می کنند آن 

سیاست ها را می توان به همان سادگی تکرار کرد.
اقتدارگرایان، با شــناختی که از میزان کفایت آن ها 
وجود دارد و عمق مشکلات موجود، در حل مسائل 
کشــور ناتوان خواهند بود. آن ها اشــتباه می کنند 
که ایــران را با چین مقایســه می کنند، آن چنان که 
برخی شــان به صراحــت می گوینــد جمعیت 80 
میلیونی حزب کمونیست توانسته جمعیت 1 میلیارد 
و 400 میلیونــی را مدیریــت و همه را ســیر کند، 
پس مــا هم می توانیم، فقط کافی اســت مزاحمی 
در قدرت نداشــته باشــیم. آن ها متوجه نیستند که 
اساســاً ویژگی ها و ظرفیت های نظام و کشور ایران 
با چین متفاوت اســت. همچنیــن، راهی که چین 
برای توســعه طی کرد، ازجمله پرهیز از تنش های 
منطقه ای و جهانی و پیوســتگی با اقتصاد جهانی، 
با شعارها و راهبردهای اصول گرایان ایرانی تفاوت 
اساســی دارد. می ماند این گزینه که اصول گرایان 
بخواهند مســائل را با رویکــرد تعاملی و اصلاحی 
حل کنند، اما امضایش به نام اصلاح طلبان نباشد. 
شبیه ترامپ در آمریکا که یکی از دلایل اصلی اش 
در لغو برجــام، گره خوردن آن با نــام اوباما بود. 
این هم سناریویی غیرقابل تصور به نظر می رسد که 
حتی اگر بخواهند، بعید اســت دانــش و توان آن 
را داشته باشــند یا عقبه گفتمانی و اجتماعی آن ها 
چنین اجازه ای را بدهد، کما اینکه ســعید جلیلی 
مدت ها اختیار کافی برای حل مســئله را داشــت 

ولی از پس توافق برنیامد.
مضــاف بر همه این ها، امریکا هم نشــان داده که 
ســطح تعاملش را با تحولات داخلــی ایران تنظیم 
می کند. به عنوان مثال، اگر اتفاقات آبان نمی افتاد، 
بعید بود که ترور شــهید ســلیمانی رقــم بخورد و 
حتی برخی اخبار و شــایعات، حکایــت از بهبود 
شــرایط و احتمال برخی توافقات داشت. بر همین 
اســاس، اصول گرایان هم با این دست فرمان، حتی 
اگر به دنبال توافق باشــند به جایی نخواهند رسید، 
مگر اینکــه امتیازات فراوانی را از جیب منافع ملی 
بپردازنــد کــه حد یقــف آن معلوم نیســت. یک 

شــانس دیگر متصور برای آن ها، شکســت ترامپ 
در انتخابات بعدی ریاســت جمهوری امریکا و بر 
ســر کار آمدن یک دموکرات و بازگشت آن ها به 
برجام اســت که باز هم در چارچوب سیاست های 
دموکرات ها، با سیاســت اصول گرایان به خصوص 

در منطقه همراهی نخواهد شد.
نتیجــه اینکــه، مســیر قــدرت گرفتــن ظاهــری 
اقتدارگرایان، آغاز افول آن هاست. در این سال ها، 
سیاستی نبوده که آن ها جدی و مهم بدانند و پیاده 
نشــده باشد. تنها تفاوت شــرایط حاضر با گذشته 
این اســت که ویترین قدرت به سرعت با واقعیات 
قــدرت در ایران یکی می شــود و درنتیجه، اقلیت 
حامی شــان کوچک و کوچک تر خواهد شد. در 
این صورت، اگر اتفاق خاصی در کشور رخ نداده 
باشــد، آن ها همانند ســال 92 مجبور به گشــایش 
نســبی خواهند شــد و آن زمان معلوم نیســت که 
اصلاح طلبان با توجه به تجربه پســا 92 و بازخورد 
منفی کــه از رویکرد قانون گرایی، اعتمادســازی 
و حداقلــی خود گرفتند، وارد بازی آن ها شــوند. 
احتمــالًا در آن وضعیــت، اصلاح طلبــان ماننــد 
انتخابات اخیر عمل خواهند کرد. یا خودشان و با 
نیروهای اصلی شــان می آیند و مسئولیت می پذیرند 
یا مسئولیت چیزی که اختیارش را ندارند، نخواهند 
پذیرفت. البته همه این ها بر اساس فرضیاتی مبتنی 
بــر رخ ندادن اتفاقات خاص و پیش بینی نشــده و 
ادامه روند موجود اســت. »اتفاق«؛ متغیری است 
که معمولًا دیده نمی شود اما در هر محیط یا جامعه 
ثبات نیافتــه و دارای ضعف هایی چون کارآمدی، 
مشروعیت، مشارکت و سرمایه اجتماعی، احتمال 
تحقق و اثرگذاری اش بیشــتر می شــود. اگر اتفاق 
خاصی رخ دهد، همه این سناریوها می تواند منتفی 

شود.
در غیــر این صــورت و اگر همه این ســناریوها و 
اتفاقات پیش بینی نشده رخ ندهند و اصول گرایان 
واقعاً بتوانند مشــکلات را برطرف و رضایت مردم 
را جلب کنند، فبها. تا زمانی که این توان را دارند، 

قدرت نوش جانشان.
سیاست ورزی اصلاح طلبانه جامعه محور

سیاســت ورزی جامعه محور از آن دسته مفاهیمی 

اســت که اکثراً درباره آن اشــتراک لفظی دارند، 
اما منظــور خود را دراین باره تدقیــق نکرده اند. به 
اجمــال می توان این راهبرد را بــه صورت های زیر 

تقسیم کرد:
جامعه محــوری نهادگــرا: این مــدل مبتنی بر . 1

ارتبــاط سیاســتمداران بــا جامعــه مدنی اســت. 
مطالبات و پیشــنهاد ها در تعامل با نهادهای مدنی 
شــکل می گیرد، تبدیل به فشار از پایین شده و در 
چانه زنی از بالا دنبال می شــود. این مدل البته نیاز 

مبرم به حضور در قدرت دارد.
جامعه محــوری نخبه گرا: در ایــن مدل تلاش . 2

می شــود مطالبــات دموکراســی خواهانه در تعامل 
با اقشــار مرجع همچــون هنرمنــدان، فرهنگیان و 
روشنفکران با زبان آن ها به جامعه منتقل شود. این 
مدل تنافری با سایر انواع سیاست ندارد و می تواند 

به موازات دنبال شود.
جامعه محوری شبکه ای: در این مدل، به جای . 3

تمرکز بر ارتباط با نهادهای مدنی، گفتمان سازی 
و مطالبه پــروری در دل شــبکه های اجتماعی و 
جامعه شــبکه ای با قدرت خلاقیت بیشتر شکل 
می گیرد و تبدیل به کنش های مختلف اعتراضی 
یــا مطالباتی می شــود. درواقع، این مدل شــکل 

بسط یافته و پسامدرن مدل نهادگرا است.
کنشــگری اجتماعی:  این مدل که اوایل نضج . 4

گرفتــن مفهــوم جامعه محوری داغ شــده بود، به 
سیاستمداران توصیه می کند که به جای کار سیاسی 
محــض، بــه فعالیت هــای اجتماعــی عام المنفعه 
بپردازند تا با بازگشــت این گونــه به جامعه، دوباره 
مرجعیت خود را پیدا کنند و از جنس مردم شوند؛ 

درواقع یعنی تعطیلی سیاست.
سیاســت ورزی . 5 یــا  توده گــرا  جامعه محــوری 

راســتین: این مدل مبتنی بر جنبش های جدید که 
بی سر و بی ســازمان، با اصالت دادن به اعتراض و 
نفــی نهادها و احزابی کــه آن ها را موجب تبعیض 
در سیاست می دانند، شکل می گیرد. در این مدل، 
هــر فرد یک رهبر و یک رســانه و یک ســخنگو 
است و از برابری آحاد جامعه در امر سیاست دفاع 
می شــود. این رویکرد البته بیشــتر در کشــورهای 
دموکراتیک و توســعه یافته جواب می دهد، اما در 
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کشــورهای درحال توســعه، صرفاً برای اعتراض به 
کار می آیــد و نه تغییر. چــون چنین جنبش هایی، 
رهبر یا دست کم بازوی سیاســی مذاکره کننده و 
تعیین کننده حدود مطالبــات و فیصله بخش را در 
تعامــل و ارتباط با نهاد قدرت نــدارد. مگر اینکه 
به مــرور رهبری خود را بســازد که خــود ورود به 

اشکال دیگر جنبش هاست.
در دوران جدیــد به نظر می رســد کــه طرفداران 
از  یــک  هــر  در  جامعه محــور  سیاســت ورزی 
صورت های فــوق، فعال تر از پیش خواهند شــد. 
مطالبه محــوری مجدداً در کنش هــای اصلاحی 
محوریــت می یابد و با توجه بــه عدم نیاز قطعی به 
نیروهای کمتر متعهدی که تنها ویژگی آن ها سفید 
ماندن برای بســتن فهرســت ها و تنزه طلبی است، 
تحرک و شــعاع عمل بیشــتری برای علاقه مندان 
بــه اصلاحات شــکل گرفته و ســرمایه اجتماعی 
کاهنــده آن مجــدداً احیــا خواهــد شــد. رقبای 
راهبردی و گفتمانی اصلاحات، همچون براندازی 
و صورت های تعریف نشــده ای که صرفاً عبارات 
زیبا و نوعی جمله ســازی به جای گفتمان ســازی 
راهبردی اســت، مورد پرسش قرار خواهند گرفت 
و چه بســا در ایــن تعاملات، هم آن هــا به چکش 
خــوردن اصلاحات کمک کنند و هم نقدهای از 
منظر اصلاح طلبی به آن ها کمک کند تا از آسمان 
جمــلات زیبا و انتزاعی، به زمین واقعی سیاســت 

منضم شوند و عمل گرایانه تر نظر دهند.
مشی اصلاح طلبی

فــارغ از بحث هــای پیش گفتــه کــه مبتنــی بــر 
سیاســت نتیجه گرای مرسوم اســت، مشی اصلی 
سیاســت ورزی اصلاح طلبانه به دلیــل ماهیتی که 
دارد، نه تمام می شــود و نه از اثر می افتد. سیاست 
اصلاح طلبانــه، نه حذفی، که تعاملی اســت و در 
پیروزی آن، هیچ کس شکست نمی خورد و حذف 

نمی شود.
زمانی یک سیاســتمدار موفق و خوب را کســی 
می دانســتند کــه بهتــر از ســایرین »دیگــری« 
بســازد و اصطلاحاً خط شــناس و افتراق شــناس 
خوبی باشــد. اگر بحث برخی منفعت طلبی ها یا 
نپختگی ها را کنار بگذاریم، چه بســا ریشه تعدد 
احزاب اصلاح طلب نیز ناشــی از رسوبات همین 
نگاه باشــد؛ اما سیاســت ورزی اخلاقی و مدرن 
اصلاح طلبانه، صورت دیگری از سیاســت ورزی 
را معرفــی کرده کــه شــاید دیگرانــش فانتزی 
بخوانند؛ اما همین سیاســت تأثیر خود را بر رفتار 
دیگــران و عملکرد قــدرت خواهد گذاشــت، 
چراکه بــر پایه ارزش هایی چــون رواداری، حق 
بر خطا دانســتن همــگان، یافتن نقاط اشــتراک 
بــا دیگــری، گفت وگو و بــه حداکثر رســاندن 
اعتماد و منافع و مطلوبیت مشــترک اســت. این 
سیاســت، چه درون قدرت و چــه بیرون قدرت، 
هرگز نمی میرد. شــاید حاملان این اصلاح طلبی 
تغییر کنند، اما اصل آن ماندنی و به ســود جامعه 

است.■

1- سرنوشت جریان های سیاسی مختلف احتمالًا بیش از هر چیز تحت تأثیر موازنه 
کلان قوا در صورت بندی اجتماعی جوامع گوناگون اســت. این موازنه قوا حاصل 
اندرکنش ســاختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاســی در هر جامعه ای 
اســت. با این حال این ســخن به آن معنا نیســت که جریان های سیاســی مختلف 
نمی توانند نقشــی در تعیین آینده و سرنوشت خود داشــته باشند. برعکس به نظر 
می رســد که هر جریان سیاسی حداقل از دو راه می تواند در سرنوشت و رقم زدن 
آینده خود دخیل باشــد؛ نخســت از طریق تأثیر سیاست ورزی این جریان در طول 
زمان بر ســاختارها و صورت بندی کلی اجتماعی که می تواند موازنه قوا را متحول 
ســازد؛ و دوم از طریق ایجــاد انعطاف و خلاقیت درونی بــرای تطابق با تحولات 
گوناگونی که لاجرم پیاپی از راه می رسند. نوشتار حاضر که به بررسی عوامل مؤثر 
بر سرنوشــت جریان اصلاح طلبی در ایران پرداخته اســت، بیشتر به مسئله دوم نظر 
داشــته است و می کوشــد به کوتاهی مهم ترین عوامل درونی مؤثر بر آینده جریان 

اصلاح طلب را مرور نماید.
2- بیســت ودو ســال بعد از برآمدن جریان اصلاح طلبی در ایــران از پس پیروزی 
غیرمنتظــره محمد خاتمی در انتخابــات دوم خرداد 1376، ایــن جریان امروز با 
بحرانی بی ســابقه مواجه شــده اســت. مهم ترین وجه این بحران، فقدان دستاورد 
پایدار برای اصلاح طلبان است. گزافه نیست اگر بگوییم که اصلاح طلبی به عنوان 
یک جریان سیاســی در طول ســالیان طولانی گذشــته در هیچ یک از حوزه های 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دستاوردِ پایدارِ قابل توجهی نداشته است. 
کید بــر اصلاح طلبی به عنوان یک جریان سیاســی در اینجا به خصوص از این  تأ
نظر اهمیت دارد که دســتاوردهای یک جریان سیاسی بیش و پیش از هر چیز باید 
در عرصه اداره امور عمومی و تغییر سیاســت های حکومت بروز نماید. این سخن 
به آن معنا نیست که در این مدت زمان طولانی در این عرصه ها تحولات و یا حتی 
تحولات مثبت رخ نداده است. بدیهی است که هیچ یک از این ساحت های کلان 
اجتماعی در طول این سال ها از تحول بری نبوده است، اما نکته مهم آن است که 
این تحولات در بســیاری موارد مثبت نبوده است و تحولات مثبت رخ داده را هم 

نمی توان به دستاوردهای اصلاح طلبان به عنوان یک جریان سیاسی نسبت داد.
 نکته مهــم دیگر در این مورد، توجــه به پایداری دستاوردهاســت. اصلاح طلبان 
در طول ســالیان طولانی گذشــته و به خصوص در جریــان دولت اصلاحات بین 
سال های 1376 تا 1384 به دستاوردهای مهمی داشته و توانستند تحولات مهمی را 
در ســاحت های گوناگون حیات جامعه ایران رقم بزنند. با این حال این دستاوردها 
عمومــاً پایدار نبــوده و مقاومت و ضــد حمله جریان های محافظــه کار در درون 
حکومــت قریب به اتفاق آن ها را بر باد داده اســت و اصلاح طلبان هم توانی برای 

مقاومت در مقابل این هجمه های عمدتاً پیروز را نداشته اند.
این ســخن به این معنا نیست که اصلاح طلبان را بتوان مسئول بخش بزرگ و قابل 
توجهی از وضعیت کنونی کشور دانست. در بخش بزرگی از این تاریخ  بیست ودو 
ســاله اصلاح طلبان یا مغضوب حکومت بــوده و به کلی از عرصه حکمرانی کنار 
زده شــده بودند و یا نقشــی حاشــیه ای در عرصه حکمرانی داشــته و در بهترین 
حالــت به عنوان شــریکی ناگزیر و نه چندان مطلوب در میــان جریان های حاکم 

 سرنوشت جریان اصلاح طلب و 
بحران های درونی 

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل!

علیرضا خوشبخت
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تلقی شــده اند. همچنــان که در دولت های حســن 
روحانــی و به خصــوص در دولــت دوم و علی رغم 
نقش مهم اصلاح طلبان در پیروزی او کمتر ســمت 
کلیدی و دســتگاه حکومتی مؤثر و مهمی در اختیار 
اصلاح طلبان بوده و مشی کلی روحانی فاصله گرفتن 
از اصلاح طلبان بوده اســت. با این حال این هم قابل 
انکار نیســت که اصلاح طلبان به عنوان یک جریان 
سیاســی که در مقاطعی از حمایت گســترده ای در 
میان گروه های مختلف اجتماعــی برخودار بوده اند 
کمتر توانسته اند هسته سخت قدرت در ایران را برای 
تغییر سیاســت های کلان »اقناع« کنند یا به تغییر این 

سیاست ها »وادارند«.
3- ایــن فقــدان دســتاوردهای پایدار بــرای جریان 
اصلاح طلب به خصوص در دولت دوم حسن روحانی 
و بعد از فروپاشــی برجام و تلاطم شدید اقتصادی و 
ناآرامی هــای اجتماعی متعاقــب آن، به صورت یک 
بحران همه جانبه در آمده اســت. به خصوص آن که 
این بحران دســتاورد بــه رویگردانی بدنــه اجتماعی 
حامــی اصلاح طلبان و رشــد این تشــکیک در میان 
آن ها منجر شــده اســت که آیا اساســاً اصلاح طلبان 
و روش آن هــا توانــی برای ایجاد تغییــرات دارند؟ 
بحران حتی از این هم فراتر رفته و در بخشــی از بدنه 
اجتماعی اصلاح طلبان این پرســش مطرح است که 
آیا جریان اصلاح طلبی اساساً خواستی برای ایجاد 
تغییرات اساسی دارد یا آن که شریکی حاشیه ای برای 
وضع موجود اســت و به عنوان بخشی از این وضعیت 
در نهایت به اســتمرار آن یاری می رساند بدون آنکه 
زمینــه ای برای تحول مهیا کند یــا برنامه کلانی برای 
تغییر ارائه کند. این تشکیک علاوه بر بدنه اجتماعی 
به بدنه سیاسی اصلاح طلبان هم سرایت کرده است و 
به خصوص در میان نسل جوان اصلاح طلبان روش و 

مشی اصلاح طلبانه با تردید مواجه شده است.
4- اما اصلاح طلبی برای عبور از این بحران هولناک 
دســتاورد و تضمین تداوم خود در سپهر سیاسی ایران 
بایــد چه تغییراتــی را در خود ایجــاد کند؟ به عبارت 
بهتر چــه عوامل درونی ای در جریــان اصلاحات به 
ناکامی اصلاح طلبــان در عرصه سیاســی دامن زده 
است و دســت آن را در مقابله با حریف قدرتمند هر 
روز خالی تر از قبل کرده اســت. بــه گمان نگارنده 
این ســطور دســت کم ســه بحران بزرگ در جریان 
اصلاحات و نحوه سیاســت ورزی آن قابل مشــاهده 
اســت کــه مدیریــت و حــل آن هــا می توانــد تأثیر 
بســزایی در بهبــود وضعیت اصلاح طلبــان به عنوان 
یک جریان سیاســی داشــته باشــد: این ســه بحران 
 -2 نظری-گفتمانــی؛  بحــران   -1 از:  عبارت انــد 
 بحران راهبردی )اســتراتژیک(؛ 3- بحران سازمانی. 
پیش از ترسیم شمایی از هریک از این بحران ها تاکید 
بر این نکته ضروری اســت کــه نگارنده وفاداری به 
روش اصلاح طلبانه به عنوان جســت وجوی تغییرات 
مســالمت آمیز، تدریجــی و حتی المقــدور قانونــی 
را مفــروض خود قرار داده اســت. متنقــدان جریان 
اصلاحــات یا ناظران و تحلیلگران سیاســی بی طرف 
می توانند در مطلوب بودن کلی این روش یا ترجیح آن 
بر سایر روش های تحول تشکیک نمایند و دلایلی نیز 

اقامه کنند. با این حال موضوع این نوشتار پرداختن به 
این مسئله نیست و مطلوب بودن این روش و رجحان 
آن بر ســایر روش ها به عنوان یــک مفروض در نظر 

گرفته شده است.
5- ریشه ها و جلوه های بحران اصلاح طلبان در عرصه 
نظری چیست؟ در مورد این که تبار فکری و سیاسی 
اصلاح طلبان به کدام جریانات سیاســی و فکری در 
تاریخ ایران می رســد، نه در خــود این جریان و نه در 
میان منتقدان آن اجماعی وجود ندارد. با این حال این 
نکته روشن است که اصلاح طلبی در زمان بروز خود 
به عنوان یک جریان سیاسی تا حدود بسیار زیادی در 
ساحت نظری مدیون نســلی از روشنفکران دینی بود 
که در سال های بعد از درگذشت بنیان گذار جمهوری 
اســلامی با بازاندیشــی در جایــگاه و نقش نصوص 
دینی بر امکان طرح قرائت های مختلف از دین تاکید 
کردند. این گروه با تشــکیک در اهمیت بنیادین فقه 
در مجموعــه علوم دینی و نقــش فقها در ارائه قرائت 
رسمی از دین، کوشیدند قرائتی سازگار با ارزش هایی 
چــون آزادی و دموکراســی از دین ارائــه کنند. اگر 
در دهــه اول انقــلاب نگاه ایدئولوژیــک به دین در 
نزد روشنفکران دینی به ســازگاری و حتی هم افزایی 
میان دین و ارزش هایی چون عدالت اجتماعی تاکید 
داشــت؛ در نسل جدید روشنفکری دینی ارزش هایی 
چون آزادی های سیاســی و اجتماعی و دموکراســی 
جایگزین عدالت شــده بود. نظرات این روشنفکران 
به سرعت در میان سیاستمداران جناح چپ جمهوری 
اســلامی پذیرفته شــد و مبنای فعالیت های سیاســی 
آن ها قرار گرفت. در سال هایی میانی دهه هفتاد ارائه 
قرائتی از دین که با بسیاری از مظاهر زندگی مدرن و 
ارزش هایی چون فردیت و آزادی و دموکراسی سازگار 
باشــد برای بســیاری از مــردم واجــد جذابیت های 
بســیار بود و این جذابیت احتمــالًا نقش موثری در 
محبوبیت و موفقیت هــای خیره کننده اصلاح طلبان 
در نیمه دوم دهه هفتاد داشــت. بــا این حال دو دهه 
بعد از آن روزها شــرایط کاملًا متحول شــده است. 
اصلاح طلبــان در آشــتی دادن بخش هایی موثری از 
حاکمیت با آزادی های فردی و اجتماعی و سیاســی 
کامیاب نبودند و بخش مهمی از بدنه اجتماعی آن ها 
هم به نظر اساســاً از مقوله نسبت دین با این آزادی ها 

عبور کرده و دغدغه های ذهنــی دیگری دارند. این 
در حالی است که اصلاح طلبان نه هیچ پروژه نظری 
بزرگ دیگری را پیش برده اند و نه نســبت خود را با 
ســایر جریان ها در عرصه اندیشه سیاسی و اجتماعی 
روشــن کرده اند و روشــن نیست که اســتراتژی ها و 
سیاســت های آن ها نســب از کدام آبشخور فکری و 
نظــری می برد؟ خالی از حقیقت نیســت که بگوییم 
که سال هاســت که روشــنفکر مولد و صاحب یک 
پــروژه فکری کلان از میان اصلاح طلبان برنخاســته 
است و کوشش های نظری اصلاح طلبان هم معمولًا 
پراکنده و بدون ارتباط معنادار با یکدیگر بوده است. 
این ابهام و دســت خالی به نوعی فرســودگی نظری 
در میان اصلاح طلبان منجر شــده اســت به گونه ای 
کــه این جریان سیاســی امکان چندانــی برای دادن 
پاســخ های جدید به پرســش ها و دغدغه های جامعه 
ایران ندارد. فقدان نوآوری در عرصه نظری و روشن 
نبودن بســیاری از مفروضات و عدم ایضاح بنیان های 
فکری نقشــی مهم هم در رویگردانی بخش هایی از 
بدنــه اجتماعــی و هم در بروز آشــفتگی و تردید در 

هنگام اتخاذ تصمیمات سیاسی دارد.
6- علــی رغــم اهمیــت بحــران اصلاح طلبــی در 
ســاحت نظر شــاید مهم ترین بحران ایــن جریان را 
بتوان بحران راهبردی آن دانســت. راهبرد یا استراتژی 
در این جــا به همان معنای معمول بــه عنوان طرحی 
کلان به کار رفته اســت که چگونگی دســت یافتن 
بــه اهداف را با اســتفاده از منابع و امکانات روشــن 
می نماید. به این ترتیب بحران راهبردی اصلاح طلبان 
را می توان چنین صورت بندی کرد: روشــن نیســت 
که اصلاح طلبــان چگونه قصد دارنــد منابع قدرت 
 خود را بــرای ایجاد تغییرات مد نظــر به کار گیرند. 
البتــه که در طــی ســالیان طولانی حضــور جریان 
اصلاح طلــب در عرصه سیاســی ایــران راهبردهایی 
از ســوی برخی از افراد و ســازمان های سیاســی این 
جریان برای حصول به اهــداف اصلاح طلبی مطرح 
شده است. مشــهورترین آن ها راهبرد فشار از پایین، 
چانه زنی در بالاست که در سال های نخست پیروزی 
سید محمد خاتمی به کار گرفته شده و دستاوردهایی 
نیز در برداشــت. بــا این حال این راهبــرد با واکنش 
طرف مقابل به سرعت ناکام باقی ماند. محافظه کاران 
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با سرعت و قاطعیت از سویی با برخورد با جریان های 
دانشــجویی و مطبوعات که وظیفه هدایت و کانالیزه 
کــردن فشــار اجتماعــی را در این راهبــرد بر عهده 
داشــتند، پرداختند و از ســوی دیگر بــا ایجاد فاصله 
هر چه بیشــتر بین اصلاح طلبان و رقیب محافظه کار 
و نهادهای قدرتمند در ســپهر سیاست؛ اصلاح طلبان 
بــه تدریــج وجاهت چانه زنــی با طرف مقابــل را از 
دســت داده و مبدل به شــریکی نامطلوب و اجباری 
شدند که بلوک قدرت میل به منزوی کردن مداوم و 
کاستن از قدرت آن ها داشت و امکانی برای چانه زنی 
باقی نمی گذاشــت. دیگر راهبردهای مطرح شده از 
ســوی جریان اصلاح طلب مانند جامعــه محوری یا 
آرامــش فعال هم هیچ گاه از ســطح کلام فراتر نرفته 
 و ابعاد آن توســط مطرح کنندگانش، روشــن نشــد. 
به نظر تنها راهبرد واقعی به کار گرفته شــده توســط 
جریان اصلاحــات در همه این ســال ها، حضور در 
نهادهای انتخابی و دســتگاه های اداری بوده که آن 
هم محدویت های وحشــتناک خــود را به خصوص 
در ســال های اخیر نشــان داده اســت. به نحوی که 
حضــور اصلاح طلبان در این نهادهــا نه تنها به نتیجه 
ملموسی منتهی نشده است که مقاومت هسته سخت 
قدرت را به شــدت افزایش داده و سرمایه اجتماعی 

اصلاح طلبان را هم بر باد داده است. 
واقعیت این اســت که در میــان اصلاح طلبان نه تنها 
پاسخ روشــنی به چگونگی دســت یافتن به اهداف 
ایــن جریان وجــود ندارد کــه حتی در مــورد منابع 
یا اهــداف اصلاح طلبــی هم اجماع روشــنی وجود 
ندارد. مثلًا گروهی از اصلاح طلبان بهبود روش های 

اداره حکومت یا کارآمدســازی 
هدف  را  حکومتی  دستگاه های 
اصلاحات می داننــد و گروهی 
دیگر دست یابی به اهدافی چون 
اجــرای بی تنازل قانون اساســی 
یا حصول دموکراســی را هدف 
این جریــان می دانند. یا گروهی 
از اصلاح طلبــان هرگونه حضور 
در خیابــان از ســوی گروه های 
اجتماعی را امری مخل و مزاحم 
رونــد اصلاحــات می داننــد و 
با نظری مساعدتر  گروه دیگری 
برخــی گروه های  اعتراضات  به 

اجتماعی می نگرند.
کوتاه ســخن؛ این سرگشتگی و 
بحران راهبردی به نظر مهم ترین 
بحران اصلاح طلبان اســت و در 

صورت عدم گشــایش های در این مورد سرنوشــت 
جریــان اصلاح طلب با هاله ای از ابهام مواجه خواهد 

بود.
7- عــلاوه بــر حــوزه نظــری و حــوزه راهبــرد، 
اصلاح طلبــان در حــوزه ســازمان دهی درونی هم با 
مشکلاتی بحرانی مواجه هستند. جریان اصلاح طلبی 
در ایران از پیوند میان ســه گروه حاصل شده است. 
گــروه اول روحانیــون چپ گرا و هــوادار بنیان گذار 
جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 هستند. این گروه 

که مرکز تجمع و مهم ترین تشکل سیاسی آن ها مجمع 
روحانیون مبارز بوده است، در دهه 60 بر امور جناح 
چپ مســلط بودند، اما با دگردیســی چپ گرایان به 
اصلاح طلبی نقش آن ها به تدریج کمتر شد. هرچند 
هنوز برخــی از متنفذترین چهره هــای اصلاح طلبان 
را بایــد در میان این روحانیون چپ گرا ســراغ کرد. 
گــروه دوم مدیــران دســتگاهای دولتی هســتند که 
معمولًا در زمان دولت مهندس موسوی وارد ساختار 
اداری کشــور شده و به تناســب تحصیلات، نفوذ و 
پشتوانه سیاســی و کارنامه کاری خود هریک جایی 
را در سلســله مراتب بوروکراتیک اشغال کردند. این 
گروه نه فقــط در دولــت مهندس موســوی، که در 
دولت های هاشمی رفســنجانی و سید محمد خاتمی 
هم حضور داشــتند. ایــن البته بدان معنا نیســت که 
در خود این گــروه اختلافاتی وجود ندارد، برعکس 
بخشــی از آن هــا در حــزب کارگــزاران ســازندگی 
متمرکز و برخی دیگر بــا تقیدهای حزبی کمرنگ تر 
همواره در میان اصلاح طلبان حضور داشته و اثرگذار 
بوده اند. سومین گروه تشکیل دهنده اصلاح طلبان را 
سیاستمداران این جناح تشــکیل می دهند که عموماً 
نگاهی آرمانی تر به عرصه سیاســت داشــته و در پی 
پیشــبرد پروژه های سیاسی هســتند، جبهه مشارکت 
و بعدها حــزب اتحاد و ســازمان مجاهدین انقلاب 
اســلامی و حتی دفتر تحکیم وحدت )در بخشی از 
 دوران حیات خود( محل تجمع این گروه بوده است. 
این البته بدان معنی نیســت کــه این حلقه ها کاملًا از 
یکدیگر جدا هستند، بلکه با طیفی مواجه هستیم که 
گاه افراد مشترک بســیار مهمی دارند. مهم ترین فرد 
از این نوع ســید محمد خاتمی 
اســت که در هر ســه گــروه از 
جمله ســرآمدان است. در میان 
دولتی  مدیران  و  سیاســتمداران 
هم شخصیت های مهمی وجود 
دارند و فراتــر از این پیوندهای 
شخصی، پیوندهای غیرشخصی 
وارگانیک هم بین این دو گروه 

قابل مشاهده است.
یعنی سیاستمداران  گروه ســوم 
در ســال های پایانــی دهــه 70 
و ابتــدای دهــه 80 بــر جریان 
اصلاحات مســلط بودند، با این 
حال به موازات افول کوشش های 
دولت خاتمی برای پیشبرد پروژه 
توسعه سیاســی و زمینگیر شدن 
این پروژه، نقش آن ها رو به افول 
رفت. بازگشت اصلاح طلبان به صحنه سیاسی کشور 
بعد از انتخابات ســال 92 اما با تسلط یافتن گروه دوم 
همــراه بود که برای حضور در قدرت و ســمت های 
مدیریتی با حساســیت کمتری مواجه بودند و به این 
ترتیب تقریبــاً بر جریان اصلاحات تســلط یافتند. با 
این حال عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع محمدرضا 
عارف در مدیریت فراکســیون امید و محافظه کاری 
ذاتــی بوروکرات ها و از همه مهم تر متلاشــی شــدن 
برجام و شکســت پــروژه اعتدال، حــالا روابط بین 

این دو گروه بحرانی شــده اســت. سیاســتمداران، 
بوروکرات ها را به کندی و محافظه کاری و فراموشی 
وعده ها و بر باد دادن سرمایه اجتماعی متهم می کنند 
و بوروکرات ها، تندروی سیاستمداران را عامل سلب 
اعتماد حاکمیت و به در بن بســت مانــدن اقدامات 
بهبودگرایانــه خــود می داننــد. این بحــران در قالب 
شــورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان تجمیع 
و تشدید شــده است. ریاست این شورا با محمدرضا 
عــارف یعنی مهم ترین نماد جریان بوروکرات اســت 
و اختلافــات شــدیدی بیــن او و حامیانش با حزب 
کارگزاران ســازندگی )بــه عنوان بخــش دیگری از 
جریان بوروکرات( و حزب اتحاد ملت و تشکل های 
نزدیک بــه آن )به عنوان مرکز تجمع سیاســتمداران( 
وجود دارد و در هر بزنــگاه رخ می نماید. در جریان 
انتخابــات اخیر هم کار بــه آن جا رســید که توافق 
شد برند شــورای عالی سیاست گذاری به عنوان نماد 
وحــدت و ائتلاف اصلاح طلبــان در انتخابات مورد 
استفاده قرار نگیرد. عدم وزن دهی احزاب و رأی برابر 
احزاب بزرگ و کوچک، حضور اشخاص حقیقی و 
... از جمله دیگر مشکلات این سامانه سیاسی است.

از دیگر شــکاف های مهمی اصلاح طلبان در عرصه 
ســازمانی شــکاف نســلی اســت و در غیاب مطلق 
مکانیزمی برای رشــد نیروهای جوان در این جریان، 
نزدیکی بــه سیاســتمداران متنفذ در بســیاری موارد 
جای فعالیت حزبی و تشــکیلاتی را گرفته و جوانان 
می کوشــند از طریــق نزدیکی به این سیاســتمداران 
در سلســله مراتــب سیاســی و اداری رشــد کننــد. 
امری که خشــم گروه دیگر را کــه فعالیت حزبی و 
سیاســی مشغولند به شــدت بر می انگیزد؛ چه آن که 
دســته دوم معمولًا با موانع امنیتی متعدد برای رشــد 
در نظام اداری مواجه هســتند. این وضعیت احتمالًا 
بذر شــکافی شدید در آینده است که ممکن انسجام 

اصلاح طلبان را بیش از پیش بر هم زند.
تنهــا نقطه روشــن مهــم در این میان، رهبــری مورد 
اجماع ســید محمد خاتمی اســت که در بزنگاه های 
حســاس این جریان را به وحدت رسانده و از انشقاق 
رهانیده است که آن هم متاسفانه ابدی نخواهد بود.

8- آنچه گفته شــد قطعاً تنها مشکلات و بحران های 
جریــان اصلاح طلب نیســت؛ با این حــال قطعاً در 
زمره مهم ترین مشــکلات این جریان سیاسی است. 
سرنوشت اصلاح طلبی در ایران علاوه بر موازنه کلی 
قوای اجتماعی-سیاســی و تحولات ســاختاری، به 
شیوه مدیریت بحران های پیش گفته نیز بازمی گردد. 
روشن نیست که آیا جریان اصلاح طلب توان مدیریت 
این بحران ها و گشودن مسیرهای جدید برای خود را 
خواهد داشــت یا نه. آیا به موازات بالا گرفتن مداوم 
بحران هایــی که حیات و هســتی جامعه ایران را دربر 
گرفته و احتمالًا چند دهه بر این کشــور سایه خواهند 
انداخت، لاجرم کیفیت نیروها و جریان های سیاسی 
هــم افت خواهد کرد؟ یا آنکــه اصلاح طلبان با تکیه 
بر پتانســیل ها خود می توانند از این برهه به ســلامت 
بگذرنــد و بار دیگر به صحنه برگردند. پاســخ هرچه 
باشــد به نظر بــرای تدوام کنشــگری چــاره ای جز 

امیدواری نیست!■

 با ایجاد فاصله هر چه 
بیشتر بین اصلاح طلبان 

و رقیب محافظه کار 
و نهادهای قدرتمند 
در سپهر سیاست؛ 

اصلاح طلبان به تدریج 
وجاهت چانه زنی با 

طرف مقابل را از دست 
داده و مبدل به شریکی 

نامطلوب و اجباری 
شدند

پروندهآیندهگفتماناصلاحطلبی
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در اندیشــه های سیاســی کلاســیک گرفتــه تا 
و جامعه شــناختی،  مــدرن سیاســی  تئوری های 
چرایــی و چگونگــی ظهور و بــروز جنگ های 
یکــی  خشــونت آمیز،  شــورش های  و  داخلــی 
از پرســش های جــدی اندیشــمندان سیاســی و 
اجتماعــی بوده اســت و بر عواملــی نظیر فقر و 
محرومیت نسبی اقتصادی-اجتماعی، بی عدالتی 
و توزیع نابرابر منابع، تبعیض اقتصادی و سیاسی، 
فقدان یا ضعف حاکمیت قانون، ســابقه تاریخی 
خشونت سیاســی در جامعه، وجود فساد فراگیر 
نــوع  و نهادینه شــده در ســاختارهای قــدرت، 
یا آنوکراسی2[،  حکومت ]دمکراسی، استبدادی 
ناکارآمــدی دولــت در تأمین کالاهــای عمومی 

ازجملــه خدمــات بهداشــتی و درمانی، 
کید کرده اند،  آموزشــی، تأمین امنیت، تأ
اما صرف نظر از اینکــه چه عواملی نقش 
عمــده ای در ظهور و بروز شــورش های 
نوشــتار حاضر در  خشــونت آمیز دارند، 
پی پاســخ به این پرسش است که چرا در 
اقتصادی- نارضایتی هــای  جوامع  برخی 

با سیاســت های  یــا مخالفت  اجتماعــی 
به شــورش های خشــونت آمیز  حکومتی 

منجر می شود؟
 نوشــتار حاضر، ضعف رابطــه گفتمانی 
پایدار بیــن جامعه و حکومت به واســطه 

فقــدان یا ضعــف ســازوکارهای نهــادی انتقال 
پیــام، انتقــادات، بیــان نارضایتــی و مطالبات و 
همچنیــن ناکامی و ناامیدی جامعه از توســل به 
این ســازوکارهای نهادی به دنبــال بی توجهی یا 
کم توجهــی حکومت به خواســت ها و مطالبات 
مشــترک را شــرط اصلــی تبدیــل کنش هــای 
اعتراضی به شــورش های خشــونت آمیز انتشاری 
می داند. درواقع، »در شــرایطی که بدیل نهادی 
بــرای جامعه جهــت بیــان و انتقــال انتقادات، 
خواســت های  و  انباشت شــده  نارضایتی هــای 
مشــترک به حکومت و هیچ نوع رابطه گفتمانی 
پایداری بر اســاس اصل مجاب سازی بین جامعه 
و حکومت وجود ندارد، توسل جامعه به روش ها 
و رویه هــای غیــر نهــادی ازجملــه شــورش ها، 

تظاهرات غیرسالمت آمیز و خشــونت های انتشاری برای انتقال انتقادات از 
وضع موجود اجتناب ناپذیر اســت؛ زیرا جامعه با ســرخوردگی و ناامیدی از 
توجــه حکومت به انتقــادات و نارضایتی ها و مشــاهده بی تفاوتی یا ناتوانی 
آن در جهت حل مســائلی که جامعه با آن مواجه اســت، تنها راه انتقال پیام 
و بیــان نارضایتی از وضع موجود را کاربســت روش هــای غیرنهادی تلقی 

می کند«.
یکــی از مهم ترین ســازوکارهای تبدیل نارضایتی ها به شــورش ها را می توان 
فقدان یــا ضعف روابط اجتماعــی پایدار بین جامعه و حکومت دانســت. 
انجمن های مدنی و تشــکل های اجتماعی-سیاسی ]اتحادیه های کارگری، 
انجمن هــا و احزاب سیاســی و نهادهایی کــه در زمینه آموزش مشــارکت 
مســئولانه اجتماعی، بســط تعهد مدنی فعالیت می کننــد[ در جامعه امروز 
مهم ترین ســازوکار نهادی گفت وگو، چانه زنی و انتقال پیام و درخواست ها 
و مطالبــات حقوقــی، اجتماعی و سیاســی جامعه به حکومــت و همچنین 
یکــی از مهم تریــن ســازوکارهای نظــارت 
عمومــی بر ســاختارها و رویه های حکومتی 
است. این نهادهای میانجی علی رغم 
اینکــه فرصت گفت وگــو و چانه زنی 
بیــن حکومــت و جامعــه را فراهــم 
می  کننــد، امــکان انتقــال توقعات و 
انتقادات به صورت مســتدل و آرام 
بین حکومت و جامعه را نیز موجب 
می شــوند و بدیــن ترتیــب ورود ســریع، 
اجتماعی  نیروهــای  غیرنهــادی  و  هیجانــی 
خواســت های  و  مطالبــات  بــا  گوناگــون 
تعدیل نشــده بــه عرصه سیاســت را ناممکن 
می ســازند. علاوه براین، ایــن نهادهای واســطه ای امکان شناســایی دقیق 
تحــولات اجتماعی ای که جامعه تجربــه کرده را فراهم و آن را به حکومت 
منتقــل می کند و موجب می شــود که حکومت ها با فهــم و درک عمیق از 
این تحولات جهت اجتناب از زوال سیاســی به بازســازی یا نوسازی نهادها 
و رویه هــای حکومتــی متناســب با این تحــولات بپردازند. بدیهی اســت، 
حکومتــی که نتواند خود را با تغییرات محیطــی درونی و بیرونی »همگام« 
کند و ســاختارهای ملازم با این تغییرات را تأســیس یا ســاختارهای موجود 
را اصــلاح کند، بنا بــر الزامات این تغییــرات به کنش بــا محیط درونی و 
بیرونــی نپردازد و با آن »همســاز« نشــود، به شــکل اجتناب ناپذیری دچار 
زوال و تضعیــف ظرفیت نهادی و توان اجرایــی، افزایش نارضایتی، کاهش 
مشــروعیت و به دنبال آن در معرض چالش های نامتعارف و غیرنهادینه ای از 
قبیل جنبش های اعتراضی، شــورش های خشونت آمیز و اعتصابات گسترده 

قرار خواهد گرفت.
برگــزاری انتخابات با شــرط آزادانه بودن مشــارکت و عادلانه بودن رقابت 

تحلیلی از شورش های خشونت آمیز
چرا کنش های اعتراضی حاصل از نارضایتی های اقتصادی-اجتماعی و 

سیاست های حکومتی به خشونت منجر می شوند؟

علیرضا بی زبان1

یکی از مهم ترین 
سازوکارهای تبدیل 

نارضایتی ها به شورش ها 
را می توان فقدان یا 

ضعف روابط اجتماعی 
پایدار بین جامعه و 

حکومت دانست



شـماره 120اسفند 98 و فروردین 3299

و همچنیــن انتخابــی بــودن تمامــی نهادهــای 
تصمیم گیرنــده و قانون گــذار و برآمدن نخبگان 
سیاسی جدید ]از طریق انتخابات[ و قرار گرفتن 
آن ها در این نهادها از دیگر ســازوکارهای نهادی 
یا مکانیســم هــادی )هدایت کننــده( انتقال پیام 
و بیــان نارضایتی های جامعــه از وضع موجود به 
حکومت اســت. هرچند که نخبــگان برآمده از 
انتخابــات بایــد از دو ویژگی عمــده برخوردار 
باشــند: نخســت داشــتن درکــی عمیــق از امر 
سیاســی- اجتماعی و منطق اقتصادی، سیاسی و 
ژئوپولوتیکی جهانی و شناخت دقیق از مشکلات 
یا مســائل یا بحران هایی که جامعه با آن ها مواجه 
اســت؛ و دیگری نمایندگــی حداکثری از منافع 
و خواســت های طبقات و گروه های اجتماعی و 

تأمین منافع و مصالح ملّی نه منافع گروهی.
 پُرواضح اســت هرچه ســاخت قدرت سیاســی 
متلصــب باشــد و شــرایط لازم بــرای جذب و 
ورود نخبگان سیاســی جدید ]واجد ویژگی های 
پیش گفته[ به نهادهای حکومتی فراهم نباشــد، 
انتقــال پیــام و بیــان نارضایتی هــا از مســائل و 
بحران هــای موجود به حکومت مختل و ناممکن 
و تــوان فکــری لازم جهــت فهــم و حل وفصل 

مسائل و بحران ها وجود نخواهد داشت.
از  دیگــر  یکــی  نیــز  »رســانه ها« 
پیــام،  هدایت کننــده  مکانیســم های 
بــه  جامعــه  مطالبــات  و  نارضایتــی 
یافته  حکومت است. رسانه های تنوع 
جمعــی از طریــق توصیــف و توضیــح 
کامــل مشــکلات و مســائل جــاری و 
آتی جامعه و انعــکاس دقیق نگرش ها 
موجــود،  وضــع  از  نارضایتی هــا  و 
می توانند نقش مهمــی در انتقال پیام 
و بیــان ایــن نارضایتی ها بــه حکومت 
داشــته باشــد. هرچند که پیش شــرط چنین 
کارکردی از سوی رسانه های جمعی، »مستقل« 
و »آزاد بودن« آن هاست. رسانه تنها در صورت 
اســتقلال عمــل در بازنمایی واقعیــت و آزادی 
در توصیف مشــکلات و مســائل جاری و آتی 
و انعــکاس نگرش هــا، خواســت ها و مطالبات 
جامعه، می تواند مکانیســم هدایت کننده مؤثری 
جهــت انتقال پیام هــا و نارضایتی ها به حکومت 
باشــد. بدیهی اســت که فقدان یــا ضعف این 
دو شــرط، حکومــت و نهادهای قاعده ســاز و 
تصمیم گیــر را از دســتیابی بــه تصویــر جامع و 
دقیق تــری از آنچــه در ذهنیت جمعــی جامعه 
می گــذرد، محروم می کنــد. نامطلوب تر آنکه، 
حکومت بــا تهدیــد رســانه ها و تحدید فضای 
رســانه ای به تصویرسازی رســانه های انحصاری 
از جامعه و تلاش آن ها بــرای تحریف مطالبات 
و بازنمایی دلخواهانه از نارضایتی های کنشگران 

اجتماعی اتکا کند.
همه پرســی و رجوع مســتقیم به جامعــه از دیگر 
مکانیســم های انتقــال پیــام و بیــان نارضایتی ها 
از وضع موجود اســت. در غیاب ســازوکارهای 

پیشــین، رجوع بی واســطه بــه آرای کنشــگران 
جامعــه می تواند در انتقال پیــام و بیان نارضایتی 
و خواســت ها و مطالبات آن ها به حکومت نقش 
مهمی ایفا کند. هرچند کــه باید آزادانه و بدون 

دخالت های نهادی حکومتی باشد.
در غیــاب ســازوکارهای نامبــرده جامعه چگونه 
موجــود،  وضــع  از  نارضایتی هــا  می توانــد 
سیاســت های حکومتی یــا مطالبات خــود را به 
حکومت منتقل کند؟ درواقع، هنگامی که جامعه 
احســاس کند، نارضایتی ها و خواست های آن ها 
از سوی حکومت مورد کم توجهی یا غفلت قرار 
گرفته و به هیچ ســازوکار نهادی برای انتقال این 
نارضایتی ها به حکومت دسترســی ندارد ]با قطع 
امید از سازوکارهای نهادی پیشین[ توسل جامعه 
به ســازوکارهای غیرنهادی اجتناب ناپذیر خواهد 
بود؛ به عبارت دیگر، رویدادهای خشــونت آمیز 
و غیرنهادینــه را بایــد تــلاش جامعه یــا حداقل 
بخشــی از آن در جهت ســرخوردگی و ناکامی 
در انتقــال انتقادات و نارضایتی هــا به حکومت 
از وضع موجــود در نتیجه ضعف ســازوکارهای 
انتقــال پیــام و همچنیــن ضعــف فرصت هــای 
ســاختاری ]مشــارکت آزادانــه و رقابت عادلانه 
در ســاخت قدرت و...[ ابراز نارضایتی به شکل 

مسالمت آمیز تلقی کرد.
واکنش حکومت ها به اعتراضات

واکنش حکومت ها در مواجهه با بروز روش های 
غیرنهــادی ابــراز نارضایتی هــا و بیــان مطالبات 
عمدتاً به دو گونه اســت: نخست: تلاش برای 
ایجــاد روابط گفتمانی با جامعــه از طریق ایجاد 
کانال های ارتباطی انتقال پیام و انتقال توقعات و 
انتقادات، بازاندیشی و نقد خویشتن و در پی آن 
اصــلاح گام به گام رویه های موجــود حکومتی، 
فراهــم کــردن فرصت های سیاســی و مدنی که 
به بازگشــت پذیری اعتماد بــه حکومت، افزایش 
همدلی و همکاری بین آن ها، افزایش مشروعیت 
حکومتــی و کاهــش نارضایتی هــا و روش های 
غیرنهادی و غیر مدنی ابراز آن ها خواهد انجامید؛ 
دوم: واکنش دیگر حکومت در مواجهه با بروز 
روش های غیرنهادی و خشــونت های انتشــاری 

ابراز نارضایتی و درخواســت مطالبــات، اعمال 
نظم اجتماعی و سیاسی از بالا با پشتوانه قدرت و 
کاربرد ابزار زور است. حکومت به جای پذیرش 
و بردباری در برابر انتقادات و تأسیس یا نوسازی 
کانال هــای ارتباطی بین خــود و جامعه و تلاش 
برای بازسازی ســرمایه اجتماعی تضعیف شده و 
همچنین شناسایی دقیق شرایط ظهور نارضایتی ها 
و تجلــی آن در اشــکال خشــونت آمیز بــه نقد 
جامعــه و بخش هایــی از آن کــه بــه روش های 
خشــونت آمیز برای انتقــال نارضایتی و انتقادات 
متوسل شــده اند، برچســب زنی به آن، احاله آن 
بــه مداخله عوامــل بیرونی، کاربــرد ابزار زور و 
درنهایت به بســیج سیاســی علیه بخش معترض 
جامعه ]نه تنها موجب وفاق اجتماعی و انســجام 
ملّی نمی شــود بلکه به تعمیق بیشــتر شکاف های 
اجتماعــی می انجامد[ می پــردازد. این در حالی 
اســت که کم توجهی به انتقادات و بی اعتنایی به 
انباشت شده  نارضایتی ها و خواست های مشترک 
جامعــه و تــلاش نکردن برای ایجــاد یک رابطه 
گفتمانی پایدار با آن بر اساس اصل مجاب سازی 
و ناامیــدی از تأثیرگذاری بــر حکومت از طریق 
ســازوکارهای نهادی و همچنین عــدم دریافت 
پاســخی مؤثر از ســوی حکومت، نه تنها موجب 
»پنهان و پوشیده شدن« نارضایتی، بلکه موجب 
»تشــدید نارضایتی« نیز می شــود بلکه ممکن 
است در صورت داشتن فرصت و تلقی 
احتمالی  هزینه هــای  کاهــش  جمعــی 
کنش های اعتراضــی علیه حکومت در 
فواصل زمانی پیش بینی ناپذیر در قالب 
کنش های اعتراضی خشونت آمیز بروز 
یابنــد و بــه کاهــش تدریجــی اعتماد، 
تعمیق شــکاف بین جامعه و حکومت و 

کاهش مشروعیت آن بینجامد.■
پی نوشت:

1. دانشجوی دکترای جامعه شناسی
2. آنوکراســی یک نــوع حکومت بی ثبــات و ناکارآمد 
اســت که در آن دولت عملًا فاقد قدرت است و قدرت 
واقعی بین گروه هایی که پیوســته برای رســیدن به قدرت 
مبارزه می کنند، پخش شده است. در این نوع حکومت، 

اقتدار مرکزی بسیار ضعیف است.
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متأسفانه شــاهد باران های سیل آسا در اســتان محروم سیستان 
و بلوچســتان و شــرق هرمزگان )منطقه مکران( هستیم. شما در 
زمانی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان بوده اید و به مســائل و 
مصائب آن استان آشنا هســتید. از طرف دیگر ساماندهی نظام 
جمهوری اســلامی در آن منطقــه را به خوبــی می دانید، حضور 
نیروهای مســلح و کاروان های ترانزیت مواد مخدر را هم کاملًا 
می شناسید. می دانیم بعد از اتمام مأموریت در آن استان، ارتباط 
خود را با فرهیختگان آنجا حفظ کرده اید و گاهی در بلوچستان 
حضور داشته اید. با توجه به این تجربیات، ماهیت این باران های 
سیل آســا را چه می دانید؟ مردم، دولت و نیروهای نظامی با این 

فاجعه چه برخوردی کردند؟
سیل سواحل دریای عمان )منطقه مکران( در دی ماه 98 از نظر شدت، اتفاق  �

کم سابقه ای بود. این سیل در اثر بارندگی شدید تا میزان 226 میلیمتر در 48 ساعت 
به وقوع پیوست. از بشاگرد و جاسک در هرمزگان تا کنارک، چابهار، نیک شهر، 
قصرقند، فنوج و همچنین بخشی از شهرستان ایرانشهر و سرباز را دربرگرفت. همه 
رودخانه های منطقه از کم عرض تا عریض طغیان کردند و ســدهایی که در منطقه 
بودند سرریز شدند و شدت آن از سیل گلستان، لرستان و خوزستان در بهار امسال 
چند برابر بیشتر بود. خوشبختانه از نظر تلفات انسانی بسیار کم بود و یک نفر اعلام 
شد. علت این بود که هواشناسی این بار اطلاع رسانی کرده بود و شبکه های ارتباطی 
مردم را مطلع کرده بودند. درس های سیل بهار امسال بی تأثیر نبوده و برخی تجارب 
آنجا به کار گرفته شد. همین اطلاع رسانی نشان دهنده درس گرفتن از حوادث بهار 
بود. البته مردم به وزارت نیرو و شــرکت آب منطقه ای اســتان انتقادی می کنند که 
با وجود اطلاع از بارندگی شــدید و احتمال سرریزشدن سدها، از حجم آب سدها 

کم نکردند.
در این صورت آب تخلیه شده به دریا می ریخت؟

بیشتر آب به روستاهای مسیر می رفت و بخشی هم به دریا می ریخت. شاید اگر  �
این اتفاق افتاده بود، میزان تخریب کمتر بود. البته آن منطقه سدهای زیادی ندارد. 
کلًا ســه سد بزرگ در بلوچستان و سه سد بزرگ هم در شرق هرمزگان هستند]1[. 
متأسفانه سد کهیر ناتمام است و 80 درصد آن ساخته شده و تاج سد ناقص است، 
اما کمک کرد که ســیلاب پشت آن جمع شود و از تخریب بیشتر مناطق اطراف 
جلوگیری شــود. همه این سدها آب شیرین دارند و در اثر سیل آب شیرین زیادی 
به دریا رفت. تقریباً بیش از ده شهرســتان در ســواحل دریای عمان گرفتار ســیل 
شــدند و خســارات زیادی به آن ها وارد شــد. باید گفت این فصل زمان برداشت 
موز، هندوانه و ســایر میوه های گرمســیری در این مناطق بود و این محصولات در 
اثر سیل از بین رفتند. همچنین تعداد زیادی دام سبک و سنگین از بین رفتند. البته 
گاو و شتر کمی تلف شدند و و بیشتر دام سبک و بزها بودند که از بین رفتند. در 
بعضی روستاها ممکن است فرد چند بز داشته باشد و یک کپر برای زندگی و شاید 
یک تکه زمین برای زراعت که در اثر ســیل همه این ها را از دست داده اند. باید به 
این مسئله توجه اساسی شود که اگر فوراً برخی امکانات فراهم نشود، ممکن است 
این افراد به حاشــیه شهرها مهاجرت کنند. از دیگر خسارت ها باید به خراب شدن 

جاده ها، پل ها و آب نماها اشــاره کرد. جاده های زیاد بین روســتایی، بین شهری و 
حتی بین استانی تخریب شده اند.مثلًا جاده کنارک ـ جاسک، بین استانی است و 

پر از گودی و بلندی است، سیلاب بسیاری از این جاده ها را برده است.
مناطقی که سیل آمده مسطح هستند؟

بعضی مناطق مثل قصرقند کوهستانی هستند. چابهار کوه های مارنی دارد و  �
خاک آن آهکی و رس اســت. کنارک، نیکشــهر و سرباز هم کوهستانی هستند. 
ســواحل دریا مسطح و به اصطلاح فلات اســت. رودخانه های زیادی هستند که 
بعضی مثل کاجو عریض و پرآب اســت. یکی از مناطقی که بســیار آسیب دیده 
منطقه دشــتیاری است. خودم اول ســیل یک روز به آنجا رفتم و توانستم منطقه را 
بازدید کنم. در منطقه زرآباد که بســیار حاصلخیز است نزدیک 4 هزار هکتار باغ 
موز آســیب دیده اســت. درخت موز سه ساله است و هر سال پاجوش می زند. در 
منطقــه عورکی که مرکز تولید هندوانه و موز و ســایر صیفی جات اســت دره های 
عمیقی از ســیل به وجود آمده و زمین بریده شده است. یک مسئله قابل توجه این 
اســت که ســیل در شــب اتفاق نیفتاده و مردم در روز که بیدار بودند خودشان را 

نجات داده اند.
مردم چطور توانسته اند خودشان را نجات بدهند؟

بعضی به مناطق مرتفع رفتند و به هر حال از خانه خارج شدند؛ البته خانه ها یا  �
از سیل آسیب دیده اند یا به خاطر استحکام کم از شدت باران خراب شده اند. به هر 
حال مردم با هم همکاری کرده اند و خودشان آسیب ندیده اند. یکی از مشکلات 
روستاها در آن مناطق علاوه بر نبودن جاده مناسب و مستحکم، نبودن دایک های 
حفاظتی اســت که آن ها را از سیل در امان نگه دارد. کما اینکه سیل گنو در سال 

86 اتفاق افتاد و روستاهای زیادی آسیب دیدند.
یعنی دور روســتا دایک درست شود تا سیل وارد روستا نشود. با 
توجه به اینکه این مناطق دشــت مســطح است با الهام از تجربه 
دریاچــه خلیج فــارس در منطقه 22 تهــران که رود کــن به آنجا 
می ریــزد و ماهــی هم پــرورش می دهنــد، امــکان دارد در این 

دشت مسطح هم استخرهای بزرگ و کم هزینه درست کنند؟
بومی ها و جوامع محلی این کار را از قدیم کرده اند. در آنجا بارندگی فصلی  �

و شــدید دارند؛ بنابراین گودال هایی که به زبان محلی هوتک می گویند، در کنار 
روســتاها حفر کرده و باران را به هوتک هدایت می کنند. از این آب برای شــرب 
خودشــان و دیگر نیازهایشان اســتفاده می کنند. این هوتک ها به خاطر نوع خاک 

نفوذناپذیر هستند.
دولــت بایــد ایــن هوتک هــا را سیســتماتیک کنــد؛ وقتــی هــم 

گودبرداری می شود از خاک آن برای دایک استفاده کنند.
دولت می تواند این کار را با مشارکت مردم روستاها برنامه ریزی کند و بندهایی  �

بر خروجی آن ها طراحی شــود که آب خارج نشود. با توجه به جنس خاک پدیده 
دیگری در آن مناطق اتفاق می افتد به نام گَرگَروک؛ این ها شکاف هایی هستند که 
به خاطر خاصیت فرسایشی خاک ایجاد شده اند و با پیشروی آن ها مزارع و خانه ها 

راه توسعه؛ توانمندسازی 
اجتماع محور جوامع محلی

تبعات سیل سیستان درگفت وگو با سید محمود حسینی
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و جاده ها را از بین می برند. طراحی ذخیره آب و مقابله با حفره های گرگروک باید 
در دستور کار دولت در این استان باشد. بودجه این کار که از جنس سرمایه گذاری 
است، زیاد نیست. یکی از جامعه شناسان چند سال پیش به آنجا رفت و مطالعات 
اجتماعی زیادی کرد و پیشنهاد داد کنار هوتک ها را بندهایی با لاستیک بزنند که 

آب حفظ بشود، اما اجرا نشد.
ممکن است به بحث مدیریت بحران بپردازید؟

تجربــه ما نشــان می دهد نیروی عظیــم نوع دوســتی، وطن خواهی و اخوت  �
اسلامی در میان مردم و جامعه ایران نهفته است که در مواقع حادثه و بحران خودش 
را نشــان می دهد. کما اینکه در سیل و زلزله ها به خوبی نمود و بروز آن را دیده ایم. 
در زلزلــه بوئین زهرا یک قهرمان ملی بــه نام تختی پول جمع کرده و همه مردم در 
این کمک رسانی شرکت کرده اند. زلزله بم حادثه تلخی بود که تمام ایران بلند شد 
و واکنش نشــان داد. در حادثه زلزله بم در پنجم دی ماه سال 82 استاندار اصفهان 
بودم و وقتی ســتاد بحران تشکیل دادیم و درخواست کمک کردیم مردم اصفهان 
در هلال احمر جمع شدند و حضور آن ها به حدی بود که تحویل گرفتن کمک ها 
کار سختی شد. دو روز بعد که من به بم رفتم دیدم سیل کمک ها از نقاط مختلف 
کشور در راه است و کمک اصفهان هم خیلی زود به آنجا رسیده بود. کمک های 
مردم در زلزله کرمانشاه و سیل بهار امسال هم جوشش مردم عجیب بود. این حس 

به وفور در مردم وجود دارد، خودش را در شرایط بحران به خوبی نشان می دهد.
مهندس خرم در زمان زلزله شــمال استان های معین را برای بار 

اول به کار انداخت.
در سیل اخیر سیستان و بلوچستان، اطلاع رسانی بعد از سیل در ابتدا به کندی  �

بود. متأســفانه مسئولان کشــور تحت شــوک وقایعی بودند که در آن زمان اتفاق 
افتادند، مانند شــهادت سردار سلیمانی، حادثه کرمان و همین طور شوک ناشی از 
ســقوط هواپیمای اوکراینی. این سیل تحت الشعاع این حوادث قرار گرفت و دولت 
در آغاز هنوز به جمع بندی نرسیده بود؛ اما بعداً با تأخیر وارد شد. من روز پنجشنبه 
26 دی ماه طی سرمقاله ای در روزنامه شرق، این مسئله را باز کردم. مردمانی که در 
این منطقه آسیب دیده اند روحیه قانع دارند و نه زبان اعتراض دارند و نه زبان تشکر. 
رســانه برای اطلاع رسانی در مورد نیازهایشــان در روزهای اولیه نبود، اما نهادهای 
غیردولتــی فعالانه برای کمک آمدند. وزارت کشــور دو اســتان را به عنوان معین 
معرفی کرد؛ یزد و کرمان. درصورتی که می توانستند اصفهان، فارس و تهران را هم 
معرفی کنند تا کمک رسانی بیشتر شود. چند روز بعد از سیل، استانداری اصفهان 
و ســتاد بحران آنجا فعال شــدند و شــهردار اصفهان به منطقه سیل زده سفر کرد. 
آتش نشانی و آب و فاضلاب اصفهان تیم هایی با کف کش و لجن کش به کنارک 
فرستادند و آب هایی را که به خانه ها نفوذ کرده بود تخلیه کردند. فاضلاب شهر با 
سیلاب مخلوط شده بود و این ها برای تخلیه کمک کردند. نیروی دریایی و هوایی 
که مقر آن ها در کنارک اســت آمده بودند و به سیل زده ها کمک زیادی کردند و 
بخشی از آب گرفتگی را برطرف کردند. خیرین اصفهان امکانات زیادی ازجمله 
خوراکی و نیازهای اولیه را تهیه کردند و به منطقه ســیل زده فرستادند. هلال احمر، 
سپاه و بسیج اصفهان هم کمک ها و نیروهای پزشکی خودشان را به آنجا فرستادند. 
روز شــنبه،  5 بهمن، جلســه ای در بیمارستان حجتیه برگزار شد و مجمع خیرین و 
مؤسســات خیریه اصفهان جمع شدند و تصمیماتی گرفتند که در حال اجراست. 
مثلًا تصمیم گرفتند روی یک منطقه بســیار آســیب دیده متمرکز شوند که منطقه 
نیکشــهر و به ویژه بخش بنت را انتخاب کردند؛ البته قرار شــد بخش های لاشار و 
دشتیاری را هم مدنظر قرار بدهند تا به نیازهای آن ها رسیدگی کنند. تصمیم دیگری 
که گرفتند این بود که کار درازمدت بکنند و انجمن اخوت و دوســتی اصفهان و 
سیستان و بلوچســتان را خیرین و نیروهای اجتماعی تشکیل بدهند و خدماتی در 
زمینه های آموزش و جبران خسارات انجام بدهند. از تصمیمات دیگر تأمین هزینه 
خرید یک هزار رأس بز مولد برای جبران خسارات روستاییانی که دام هایشان تلف 
شــده بود. مدیریــت این کار را خیریه حضرت ابالفضل بــه عهده گرفت. خیریه 
ســعادتی طرح تهیه علوفــه دام از ضایعات نخل در منطقه و غنی ســازی آن برای 
خوراک دام را در برنامه دارد و ابتکار خوبی اســت. مدیر سیتی سنتر اصفهان قبول 
کرد 50 دانش آموز ســیل زده از دبســتان تا پایان تحصیلات دانشــگاهی را بورسیه 
کند تا به نوعی مدیران آینده منطقه تأمین شود. جهاد دانشگاهی اصفهان، آموزش 

مشاغل خانگی برای منطقه سیل زده را پذیرفت. شهرداری اصفهان اعلام کرد بین 
اصفهان و منطقه ســیل زده در استان سیستان و بلوچســتان خواهرخواندگی منعقد 
می کنــد و در ایام تعطیلات برای دانش آموزان آنجا اردوهایی را در اصفهان برگزار 
می کند و برایشــان آموزش های لازم را پیش بینی می کند. همچنین مجمع خیرین، 
آقای حســین رضایی را رابط بین خیریه های اصفهان و تشــکیلات هاسِــب]2[ به 
مدیریت دکتر واعظ مهدوی، معرفی کرد. اتاق بازرگانی اصفهان در هفته گذشته 
جلســه ای تشــکیل داد و تصمیم گرفت یک مرکز درمانی یا آموزشی در یکی از 
مناطق ســیل زده احداث کند. این ها مجموعه کارهایی بودند که خیرین اصفهان 
تصمیم گیری کردند. انتظار می رود وزارت کشور و استانداری سیستان و بلوچستان 
از این فرصت استفاده کند و زمینه های تسهیل همکاری بین این دو استان را فراهم 
کنند. این فعالیت ها که حتماً در استان های دیگر هم اتفاق می افتد به جز جنبه های 
انسان دوســتانه اثر وحدت ملی، وطن دوســتی و انســجام ملی بالایــی دارد که در 

بلندمدت به نفع همه ملت است.
پیشنهاد این است که ستاد مدیریت بحران کشور در این بحران، طی تقسیم کاری 
هر بخش آسیب دیده را به یک استان و خیرین واگذار و هر روستای آسیب دیده را 

به یک خیریه یا سمن اختصاص دهد.
استانداری سیستان و بلوچستان پذیرای این کمک ها بودند؟

بله. من با استاندار صحبت کرده بودم و گفتند مثلًا در مکان یابی مرکز درمانی  �
همکاری می کنند و یا در مورد خرید بزها با توجه به اینکه بز سندی با اقلیم سیستان 
و بلوچســتان خوانا هســتند قرار شد خودشــان کمک کنند تا این بزها از پاکستان 

وارد شوند.
از میان دولت، نهادهای مردمی، مردم عادی و نیروهای مسلح 
کمک های کدام یک بارزتر بود؟ امام جمعه شــیعه و سنی آنجا چه 

نقشی داشتند؟
مولوی عبدالحمید در همان روزهای سیل از منطقه بازدید کرد و کمک هایی  �

کــه جمع کرده بــود توزیع کرد. در نماز جمعه هم از کمک های مردمی تشــکر 
کــرد و مخصوصــاً از اصفهان هم نام برد. نماینده ولی فقیــه هم از منطقه بازدید و 
کمک هایی کرد. وزیر نیرو قول داد ســد کهیر را که نیمه کاره رها شــده تکمیل 
کند که این خیلی کار مهمی اســت. امروز دیدم مدیرعامل آب منطقه ای استان را 
تغییر دادند. شاید نقطه ضعفشان را پذیرفته اند که در مواقع ضروری چابک نیستند. 
فرض کنید هواشناســی 200 میلی متر باران را پیش بینی نکرده بود، اما باران شدید 
را پیش بینی کرده بودنــد و انتظار بود که تصمیم گیری کنند. یک نکته را بعضی 
از بزرگ ترهای آنجا به من می گفتند که مقامات به منطقه سیل زده می آیند و هزینه 
برای این ســفرها می شــود و هلیکوپتر نیاز است و اگر این هزینه را کمک به مردم 
ســیل زده بکنند برای مردم خوش تر است. نیروهای مسلح به صورت نسبی حضور 
داشــتند. خودم دیدم نیروهای دریایی و هوایی در تخلیه آب بسیار کمک کردند. 
همان طور که گفتم این سیل مانند گلستان و لرستان بود، اما بسیج نیرو به آن اندازه 
نبود. حادثه تقریباً مهار شــده، اما انتظار این اســت که کمک متوقف نشود. چند 
سال زمان نیاز است تا خسارات جبران شود. وزارت راه، جهاد و کشاورزی و نیرو 
بیــش از همه باید در منطقه حضور پیدا کننــد و حمایت کنند. نمود کمک های 

مردمی هم قابل توجه بود.
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الآن وضعیت در آن مناطق چگونه است؟
 در حال حاضر ارتباط زمینی بعضی روستاها قطع  �

اســت. این منطقه از مرکز فاصله دارد و کمک های 
مردمی از فاصله دور می رسد. اطلاعات نشان می دهد 
هنوز در منطقه سیســتان سیل نیامده، اما سد کجکی 
در افغانســتان ســرریز شده و ســیل در راه است. از 
رودخانه هیرمند آب زیادی وارد دو رودخانه پریان و 
سیســتان شده است. پیشگیری هایی انجام شده و دو 
رودخانه لایروبی شــده اند و البته شدت آب به قدری 
نیســت که به تخریب برسد. دریاچه هامون هم هنوز 
پر نشــده است. این دریاچه ظرفیت زیادی دارد و پر 
شدن آن مفید است. نگران هستند آب های دیگری از 
رودخانه هیرمند و از رودخانه فراه در استان فراه وارد 
هامون صابوری شــود و بعد وارد هامون سیستان شود 
و تخریب کند. لایروبی رودخانه ها در دســت اقدام 

است و با پیشگیری ها بعید است سیل اتفاق بیفتد.
آیــا ایجاد هوتــک در مناطق دیگــر ایران 

امکان پذیر است؟
سیستان و بلوچستان و مناطق اطراف آنجا باران  �

شدید و فصلی دارد که می تواند هوتک را پر کند، اما 
این کار  در اصفهان که کل باران در سال 120 میلیمتر 
و مثــلًا میزان یک ســاعت باران دو یا ســه میلی متر 
است این امر خیلی مناسب نیست، اما مردم در جلگه 
زاینده رود اســتخرهایی درســت می کنند و کف آن 
را با لاســتیک ویژه عایق می کننــد و آب را این طور 

نگهداری می کنند.
اســت  مرجانــی  کــه  لاوان  جزیــره  در 
به جــای  و  سیل آساســت  بارندگی هــا 
آب شــیرین کن می توان از این استخرها 

ایجاد کرد.
در درازمــدت در ســال بیــش از یــک میلیارد  �

مترمکعــب آب ناشــی از بارندگی بــه دریای عمان 
ســرازیر می شــود. حال چون ماهی های دریا نیز آب 
شــیرین نیاز دارند نباید همه این آب ها را جمع آوری 
کرد، اما می توان بخشــی را با ســد و یا همین فناوری 
بومی هوتک جمــع آوری کرد تا حیات منطقه تأمین 
شــود. هرکاری مردم در آن مشــارکت کنند و مردم 

توانمند شوند دوام دارد.
در پایان یادآور می شــوم راه توســعه منطقه از درون 
ســرزمین و با توانمندســازی اجتماع محــور جوامع 
محلی می گذرد. صرف تأمین سرمایه مالی، انسانی 
و احــداث پروژه هــا از بیــرون نه تنها امر توســعه را 
گره گشــایی نمی کنــد، بلکه مشــکلات اجتماعی 
فراوانــی همراه خــود مــی آورد. این اصل شــامل 
کمک های خیرین و ســمن ها هم می شــود؛ یعنی 
این ها هــم باید خود مــردم را در بازســازی مناطق 

آسیب دیده دخیل کنند.■
پی نوشت:

1. ســد پیشــین در نزدیــک چابهار، ســد زیــردان در منطقه 
قصرقند، ســد کهیــر در شهرســتان کنارک. ســد میناب در 
شهرستان میناب، سد در دست احداث گابریک در جاسک 

و سد جگین در بشاگرد...
2. مخفف همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان

حفــظ، بقا، اعتلا و توســعه همه جانبه ایــران در تمامیــت ویژگی های قومی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســی اش از بزرگ تریــن دغدغه های نیروهای ملی و 
مذهبــی در فکــر و عمل بوده اســت. هویت ملی به معنای احســاس تعلق و 
وفــاداری به عناصر و نمادهای مشــترک در اجتماع ملی اســت. هویت ملی 
گاهانه یک ملت به پرســش های پیرامون خود است و بر  فرآیند پاســخگویی آ
این اســاس می توان از ابعاد مختلف اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، سیاســی، 
دینی، فرهنگی و زبانی - ادبی هویت ملی- سخن گفت. به قول دکتر شریعتی 
هویت ملی ایرانیان مثل هویت دیگر ملت ها یک »شــخصیت« جمعی است 
که در طول تاریخ تکوین یافته، رشــد پیدا کرده و اکنون در رفتار و اندیشــه و 
آفرینــش و زندگی و خلق و خوی وی چنان آشــکار اســت که آن را از دیگــر وجودهای جمعی در جامعه 
کید می کند:  بزرگ بشــری مشخص و ممتاز می ســازد و بدان شناخته می شود. شریعتی در نامه به احسان تأ
»ملیت مجموعه صفات و خصوصیاتی اســت که با من زاده می شود و با من می پرورد و مرا با گروهی، جبراً 
خویشــاوند می ســازد و با دیگر گروه ها بیگانه. گفته شــده هویت به دیروز، امروز و آینده مربوط است. بر 
این اســاس هویت ملی در طول تاریخ یک ملت نو به نو می شــود، بخشی از آن از به تدریج محو و فراموش 

می شود و بخشی دیگر پدید می آید.«
کید کرده  تعاریف متعددی از مفهوم هویت ملی ارائه شــده است. برخی بر ابعاد فرهنگی و روان شناختی تأ
و بعضی ابعاد جغرافیایی، تاریخ، زبان و آن را عامل پیوند و تعلق فرد به گروه یا جامعه ای می دانند که عضو 
آن اســت. در یک جمع بندی کلی می تــوان هویت ملی را بر پایه اصول و بنیادهای مشــترک دیرپای مردم 
یک ســرزمین که بر گرد آن وحدت پیدا می کنند تعریف کرد که بنیان و اســاس همبســتگی ملی و توسعه 
اقتصادی و سیاسی در جوامع امروز هستند. برآیند اساس تقلیل هویت ملی به یک مؤلفه مثل سرزمین، زبان 

و دین خطاست.
چرا تقویت هویت ملی ضرورت دارد؟

یکی از مهم ترین آثار تقویت هویت ملی، وحدت ملی است. وحدت ملی به معنای هماهنگی و همبستگی 
میان اجزای تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و اجتماعی، یکی از مؤلفه های منافع و امنیت ملی است. تقویت 
وحدت و همبســتگی ملی زمینه کاهش تهدیدات داخلی و خارجی را فراهم می آورد و راه ملت ها را برای 
توســعه و پیشرفت فراهم می ســازد. از این رو یکی از مهم ترین علل توسعه نیافتگی در بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته یا درحال توســعه را وجود اختلافات وســیع و عمیق قومی، مذهبی و فرهنگی و ســوءمدیریت 
بحران های تهدیدکننده همبســتگی ملی دانسته اند. بررسی ترکیب جمعیتی کشورهای مختلف نشان می دهد 
اغلب آن ها چند قومیتی هستند از این رو اغلب با چگونگی حفظ وحدت و یکپارچگی ملی مواجه اند؛ یکی 
از اساســی ترین عناصر و پیش شرط های ضروری دســتیابی به وحدت و همبستگی ملی، هویت ملی است. 
هویت ملی نوعی احســاس تعلق و تعهد اعضای یک جامعه به رموز و نمادهای فرهنگی شــامل هنجارها، 
ارزش ها، زبان، دین، ادبیات و تاریخ مشــترک اســت که موجب تمایز آن جامعــه از دیگر جوامع و تقویت 

انسجام ملی می شود.
جامعه ایران با لایه های فرهنگی مختلف و متشکل از خرده فرهنگ های قومی، مذهبی و دینی گوناگون در 
مقاطعی با تضعیف وحدت ملی مواجه بوده است. تا آنجا که بخش هایی از حوزه سرزمینی خود را به همین 
دلیل از دست داده است. در شرایط کنونی نیز به دلایل مختلفی همچون بحران ها در فضای جهانی، تشدید 
رقابت های قومی، افزایش تهدیدهای خارجی، تغییر در ارزش ها و نگرش های جامعه حفظ و تقویت وحدت 

و همبستگی ملی از اهمیت بسیار برخوردار است.
هویت ایرانی و هویت تاریخی

گروهــی از صاحب نظران معتقدند هویت ملی در ایران پدیده ای متأخر و متأثر از دنیای غرب اســت که در 
نهضت مشروطه نمود عینی پیدا کرد. بر این اساس ظهور دولت-ملت ها در اروپای قرون هجدهم و نوزدهم 
میلادی مبنایی برای شکل گیری دولت های مطلقه شد و این دولت های مطلقه تازه تأسیس اروپایی با تفکیک 

هویت ملی و مسئله زبان اقوام ایرانی
به بهانه  اسفند 2۱ فوریه  2 اسفند  روز جهانی زبان مادری

سعید مدنی
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ادبیات علمی فلســفی و سیاسی، آثار منظوم ادبی و 
داســتانی، ادبیات عامه، زیان رایج و موسیقی ملی 

است.
آداب و رســوم: آیین هــای مشــترک، نظیــر اعیاد 
و جشــن ها و احترام بــه این آداب و رســوم نقش 
بسزایی در شکل گیری هویت ملی مردم درون یک 
سرزمین دارد. برای مثال در ایران آیین نوروزی یکی 
از فراگیرترین رســوم محسوب می شــود که تقریباً 
همه گروه های قومی و دینی و مذهبی آن را گرامی 
می دارند. بعد فرهنگی هویت ملی نیز شامل آیین ها 
و سنت های عام، معماری بناها و مکان ها، جشن ها 
و اعیاد فرهنگ عامه، لباس و طرز پوشــش، رسوم، 

عرف و هنرهای ملی است.
تبار مشــترک: سابقه و تجربه تاریخی مشترک یکی 
از عوامل اساســی ایجاد همبســتگی ملی در درون 
یک جامعه اســت. همچنــان که پیــش از این نیز 
گفته شد تاریخ مشترک یکی از مهم ترین سازندگان 
هویت ملی اســت. ابعــاد تاریخی هویــت ملی بر 
مواردی نظیــر دانش تاریخی، تعلق خاطر تاریخی و 

اهتمام تاریخی اشاره دارد.
دیدگاه هــا درباره میزان اهمیت هریک از مؤلفه ها و 
عناصر وحدت و همبســتگی ملی متفاوت است و 
البته متناسب با ســیر تکوین هویت ملی جوامع نیز 
ممکن اســت یک یا چند مؤلفه در مقایسه با مابقی 
نقش و اهمیت بیشــتر یا کمتر داشــته باشد. بر این 
اســاس نمی توان هویت ملی به ویژه هویت ایرانی را 
تنهــا با یک بعد مثلًا زبان، دین یا ســرزمین توضیح 
داد و البتــه ایــن به معنــای انکار تضعیــف یک یا 
چند مؤلفه در یــک دوره تاریخی یا تقویت ابعاد یا 

مؤلفه ها در ادوار دیگر نیست.
الگوهــای برخــورد بــا تنــوع و تکثر در 

هویت ملی
به طورکلــی دو الگوی کلان بــرای حفظ و تقویت 

هویت ملی وجود دارد:
همانندسازی یا یکسان ســازی: در این الگو تلاش 
می شــود برای تحکیم همبستگی ملی، ویژگی ها و 
عادات و رسوم فرهنگی گروه های دینی و مذهبی، 
قومــی، زبانــی اقلیت در فرهنــگ حاکم اکثریت 
حل یا نادیده گرفته و انکار شــود. در سیاست های 
همانندســاز، دولــت بــرای اســتحاله ارزش هــا و 
وجــوه ممیزه گروه های قومــی مختلف در جریان 
اصلــی ارزش ها و خصایصی کــه در انحصار یک 
گروه قومی اســت، تلاش می کند. بر این اســاس 
اقلیت هــای قومی و زبانی نیز در برابر مشابه ســازی 
و ادغــام در جریان اصلی فرهنگ از خود مقاومت 
نشــان می دهنــد؛ بــه همیــن دلیــل جامعــه دائماً 
دستخوش ناآرامی های- سیاسی و اجتماعی است. 
اتخاذ سیاست همانندسازی با اجبار و یا اکراه آتش 
منازعه را افزایــش و هویت ملی را مورد تهدید قرار 
می دهد. در چنین شــرایطی ممکن اســت حتی آن 
بخــش از مؤلفه ها کــه درباره آن هــا توافق یا حتی 
اجماع وجود دارد مثل تمامیت ارضی متزلزل شود. 
الگوی همانندســازی اغلب به اقدامات غیرانسانی 
مثل جداســازی، نسل کشی، اخراج، کوچ اجباری 

میزان تســاهل در روابط بیــن گروه های مختلف و 
قومیت ها و به رسمیت شناختن اقلیت ها نقش مهم 
و بســزایی در تقویت هویت ملی داشته است. بعد 
سیاسی هویت ملی ناظر بر دانش سیاسی، مشارکت 
و نظــارت، علاقه به ملت، تمایل بــه انجام فعالیت 
سیاســی، اعتمــاد و اطمینان به نظام سیاســی و …

است.
دیــن و مذهب: دیــن و مذهــب به مثابــه یکی از 
بنیادی تریــن عناصــر فرهنگــی در اکثــر جوامــع 
تضمین کننــده قوام هویت ملی اســت. وجود دین 
مشــترک در درون یک سرزمین مشــترک همواره 
به عنوان یکی از مبانی شــکل گیری همبستگی ملی 
در جوامع مطرح بوده و نقشی اساسی را در پیدایش 
وفــاق و انســجام اجتماعــی ایفا کرده اســت. در 
مقابل، تنوع مذهبــی نیز می تواند نقش تهدیدکننده 
و تضعیف کننــده در هویت ملی ســرزمین هایی با 
تمایلات دینی و مذهبی متفاوت داشته باشد. میزان 
این تهدید با میزان تســاهل دینی و مذهبی در درون 
جوامع به ویژه مذهب یا دین اکثریت مرتبط اســت. 
بعد دینی هویت ملــی معطوف به پایبندی به جوهر 
دین و ارزش های بنیادین دینی، دل بســتگی جمعی 
و عمومی به شــعائر و مشــارکت عملی به ظواهر و 

آیین های مذهبی است.
 زبان مشترک: اغلب کسانی که در مورد فرهنگ و 
ملیت و همبستگی و انسجام اجتماعی اندیشیده اند، 
زبان را جز و یکی از عناصر مهم و تشــکیل دهنده 
وفاق و همبســتگی ملی برشــمرده اند. وجود زبان 
رسمی مشــترک همواره به عنوان عامل ارتباطی بین 
مردمان درون یک ســرزمین مورد توجه بوده است؛ 
هرچند ممکن اســت در کنار یک زبان مشــترک، 
زبان ها و گویش های غیررســمی مختلفی نیز وجود 
داشته باشد. در تجربه کشورها برای حل نسبت بین 
زبان رسمی و زبان ها و گویش های دیگر الگوهای 
متفــاوت و متنوعی از هم نشــینی و وفــاق طراحی 
شــده اســت تا آنجا که بدون نفی زبان های مادری 
اقوام مختلف درون سرزمین واحد تلاش شده زبان 
مشترک به عنوان یکی از الزامات توسعه نیز موردنظر 
قرار گیرد. بعد زبانی و ادبی هویت ملی نیز ناظر بر 

از سایر دولت-ملت ها و در مسیر تحکیم وحدت و 
انســجام درونی خود از ناسیونالیســم و هویت ملی 
بهره برداری کردند و راه را برای ســاختار یکپارچه 
دولت هــای ملــی و دســتگاه های اداری و نظامی 
فراهم ســاختند. بر این اساس هویت ملی محصول 
گاهانه یــک طبقه سیاســی بــرای ایجاد  تــلاش آ
ابزاری اســت که ابقای قــدرت و اعمال حاکمیت 
را تسهیل می کند. این گروه صاحب نظران معتقدند 
هویت ملی ایران پس از دوران مشــروطه پدید آمده 
اســت. گروه دیگر صاحب نظران معتقدند اگرچه 
مفهوم هویت ملــی در غرب پس از پیدایش دولت 
ملت هــای اروپایــی پدید آمد، اما ایــن موضوع در 
خصوص کشورهایی همچون ایران، چین، هند که 
از قدمت تاریخی گســترده ای برخوردارند، صحت 
نــدارد. درواقع مفهوم هویت ملی ضرورتاً با رواج و 
پیدایش دولت های مطلقه اروپایی شــکل نگرفت، 
بلکه نشانه هایی از وجود مفهوم ملت و هویت ملی را 
می توان در امپراتوری های گذشته نیز سراغ گرفت. 
گاهی ذهنی  تمدن های مورد اشاره از ابتدا بر یک آ
از خــود و دیگران قوام یافتــه و موجودیت خویش 
گاهی ذهنی شــکل داده اند  را بر اســاس این خودآ
و از همین رو اســت که یونانیان غیریونانیان را بربر 
و ایرانیــان نیز غیرایرانیان را اَنیران می نامیدند. از این 
دیــدگاه هویت ایرانی قرن ها پیش از پیدایش مفهوم 
هویت ملی در مغرب زمین، وجود داشته و به ادوار 

پیشین تاریخ ایران تعلق داشته است.
هویت ایرانی: وحدت در عین کثرت

 مهم ترین نمادها یا مؤلفه های هویت ملی، عبارت اند 
از ســرزمین، دین و آیین، آداب و مناسک، تاریخ، 
زبــان و ادبیــات و مــردم و دولــت. در درون یک 
اجتمــاع ملی، میــزان تعلق و وفــاداری اعضای به 
هریک از عناصــر و نمادهای مذکور، هویت آن ها 
را شــکل می دهــد. به اختصار برخــی از مهم ترین 

مؤلفه های هویت ملی توضیح داده می شود:
سرزمین: حراســت و نگهبانی از سرزمین مشترک 
همواره به عنوان یک عامل اساســی در همبســتگی 
مردمان درون یک ســرزمین نقش ایفا کرده است. 
آیا عدم موفقیت ملت ها در حفظ حوزه سرزمینی و 
از دست دادن بخشی از آن موجب تضعیف هویت 
ملی می شود؟ پاسخ منفی است. برعکس از دست 
رفتن بخش هایی از ســرزمین ملــی همواره موجب 
افزایش حساســیت نسبت به ســرزمین شده است. 
بعد جغرافیایی هویت ملی بر قلمرو یک ســرزمین 

مشخص نظر دارد.
دولــت: نظام سیاســی و دســتگاه حکومت نقش 
عمدهــای در ایجــاد و حفظ همبســتگی ملی در 
ســطوح مختلــف دارد. همبســتگی ملــی درواقع 
خود محصول ســاختار قدرت سیاســی اســت. آیا 
دموکراتیــک یــا غیردموکراتیک بــودن، عادلانه یا 
ناعادلانه بــودن نظام ها تأثیری بر تقویت یا تضعیف 
هویــت ملــی دارد؟ نظام هایــی کــه از مقبولیت و 
مشــروعیت بیشــتری برخوردار بوده اند در تقویت 
هویت ملی سهم و نقش بســزایی داشته اند. به ویژه 
در میان ملت های برخوردار از تنوع قومی و فرهنگی 
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و درهم آمیــزی از طریق مهندســی اجتماعی منجر 
شــود. علاوه بر ایــن نظریه پردازی هایــی که به هر 
نحو ممکن اصل وجود اقــوام یا جنبش های قومی 
را نفی کرده یا بر طبل اعمال خشونت علیه اقلیت ها 
می کوبد نیز عموماً به تقویت سیاست همانندسازی 

کمک می کند.
همگرایــی: در ایــن الگو حکومــت، حقوق همه 
اقلیت هــای قومی و حفــظ و پــرورش ممیزه های 
هویتــی آنان نظیر زبان، ســنت ها و مناســک را به 
رســمیت می شناســد و از تحمیل قوانین و مقررات 
مغایــر با علایــق فرهنگی، اجتماعــی، اقتصادی و 
سیاســی گروه های اقلیت اجتناب می شــود. به این 
منظــور ترتیبات حقوقی و نهــادی که ضمن حفظ 
و تقویــت هویت ملی، حقــوق اقلیت و اکثریت را 
تضمین می کنــد، در نظر گرفته می شــود؛ بنابراین 
همزیســتی مبتنی بر صیانــت و حفظ حقوق اقلیت 
و نه استحاله فرهنگی در فرهنگ اکثریت موردنظر 

قرار می گیرد.
وجــه تمایز ایــن دو الگــو در موضــوع حل وفصل 
درازمــدت و صلح آمیز اختلافات و مدارا با تنوعات 
فرهنگی اســت. الگوی همانندسازی، وحدت ملی 
را در کوتاه مــدت حفظ می کند، امــا در بلندمدت 
باعث تشــدید منازعات، تضعیف همبســتگی ملی 
و زمینه ســازی برای تجزیه ملی می شود؛ اما الگوی 
همگرایی، همبستگی و وحدت ملی را در بلندمدت 
تحکیــم می بخشــد. مطابق اصل 19 قانون اساســی 
مردم ایــران از هر قــوم و قبیله که باشــند از حقوق 
مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها 
سبب امتیاز نخواهد بود. بر این اساس می توان نتیجه 
گرفت که مطابق قوانین جاری سیاســت رســمی در 
نظام باید همگرایی باشــد و اگــر اقدامی خلاف آن 

انجام شود با نص قانون اساسی مغایرت دارد.
هویت قومی و هویت ایرانی

اغلــب به اشــتباه نــژاد )Race( معــادل قومیــت 
)Ethnic( در نظر گرفته می شــود، درحالی که نژاد 
مفهومی اجتماعی به معنای قشــری از مردم اســت 
کــه از خصوصیــات بیولوژیکــی موروثی خاصی 
برخوردارند، اما قومیت موضوعی فرهنگی اســت. 
قومیت میراث مشــترکی اســت که معمولًا شــامل 
نســب، زبان و دین مشترک اســت. خطای بزرگی 
اســت اگر قومیت گرایی معادل نژادپرســتی در نظر 
گرفته شــود. نژادپرستی بر برتری خصوصیات ذاتی 
گروهی از انســان ها نســبت به دیگران اشاره دارد، 
از ایــن رو قومیت گرایی به معنای احســاس تعلق به 
هویت مشــخصی اســت. این تعلــق لزوماً متضمن 
هیچ گونه برتری ذاتی نســبت بــه دیگر قومیت ها و 
نژادها نیســت. هویت قومی یکــی از انواع هویت 
جمعی اســت که به ویژگی هــای فرهنگی اطلاق 
می شود که یک قوم را از اقوام دیگر متمایز می کند 
و بیــن اعضــای یک قوم یــک احســاس تعلق به 
همدیگر ایجاد کرده و آن ها را منســجم می کند. از 
ســوی دیگر هویت ملی به معنای احساس وفاداری 
بــه عناصــر و نمادهای مشــترک در اجتماع ملی و 
در میان مرزهای تعریف شــده سیاســی است. این 

تعریــف، میزان تعلــق و وفاداری افــراد درون یک 
اجتماع ملی به هریــک از عناصر و نمادهای ملی؛ 
سرزمین، دین و آیین، آداب و مناسک، تاریخ، زبان 
و ادبیات و مردم و دولت، شــدت احساس هویت 
ملــی افراد آن اجتماع ملی را مشــخص می ســازد. 
هویــت ملی باید چنــان فراگیر باشــد که تعارضی 
بین هویت اولیه )فــردی، قومی، مذهبی و دینی( و 
هویــت فراگیر )ملی( ایجاد نکند. هویت قومی نیز 
بخشی از هویت اجتماعی افراد است که در ارتباط 
با هویت های محله ای، منطقه ای، نژادی، فرهنگی و 
جز آن قرار می گیرد. بااین حال هویت قومی عنصر 
بــارزی در میان هویت هاســت؛ چنان که هریک از 
انســان ها ممکن است خود را به قوم و تباری وابسته 
بدانند. هویــت قومی از ترکیب متنــوع مؤلفه های 

قومیت به وجود می آید و حتی 
در بســیاری از مــوارد تنها یک 
مؤلفــه متفــاوت باعــث ایجاد 
نوعــی هویت قومی می شــود؛ 
بنابرایــن در بین اقــوام مختلف 
مؤلفه های قومیت متفاوت بوده 
و در هر گروه قومی، هر یک از 
اهمیت  درجات  دارای  مؤلفه ها 
قومی،  هویت  هستند.  متفاوتی 
لزومــاً در تعارض با هویت ملی 
نیســت، اگرچه ایــن دو بر هم 
اثرگذارند به گونه ای که تقویت 
دوام  و  قــوام  موجــب  یکــی 
دیگــری و ضعف و رخوت در 
یکی موجبات تضعیف دیگری 

را فراهم می کند.
در کشــوری همچون ایران که 

به لحاظ قومی متکثر اســت اگر دولت، اقوام را به 
شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کند و تابع 
سیســتم اقتدارگرایانه مرکــزی بداند عملًا موجبات 
افتراق اقوام و تقویت رویکردهای مرکزگریز خواهد 
شد. شــکل گیری هویت ایرانی حاصل یک فرآیند 
تصنعی نبوده، بلکه حاصل یک کشاکش تاریخی 
چندین هزارساله است. هویت ملی فراگیر ایرانی با 
تکیه بر بنیادهای فرهنگی و سیاســی در طول تاریخ 
با مشــارکت تمامــی اقوام، ادیــان و مذاهب حاضر 
در جامعه ایرانی شــکل گرفته اســت. از این رو این 
هویــت ملی دربرگیرنده عناصــر و اجزای مختلفی 
است. هویت قومی و تشدید و برجستگی آن، یکی 
از مســائل اجتماعی مهم کشــورهای چندقومیتی 
اســت. اهمیت این مســئله، به ویژه در کشــورهای 
توسعه نیافته بیشتر اســت. در این کشورها که هنوز 
جامعــه مدنی بــا مکانیســم های آن نهادینه نشــده 
است، تشــدید هویت قومی می تواند اثرات مخربی 
در سرنوشت آن ها بگذارد؛ و البته تنها راه پیشگیری 
از شکاف های قومیتی به رسمیت شناختن آن ها در 

چارچوب هویت ملی است.
 مسئله زبان مادری و تداوم هویت ملی

رابطــه قومیت هــا و زبان ملی اغلــب ضد و نقیض 
اســت. اقوام بــه دنبال تقویــت زبــان قومی خود 

هســتند زیــرا به این ترتیــب هویت قومــی خود را 
تقویت می کنند و از این رو هر تلاشــی به منظور به 
رســمیت شــناختن یک زبان ملی را عموماً به منزله 
ســرکوب قومی خودشان محسوب کرده و در برابر 
آن مقاومــت می کنند. از ســوی دیگر بــرای فهم 
ســخن حکومت و پوشــش هویتــی فراگیر ملی و 
بســیار گســترده تر از هویت یک یا دو قوم ملت ها 
نیازمند زبان ملی هســتند. این تناقض موجب شده 
در کشورهای دارای زبان های مختلف نیز دولت ها 
درگیر دو قطب زبان ملی و قومی شوند. بر این اساس 
نظام های سیاســی برای دوام قدرت و جلوگیری از 
شــورش اقلیت ها ناچارند خط مشی ظریفی را دنبال 
کنند و به سیاست زبانی مشخصی رو آورند که در 
آن تعادل این دو ســوی منازعه ایجاد شــود. مطابق 
اصل 15 قانون اساســی زبان و 
خط رســمی و مشــترک مردم 
ایران فارســی اســت. اسناد و 
مکاتبات و متون رسمی و کتب 
درســی باید با این زبان و خط 
باشد، ولی استفاده از زبان های 
محلی و قومی در مطبوعات و 
رســانه های گروهی و تدریس 
ادبیــات آن ها در مــدارس، در 
کنار زبان فارســی آزاد است. 
در این چارچوب سیاست هایی 
که امکان هم نشــینی زبان ملی 
و زبان هــای قومــی را فراهــم 
کند نقش بســیاری در تحکیم 

هویت ملی دارد.
هویــت ملی ایرانی ریشــه در 
ســرزمین  این  کهــن  تاریــخ 
دارد. هویــت ملــی ایرانــی هویتی متکثر اســت 
کــه منعکس کننده بافــت اجتماعــی و فرهنگی 
موزاییکی در این ســرزمین اســت. تکثــر و تنوع 
فرهنگــی از بطــن پیدایــش آن تاکنــون جزئی از 
هویــت و فرهنــگ ایرانی بــوده و در طول تاریخ 
به واسطه آمدوشدهای گوناگون در این سرزمین بر 
این کثرت افزوده شده است. دولت نقشی اساسی 
در سیاســت گذاری های معطوف به هویت ملی و 
به تبــع آن میزان وحدت و انســجام ملی دارد. نوع 
نگرش و بینــش حاکمان و صورت بندی و اجرای 
سیاســت های هویتی در وحدت و همبستگی ملی 
نقش مؤثری ایفا می کند. شواهد تاریخی نیز نشان 
می دهــد در بطن جامعــه بین لایه هــای هویتی و 
ایرانی نوعی  خرده فرهنگ های اجتماعی جامعــه 
همســازی وجود دارد و اقوام و خرده فرهنگ های 
جامعه به طور معمول با یکدیگر احســاس تعارض 
نمی کنند اما هرگاه حکومت های ایرانی از توجه به 
همسازی لایه های مختلف هویتی جامعه و احترام 
به خرده فرهنگ های قومی، زبانی، دینی و مذهبی 
جامعه ایرانی عدول کرده و در طراحی سیاست ها 
و اجرای برنامه ها بخشــی از آن را نادیده گرفته اند 
یا نفی کرده اند، به وحدت ملی ایران خدشــه وارد 

شده است.■

در کشوری همچون 
ایران که به لحاظ قومی 
متکثر است اگر دولت، 

اقوام را به شهروندان 
درجه یک و درجه دو 

تقسیم کند و تابع 
سیستم اقتدارگرایانه 

مرکزی بداند عملًا 
موجبات افتراق اقوام 

و تقویت رویکردهای 
مرکزگریز خواهد شد
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احتمال درگیری امریکا با ایران
سید حسین موسویان در گفت وگو با آرمان ملی در تاریخ 98/11/20، احتمال درگیرشدن 
امریکا با ایران به شــکل نظامی را به چهار عامل مربوط می داند: نخســت محور شــرارت 
اسرائیلی نتانیاهو، دوم شرایط داخلی امریکا، سوم سیاست مقاومتی ایران و چهارم استراتژی 
حمایتی بلوک شرق. دکتر موسویان معتقد است نتانیاهو تا آنجا که ممکن است سعی دارد 
به اهداف خود از طریق امریکا قبل از پایان دور اول ریاســت جمهوری ترامپ برســد. چرا 
که معلوم نیســت دور دوم رأی بیاورد یا نه. البته اگر شرایط اقتصادی امریکا به همین روال 
باشد که شهروندان امریکا راضی هستند احتمال رأی آوری او بیشتر است. ولی اسرائیل در 
حرکت خود شــتاب دارد و این درحالی است که امارات و عربستان را هم در اختیار دارد. 
اما در امریکا نیمی از مردم مخالف جنگ هستند، ولی اختیاری در قدرت اجرایی ندارند. 
احتمال دارد چهار پنج ماه قبل از انتخابات نوامبر 2020 به استناد واقعه ای که یک یا چند نفر 
امریکایی کشته شود بلافاصله ترامپ را وارد جنگ با ایران کند. عامل سوم، درجه مقاومت 
ایران اســت که می تواند شرایط را تغییر دهد البته ترامپ آرزویش این است که از فشارهای 
تحریم حداکثری به شــورش های مردم منجر شود و ایران ونزوئلایی گردد. عامل چهارم، 
بســتگی دارد که چین و روسیه در برابر امریکا تا چه حد از مقاومت ایران حمایت کنند یا 

برای نمونه صدور یک میلیون بشکه نفت و روابط مالی بانکی را تضمین کند.
چشــم انداز ایران با توجه به تأثیر متقابل عوامل فوق، بر همبســتگی و آشــتی ملی و روابط 
دموکراتیک در داخل تأکید دارد تا عامل مقاومت استحکام بیشتری پیدا کند. دیگر این که 

هوشیار باشیم تا زمینه های یک جنگ نظامی را فراهم نکنیم.
خودکرده را تدبیر نیست

هم زمان با حاکم شــدن طالبان در افغانســتان خانم بی نظیر بوتو، نخســت وزیر پاکستان، 
گفت: همه تقصیرها با ما نیســت. جریان پیدایش طالبان ترکیبی بود از چهار عنصر: طرح 
انگلیس، ســازمان دهی و تسلیحات امریکا، پول عربستان و حوزه های علمیه پاکستان. این 
کشورها بایستی ریشه یابی کرده و منشأ نابسامانی پاکستان را به عهده بگیرند و جبران کنند 

نه اینکه طلبکار قضیه باشند.
اصلاح طلب، اصولگرا، پایان ماجرا

در پی انتخابات رفراندوم گونه با آرا چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، 
راســت افراطی در قالب مؤسســات مالی و اعتباری بدون مجوز بعد از ضربه ای که خورد 
و ناشــی از اتحاد اصول گراهای منطقی با اصلاح طلبان بــود، قاعده بازی قانونی را به هم 
زد، تاب نیاورد و صبرش لبریز شد و منشأ اعتراضات دی ماه 96 در مشهد شد که به دنبال 
آن   هشتاد  شهر اعتراضات قانونی خود را بروز دادند. هم زمان با این اعتراضات پنج روزه، 
در ســردر دانشــگاه تهران شعاری توسط چپ ها داده شــده که »اصلاح طلب، اصولگرا، 
پایان ماجرا«. این شــعار در هیچ کجای ایران تکرار نشــد، اما ماهواره و رادیوهای خارجی 
چون بی بی ســی، صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال و رادیو فردا همچنین گروه های 
ســلطنت طلب و مجاهدین و بخشی از اپوزیسیون خارج این شــعار را به صورت »صنعت 
تبلیغاتی« دامن زدند و تا حد زیادی در داخل ایران نیز گســترش دادند به طوری که مبنای 
تحلیل های راهبردی خیلی ها شــد و درنهایت درگذر زمان و طی دو ســال شورای محترم 
نگهبان قانون اساســی نیز در رد صلاحیت ها همین شعار را اجرا کرد و نتیجه اش انتخابات 

سرد 98 شد.

نیاز به تغییر قانون
مدت هاســت در این فکرم که این کشور الآن چه جذابیتی دارد که محافظه کاران برای در 

اختیار گرفتن مجلس اش این طور تلاش می کنند.
ـ درآمد نفت که ندارد.

ـ دلار که ندارد.
ـ نارضایتی عمومی که دارد.

برای رهبری آینده
محمدتقی فاضل میبدی: درسایت رجانیوز از قول آقای مصباح یزدی آمده که: »مجلس 
جایگاه مشورتی برای رهبری دارد و اعتقاد دینی ما این است که نظر رهبری فوق هر نظری 

است.« به نظر ما این مدعا برخلاف قانون اساسی و برخلاف اسلام است...
و معلوم است هر چیزی که برخلاف قانون اساسی باشد مملکت را به راه ثواب نمی برد.

نگاهی به فاجعه لیبی
ترامپ، نتانیاهو و برخی کشورهای منطقه و رسانه های غربی می گویند ایران عامل بی ثباتی 
در منطقه اســت آیا در مورد لیبی هیچ اندیشمندی، اندیشه ورزی کرده که عوامل بی ثباتی 
موجود در آنجا چیســت؟ آیا امریکا، فرانســه، انگلیس، ترکیه و عربستان که در سرنگونی 
قذافــی نقش داشــتند و به اصطلاح خودشــان دیکتاتوری را نابود کردند در آن ســرزمین 
آزادی، رفاه و امنیت برقرار کردند؟ شــورای ملی مقاومت چه نقشــی دارد؟ آیا بخشی از 
اپوزیســیون های خارج از کشور که از این شــورا و تهاجم به لیبی حمایت کردند، سزاوار 

نیست از خود انتقاد کنند؟
دموکراسی سال ها تمرین می خواهد

تا زمانی که متون نخوانیم، به توافق و اجماع نرسیم، با هم تصمیم نگیریم، برای افراد توانا 
جا باز نکنیم و به اندیشــه های گوناگون احترام نگذاریم، همچنان در سعی و خطاها، بقا 

دکتر محمود سریع القلم )جماران، 98/12/4(خواهیم داشت.
چرا نباید نبرد ایران و امریکا را به جنگ سرد تشبیه کرد؟

ال پیلار- ترجمه:  هادی  عابدی
 … قدرت و منافع در منطقه خاورمیانه صرفاً به دو دســته هلال شــیعی به رهبری ایران و 
اتحادی از رژیم اســرائیل و چند کشور عربی تقســیم نمی شود. ترسیم چنین تصویری از 
خاورمیانه جزئی از عادت امریکایی ها به تقســیم بندی جهان در دو دســته آدم های خوب 
و آدم های بد اســت و بخش دیگری از آن خواســته کسانی اســت که دوست دارند همه 

مشکلات و بدی های منطقه را به ایران نسبت دهند
معامله قرن یعنی برادری؟!

مناشــه امیر سخنگوی رادیو اســرائیل در میزگردی به تاریخ 12 بهمن 98 در بی بی سی، به  
دنبال مطرح  شــدن معامله قرن و انتقادات زیادی که در میزگرد آن شد در پایان گفت ما با 
فلسطینی ها برادر هســتیم، پسرعمو هستیم، با توجه به محتوای معامله قرن، باید پرسید چه 
نوع برادری؟ قابیل هم برادری بود که هابیل را کشت و بعداً دچار خسران شد و در نهایت 
پشیمان شد. آیا از آن برادرانی هستید که حتی به انبیای بنی اسرائیل رحم نکرده و آن ها را 

کشتند؟ معنای برادری را هم فهمیدیم.
مقایسه سطح زندگی اروپا و ایران

حجت الاسلام عباسی )رئیس جامعه المصطفی(: بنده در گذشته و در حال حاضر مسئول 
بخش اروپای جامعه المصطفی بوده و هســتم و حاضرم ســوگند می خــورم که 70 تا 80 
درصد مردم اروپا ســطح زندگی پایین تری از مردم ایران دارند؛ رســانه، دنیا را به نحو دیگر 

ترسیم کرده است و نمی دانیم در آن کشورها چه خبر است.

چشم ها و گوش ها

ـ فشار تحریم های سنگین هم دارد.
ـ مشکل بیکاری و تعطیلی کارخانه ها و حقوق های عقب افتاده هم دارد.

به طور معمول زمانی که مملکت پر پول اســت مشتاق زیاد دارد. حکمت این تلاشی که 
حاضرند آبرو هم پایش بگذارند برایم مشخص نیست.

شاید موضوع فوق باشد. ولی به نظر می رسد نیاز به تغییر قانون اساسی داشته باشد.
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 »ارتباط انســان با خدا قبل از آنکه امری »اثباتی« باشــد، ارتباطی »ایمانی« اســت. 
این گونه اثباتِ وجود خدا هرچند کار فلاسفه و اهل کلام را راحت می کند، اما ایمانی 

از آن زاییده نمی شود و درد دنیا و آخرت کسی را درمان نمی کند.«
مهندس عبدالعلی بازرگان با اســتناد به قرآن و معارف دینی می گوید: »نه خداوند در 
کتابش از ما خواسته او را »اثبات« کنیم، حتی برای یک بار، و نه دین داری امری ذهنی 

و تجریدی است.
واژه »باور« نیز که معادل ایمان گرفته می شــود، نارسا برای مفهوم درست رابطه انسان 
با خداســت و »باور داشــتن خدا« هرگز عمق معنایی ایمان را نشان نمی دهد. به تعبیر 
مرحوم طالقانی، »ایمان« از ریشــه »امن« ناشــی شده اســت و در باب افعال )ایمان( 
معنای گرویدن و به »امنیت« رســاندن خود و دیگران اســت. همچنان که اسلام )در 
باب افعال( از سِلم به معنای صلح و آشتی می آید و مفهوم به »سلامت« رسیدن دارد.«

مهندس بازرگان اشاره به پزشکانی می کند که به مضرات سیگار و مشروب باور دارند، 
گاهی خود را به مرحله عمل درنمی آورند. آنگاه اضافه می کند: »»اثبات وجود  ولی آ

خدا« و »اعتقاد« به آفریدگار جهان هم چیزی در همان مقوله است«!
 »ایمان« طیفی است از احساس تا عمل برای درک خطر و پناه بردن به مأمن مطمئن. 
به تعبیر قرآن ایمان »محبوب نفس آدمی« و »زینت دل« اوســت که آفریدگار انســان 
بَ إِلَیکُمُ الْیمانَ وَ زَینَهُ فی قُلُوبِکُمْ  هَ حَبَّ در سرشــت وی نهاده اســت: »... وَ لکِنَّ اللَّ
...« )سوره حجرات، آیه 7( همچنان که عشق مادری یا عشق جنسی و سایر تمایلات 
غریزی در جان ما ریشــه دارد، »ایمان« نیز امری فطری اســت که جاذبه معشوق در 
دل عاشــق پرتو افکنده اســت، هرچند بیشــتر مردم این نور را ندیده می گیرند و آن را 

می پوشانند.«
 بــازرگان تعریف کفر به خداوند را ندیده گرفتن خداوند، به حســاب نیاوردن خداوند 
در معــادلات، پوشــاندن حق، انکار واقعیت و اســتکبار و خودبزرگ بینی می داند که 
بی خدایی از آن نتیجه نمی شود و می گوید: واژه مقابل »ایمان« در قرآن »کفر« است. 
کفر معنای پوشاندن دارد. به ابر می گویند کافر، چون خورشید جهان تاب را می پوشاند 
و کفّاره گناه، عملی اســت که آثار آن را بپوشاند. کفر به خدا، حق، قرآن و ... یعنی 
ندیــده گرفتن آن، انگار چنین حقایقی وجود ندارند، یعنی به  حســاب نیاوردن و اعتنا 
نکردن به آن. کســی که ایمان می آورد می پذیرد که جهان حســاب وکتاب و صاحبی 
دارد و نظم و مقررات و مشــیتی در عالم، برقرار اســت که باید با آن هماهنگ و به آن 
»تســلیم« شــد تا به »امنیت و سلامت« رســید. همچنان که در همه جوامع انسانی با 

نظامات حقوقی و قوانین اساسی اش چنین شرطی حاکم است.

کافر قوانین و مقررات هستی را ندیده گرفته و به دلیل خودبزرگ بینی از تسلیم در برابر 
آن و اطاعت و انقیاد نسبت به حق، شانه خالی می کند و سرانجام به خاطر حفظ منافع 

خود آن را می پوشاند و انکار می نماید.
همچنین قرآن با سه واژه سه وجه مقابل ایمان را به نمایش گذاشته است که عبارت اند از 
1. کفر؛ 2. فسوق؛ 3. عصیان. در آیه 7 حجرات می گوید: »خداوند ایمان را محبوب 
شما و زینت دل هایتان قرار داده و کفر و فسوق و عصیان را مکروه دلتان ساخته است، 

مؤمنان رشد یافتگان اند.«
»معنای فسق خروج از پوسته محافظ یا مرز و محدوده مقررات است. فاسق کسی است 
که حریم و حدود و حرام و حلال ها را ندیده می گیرد و موجب فســاد می شــود. واژه 
مقابل »عصیان« که وجه سوم بی ایمانی است، »اطاعت« است که به معنای فرمان بری 
بــا طوع و رغبت به جای نافرمانی و تعدی و طغیان اســت. به  این  ترتیب تفاوت عمیق 
»ایمانــی« را که قرآن در ارتباط انســان با خدا طلب می کند با اعتقــاد و اثبات وجود 
او درک می کنیم... اصطــلاح »واجب الوجود«، »ممتنع الوجود« و »ممکن الوجود« 
و امثالهم که قرن ها متفکران ما را مشغول داشته، تماماً تعریف ها و توجیهاتی است که 
فیلسوفان مسلمان در رویارویی با اندیشه های حکمای یونان در قرون اولیه اسلام ابداع 

کرده اند.«
»من نمی گویم »پای استدلالیان چوبین بود«، که استدلال هم البته در ارتباط با خدا در 
قرآن آمده است، اما کمتر در کنج خانه و خانقاه، و بیشتر- همچون شیوه ابراهیم- در 
دل طبیعت و با نگاه به ستاره و ماه و خورشید-یعنی »آیات« و »علامات«- مطرح شده 

است.«
»آیات به معنای علامت هایی هستند که در جاده های میان شهری قرار می دهند تا راننده 
را برای رســیدن به مقصد راهنمایی کند؛ هم فاصله ها را نشــان دهد و هم هشدارهایی 
در تندروی ها، ســبقت های بیجا، ســرازیری های خطرناک، پرتگاه ها و پیچ ناگهانی 
بدهند.« و آیات به دودسته تشریعی و تکوینی تقسیم می شوند. از سوی دیگر آیات به 
آفاقی و انفســی تقسیم می شود: »به زودی نشانه هایمان را در آفاق وانفس به آن ها نشان 

می دهیم تا برایشان آشکار گردد که آن حق است...« )سوره فصّلت، آیه 53(
خبرنگاری از برتراند راســل، فیلسوف مشــهور انگلیسی که ناباوری اش نسبت به خدا 
و حقایق ایمانی معروف بود، می پرســد: اگر قیامتی در کار بود و پس از مرگ متوجه 
شــدید جهان آفریدگاری داشته و تکالیفی از انسان طلب می کرده، چه پاسخی به او 
می دهید. راسل می گوید در این صورت به او خواهم گفت تو که وجود داشتی پس 
چرا نشــانه هایت را به طور واضح برای ما آشــکار نکردی؟!1 در پاسخ چنین سؤالاتی 

خدا، امری ایمانی نه اثباتی

کتاب گذار از دفاعیه گرایی؛ به ســوی پدیدارشناســی متن در ســال 1397 به کوشــش فرامرز معتمدی دزفولی در انتشارات نقد فرهنگ 
منتشــر شــده اســت. گفتنی اســت قرار بود نام این کتاب الله و دنیای مدرن باشــد که بعداً به نام فعلی تغییر یافت. این کتاب مجموعه 
مصاحبه هــای دزفولی با اندیشــمندانی مانند عبدالعلی بــازرگان، حبیب الله پیمان، تقــی رحمانی، مقصود فراســتخواه، محمد مجتهد 
شبستری، لطف الله میثمی، حسن یوسفی اشکوری، سارا شریعتی و احسان شریعتی است. در زیر گزیده ای از مصاحبه معتمد دزفولی 

با مهندس عبدالعلی بازرگان با عنوان »خدا، امری ایمانی نه اثباتی« را خواهیم آورد.
آنچه در گفت وگو با مهندس عبدالعلی بازرگان تقدیم به خوانندگان می شود درباره اثبات ناپذیری خدا و ایمانی بودن آن است که با استناد 
به متن قرآن و اســتدلال های بیرون متنی این امر را نشــان داده اند. ایشان از کفر و ایمان تعاریفی ارائه داده اند که با فرهنگ جاری که کفر 
را بی خدایی و بی دینی می نامد متفاوت اســت، چراکه در فرهنگ قرآن شــیطان و فراعنه نیز خدای خالق را قبول دارند و مهم این اســت 
که تا چه حد این امر در انســان ها نهادینه شــده است. گفتنی است زنده یاد مهندس مهدی بازگان نیز در کتاب راه طی شده نوشته اند که 
اصولًا انبیا برای اثبات خدا نیامده اند. لازم به ذکر است که در شماره های 117، 118، 119 چشم انداز ایران گزیده هایی از گفت وگو با سارا 

شریعتی، تقی رحمانی و احسان شریعتی آمده و بهتر آن است که در هر چهار مورد به اصل کتاب مراجعه شود.
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ماواتِ  ینْ مِنْ آیةٍ فِی السَّ
َ
قرآن پاســخ داده است: »وَ کَأ

ونَ عَلَیها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ؛ چه بســیار  رْضِ یمُرُّ
َ
وَ الْ

نشــانه هایی در آســمان ها و زمیــن که از کنــار آن )با 
بی توجهی( می گذرند و از آن روی می گردانند« )سوره 

یوسف، آیه 105(.
»همه ذرات جهان در آسمان ها و زمین »آیه« محسوب 
می شوند، مشروط بر آنکه با چشم بصیرت به آن ها نگاه 
کنیم. به تعبیر علی در دعای کمیل، همه اشــیاء عالم 
همچــون نورافکن های نیرومندی »وجــه خدا« را در 
پرتو »ضیاء« خود نورانی و روشــن کرده اند. »وَ بِنُورِ 
ضاءَ لَهُ کلُّ شــیء« از این نظر هر اثری 

َ
ذی أ وَجْهِک الَّ

از او »آیه« محسوب می شود.«
»واژه »مؤمن« در مواردی در برابر »مجرم« به کار رفته 

اســت. جرم از ریشــه »جَرَم« به معنای نوعی بریدگی و جداشدن است. نهالی که 
ارتبــاط خــود را با عناصر طبیعت همچون آب و خاک و باد و خورشــید قطع کند، 
خشک می شود و خسران می بیند. نهال آدمی نیز موقعی بارور و برومند می شود که هر 
چه بیشتر ریشه های امنیتی و ایمانی خود را در زمینه حقایق هستی مستحکم تر سازد.«

وحی برای امروز
»وحــی در قرآن2 هم به کلام خداوند که به گونه ای خاص و اســرارآمیز بر پیامبر القا 
شــده گفته می شود، و هم به گفت وگوهای محرمانه یا با ایما و اشاره مردم با یکدیگر، 
به صورت دوطرفه یا جمعی با یکدیگر. عموماً تصور می کنند »وحی« فقط به شــکل 
سلســله مراتبی یعنی عمــودی و از بالا به پاییــن یعنی از ناحیه خدا به انســان صورت 
می گیرد؛ درحالی که در قرآن وحی به شکل افقی و عرضی هم آمده است؛ برای مثل، 
حضرت زکریا که از هیجان بشــارت فرزنددار شــدن و به عنوان نشانه ای از لطف خدا 
موقتاً برای ســه روز زبانــش بند آمد، و قادر به تکلم نبود. با ایما و اشــاره و یا حرکت 
دادن سر و دست هنگام خروج از محراب به مردم فهماند که شایسته است صبح و شام 
تسبیح گویند )همواره کار مثبت کنند(. قرآن این گونه سخن گفتن اشاره وار را »وحی« 
حُوا بُکْرَةً وَ عَشِیا«  وْحی إِلَیهِمْ آن سَبِّ

َ
نامیده اســت: »فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأ

)سوره مریم، آیه 11(«
وْلِیائِهِــمْ لِیجادِلُوکُمْ...؛ 

َ
ــیاطینَ لَیوحُونَ إِلــی أ همچنیــن در آیــه 121: »... وَ آن الشَّ

شیطان صفت ها به دوستانشان وحی می کنند تا با شما مجادله کنند«
»جالب اینکه از اشعار دوران جاهلیت قبل از اسلام می توان دریافت که اعراب بی سواد 

و بی اطلاع از حروف و کلمات، نامه ها و نوشته ها را »وحی« می نامیدند.3»
»در قرآن خداوندی که ناظر بر گذشته و حال و آینده، خالق زبان و پدیدآورنده انسان و 
جهان است، همه چیز را در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر و هم زمان می بیند، به همین دلیل 
است که در سوره های قرآن به کرات موضوعات پنجگانِ ذیل را در کنار هم می خوانیم:

1. گذشته )تاریخ اقوام و تمدن ها جهت عبرت گیری(
2. حال )وضعیت معاصرین پیامبر و مسائل زمان نزول قرآن(

3. آینده )درهم ریختگی نظم طبیعی جهان فعلی و تعیین سرنوشت انسان(
4. شریعت )هدایت انسان به اصول ثابت و ارزش های اخلاقی(

5. طبیعت )نشانه ها- آیات- خدا در جهان هستی(.«
»کسی که با فرهنگ قرآن آشنایی کافی نداشته باشد، وقتی آن را ورق می زند، به دلیل 
عادت و انســی که با کتاب های معمولی دارد، احساس می کند با کتاب درهم برهم و 
آشفته ای درگیر شده است. گویی مطالبش درهم آمیخته شده است، امّا به زودی با نظم 
آن خو می گیرد و به جای تجزیه وتحلیل موضوعات و جزءنگری به عالم، ترکیب اجزا، 
کثرت در وحدت، و وحدت در کثرت را می بیند، اما خالق زمان و مکان همه این پنج 
مقوله را با یکدیگر می بیند و به ما می آموزد چگونه از اسارت زندان زمان و مکان آزاد 
شــویم و در کتابش همه این ها را در ترکیب با یکدیگر تلاوت کنیم. آیا انســان هرگز 
می تواند گذشته، حال، آینده، شریعت و طبیعت را در ترکیب با یکدیگر ببیند و حکمی 
واحد بر همه آن ها صادر کند؟! چنین است که تحدّی قرآن ابطال ناپذیر و ابدی هست؛ 

چراکه نه از سنخ سخنان بشری است و نه محدود به جزءنگری های ذاتی انسان.«
نقش محیط در نزول وحی

گاهی و اشعار یافته می خواهد آن را  همچنین »هنگامی که پیامبر به جریان این الهام، آ
خود به زبان بیاورد، بازهم این هشــدار را می شــنود که: »به )تلاوت( قرآن قبل از آنکه 

)جریان( وحی بگذرد شتاب مکن و بگو پروردگارا علم مرا 
بیفزای« )سوره طه، آیه 114(

رمز و راز وحی
»اگر وحی را رمز و رازی میان خدا و رســول شــناخته ایم، 
چه اصراری است برای قانع کردن غربیانی که قطعاً با ابزار 
علمــی موجود این پدیده را درک نمی کنند، آن را تحریف 
کنیم. چرا از دو طرف کلام یعنی خدا و رســول )کتاب و 

سنت( نمی پرسیم ماجرا از چه قراری بوده است؟«
قرآن و علم

»در کتاب بسیار ارزشمند قرآن، عهدین و علم نوشته دکتر 
موریس بــوکای، جراح فرانســوی، که با دیــدی علمی و 
بی طرفانــه قرآن و کتاب مقدس )تورات و انجیل( را توأمان 
بر علوم زمانه در زمینه های متنوع عرضه کرده و ســرانجام 
چنین نتیجه گیری کرده است که مطالب کتاب مقدس، تعارضات فراوان و آشکاری با 
علم دارد؛ اما قرآن، هرچند همه مطالبش قابل توضیح علمی نیستند، اما در هیچ موردی 

تناقض با مسلمات علمی ندارد.«
»تفســیر علمی قرآن اگر به معنای انطباق دادن اشارات علمی این کتاب به دانش های 
در معرض ابطال یا اکمال باشــد، قطعاً بی اعتبار و زوال پذیر می باشــد؛ اما اگر علم را 
چراغی بدانیم که با آن می توان به سراغ تاریکی ها و پرده های مقابل غیب رفت و پاره ای 
از آن ها را به توفیق الهی کنار زد، در این صورت اســتفاده از دســتاوردهای علمی برای 
شناخت بهتر آیات تکوینی قرآن در آفاق وانفس، توصیه مؤکد نازل کننده آن در ده ها آیه 

و مطمئن ترین شیوه قرآن پژوهی است.
اما استفاده مرحوم پدر از ریاضیات )هم چنین ملاحظات آماری( در کتاب سیر تحول 
آماری در کتاب تحول قرآن دخالت در »زبان دینی« محســوب نمی شــود. تحقیقات 
ایشــان در کتاب مذکور ناظر به قالب و شــکل ظاهری قرآن، نه محتوا و مضمون آن 
می باشــد. ایشان طول متوســط، دامنه، ارتفاع غالب و متوسط و شاخصه های هندسی 
سوره ها را برای یافتن ترتیب نزول آیات و کشف مسیر تحول آن ارزیابی و اندازه گیری 

کرده و به نتایج شگفت آوری رسیده بودند.
بــه نظر بنده زبان ریاضیــات در روزگار ما که اعــداد و ارقام حــرف اول را می زند و 
ماشــین های الکترونیک ضریب دقــت را میلیون ها برابر بالابرده اند، زبان اول اســت. 
زبان های ذوقی عرفانی و ادبیات به راحتی به بهانه اینکه ســلیقه ای و برداشتی شخصی 
است، انکار می شود؛ اما علوم دقیقه را جز با علم برتر نمی توان مقابله کرد و ریاضیات 

دقیق ترین آن هاست.
تحقیقات گســترده عــددی و آماری در قرآن که از حدود چهل ســال قبل هم زمان با 
عمومی شــدن کاربرد کامپیوتر آغاز گردید، امروزه به سرعت در کشورهای مسلمان و 
به خصوص کشــورهای غربی در حال گسترش اســت و هرروز به نتایج حیرت آوری 

می رسند.
عصــای موســوی مؤمنین متفکر عصــر ما در برابر ســاحران زمانه، نفس مســیحائی 
زنده کننــده مردگان متحــرک و بصیرت بخش کوران مدعــی هدایت خلق و بالاخره 
مؤثرترین شیوه ابلاغ بصیرت های قرآنی در روزگار انفجار اطلاعات، هماهنگی با ساز 

و کار و سرشاخه های علوم و فنّاوری زمانه است.
کَ هُوَ الْحَقَّ وَ یهْدی إِلی صِراطِ الْعَزیزِ  نْزِلَ إِلَیکَ مِنْ رَبِّ

ُ
ذی أ وتُوا الْعِلْمَ الَّ

ُ
ذینَ أ »وَ یرَی الَّ

الْحَمیدِ؛ و کســانی که بهره ای از دانش برده اند می بینند آنچه از پروررگارت بر تو نازل 
شده همان حقیقت است و )مردم را( به راه عزت و ستودگی رهنمون می گردد«. )سوره 

سبأ، آیه 6(«■
پی نوشت:

1. چشــم انداز: کشیش کاپلســتون در گفت وگو با برتراند راسل می پرسد بر اساس آنتروپی که یک 
تجربه جهان شــمول است و شما آن را قبول دارید باید جهان رو به افول و محدودیت باشد. راسل در 
پاسخ می گوید من جهان رو به افول را دوست ندارم. او اعتراف می کند که در بن جانش به جاودانگی 
باور دارد و نتیجه می گیرد که چیز محدود را دوســت ندارد. )رجوع شــود به استدلال سوره حضرت 

حِبُّ الآفِْلِینَ...)انعام، آیه 76(
ُ
فَلَ قالَ لا أ

َ
ا أ ي فَلَمَّ ابراهیم؛ و رَبِّ

2. چشم انداز: منتقدین پیامبران، هم خدای رحمان را قبول داشتند و هم وحی را ولی سؤالشان از انبیا 
این بود که از کجا معلوم وحی که به شــما می شود از جانب خداوند رحمان است. )سوره یاسین آیه 

15( در قران هم به زنبورعسل وحی می شود و هم به مادر موسی وحی شده است.
3. برای درک دقیق و علمی تر مسئله وحی می توانید به کتاب سابق الذکر )خدا و انسان در قرآن( نوشته 

زبان شناس دکتر ایزوتسو توشیهیکو )فصل 7 صفحات 192 تا 254( مراجعه نمایید.
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ناخرسندی از کجا برمی خیزد؟
یک ناظر بــا نگاهی کلی به مجادلاتِ پیرامونِ تــلاشِ هابرماس برای بازتعیین 
نســبت ایمان و دانش )Wissen(، و از این راه تعیین نســبتِ عقل ســکولار و 
دین2، در کل شــاهد همراهی تأییدآمیز ]همگانی[ با رویکرد هابرماس خواهد 
بود.3 تاکنون گهگاه خوانــش هابرماس از کانت4 یا تعیین انضمامی آن چیزی 
که ]گوهر[ دین )ها( را می ســازد و از این رو »شایســته ترجمه« اســت5، مورد 
نقد قرار گرفته اســت. با این همه، با تز کانونی هابرماس که بر مبنای آن فلسفه 
به عنــوان مترجم درون مایه های )اخلاقی یا جهان بینی( دینی کارکردی پراهمیت 
می یابد، همراهی می شــود؛ اما – به استثنای مجادلاتی که هانس آلبرت در وهله 
نخســت با ]کاردینال[ راتســینگر انجام داده بود6 – این تــز هابرماس که جامعه 
)پسا(ســکولارِ ما برای واگذاری چنیــن کارکردی ]به فلســفه[، نیازمند یاری 
اخلاقی یا رسوم و سنت اخلاقی )sittlich( به وسیله اَعمال )Praktiken( دینی 
اســت، کمتر به گونه ای روشن تفسیر شده و یا حتی مورد نقد قرار گرفته است. 
گاهی  او ایــن تز را از این راه مســتدل می کند که از یک اخلاق ســکولار »آ
بدانچه نیســت، به آنچه تحمل ناپذیر اســت«7 برمی خیزد، ]اما[ این اخلاق در 
 )Zweckrationalität( بنیــان چیزی فراتر از یــک اخلاقِ عقلانیتِ ابــزاری
بــه نمایش نمی گذارد، و هم زمان تنها اخلاقی اســت که عقل پســامتافیزیکی 

می تواند بنیان نهد.
 )Diagnose( مفســران یزدان شــناس و منتقــدان هابرماس بــا این تشــخیص
او، و همچنیــن بــا رأی او مبنــی بــر داوری درمان بخش بودنِ دیــن در برابر 
همبســتگی زدایی خزنده جامعه ما موافق اند.8 البته برخی این مطالبه فلســفه را 
که هابرماس پیش نهاده اســت و بر مبنای آن فلســفه تا حدی در جایگاه داور 
دین برنشانده می شود تا درباره درون مایه هایی که ترجمه می شوند و بهتر بگویم 
مجــاز به ترجمه ]از متن های دینی[ هســتند داوری کند، نقــد می کنند.9 آنان 
همگی خواهان اســتقلال )Autonomie( دین هســتند، ]چیزی[ که از یکسو 
داوری توســط فلســفه را ناممکن می کند10، و از ســوی دیگر دلیلی اســت بر 
آنکه دین – در این صورت البته ترجمه نشــده و در شــکل ناب آن – جایگزینی 
برای – اگر نگوییم تنها جایگزینِ– اخلاقِ عقلانیتِ ابزاری اســت. بدین ترتیب 
گرچه با تشــخیص هابرماس موافقت شــده اســت، اما با مدل همکاری او که 
مبتنی بر ترجمه درون مایه های دینی با وســاطت فلســفه اســت، خیر؛ من جمله 
بــه این دلیــل که دین بدین طریق باید دســت از ادعای مطلقیت خود بشــوید 
و آزمونِ سنجشــگرانه خویش را به وســیله نهــادی بیگانه با خــود، یعنی عقل 
بپذیرد. هابرماس خود با عدم تفاهمی ســاده به این نقد واکنش نشان می دهد: 
»من این ناخرســندی را نمی فهمم. یک مرز روشــن و ســوء تفاهم ناپذیر میان 
ایمــان و دانــش در خدمت درک متقابــل آن دو نیز هســت.«11 این گزاره از 
دو جنبــه برنامه پردازانه )programmatisch( اســت: از یکســو مبین این نظر 
هابرماس اســت کــه می توان ایمان و دانــش، و به موازات آن دین و فلســفه و 
علــم )Wissenschaft( را به روشــنی از یکدیگر تمیــز داد )چراکه این گونه 
می نماید که عبارت »مرز سوء تفاهم ناپذیر و روشن« به این امر اشاره می کند(، 

و از ســوی دیگر نشــانگر این فرض هابرماس اســت که ادیان، و پیش از همه 
مســیحیت تصوری از خود دارند که با این امر در تطابق اســت. درست همین 
فرض – و به طور کلی فلســفه دیــن هابرماس آنچنان که در آثار نامبرده ترســیم 
شــده است – نیازمند یک نقد فلســفی بنیادین اســت. در اینجا نقد تئولوژیک 
پــروژه ترجمه هابرماس به عنوان ابزاری کمکی به کار گرفته می شــود، چراکه 
از این راه آشــکار می شــود که هابرماس در دریافت ادعای اعتبار کلام دینی 
 )propositional( دچار ســوء تفاهم شده است. در واقع او محتوای پیشنهادی
آن را با همســان ســازی کلام دینی با داوری های زیباشــناختی و لذت گرایانه 
پنهان می کند )1(. اما اگر این مدعای پیشــنهادی ]دین[ به رســمیت شــناخته 
شــود، می توان نقدی بر ناشناساانگاری صورت بندی کرد که موضع بی اعتنایی 
مداراگرایانه او نســبت به ادعای اعتبار کلام دینی را تنها بدین وسیله توجیه پذیر 
می کند که برای دین منبع معرفتی یگانه و متفاوت با احســاس و عقل، ]یعنی[ 
»دیگریِ عقل« قائل شــود )2(. من در ادامه پیشــنهاد دیگری برای مفهوم دین 
ارائــه خواهم کرد که تقدم پراکســیس دینی را صورت بنــدی می کند و اجازه 
برعکــس کردن توصیف مفروض هابرماس درباره نســبت تجربه دینی و کلام 
دینی را می دهد، این کار از یکسو از استحکام فلسفی بیشتری برخوردار است، 
و از سوی دیگر فهم بهتر پراکسیس و کلام دینی را ممکن می کند )3(. پس از 
آن هر دو مدل را به وســیله »مثال فناوری ژنتیک« 12 که هابرماس خود برگزیده 
اســت، در »حالت ترجمه« به آزمون خواهم گذاشــت و نشان خواهم داد که 
چرا ]تــز[ ترجمه هابرماس نه آنچه را که ادعــا می کند برمی آورد و نه تناقض 

بین کلام دینی و ســکولار را از میان برمی دارد )4(.
هدف من این اســت کــه در برابر موضــع تأییدآمیز برخی فیلســوفان در برابر 
دین که گهگاه ســاده اندیشــانه می نماید، بر دیریابــی آن، و نیز این ضرورت 
کیــد کنم که بایــد نمایندگان ادیان را نه تنها آنگاه کــه مدعیات خود را بیان  تأ
می کننــد جدی گرفت، بلکه با آنان نیزهمچون با دیگر شــهروندان به گونه ای 

سنجشگرانه و انتقادی برخورد کرد )5(.
1.مزامیر و شعرها: ادعای اعتبار کلام دینی

»هســته این تجربه )دینی( به همانگونه از دســتِ سکولارســازِ تحلیل فلســفی 
می گریزد که تجربه زیباشــناختی در برابر دســتیابیِ عقلانی ســاز می ایســتد. 
فلســفه بــا مفهوم های زیبایی، زشــتی و شــکوهمندی کاری بیــش از تحدید 
]معرفتی[ محتاطانه آن انگیزش فارغ از زبان و حسی که به بازی نیروی داوری 
بازاندیشــانه شتاب می بخشــد، انجام نمی دهد. سرچشمه ]جهان[ حسگانی از 
دست نیروی فهم می گریزد. »ذات برینی« )Transzendenz( که از بیرون به 

درون جهان راه می گشاید نیز همین گونه است.«13
بر مبنای چنین تشــخیصی البته می تــوان طرحی معقول از یک ]پروژه [ ترجمه 
فلســفی یا همیارانه )kooperativen( صورتبنــدی کرد. بر این مبنا کلام دینی 
دیگــر کلام یک یا چند چیز خود ویژه )خدا یا خدایان( نیســت، بلکه درواقع 
در وهله نخســت تجربــه معیــن و درون ذات )subjektive( جهــان، چونان 
تجربــه ای اســت که از از نظر زبانی بــا نوع معینی از کلام دربــاره پدیده ها و 

درباره ترجمه )نا( پذیریِ کلام دینی
نکته هایی انتقادی پیرامون فلسفه دین نوین هابرماس

برگردان: محمد رحیمی 

دیتریش شُتِه1



43 اسفند 98 و فروردین 99 شـماره 120

رویدادهای منطبق بر آن ]تجربه[ سخن می گوید. 
در اینجــا، درســت در مقایســه ]تجربــه دینی[ با 
تجربه زیبایی شناسانه، برخی نکات پیرامون تصویر 
هابرماس از دین روشــن می شــود. بر این مبنا، این 
گــزاره کــه خدایی این جهــان را آفریده اســت، 
بایــد همانند این گزاره فهمیده شــود که ســونات 
مهتــاب بتهون زیباســت یــا چشــم انداز کوه های 
آلپ شــکوهمند اســت. همین را می تــوان درباره 
گزاره هــای لذت جویانه )hedonisch( نیز گفت. 
ایــن گزاره کــه هوا پــس از رعد و برق تابســتانی 
مطبوع اســت نیز، بر یک »انگیــزشِ فارغ از زبان 

و حسی: مبتنی، و به همانسان درون ذات است.
بــاری اکنون مســئله ترجمه در بیشــتر ایــن موارد 
چندان پراهمیت نیســت، چراکه عــادت کرده ایم 
با داوری های زیبایی شناســانه ای کــه با داوری ما 
متفاوت انــد، تا حــدود معینــی مدارا کنیــم. تنها 
هنگامــی که موضوع فراتر از ایــن می رود، ترجمه 
ضــرورت می یابــد، و این، بــا این وظیفــه مرتبط 
اســت که پیش از آغاز هر مناقشه ای درباره سلیقه 
 x روشــن کنیم که »منظور تــو از اینکه می گویی
زیبا )زشــت، شــکوهمند یا مطبوع( اســت، دقیقاً 
چیســت؟« در مورد دین – این گونه به نظر می رسد 
که این تز کانونی هابرماس باشــد - این پرسش به 
این شکل طرح می شود که »منظور تو از اینکه می 
گویی که جهان آفریده خداست، دقیقاً چیست؟« 
بر این اســاس وظیفه فلســفه این خواهــد بود که تا 
حــدودی نقش میانجی را میان مشــارکت کنندگان 
در گفتمان کــه این گزاره را بدیهــی و یا غیرقابل 

فهــم می یابند، بــازی کند، در 
حالــی که بــه هــر رو در نگاه 
نخســت نظــرگاه هر کــدام به 
رسمیت شناخته می شود.14 پس 
یزدان شناســان ]در  ایســتادگی 
برابر پروژه ترجمه[ که پیشتر از 

آن یاد کردیم، از چه روست؟
یک دلیل بنیادی می تواند برابر 
داوری  و  دینــی  کلام  نهــادن 
که  باشد  زیبایی شــناختی  های 
در واقع درون مایه جوهری اولی 
را از آن می رباید. چراکه کلام 
دینــی در تمایز بــا داوری های 
زیباشــناختی تنهــا به تشــریح 
جهــان محســوس به شــیوه ای 
معین و متفاوت با علوم طبیعی 
نمی پــردازد. کلام دینی هماره 
یــک ویژگــی مشــخص و نیز 
یابِ این  از نظر عقلی ســخت 

جهان را بیشــتر بدین طریق مفــروض می گیرد که 
ســپهرِ تجربه پذیــرِ درون ماندگار )جهــان ما( را در 
برابر یک ســپهر برون ماندگار )جهان خدایان( قرار 
می دهد و میانجیگــری میان این دو را، آنچنان که 
به عنــوان نمونه در وحــی اتفاق می افتد، تشــریح 
و تبییــن می کنــد.15 امــا در توصیــف هابرماس، 
داســتان ها و اســطوره های دینی همان کاری را در 

جهــان انجام می دهند که داســتان قصــر کافکا یا 
شعرهای شکســپیر: آن ها جهان را از چشم اندازی 
مشــخص توصیف و به روشنی شیوه رفتار سوژه در 
نســبت با این جهان بیان می کنند. از این رو، تنها به 
تشریح آنچه احســاس می کنند، نمی پردازند، بلکه 
هم زمان معنای آنچه را ســوژه به چشم دیده است، 
برای ساخت بنیان ســوژه ثبت می کنند؛ البته آن ها 
ایــن کار را به زبان خاصی انجام می دهند، ]یعنی[ 
به این نحو که از تصاویر، اســتعاره ها یا حتی رمزها 
بهــره می گیرند، اما داســتان ها و شــعرهای آنان به 
هر رو این امکان را می گشــاید کــه بتوان جهان را 
در پرتــو نور دیگــری، منجمله ]از چشــم اندازی[ 
انتقادی نگریســت. سپس فیلسوفِ مترجم ]از نظر 
هابرمــاس[ این وظیفه را بــه عهده می گیرد که این 
توان انتقادی را از زبان ویژه تصویرپردازنه به زبانی 

همه فهم برگرداند.
با این همه، گرچه زبان دینی نیز سرشار از تصویرها، 
داستان ها، اســطوره ها و استعاره هاســت، اما فقط 
به ســادگی از نظرگاه ســوژه درباره برداشــت او از 
جهــان و نگاه او به جهان ســخن نمی گوید، بلکه 
بر مبنای مدعــای خود از آن فراتر می رود. از آنجا 
که جهــان را چونان آفریده خدا تشــریح می کند، 
مدعیِ هستیِ یک شخص بَرین )خدا( می شود که 
در نسبتی مشخص با سپهر درون ماندگارِ زندگیِ ما 
قرار دارد )او آفریننده آن اســت(. به سخن دیگر، 
زبــان دینی بر خلاف زبان زیباشــناختی سرشــتی 
پیشــنهادی دارد. هنگامی که او از خدای آفریننده 
ســخن می گویــد، از چیزی که مدعــی وجود آن 
اســت ســخن می گویــد و نه 
نسبت  از یک دیدگاه  بسادگی 

به جهان.16
از  یزدانشناســان  ایســتادگی 
اینجاســت: اگــر از هابرماس 
پیــروی شــود، مدعــای ذاتی 
دربــاره  یزدانشناســان  کلام 
بودنِ  اینچنین  درســتِ  تشریحِ 
جهــان نفــی می شــود، و در 
نتیجــه، مزامیر دیگر نه کلامی 
خطــاب به خــدا، بلکــه غزل 
خواهد بود. به طور کلی معنای 
مشــارکت در اعمال دینی فقط 
به شکلی مشــروط از توصیف 
هابرماس قابل اســتنتاج است، 
چرا کــه بــر مبنــای توصیف 
او، مســئله در آنجا یافتن یک 
توصیف  برای  »مناسب«  زبان 
تجربــه )فــردی!( خویــش از 
جهان اســت. امــا، پس چــرا مــدام در انجام آن 
پراکسیس مشارکت شود، خاصه آنکه از فرد بیشتر 
از تقبــل عادتهــای زبانی مربوطه طلب می شــود؟ 
ادیان از افراد می خواهند که در برابر رسوم و قوانین 
آن ها تســلیم شوند، و این امر تنها از این روست که 
نه تنها این توصیف را چونان یک چشــم انداز ذهنی 
)subjektiv( بدون جایگزین بــه جهان می دانند، 

بلکه به این دلیل نیز که آن ها در واقع مدعی هستند 
که بدین وسیله جهان را به گونه ای درست توصیف 
می کنند. مخالفت یزدانشناســان که برای هابرماس 
قابل درک نیســت، از اینجا برمــی خیزد. در وهله 
نخســت دلیلی وجود ندارد که ادعای یزدانشناسان 
درباره این موضوع را همانند دیگر ادعاهای مشــابه 
درباره ویژگی های جهــان، جدی نگیریم؛ به ویژه 
از آن رو که کلام دینی نه فقط هســتی یک ســپهر 
اســتعلایی را مفروض می گیــرد، بلکه در توصیف 
ارائه شــده از چگونگــی ویژگی های این ســپهر، 
هم زمــان نیــز مدعی )امــکان( میانجگیــری میان 
 Immanenz /( بیرون مانــدگار  و  درون مانــدگار 
 ))Cultus( در وحــی و آییــن( )Transzendenz

می شود.
2.نقد ناشناســاانگاری. مســئله احساس 

)sensus numinalis( فراجهانی
با ایــن همه، هابرماس می تواند پاســخ دهد که در 
خوانش او هــدف به هیچ وجــه برابرنهادن ]کلام 
دینی و توصیف زیباشــناختی[ نیســت، بلکه کلام 
 )analog( ِدینی فقــط همچون هماننــدِ قیاس پذیر
سخن زیباشناختی یا لذت باورانه توصیف می شود. 
تفاوتــی که مانــع برابرنهــادن این دو می شــود در 
ویژگی هرکدام از این تجربه هاســت، در حالی که 
کلام زیبایی شناسانه به حسگان )و از این رو تجربه 
جهان( مرتبط اســت، کلام دینی بــه »ذات برینی 
ارجــاع می دهد که ]از بیرون[ بــه درون جهان راه 

می گشاید.«17
 بنابریــن کلام دینی بر تجربــه ای خودویژه مبتنی 
اســت که البته توســط »اندیشــه پســامتافیزیکی« 
هابرماس نمی تواند )و نبایســت( از آنِ خود گردد 
 و داوری شــود. پس مخالفت یزدانشناسان با اشاره 
بدین امر رد می شــود که قیاس کلام زیباشناختی و 
دینی از یکســو از نظرگاه اندیشه متافیزیکی مشروع 
اســت )چرا که به هر حال کلام دینی از نقطه نظر 
چشــم انداز در نهایت به جهان معطوف است( و از 
ســوی دیگر فرض ]شــرط[ لازم برای یک ترجمه 
احتمالی را برآورده می ســازد. پس گونه های کلام 
دینی فقــط چونــان گزاره هایی دربــاره جهان که 
به نحوی برابر توســط همه مــا تجربه پذیر و تجربه 
شــده اســت، می توانند حتی برای کسانی هم که 
دیندار نیســتند، بعنوان گزاره هایی معنادار و یا حتی 

معنابخش توجیه پذیر شوند.
حتــی آنگاه که بــه این مســئله بــی اعتنایی کنیم 
کــه چنین روایتی هنوز از نــگاه دین راضی کننده 
نیســت، چــرا کــه ]ازیکســو[ »جایــگاه ویژه« 
دوپهلویِ کلام دینی برقرار می ماند و ]اما[ از سوی 
دیگر درونمایه های پیشنهادی )propositional( با 
یک حرکت زیرکانه استدلالی از گستره پراکسیسِ 
]ارائــه[ دادن و خواســتنِ حجت ها بیــرون رانده 
می شود، حتی با نادیده گرفتن این موضوع، طرحی 
که اینجا معرفی شد نمی تواند قانع کننده باشد. این 
امر به ویژه از یک چشــم انداز غیردینی یا درست تر 
بگویم فلسفی معتبر است. یعنی اگر بخواهیم قیاسِ 
کلام دینی و داوری های زیباشناختی را حفظ کنیم 

کلام دینی هماره یک 
ویژگی مشخص و نیز 
از نظر عقلی سخت 

یابِ این جهان را 
طریق  بدین  بیشتر 

که  مفروض می گیرد 
تجربه پذیرِ  سپهرِ 

)جهان  درون ماندگار 
ما( را در برابر یک 

برون ماندگار  سپهر 
)جهان خدایان( قرار 

می دهد
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و همزمان ]این امر را[ به رسمیت شناسیم که کلام 
دینــی به موضوعات ویــژه ای ارجاع می دهد که به 
زیباشــناختی  داوری های  اندازه موضوعات  همان 
در دســترس تجربه حسگانی نیستند، پس باید یک 
منبع شــناخت دیگری نیز در کنار حسگان و عقل 
مفروض گرفته شــود: »دیگریِ« عقل: »آن عقلی 
که در ژرف ترین لایه بازمی اندیشــد، خاســتگاه 
خــود را در یک دیگری کشــف می کنــد و باید 
قدرت سرنوشت ســاز آن ]دیگری[ را به رســمیت 
بشناسد، اگر که نبایســت جهت گیری خود را در 

بن بست مرکبِ خود اقتداربخشی گم کند «.18
 بی تردیــد یکی از ســنت های تأثیرگذار در تدقیق 
این رویکــرد مدافعه گرایانــه و حجت آوری دینی 
)Apologetik( بــه شــلایرماخر بازمی گردد که 
هابرمــاس نیــز )به گونــه ای مثبت( بــه او ارجاع 
می دهــد.19 بنابر شــلایرماخر ایــن »دیگری« نه 
توســط عقل و نه توســط حسگان دســت یافتنی 
نیســت، بلکــه تنها در »احســاس« ، و آن هم در 
»احساس وابستگی کامل« تجربه پذیر می شود.20 
ســپس این تجربه احساسیِ ذات بَرینی که ]به این 
جهان[ راه گشــوده اســت، به دایــره کلام دینی 
درباره والاترین ذات، خداوند آفریدگار و همانند 
آنها درمی آید. در این توصیف استفاده از مفهوم 
تجربه مشــکل زا اســت. چــرا که تجربه همیشــه 
»تجربه ]از[ x« است، یعنی مفهوم تجربه همیشه 
یک ســوگیری هدفمند ســوژه به ســوی یک ابژه 
را، که از همین رو باید »متعین« باشــد )همچون 
»میز«، »چیز« و همانند آ ن ها( مفروض می گیرد؛ 
بنابراین دیگر به درســتی روشــن نیســت دقیقاً چه 
چیزی باید یک »تحریکِ بی بیانِ حســگانی« )تا 
آنجا که بیان زبانی به ضرورت نامناســب پنداشته 
می شود(، یعنی آن »هســته ناشفاف تجربه دینی« 
را، واجــد ویژگی های »تجربه« کند. بیشــتر این 
گونه می نماید که در اینجا موضوع، تحریک های 
صرف هســتند و این دقیقاً همان چیزی است که 
با »احســاس وابستگی مطلق« مراد نمی شود، چرا 
که این تحریک پیشــتر چونــان نتیجه تأثیرگذاری 
یک ابژه بر ما تعریف شــده اســت؛ و با این کار، 
این امر نیز تصدیق می شــود کــه موضوع در اینجا 
دیگر نه یک »تحریکِ فارغ از زبانِ حســگانی« 
، بلکه بخش مشــخصی از جهان ماســت که در 
دسترس داوری های )زبانی( ماست. مهم در اینجا 
این بصیرت کانت اســت که تجربه هماره بوسیله 
عقل و از این رو زبان وضع می شود21 و ما فراسوی 
زبــان تجربه ای نمی کنیم، بلکــه – حداکثر فقط – 
به ســادگی محرک هــا را دریافت می کنیــم. تنها 
موضوعــات تجربه در دســترس داوری و عقل ما 
هســتند و فقط در برابر آن ها می توانیم ]اندیشیده[ 
رفتار کنیــم )در برابر محرک ها تنها واکنش انجام 
می دهیم(. البته می توان ]به این ایراد[ پاســخ داد: 
مــا فقط و درســت همــان چیزی را »احســاس« 
می کنیم که اثر امر قدســی بر ما موجب می شود، 
و ایــن ]را نیــز[ کــه ما چگونــه واکنشــی انجام 
می دهیــم، امــا از طریق عقــل نمی توانیــم از آن 

دریابیم که درســت چه چیزی بر مــا اثر می کند 
و دارای چه ویژگی هایی اســت. اگر بخواهیم این 
ناتوانی را به نحوی قطعی از دسترســی عقل حفظ 
کنیم، هر امکان این دســتیابی به موضوع مربوطه 
را نفی و تنها به ســادگی هستی آن موضوع را ادعا 
کرده ایــم.22 اما با این کار همزمــان این را نیز که 
بتوان چیــزی دربــاره آن گفت، نفــی کرده ایم، 
]بنابــر ایــن[ هر توصیــف و نامگــذاری از »بی 
نهایت« تا »خدا«، »وتان«، یا »هیولا- اســپاگتی 
پرنــده« پنداری نیک ]اما[ بــه کلی دلبخواهی و 

بی معناست.
از ایــن رو دیگــر بــه درســتی روشــن نیســت که 
گفتمــان  در  غیردینــدار  مشــارکت کنندگان 
)Diskurs( چرا نبایســت مشارکت کنندگان دیندار 
را به »به کلی غیر عقلانی بودن« متهم نکنند، چرا 
کــه آن ها از خود آنچنان تصویــری می پردازند که 
در پی می آید: آن ها از یک یا چند چیز ســخن می 
گویند که هســتی آنها را نمی تواننــد اثبات کنند، 
اما خود به هســتی آنها اعتقاد دارند، چرا که آن ها 
را »در احســاس تجربه کرده انــد«، و می خواهند 
که ادعای مرتبــط با آن مبنی بر هســتی آن چیزها 
)خدایان( به همانســان به رسمیت شناخته و پذیرفته 
شــود که این ادعا که ]بعنوان نمونه[ این میز ســبز 
اســت، صدراعظم آلمان یک زن است، و همانند 
اینهــا. اگر در ایــن مثال ها »خدایــان« را با »پیل 
صورتی رنگ پرنــده« جایگزین کنیــم، به خوبی 
می تــوان با اندکــی ژرف نگری تشــخیص داد که 
ایــن تز کــه در اینجا نه با مــوردی از غیرعقلانیت 
)Irrationalität( و نــه بــا ایمن ســازی نظــری 
روبــرو  ابطــال  از   )Theorieimmunisierung(

هستیم، چندان موجه نیست.
از ســوی دیگر این ]نیز[ صادق اســت که مدعای 
کلام دینی درســت چنین چیزی نیست، چراکه به 
هر حال لفظ مربوطه بایســت متناســب با چیز]ی 
کــه بر آن اطلاق می شــود،[ باشــد )بیندیشــید به 
مجادلات پیرامون صفات خــدا(، ]در اینجا[ فقط 
دستیابی از بیرون و برنخاسته از پراکسیس دینی رد 
می شــود، آنچنان که ادعا می شود دستیابی به ذات 

برین منحصر به فرد است، اما ناممکن نیست.23

3.طرح کلی دین: ارجحیت پراکسیس
اگــر کلام دینی را حقیقــت بپنداریم، ]این کلام[ 
نخســت مدعی هستی یک ســپهر برین متفاوت با 
جهــان ما و/یا یک یــا چند ذات برین اســت که 
دوم، دارای ویژگی های خاصی هســتند و سوم، در 
رابطــه ای معین بــا جهان ما قرار دارنــد. این رابطه 
آنگونــه که برخــی روایت هــای ناشناســاانگارانه 
و لاادری می پندارنــد، جدایی ریشــه ای نیســت، 
چراکــه در ایــن صورت جهــان برین بــرای مایی 
کــه در ایــن جهان می زییــم، بی اهمیــت می بود. 
کلام دینی بیشــتر مدعی میانجیگری متقابل برون 
 Transzendenz und( جهــان  درون  و  جهــان 
Immanenz( اســت: اگر وحی نفوذ برون جهان 
]و ذات بریــن[ به درون جهان اســت، آیین نیایش 

نقب زدن از درون جهان به برون جهان است.
چنیــن می نمایــد که هابرمــاس از شــلایرماخر و 
دیگــران تصویری از دین را اخذ می کند که در پی 
می آید: ما تجربه های مشــخصی همچون احساس 
وابســتگی و همانند آن را انجام می دهیم و ســپس 
زبانی را جست وجو می کنیم که آن را تا حد امکان 
متناسب بیان و متمایز کند.24 اما من هنگامی که به 
نام بزرگ کانت اشــاره می کردم، تردید داشتم که 
طرح تجربه پیشــازبانی که برای ایــن کار مبنا قرار 
گرفته اســت، از دیدگاه فلسفی قابل پذیرش باشد. 
امــا ]به هــر حال[ تجربه هــای دینــی نیازمند یک 
توضیح انــد، چرا که وجود عینی آن هــا انکارپذیر 
نیســت و از نظر من یک توضیح گنگ و خشک 
طبیعت گرایانه )که این تجربیات را ناشــی از نقص 
مغــزی، ناهنجاری تکاملی و همانند آن ها می داند( 

نیست. رضایت بخش 
یک پیشــنهاد این اســت که نســبت تجربه دینی و 
کلام دینــی را »برعکس« کنیــم. در این صورت 
تصویر زیر را خواهیم داشــت: یک انســان دیندار 
در نگاه نخست کسی است که در یک پراکسیس 
دینــیِ مشــخص و از نظر تاریخی ممکن شــرکت 
می کند. ویژگی برجســته این پراکسیس این است 
که از یکســو نسبت دو ســپهر، یعنی برون جهان و 
درون جهــان را تشــریح می کند و از ســوی دیگر، 
ابــزاری فراهــم می کند تــا میانجیگــری میان این 
دو انجام شــود. ایــن میانجیگری به وســیله اعمال 
و آیین های مشــخصی انجام می شــود که فقط در 
خدمت قصد میانجیگری هســتند و از سوی دیگر 
این مقصود را تنها تحت شرایط مشخصی می توانند 
برآورنــد )آدمــی باید عضــو مؤمــن جماعتی که 
به وسیله پراکســیس ساخته می شود باشد، آیین باید 
به وســیله عضو خاصی از این پراکسیس هدایت یا 
پاسداری شــود، و دیگر شرایطی همچون اینها( در 
گاهی  هر حال هدف پراکســیس مربوطه )الف( آ
از شــرایط میانجیگری و نسبت دقیق درون جهان و 
برون جهان و تصریح آن، و )ب( گفت وگو درباره 
]هدف و شــیوه برگزاری[ آیینهای ضروری منطبق 
با آن اســت تا بدین وســیله )پ( میانجیگری انجام 
پذیــرد. از این رو زبــان دینی از نظر معناشــناختی 
و منطــق اعتبــار آن با پراکســیس مرتبط اســت، 
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زیرا این زبان ابزاری اســت کــه در و با آن درباره 
شــرایط، قواعد و هنجارهای پراکسیس گفت وگو 
می شــود. از ایــن راه همزمان خــود آن ]زبان[ نیز 
قدسی می شــود، چرا که عنصری جدایی ناپذیر از 
پراکســیس دینی اســت، و در شــکل نهایی، خود 
در این مقام از ســوی خداوند وضع و اعطا شــده 
اســت؛ یعنی در شکل مشخص خود نتیجه دخالت 
و نفوذ »ذات برین رخنه گر« ]در این جهان[ است 
) »تو نباید از نام خداوند به ناحق اســتفاده کنی«، 

و همانند آن(.
ایــن تصویر دین از دو نظر معقول و موجه اســت: 
نخســت اینکه بدین گونه می توان تجربه های دینی 
اصیل را توضیح داد، چراکه در این پراکســیس به 
فرد نه تنها مفاهیم و طرح های امر تجربه پذیرمنتقل 
می شــود، بلکــه همچنیــن الگوهای رفتــاری که 
درســت همیــن تجربه ها را )بایســت( پدید آورند، 
معرفی و به گونه ای مشــترک اجــرا می گردند. در 
اینجا نیازی به تأملات ژرف روان شــناختی نیست 
تا معرفت حاصل شــود که به وسیله پراکسیس دینی 
واقعیتی ســاخته می شــود که تجربه دینی در درون 
آن نه تنها ممکن، بلکه ]حتی[ ضروری می شــود. 
یک فرد شــاید خــارج از ایــن ]پهنه پراکســیس 

دینی[ احساســات یا »حالات« 
باشد،  نامشخص خاصی داشته 
اما خــدا را تازه آنــگاه تجربه 
خواهــد کرد که بدانــد معنای 
تجربــه کردن خدا چیســت.25 
بعنــوان نمونه من تــازه پس از 
آشــنایی با پراکســیس مسیحی 
و آشــنا شــدن بــا روایت های 
کانونــی آن، در رنگیــن کمان 
نمــاد خــدا را کــه او به عنوان 
نشــان پیمان نــوح پدید آورده 
اســت، بــاز می شناســم )عهد 
پیدایش، باب نهم،  عتیق، سفر 

.)11 – 17
دوم اما، - و این در رابطه با پروژه سیاسی هابرماس 
مهم اســت- این روایت از دین توضیح می دهد که 
چرا شــهروندان دیندار از پذیرش کوشش هایی که 
دیگران بــرای ترجمه و بازتفســیر کلام دینی آن ها 
انجــام می دهند، تــن می زنند. درســت همین امر 
که زبان دینی عنصری جدایی ناپذیر از پراکســیس 
دینی اســت، به معنای این اســت که آن را فقط به 
بهای تغییر کل پراکســیس می تــوان تغییر داد. اما 
یــک تغییر در کل پراکســیس تنها آنگاه مشــروع 
)یا مقتضی( اســت که نســبت برون جهان یا ذات 
برین و درون جهان تغییر یافته باشد، و این خود باز 
تنها در درون پراکســیس دینــی می تواند به گونه ای 
معنادار طرح و »بازشناخته« شود. بنابراین آن کس 
که نه اصلاح گر و نه پیامبر اســت، نه حق و نه )بر 
مبنای منطــق دینی( امکانــات آن را دارد که زبان 
دینــی را تغییر دهد یا از نو تفســیر کند، بلکه چنین 
اقدامــی از منظر دینی تقدس زدایی و هتک حرمت 

مقدسات است.

4.نمونه فنّاوری ژنتیک
بــه هر حال هابرماس باید نشــان دهــد که مدل او 
می توانــد در »حالــت ترجمه« وعــده ای که داده 
اســت، ]یعنــی[ آزاد کردن »منابــع معنابخش« را 
بَرآورد. او خود برای این امر »مثال فنّاوری ژنتیک« 
را ارائــه می کند. او در اینجا ایــن ادعای انجیل را 
که خدا انســان را بر صورت خویش آفرید )ســفر 
پیدایش، باب یکم، 27(، این گونه ترجمه می کند: 
در این ]داســتان[ دریافتِ انسان چونان ذاتی آزاد 
بیان می شــود، چرا که خدا انســان را »بر صورت 
خویــش« می آفریند تا آزاد باشــد. بنا بر هابرماس 
این روایت در هســته خود حاوی این معرفت است 
که انســان می توانــد تا بدانجا چونــان ذاتی آزاد به 
رســمیت شناخته شــود که توســط همنوعان خود 
به وســیله دســتکاری های ژنتیک(  )به عنوان نمونه 
)آفریده(  )Sosein( خودمتعین  اینســان بودگی  در 
نشــود، بلکه این اینســان بودگی را بــه »دیگری« 
کید بر  مدیون باشــد. پــس ترجمــه هابرمــاس تأ
آزادی انســان را به عنــوان هســته ]اصلــیِ ســفر[ 
آفرینش آشــکار می کند. اما آیا این هســته داستان 
انجیل اســت؟ ]این داســتان[ در وهله نخســت از 
وابســتگی انســان به خدا نــام می برد، بــر مخلوق 
بنیانِ  انســان همچــون  بــودن 
مکلف بــودن در برابــر خدا، 
در برابر آفریــدگارش، و نه در 
کید  برابــر همنوعــان خــود تأ
می کند. چون خدا مرا آفریده 
است، باید در برابر او پاسخگو 
باشم، همچنان که قابیل )سفر 
پیدایش، باب چهارم، 16- 9( 
بایــد در برابــر خــدا، و نه در 
برابر انســانها پاسخگو باشد.26 
بر  بناابریــن ترجمــه هابرماس 
از قرار در  خودمختاری ای که 
مؤلفه یا لحظه )Moment( "بر 
کید، و به  چهره خدابودگی" نهاده شــده اســت تأ
وابســتگی برجســته شــده در این لحظه بی اعتنایی 
می کنــد. بی تردید بــا این کار نه تنهــا یک عنصر 
اصلی داســتان روایت شده از دست می رود، امری 
کــه کمابیش تحمل پذیر می بــود، بلکه این ترجمه 
دیگر نمی تواند به ادعای خــود مبنی بر بازپردازی 
معنــای اصلی به یــک زبان دیگر، و بدین وســیله 
بیان همــان چیزی کــه در متن اصلــی آمده بود، 
عمــل کند، چراکــه از منظــر درون دینی وضعیت 
انســان هدیــه  ویــژه ]هســتی[   )Verfasstheit(
خداوندی اســت، یعنــی اینکه ]این هســتی ویژه 
مبتنــی بر[ آزادی بــرای آفرینش خویش نیســت، 
بلکه ]مبتنی بر[ تکلیفِ به اجرایِ خواستِ خداوند 
در جهان است. درست همین داستان آفرینش بیان 
رابطه مفروض ذات برین و این جهان اســت، چرا 
که خــدای برین آفریننــده جهــان درون ماندگار 
اســت که ما بخشی از آن هســتیم. بدین ترتیب اما 
مــا آنگونه که هابرمــاس به ظاهر اشــاره می کند، 
»آزاد نیســتیم«. در آنجایی که در اندیشه استقلال 

آزادی همچون امکانی اندیشــیده می شود که فرد 
خویشتن خویش را به عنوان شخص بسازد و هویت 
خود را بیافریند27، مدل دینی اســتدلال می کند که 
شــخصیت و هویت فرد هماره تحت به رســمیت 
شناختن جبروت و هســتی خداوندی، و در نتیجه 
فقط به وسیله مشــارکت در پراکسیسِ دینی منطبق 
با آن می تواند بنیان شــوند. بدین ترتیب اما هدف، 
]یعنــی[ شــخصیت از نظر محتوایی نیــز هماره از 
پیــش متعین شــده اســت، و فقط تکلیفــی به این 
شــکل داده نشده اســت: »تو بایست آن شخصی 

شوی که می خواهی باشی«28.
از دیدگاه دین مستدل ساختن یک جامعه گفتمانی 
برمبنــای بــه رســمیت شــناختن متقابــل ]افراد و 
گروه های[ »همتراز« ممتنع است، چون هابرماس 
این پرســش را که »چگونه باید زیســت؟« به یک 
گفتمان باز محول و وابســته می سازد، در حالی که 
در مدل انجیلی پاســخ پیشــتر ]در کتاب مقدس[ 
داده شــده اســت. از ایــن رو مخالفــت هابرماس 
با فنّــاوری ژنتیک می تواند از ســوی شــهروندان 
دیندار مثبت ارزیابی شــود، امــا با این برهان او که 
این ]فنّاوری[ گفتمانِ باز و فارغ از ســلطه نیازمندِ 
ســوژه های خود مختار را به خطر می اندازد، کمتر 
موافقــت خواهد شــد. امــا ]نکته [ تعییــن کننده 
این اســت که با این تفســیر از نســبت آفریدگار و 
آفریده درســت آن عنصر معنابخــش بیرون رانده 
می شــود که بنابر هابرماس بایســتی اکتساب شود: 
چرا که »منبع معنا« درســت در آن است که هستی 
فردی بخشی از طرح خدایی بزرگی است که هستیِ 
طرح پرداز را بناگزیر ضروری می سازد. چون خدا 
وجــود دارد و هم قادر مطلق و هم مهربان اســت، 
می توانــم اطمینان حاصل کنم کــه ]بعنوان نمونه[ 

مرگ کودکم در تصادف، »معنایی فراتر « دارد.
]طرح[ ترجمه هابرماس به شــهروند سکولار فقط 
اشارتی می دهد که او می تواند »پرتاب شدگی« اش 
)Geworfenheit( را در یــک روایت دینی نیز که 
بگونه ای تصویری بیان شــده اســت، بازیابد، اما 
این معنابخش نیســت، و ]ســاخت[ هویت فردی 
نیــز همچنــان وظیفه فرد باقــی می مانــد. بنابرین 
]طــرح[ ترجمه به یــک دو راهــی می انجامد: یا 
گاهانه( بخشــی از درونمایه هــای کلام دینی را  )آ
کنار می نهد، یا خطر می کند و بدون بازاندیشــی، 
درونمایه هــای غیــر عقلانــی دیــن را می پذیــرد. 
راه نخســت ترجمــه نخواهــد بــود و در صورت 
»ترجمــه همکارانه« نیز نتیجه ای نخواهد داشــت 
که برای همه مشــارکت کنندگان پذیرفتنی باشــد، 
و راه آخــری بدان معناســت که برای معنابخشــی 
به هنــگام ضــرورت تا حــدودی در روشــنگری 

)Aufklärung( تجدیدنظر شود.
5.دین و دیالکتیک سپهر عمومی

اکنون این پرســش باقی مانده است: با دین چه باید 
کــرد؟ از دیدگاه فلســفی ارزش کلام دینی در وهله 
نخســت ]همچون اندیشــه غیردینی[ معتبر است، و 
بدین ترتیب باید جدی گرفته شود، امری که البته به 
این معناست که ادعاها و احتجاج ها ]ی آن درست[ 

 یک تغییر در کل 
پراکسیس تنها آنگاه 
مشروع )یا مقتضی( 

است که نسبت برون 
جهان یا ذات برین و 

درون جهان تغییر یافته 
باشد
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همچــون مــوارد ]هماننــد[ دیگر بررســی خواهند 
شــد. پس آن ها ]در این حالت[ بخشــی همتراز در 
پراکســیس ]ارائه[ دادن و خواســتن برهان ها، و در 
ایــن جایگاه در معــرض همان معیارهــای انتقادی 
و التزامات هســتند ]کــه دیگر اندیشــه ها نیز[. این 
اما بدان معناســت که راهبردهــای مدافعه گرانه ای 
)apologetische Strategien( همچون رابردهای 
شــلایرماخر باید ]به اســم[ نام برده شــوند، بتوانند 
و بایــد مورد انتقــاد قرارگیرند. هنگامی که کســی 
مدعی است که باید هستی خدا را که او ]گزاره ای[ 
درست می داند به عنوان واقعیت به رسمیت شناخت، 
گرچه او نمی تواند برهانــی موجه به جز این واقعیت 
که او بدان باور دارد ارائه کند، پس ما مجاز هستیم 
)و بایــد( او را در برابــر تمثیــل قوری چای راســل 
قراردهیــم.29 هنگامی که او ادعــا می کند که خدا 
خویش را آشــکار می کند، ما می بایست بپرسیم این 
دقیقاً به چه معناســت و ما چــه زمانی می توانیم این 
رخداد را یک بار تماشا کنیم )چه، او خود را در این 
جهان آشکار می کند(. اتخاذ موضع پسامتافیزیکی-

 ناشناســاانگارانه نه تنها به معنای دعوت شــهروندان 
دینــدار بــه گفتمــان خواهد بــود، بلکــه هم زمان 
واگذاریِ احتیاطیِ وکالت نامحدود به آ ن هاســت، 
امری که بازگشــتی آشــکار به پس اســتانداردهایی 
است که تاکنون بدان ها دست یافته ایم، و در ضمن 
کید کردیم، بــه مدعای ذاتی  همچنان که بارهــا تأ
کلام دینی بی اعتناســت. در هر صورت بدین گونه 
گفتمانی میان افراد برابر وجود نخواهد داشت.■

پی نوشت :
1. دیتریــش شــته همــکار علمــی در رشــتهٔ فلســفه در 
دانشــگاه های لایپزیک و ماربوگ و نویسندهٔ کتاب سلب 
قدرت از خدا بوســیلهٔ لویاتان اســت. این مقاله او در مجلهٔ 

پژوهش های فلسفی انتشار یافته است:
Dietrich Schotte: Zur )un( Übersetzbarkeit 
religiöser Rede, In: Zeitschrift für philoso-
phische Forschung, Band 64 )2010(, 3.

2. از: 
S. 378,392 Zeitschrift für philosophische 
Forschung, Band 64 )2010(, 3,*

 مــن در اینجا در وهلهٔ نخســت به )Habermas )2001 که 
در ادامه با عنوان ]اختصاریِ[ GW از آن نقل خواهد شــد، 

)Habermas )2005 که
از آن با عنوان ]اختصاریِ[ NR از آن نقل خواهد شد، و نیز 
 Reder :گاهی بدانچه نیست« در مقالهٔ هابرماس به نام »آ
)S ,)2008. 26 – 37 کــه در ادامه با عنــوان ]اختصاریِ[ 
BEW از آن نقــل خواهد گردید، اســتناد می کنم. به نظر 
مــن این گونه می آید کــه این متنها حاوی هســته ]اصلی[ 

استدلال هابرماس هستند.
Langth- )2007( و BEW 3. نگاه کنید به بیشتر مقالات

aler کــه در ادامه با عنــوان ]اختصاریِ[ SYM از آن نقل 
 Schröder)2007( خواهد شــد. همچنین نــگاه کنید بــه
)بــرای ارزیابی هابرمــاس نگاه کنید همانجــا صفحه 111: 
»نظریــه پیوند کانت - هــگلِ هابرماس موفق اســت. این 
نظریــه به نحــوی منطقی نشــان دهد که چگونــه می توان 
درونمایه های شناخت شناســانه احتمالیِ »جهان بینی« های 
دینی را شناســایی و از نظــر اجتماعــی ثمربخش کرد«(. 

.Trautsch )2004( همچنین بنگرید به
Rudolf Langthal-( 4. بعنوان نمونه رودلف لانگ تالر

er(: "دربارهٔ تفســیر و سنجش فلسفهٔ دین کانت نزد یورگن 
 Herta( و هرتا ناگل دوکال )32 - 93( SYM،"هابرمــاس
یورگن  بخــش؟  نجــات  "ترجمــه ای   :)Nagl-Docekal
 93( SYM "هابرماس فلســفهٔ دین کانت را تفســیر می کند

– 120(. هر دو به این مقالهٔ هابرماس اســتناد می کنند: "مرز 
میــان ایمان و دانــش. دربارهٔ تاریخ تأثیرگــذاری و اهمیت 

.)258 – 216( NR ،"کنونی فلسفهٔ دین کانت
5. ویلهلــم لوترفلــس )Wilhelm Lütterfels(: »ایمان 
بــه عقل عملــی و ناســازهٔ )Paradox( جهــان نگاره های 
فرهنگــی«، SYM )120 – 155(، هانــس یولیوس شــنایدر 
عناصــر  »جداســازی   :)Hans Julius Schneider(
ارزشــمند؟ دربارهٔ پیش فرضهایِ فلسفهٔ زبانیِ دریافتِ دینِ 
یورگن هابرمــاس« SYM )155-186( و همچنین »گزینهٔ 
ناشــناخته: رویکردهای فکری پراگماتیســتی. ملاحظاتی 
دربارهٔ طرح هابرماســی مفهوم های پســاکانتی دین )هگل، 

.)216 – 186( SYM »)شلایرماخر، کی یر کگارد
6.آلبرت )2008( دربارهٔ هابرماس همانجا )92- 105(.

)31( BEW.7
8.این تز در کل قابل انتقاد اســت، اما با این وجود موضوع 

این متن نیست.
Klaus Mül-( 9.در ایــن رابطه مقــالات کلاوس مولــر

ler(، والتر رابن برگر )Walter Rabenberger(، مگنوس 
 Johan( یوهان رایکرشتورفر ،)Magnus Striet( شــتریت
Reinhold Es-( و راینهولــد اســترباور )Reikerstorfer

.)322 – 216( terbauer(، SYM
10.ایــن برهان را می توان به روشــنی در این گفته میشــائیل 
ردر )Michael Reder( یافــت کــه برای ایمــان – به نظر 
او، نزد هابرماس نیز- "یــک عقلانیت خاص خود پذیرفته 
 .)62( BEW ،می شــود"، امری کــه از قرار منطقی اســت
پاســخ هابرماس به ردر در این مورد رضایت بخش نیســت 

.).ff 99( BEW
11.SYM )407(.
12.GW )29 ff.(.

13.مقایســه کنید بــا f 251( NR.( و نیز NR )150( جایی 
که هابرماس درباره »هسته ناشفاف تجربه دینی« می گوید 
: »این هســته برای اندیشه گفتمانی به همان نحو رازآلودی 
بیگانــه می ماندمی ماند که هســته نگرش زیباشــناختی که 
توســط بازاندیشی فلسفی فقط نشــانه گذاری و تحدید، اما 

ناشفاف باقی می ماند«.
14.به عنوان نمونــه BEW )34(: »بلکــه حکومت لیبرال 
باید بیشــتر از شهروندان سکولار خود انتظار داشته باشد که 
آنها در نقش خود بعنوان شــهروند کشور اظهارات دینی را 
 ،)118( NR بســادگی غیرعقلانی نپندارند.« نگاه کنید به
آنجا که هابرماس از آن ســخن می گوید که »شــهروندان 
ســکولار شده ]...[ مجاز نیســتند که توانِ حقیقتِ  جهان 
نگاره هــای دینــی ]...[ را از اســاس منکر شــوند. دورتر 
مقایســه کنید با NR )271(. دوگانگی مرتبط با آن، ]یعنی[ 
به رسمیت شناختن کلام دینی به عنوان بیان تجربه ای موثق 
]از یکســو[، و نســبی و محدود ســازی دامنه اعتبار آن با 
ارجاع به مرزهای شــناخت انسانی بعنوان »باور« ]از سوی 
دیگر[، هسته ناشناســاانگاری هابرماس را می سازد، مقایسه 

.)147( NR کنید با
15.اینجــا )و نیز آنچــه در پی می آید، پیــش از همه )3(( 
مقایســه کنیــد بــا ریزِبــروت )Riesebrodt( )2007(، به 
ویــژه صفحه 108 به بعــد. طبق نظر او »دیــن مجموعه ای 
از اعمال دینی اســت که بر فرض هستیِ نیروهای فراانسانیِ 
بطور معمول نادیدنیِ شــخصی یا غیرشخصی مبتنی است. 
]...[ اعمال دینی به طور معمول آن هایی هستند که به وسیله 
ابزارهایی فرهنگی به ارث رســیده با این نیروها تماس برقرار 

کنند و یا به آنان دسترســی یابند« )همانجا، صفحه 113(.
16.ایــن امــر آنچنــان که مــی دانیــم دســت کم از زمان 
ویتگنشــتاین از سوی برخی فیلســوفان متمایل به دین مورد 
مناقشــه قرارگرقتــه اســت، همچنان که از ســوی شــنایدر 
)Schneider( )2008( نیــز. این درســت اســت که یک 
وجــه جوهری دین آن اســت که دیدگاه ویــژه ای در مورد 
جهانــی که در آن مســکن گرفته ایم اتخــاذ، و آن را منتقل 
کند )»طبیعت« ]بدینگونه[ می شــود »آفریده خدا«(، اما 
این دیدگاه )از نظرگاه دین( الف( دلبخواهی نیســت، بلکه 
»درســت«، و انتقال آن نیز ب( با پراکســیس مربوط به آن 
در پیوند اســت. هــر دیدگاه دینی درســت در آیین ]خود[ 
که بدون نهادها به ســختی تصورکردنی است، بیان »عینی« 

خود را می یابد.

17.NR )252(
.)113( NR کمابیش با واژگانی یکسان در )245( NR.18

.).ff 241( NR 19.مقایسه کنید با
 NR 20.برای ارزیابی هابرماس از شلایرماخر نگاه کنید به
)242(: »این تحلیل اســتعلاییِ احساسِ ایمان ورزی برای 
تجربه دینی زیربنایی کلی و مســتقل از عقل نظری و عملی 
)!( فراهــم می آورد که شــلایرماخر بر مبنــای آن گزینه ای 
پرپیامد در برابــر طرح دین عقلانی روشــنگری می پرورد. 
گاهی بی واســطه« ریشــه دارد،  تجربه دینی که در »خودآ
می تواند مدعی همخاستگاه بودن با عقلی باشد که از همان 

ریشه ها نشأت می گیرد.«
21.ایــن من می اندیشــم باید بتوانــد تمامی تصــورات مرا 
همراهــی کند، چرا که در غیر این صورت چیزی در درون 
من تصور می شــود که به هیــچ روی نمی تواند اندیشــیده 
شــود، و این بــه معنای آن اســت که تصــور ناممکن و یا 
 131 Kant: KrV, B »دســتکم برای مــن هیچ )!( اســت
f., )§16((. برانــدم از این خوانش کانــت پیروی می کند 

..ff 207 ,)2001( Brandom
22.البته این نیز هم جســورانه اســت، چون از این احساس 
که »آنجا چیزی هســت« این حق نتیجه گرفته می شود که 
]می توان[ هســتی ایــن »چیز« را ادعا کــرد، به جای آنکه 
تأمل شــود که آیا این احســاس می تواند علتها یا دلیل های 

دیگری، بعنوان نمونه مسمومیت غذایی داشته باشد.
23.ویژگــی و منحصربفرد بــودن پیش از همه مفهوم وحی 
را بیــان می کند، چرا که این خود نُمودن امر برین در درون 
ماندگار ]این جهان[ تنها به خواســت شــخص بَرین وابسته 
اســت. خدا تصمیم می گیرد کجا، بر چه کســی و چگونه 
خود را آشــکار کنــد. او نمی تواند بدین کار مجبور شــود 
)گرچه آیین را می توان چونان کوششــی فهمید که درست 

همین امر را مد نظر دارد(.
24.این فــرض همچنین می تواند اعتماد بــه پروژه »ترجمه 
همیارانــه« را توضیح دهد، چــون اینگونه که بنگریم، زبان 
مربوطه یک گونه ممکن برای بیان کردن احســاس است، 
یعنی به این زبــان از پیش همچون یک گزینه در میان چند 
گزینه ]ممکن[ نگریســته می شود. از این منظر یک ترجمه 
همیارانه بــرای شــهروندان دیندار نیز جالــب خواهد بود، 
چرا که آنان چه بســا در فرآیند ترجمــه بتوانند زبان خود را 

به گونه ای مفید تغییر دهند.
25.پس در تطابق با این امر، به یقین ممکن اســت که وقایع 
retrospe- )تجربه  دهه پیشــین را بگونــه ای واپس نگرانه 

ktiv( بازتفســیر کرد، اما در اینجا نیز باید اظهار تردید کرد 
اگر کســی بگوید که خدا پیشــتر نیز با او سخن گفته بود، 

اما او هیچ گاه خدا را نفهمیده بوده است.
26.عکس این اما صادق نیست، عدم تقارن شدید نیز یک 
هســته تشــکیل دهنده تصویرِ یهودی- مســیحیِ خداست. 
مقایســه کنید با ایــوب 38، 1-41،26 و رمیان 9، 29-14. 
ایــن تصویر خــدای کمتر »مهربــان« نیز برخاســته از نظر 
کســانی در حاشــیه نیســت، بلکه مؤکداً من جمله از سوی 

گوستین، لوتر و کی یر کگارد نمایندگی می شد. آ
27.بنا بر هابرماس درســت همین عنصر توسط دست کاری 

ژنتیک به نابودی تهدید می شود.
28.از این منظر می توانمی توان موضع کلیسا در مورد سقط 
جنین، کمک به مرگ خودخواســته ]بــه دلیل بیماری های 
درمان ناپذیر[ یا خودکشــی را نیــز توضیح داد. »خدا داده 
است و خدا گرفته است« درست به این معناست که انسان 
نیز در رابطه با خویشــتن نباید ]از خود[ چیزی را »بگیرد«.

29.در اینجا نویسنده به تمثیلی اشاره دارد که برتراند راسل 
در نوشــناری با عنوان » آیا خدایی وجو دارد؟« طرح کرده 
بود. بــر مبنای قیاس راســل وظیفهٔه در نوشــتار خود یک 
قوری چــای را مفروض می گیرد که بین کره زمین و مریخ 
برگرد خورشــید می چرخد. این قــوری اما آنچنان کوچک 
اســت که بوســیلهه تلســکوب نیز نمی توان آن را مشاهده 
کرد. حــال اگر او بــدون حجت و برهــان دیگری مدعی 
شــود که چنین قوری ای وجود دارد، نمی تواند انتظار داشته 
باشد که کســی ادعای او را باور کند، چراکه امکان اثبات 
خلاف آن وجود ندارد. راسل این تمثیل را در مورد باور به 
خداوند به کار می بندد و اعتقاد به وجود آن قوری مفروض 

را با باور به خدا قیاس می کند. م.
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خلاصه: در سال 2017 گریم وود1 در کتابی که 
به نام راه بیگانه نوشــت، به تفصیل پدیده داعش 
را بررســی کرد )یادداشــت 1(. از نظر او داعش 
توانســته بود با اســتفاده از مفاهیمــی مذهبی که 
آن را به شــکل خاصی تفسیر کرده بود خشونت 
را توجیــه کنــد. این مفاهیم مذهبــی از نظر وود 
زیربنای خشونت داعش را می سازند. این کتاب 
به طــور گســترده خوانده شــد و مــورد نقدهای 
جدی قــرار گرفــت. در این میان، نقد اســتفان 
هارتــوگ که بر جنبه های روان شــناختی اعضای 
داعــش پرداختــه اســت و نقد محمد فــادل که 
جنبه های سیاسی شکل گیری داعش را از بعدی 
تاریخــی مدنظر قرار می دهد مهــم بوده اند و در 

مجله Critical Review چاپ شده اند.
 «If Iran مقالــه چاپ شــده در مجله نیوزویــک
دیگــر  بــار   FaIls,ISIS May Rise again«2

توجه را به ســمت ظهور مجدد داعش جلب نمود 
)یادداشت 2(. تام کانر در این مقاله به زمامداران 
امریکا هشــدار داده شده اســت که تلاش برای 
شکست جمهوری اسلامی ایران به برآمدن مجدد 
داعــش منجر خواهــد شــد. وود )2017( در راه 
بیگانه توجــه همگانی را به این ظهور جلب کرده 
بود. او این ظهور را به یک بازی تشــبیه کرده که 
در آن ابژه بازی ممکن است در جایی از بین برود، 
اما در نقطه دیگری به طور غیرمنتظره مجدداً ســر 
برآورد. وود دلیل وجود داعش را خشــونت ذاتی 
در ایدئولوژی آن ها دانســته و به نوعــی دین را به 
خشونت ربط داده است، چون این کتاب با وجود 
زمــان اندکی کــه از نگارش آن می گذرد بســیار 
مورد توجه قرارگرفته اســت؛ در ایــن مقاله به طور 
مختصر این کتاب را معرفی و به برخی از نقدهای 
مهم برآن می پردازیم. ایــن نقدها عمدتاً در مجله 

مهم Critical Review چاپ شده است.
گوســت 1979 تقریبــاً  گریــم وود )متولــد 21 آ
هم زمــان بــا وقــوع انقــلاب اســلامی ایــران( 
روزنامه نــگار موفقــی اســت کــه بــرای مجلــه 
نیویــورک قلم می زند. وی بــرای نگارش کتاب 
مهــم راه بیگانــه موفق بــه دریافت جایــزه مهم 

گاورنر جنرال3 شد.

گریم وود در کتاب راه بیگانه بر اساس مصاحبه ها و ارتباطات بسیار با تعداد 
زیــادی از چهره های مهم جنبش داعش و طرفــداران آن اظهار می دارد که 
ایده های اســلامی که در کتاب های بنیادین اسلام و به خصوص قرآن ریشه 
دارد و در جهت دهی و انگیزه دادن به بسیاری از پیروان جنبش های اسلامی 
نقش اساســی دارند؛ البته وود معتقد است که مذهب را نمی توان تنها عامل 
تأثیرگــذار در اعضای داعــش معرفی کرد و بعضی نشــانه ها و خصوصیات 
شــخصیتی نیز در میان افرادی که جذب این جنبش ها می شــوند، تأثیرگذار 
اســت. با این حال او ســعی دارد زمینه بحث را نه شخصیت که ایدئولوژی 
اســلام قرار دهــد، به خصوص جنبه هــای آخرالزمانی آن کــه خلیفه، نقش 
ناجی جهان را ایفا می کند. داعش در ابتدا، دولت اسلامی عراق نام داشت 
و بنابرایــن خلیفــه موعود خلیفه ای اســت که در عراق به صورتــی نیابتی و 
استعاره ای از بازگشــت خلیفه بغداد است. خلافتی که توسط دومین خلیفه 
عباســی ایجاد شد، اما با ایجاد زمینه در ســوریه به داعش یا دولت اسلامی 
عراق و شــام تبدیل شــد که جولانــی رهبر دیگر گروه افراطــی مذهبی آن 
را نپذیرفــت. رؤیای داعش خلافتی اســت که هم اســتعاره از خلیفه بغداد 
)عباســی( و هم خلیفه شام )اموی( اســت؛ خلافتی که قبلًا توسط آتاتورک 

شکل نوین به آن داده شد.
گریــم وود در کتــاب راه بیگانه با بررســی داعش به عنوان یــک نمونه، از 
دیدگاه جامعه شناســی به این سؤال پاســخ می دهد که آیا بین مفاهیم اساسی 
اســلام و خشونت رابطه وجود دارد؟ )یادداشت 3( و بر این اساس تصویری 
از گــروه داعش و طرفداران آن ها کــه ایده های آخرالزمانی دارند به نمایش 
می گــذارد. اگرچه کــه داعش امروزه کنترل مناطق وســیعی از ســوریه را 
دیگر در دســت ندارد، اما هراس از ادامه خشــونت طرفداران و حامیان این 
گروه به خصوص کسانی که در شــبکه های سایبری جهانی از آنان حمایت 
می کننــد، همچنان وجود دارد. عنوان کتاب راه Stranger اســت، صفت 
Stranger هــم به معنــی بیگانه و هم به معنی تازه کار اســت و معنی دیگر 
آن هم غیرعادی اســت و در مورد افراد داعشی هر سه صفت مصداق دارد. 
انتخاب واژه Stranger توســط وود با دو ادعای داعش که خود را پیام آور 
آشنای وحی می دانند و خود را نه تازه کار که بازگشت کنندگان به ریشه های 

اصیل می دانند در تضاد است.
وود معتقد اســت کــه پدیده داعش یک ایدئولوژی اســت که ســازمان یا 
محدوده ای نــدارد و صرف وجــود ایدئولوژیکی آن باعــث بقای فیزیکی 
آن شــده است. همچنین داعش سازمانی اســت که حتی اگر تا آخرین نفر 
عضو آن کشــته شــود، همچنان باعث برانگیختن سؤالات بسیاری در ذهن 
اندیشمندان و رهبران بالقوه دیگر خواهد شد و اگر این سازمان به طورجدی 
نقد نشــود، خطر آن از میان نخواهد رفت و از جای دیگر ســر برون خواهد 
آورد. وود از بــازی Whac-A-Mole مثالــی می آورد. این بازی در ســال 
1975 توســط کازوو از TOGO اختراع شــد که مورد اســتقبال عموم قرار 
گرفت و حتی برای آن جشــنواره هایی هم در ژاپن برگزار شــد. در این بازی 

»راه بیگانگان«؛ رابطه دین و خشونت

حمیدرضا عریضی
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اگــر بازیکنــی را در جایــی شکســت دهید، از 
جــای دیگری ســر برمی آورد. وود ایــن بازی را 
بــه از بین بردن داعش تشــبیه کرده اســت که با 
شکســت دادن داعش در صحرای افریقا به طور 
مثال؛ داعش می تواند از جنوب آســیا ســر بیرون 
آورد. اینکــه طرفــداران داعــش در ســومالی، 
کنیــا، اندونزی، تایلند، افغانســتان و به خصوص 
کشــورهای اروپایی غربی حضــور دارند و هرگز 
محو نمی شــوند )هرچند ضعیف می شوند( مؤید 

این تشبیه است.
در ادامــه اذعان می کند که نوشــته او بر اســاس 
مصاحبه هــا و اطلاعــات به دســت آمده از منابع 
داعشی گردآوری شــده که به سه موضوع منتج 

شده است:
1. ایدئولــوژی یــک موتــور محرکه قــوی برای 

فعالیت های فردی پیروان داعش است.
از  خــاص  نــوع  یــک  آن هــا  ایدئولــوژی   .2
پیکارجویان سلفی است و از ایدئولوژی القاعده 

مجزاست، گرچه با آن ها تشابهاتی هم دارد.
3. در تحلیــل داعــش به صورت نظــام دار نقش 
ایدئولوژی دســت کم گرفته شده و ریشه های آن 

درک نشده است.
از نظر وود دانشــمندان علــوم اجتماعی همواره 
نســبت به گروه های فعال تروریســتی بی تفاوت 
بوده انــد و بــا وجــود مقاله هــای کــم در ایــن 
حــوزه، نقش مذهب در همــان مقاله های اندک 
هــم کمتر مورد توجــه قرار گرفته اســت. چنین 
کم توجهــی حتی در ســازمان FBI برای در نظر 
نگرفتــن جنبه هــای مذهبی جنبش هایــی که از 
بطن آن ها تروریســم ســر بیرون مــی آورد وجود 
دارد کــه اگــر غیر از این بود، شــاید کشــتار و 
خودکشــی در فرقــه داوودیه اتفــاق نمی افتاد. با 
این نــگاه کتاب وود جــزو کتاب هایی رده بندی 

می شــود که ســعی دارد رمز 
خشــونت در فرقه های مذهبی 
را بــه نوع خــاص آن مذهب 
ربــط دهــد. وود در کتــاب 
خــود ســعی دارد ایدئولوژی 
داعشــی ها رادیکال مسلمان را 
تجزیه وتحلیــل کنــد که نگاه 
منســجم به جهان داشــته و او 
ریشــه اش را تفســیر از کتاب 
مقــدس اســلامی می داند. از 
نظــر وود ایدئولــوژی آن هــا 
مســلمانان  از  متفاوت  بســیار 
میانه روســت. او آن هــا را بــا 
خوارج زمان حضرت علی بن 
مقایســه می کند  ابیطالب )ع( 

که برای هر دو گروه شــیعه و سنی منفور هستند، 
آن هــا علیه حاکمیت دســت به شــورش زدند و 
دیگر مســلمانان را کافر و مشرک خطاب کردند 
و عقوبت ســختی را برای مسلمانان دیگر در نظر 
می گرفتنــد. جای تعجب نیســت که مســلمانان 
دنیــا اکنون آن هــا را نپذیرند و حتی ضد اســلام 

بداننــد و طــارق رمضان، محقق بزرگ اســلام، 
داعش را بیشــتر گروهی سیاسی بداند تا مذهبی، 
این موضوع در مذاهب بزرگ بودایی، مســیحی 
و یهودی نیــز وجود دارد؛ یعنی رهبــران میانه رو 
این ادیان نیــز جنبش های خشــونت آمیز در دین 

خودشان را محکوم می کنند.
 ISIS برجســته  متخصــص  به عنــوان  را  وود   
)داعــش( در غــرب عراق می شناســند. مقالات 
او بســیار تأثیرگذار بوده اســت. یکی از مقالات 
او که بســیار خوانده شده اســت با عنوان فرعی 
»آیا روم نشــان افتخار نهایی داعش است؟« علیه 
درک آخرالزمانــی ترامپ نوشــته شــده بود که 
در قالــب این جمله او بیان شــده بــود که »پاپ 
فرانســیس از انتخــاب او بــه ریاســت جمهوری 
اگر  اســت، چــون  خشــنود 
او نبــود داعــش واتیــکان را 
و  قــرار می داد«  مورد هجوم 
پاپ فرانســیس بدون اشــاره 
به نــام ترامپ نوشــته بود که 
او ترجیــح می دهــد به جــای 
دیوار کشــیدن، پلی به ســوی 
شود  کشــیده  غیرمســیحیان 
که آشــکارا به انتقاد از اراده 
ترامــپ در کشــیدن دیوار در 

مرز مکزیک می پرداخت.
یکی از اولین مرورهای کتاب 
را »دکســتر فیلکینــس«4 در 
نوشته   )2017( نیویورک تایمز 
اســت که وود را بــر این مبنا 
مــورد انتقاد می دهد کــه تمرکــز را بیش از حد 
داعشــیانی  رادیکال  اســلامی  برروی جهان بینی 
دارد کــه خارجی بوده یــا تغییر دیــن داده اند و 
هیچ کــدام از مبــارزان داعشــی ســاکن عراق و 
ســوریه نبوده اند. این انتقاد از شیوه نمونه گیری 
وود است. نمونه های او ســوگیرانه بوده و تورش 

تــورش و  ایــن  دارد.  آن وجــود  گزینــش5 در 
ســوگیری این واقعیت را نادیده می گیرد که زمینه 
عضوگیــری آن هــا از ســرکوب در دولت نوری 

مالکی به خصوص در فلوجه آغاز شد.
مختلــف  منابــع  از  را  خــود  اطلاعــات  وود 
و  نشــریات  داعــش،  طرفــداران  )توییت هــای 
این  است.  وب سایت هایشــان( جمع آوری کرده 
تورش نمونه گیری مثلًا از اینجاســت که بخشــی 
از نمونه هــای اروپایی غربــی که برای کم کردن 
فاصلــه خــود از میدان نبــرد از فضــای مجازی 
اســتفاده می کنند در نتیجه گیری وود بیشــتر اثر 
را دارد. ســؤال دیگــری که مطرح می شــود این 
اســت: آیا ایــن موارد خشــونت تنها در اســلام 
دیده می شــود؟ )یورگنســمیر، 2017(6 نمونه های 
خشــونت بار زیــادی در ادیــان مختلــف اعم از 
مســیحیت، بــودا و هنــدو در کنار اســلام دیده 
می شــود و در تمامی آن ها مشــابهت هایی به دور 
از اینکه برخاسته از چه ســنت و مذهبی هستند، 
یافت می شــود و همــه آن ها مواضع خــود را بر 
اســاس ترکیبی از اقتدار کتاب مقدس و ســابقه 
تاریخی خود بیان می کنند. نمونه این خشونت ها 
را در راســتگراهای افراطی اســرائیل )نگاه کنید 
به اســپرنیزاک71991( یا در میان بودائیان ژاپن در 
گروه »اوم شــینریکو«8 که در راه آهن ژاپن، گاز 
سمی را منتشر کردند می توان دید. در آنجا کسی 

این رفتارها را به آیین یهود یا بودا نســبت نداد.9
بررســی دنیای افراط گرایان اسلامی بدون مقایسه 
برابر که درواقع نقــش گروه کنترل در تحقیقات 
جامعه شناســی را دارد و بــا نادیــده گرفتن بافت 
اجتماعی سیاسی، این فرضیه را به وجود می آورد 
که این اتفاقات تنها در دین اسلام روی می دهد.

عنوان فرعی کتاب وود نه روبه رو شــدن با عقاید 
داعشــی، بلکه روبه رو شــدن با عقاید حکومت 
اســلامی اســت و به این می پردازد کــه حامیان 
حکومــت اســلامی چــه انگیزه هایــی دارند و 
پیوســتن به داعش چــه جذابیت هایی برای آن ها 
دارد. نمونه های به کار گرفته توسط وود، عده ای 
از حامیان ایدئولوژی جهادی و نه مبارزان ساکن 
در عراق و ســوریه هســتند. برای پاســخ به این 
سؤال باید داعشــیان را عمیقاً و از درون بفهمیم. 
احتمالــی کــه در ایــن مــورد مطرح می شــود؛ 
جذابیت ایدئولوژی دینی آنان است که تنها یک 

بخش این جذابیت را شامل می شود.
عقاید و ایده ها به عنوان متغیر مســتقل، رفتارهای 
اجتماعــی را تبییــن می کنند )یادداشــت 4(، اما 
لازم اســت که آن ها را در بافــت اجتماعی دید، 
درواقع مارکس بر نقش بافت اقتصادی اجتماعی 
کید کرده اســت  در شــکل دهی بــه ایده هــا تأ
)یادداشــت 5(؛ در اینجا دو گروه نظریه در مورد 
رابطه دین و خشونت وجود دارد، گروه اول مانند 
ریچارد داکینز10 )2006( مدعی هســتند، طبیعت 
مذهب، گرایش به خشونت دارد و از سمت دیگر 
هواداران دین مانند کارن آرمســترانگ11 )2014( 
را می بینیــم که معتقد اســت زمانی که ایده های 

از نظر وود ایدئولوژی 
آن ها بسیار متفاوت از 

مسلمانان میانه روست. 
او آن ها را با خوارج 

زمان حضرت علی بن 
ابیطالب )ع( مقایسه 

می کند که برای هر 
دو گروه شیعه و سنی 

منفور هستند
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مذهبــی باعث خشــونت می شــوند در حقیقت 
از زبــان دین برای توجیه و تشــدید درگیری های 

اجتماعی برای کسب قدرت استفاده می شود.
نکتــه مهم اینجاســت که وود فرضیــه خود را بر 
اساس اطلاعات به دســت آمده از افرادی مطرح 
کرده که با آن ها مصاحبه کرده اســت. این افراد 
در جبهه جنگ داعش حضور نداشته و صرفاً از 
آن ها طرفــداری می کردند، آیا می توان این روش 
را منطبق با پدیدارشناســی یا مردم شناسی درست 
دانســت؟ چــون نمونه او ممکن اســت به دلایل 
دیگری )مثلًا فقر و تبعیض( و نه جهان بینی خود 

طرفدار خشونت عاملی شده باشد.
وود در مقالــه دیگر خود که بعداً نیوریپابلیک در 
2014 چاپ کرده است سه نوع مردان مبارز داعش 
را معرفــی می کند کــه شــامل ضداجتماعی ها، 
معتقدان واقعی و مصلحت گرایان ســنی مذهب 
هســتند. آنچه او در کتاب خود نقل کرده، تنها 
بررسی گروه دوم است، اما چه چیزی این سه نوع 
مبارز را به هم پیوند می دهد؟ احتمالًا خشــونت 
درصحنه های واقعی جنگ، بیشــتر توسط گروه 
اول انجام گرفته است. در بخش جالبی از کتاب 
وود تفکــر آخرالزمانــی داعش )مــک کانت12، 
2015( را بررســی می کند، پیش بینی یک مواجهه 
کیهانــی میــان حــق و باطل که آمــدن منجی و 
شروع یک دوره جدید را نوید می دهد. نویسنده 
کتــاب به نقل از »نورمن کوهان« جامعه شــناس 
کــه جنبش هــای اروپایی وســطایی را بررســی 
کرده می گویــد آن هایی که به ایــن جنبش های 
جهــادی می پیوندنــد؛ دنیا را مکانــی خطرناک 
و ناامیدکننــده می دانند و در تلاش برای ســامان 

دادن به آن هســتند و توماس 
در  کــه   )2017( هگامــر13 
و  تحقیق  داعــش  مورد گروه 
تفحص کرده معتقد است که 
جذابیت این جنبش در ایده ها 
و اعتقــادات مذهبی نیســت، 
بلکــه در جهان بینــی کلی ای 
اســت که با اشــاره به مذهب 
توصیه  را  آن  ســعی می کنند، 
کنند. آنچــه در مورد داعش 
بیشــتر دیده می شــود افرادی 
هســتند که در قطــب افراطی 
)کرانه ای( خشــونت را به حد 
می گذارند.  نمایــش  به  اعلی 
به  از  داعــش  رهبران  مســلماً 
نمایــش گذاشــتن خــود در 
جنبه عمومی خشــنود هستند 
و تمایل به ایجاد ترس، پیروان 

آن ها را افزایش می دهد.
یکــی از منتقــدان مهم کتاب 
اســت  هرتاگ  اســتفن  وود، 

)یادداشت 6( به نظر او دیدگاه های داعش ربطی 
به ایدئولوژی اســلام نداشــته و رهبران داعش از 
هم نشــینی مفاهیمی که برای افراد ضداجتماعی 

جذاب است، برای عضوگیری استفاده کرده اند. 
درواقع وود معتقدان واقعی داعش را از کســانی 
کــه ضداجتماعی بوده و به این گروه پیوســته اند 
جدا کــرده اســت، اما اســتفن هرتــاگ تصور 
می کنــد که ویژگی افراد ضداجتماعی و اعضای 
داعش آن چنان درهم تنیده شــده اســت که بهتر 
است داعشــی ها را ضداجتماعی بدانیم. هرتاگ 
به روان شناســی افراد داعشــی به طور ویژه توجه 
کرده اســت و در صدر ایــن ویژگی ها بر میل به 
کیــد می کند. افرادی کــه نادیده  دیده شــدن تأ
گرفته شــده و به آن ها توجهی نشــده و احساس 
بی معنی بودن در زندگی داشته اند ناگهان با یک 
جهان بینی مواجهه می شــوند که به آن ها احساس 
می دهــد؛  بــودن  معنــی دار 
دارند.  اهمیــت  آن ها  اینکــه 
داعــش از ایــن خــأ نهایت 
استفاده را کرده است. نظریه 
در طلــب اهمیــت داشــتن14 
و  کروگلانســکی15   )SQT(
بعد  مهم ترین   2006 فیشــمن 
افــراد داعشــی را در اهمیتی 
می داند که بعد از پیوســتن به 
این گروه افراد داعشــی برای 
نظریه  می کننــد.  پیــدا  خود 
تاجفل  اجتماعی  طبقه بنــدی 
اجتماعــی  روان شناســی  در 
بیــن دو گــروه تفکیک قائل 
می شود، ما و دیگران16 و تعلق 
به گــروه خــودی، حتی اگر 
ارزش های  مبنای  بر  تعلق  این 
نادرســت باشــد بــرای افراد 
گروه خــودی نوعی جذابیت 

پدید می آورد.
نوشــته های تاریخی و بنیادین اسلامی مانند کتب 
ادیان مســیحیت و یهودیت بــرای پیروان امروزی 
ایــن مکاتــب مســائل مبهمــی دارد و داعش با 

زیرکی این مسائل را بیرون کشیده و به شیوه های 
افراطی تعبیر کرده و باز بر اساس همان نوشته ها، 
مکاتب اســلامی دیگــر را بدعت گــذار و جزو 
خوارج نامیده است. اینکه گروهی خود را اصیل 
و دیگران را خــوارج )در مصاحبه بــا تودنهوفر( 
قلمــداد نماینــد، نوعی اهمیت قائل شــدن برای 
گروه خودی و طبقه بندی اجتماعی اســت. یکی 
از افــراد داعش در مورد مســیحیان و یهودیان به 

او می گوید:
»یهودیان و مســیحیان و بنا بــه گفته برخی علما، 
همین طور آتش پرســتان امکان ایــن را دارند که 
در دولت اســلامی جزیه پرداخت کنند، مالیات 
ســرانه یا پناهندگــی. اگــر آن را پرداخت کنند، 
بدیهی است که از حمایت ما برخوردار می شوند 
و می توانند بر دین خودشــان بمانند. مجازند همه 
چیزهایی که در دینشــان هست انجام دهند. البته 
مجاز نیســتند کــه دیگران را دعوت بــه آن دین 
کنند، اما مسلم است که تحت حمایت ما هستند 

و می توانند در آرامش زندگی کنند.«
ایــن خود حســی از اهمیت داشــتن و برتر بودن 
نســبت به افراد دیگر می دهد کــه حتی می توانند 
برخــی را موردحمایت قــرار داده و برخی دیگر 
را به مرگ محکوم کنند یعنی سرنوشــت دیگران 
را رقم بزنند. نمونه آن برخورد با شــیعیان است. 
راهی که این بیگانــگان در کتاب وود در مقابل 
شیعیان قرار می دهند پرداخت جزیه نیست، فقط 
مرگ است. تنها راه رستگاری آنان از مرگ توبه 
است مشــروط به اینکه قبل از اســیر شدن بتواند 

اثبات کنند که توبه کرده اند.
فــرد داعشــی می گوید: »آن ها یــک راه دارند. 
ابوبکــر بغدادی ایــن راه را به تمام کســانی که 
در ورطــه ارتداد و کفر افتاده اند، پیشــنهاد کرده 
است. اگر تا زمانی که ما بر او غالب نشدیم توبه 
به اظهار پشــیمانی کند، توبــه اش را می پذیریم. 
فرقی هــم نمی کند که چه تعداد از ما را کشــته 
باشــد. حتی اگر صدهــا نفر از ما را هم کشــته 

گریم وود

وود در مقاله دیگر خود 
که بعداً نیوریپابلیک 
در 2014 چاپ کرده 
است سه نوع مردان 

مبارز داعش را معرفی 
می کند که شامل 
ضداجتماعی ها، 

معتقدان واقعی و 
مصلحت گرایان سنی 

مذهب هستند. آنچه او 
در کتاب خود نقل کرده، 

تنها بررسی گروه دوم 
است
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باشد، توبه اش را می پذیریم و به عنوان مسلمان او 
را بــرادر خود می دانیم، امــا اگر این کار را نکند 

او را خواهیم کشت.«
برای شــیعیان امکان پرداخــت مالیات پناهندگی 
و غیره وجود ندارد یا اســلام یا شمشــیر. کســی 
که این حس از اهمیت داشتن را برجسته ساخت 
ابوالاعلــی مودودی بود که با نقدی بر همه تاریخ 
اســلام آن را مملو از جهل و ضلالت می دانست 
و بنابرایــن در پیروان خود این حس را پدید آورد 
که انگار آن ها نخســتین مسلمانان واقعی هستند. 
متأســفانه دیدگاه های مودودی هرگــز در جامعه 
ایران نقد نشــده و ریشه های خشــونت آمیز آنکه 
آمــاج خــود را اینک شــیعیان می داند بــه دلیل 
سمت وســو به جهت غرب برعکس موردستایش 
قرار گرفت، اما نکته جالب اینکه ســید قطب که 
مرید مودودی بود با این نوع از نگرش ها همدلی 
داشــت. مودودی دو نوع دشمن را تفکیک کرد 
که دشــمن قریب و بعید بود. داعش بعداً از این 
مفهوم اســتفاده کرد، اما در چرخشــی مفهومی 
آن را بازتعریــف کــرد. دشــمن بعیــد کــه در 
کشــورهای غربی زندگی می کرد و دشمن قریب 
کــه با بازتعریف زرقاوی ازجمله شــیعیان بودند. 
تودنهوفر در مصاحبه با یک فرد داعشــی با نوعی 
انزجــار می گوید این چیزی که شــما می گویید 
بسیار خشــونت آمیز است و پاســخ می شنود که 
این گفته من نیســت، این نظر اســلام درباره این 
افراد است، حکم ارتداد است، هر کس که مرتد 
باشد کشته می شود و دایره گروه خودی آن چنان 
تنگ می شــود که شیعیان را در آن جایی نیست. 
با مراجعه به گذشــته دیده می شود که توصیه های 
آیت الله بروجردی )شیعه( و شیخ محمود شلتوت 
)ســنی( چه پادزهرهــای مهمی علیــه این تنگ 
کردن دایره مسلمانی بود و حتی توصیه آتاتورک 
به رضاشــاه در مورد ازدواج یک پادشاه شیعی با 
شاهزاده ای سنی )فوزیه( را هم می توان فضاسازی 
برای پیوند این دو گروه دانست. درگذشته تاریخ 
شــیعه و سنی به هم بســیار نزدیک بودند. حسن 
انصاری تصور می کند که بیشــتر از آنکه صفویه 
در ایران شیعه را رواج داد، قبل از آن شیعه که در 
عهد گورکانیان رواج یافته بود صفویه را بر سرکار 
آورد. مولوی شاعر بزرگ سنی زیباترین اشعار را 
در مدح امامان شیعه سروده است. )از علی آموز 

اخلاص عمل و کجایید ای شهیدان خدائی(.
رهبــران داعــش بــرای پذیــرش این خشــونت، 
وحشــی گری و تجــاوز عمومــی خود ریشــه و 
اساســی مطابق با متن کتاب مقــدس یافته اند که 
شــامل اســتفاده گســترده از بردگان جنسی نیز 

می شود.
در کتــاب راه بیگانه وود به یکــی از انگیزه های 
مهــم افــراد داعش در جنــگ اشــاره می کند: 
داشــتن برده. این مالکیت هم بــرای انجام دادن 
کار در مــورد مردان اســت. کاری که بدون مزد 
انجــام می گیــرد و از نظر افراد داعش ریشــه در 
سنت سلف دارد. یورگن تودنهوفر که از نزدیک 

در موصــل ده روز با افراد داعش بوده اســت از 
زبان یکی از آن ها می گوید:

»قوانین خاصی وجود دارد. وظایفی هســت که 
بــرده باید آن هــا را انجام بدهد. مســلماً مزدی 
دریافــت نمی کنــد، خب یک نفــر مالک این 
شخص اســت و باید برایش وسیله معاش، جای 
خواب، غذا، پوشــاک و غیره فراهــم کند، اما 
مهم تریــن جاذبه مربــوط به زنان اســت که به 
کنیزی گرفته می شــوند. وود اشاره می کند که 
پیامبــر اکرم ســه کنیز بــه نام های ماریــه قبطیه 
)مســیحی(، ریحانــه و صفیه )هــر دو یهودی( 
داشــت. از نظر افراد داعــش کنیز هیچ حقوقی 
نداشــته و مقاربــت بــا کنیزان تجاوز به شــمار 
نمی آیــد، حتی اگر خــلاف میل آنان باشــد« 
تودنهوفــر کــه در کتــاب ده روز بــا داعــش 
مصاحبه های خود با افراد داعش را نقل می کند 

نیز در مورد مشــابهی از آن ها 
ســؤال می کند که آیــا وادار 
کــردن زنــان بــه مقاربــت، 
تجــاوز بــه شــمار نمی آید و 
پاســخ می شــنود »این مسئله 
وادار کردن چه  است.  نسبی 
مفهومی دارد؛ وقتی شــخص 
وادار  باشد،  به کســی  متعلق 
کــردن به چه معناســت؟« و 
وقتــی برای اطمینــان مجدداً 
سؤال می پرسد که: پس طبق 
نظر شما تجاوز به یک برده، 
تجاوز محســوب نمی شــود. 
»مفهومی  که  می شنود  پاسخ 
به نــام تجاوز به بــرده وجود 
ندارد. وقتی فرد برده نباشــد 
عفت  منافی  عملــی  مقاربت 
اســت که در صــورت تأهل 
مجازات آن سنگســار است. 
نباشد، صد ضربه  متأهل  اگر 
شــلاق مجازات آن است اما 
در مورد برده خود، اختیاردار 
اوســت و هرگونه که بخواهد 

می تواند با او رفتار کند.«
هرتــاگ معتقــد اســت کــه 
وود می بایســت ایــن جنبه از 

داعش را نیــز پررنگ می کرد که برخلاف دیگر 
افراطیان اســلامی ماننــد وهابیون عربســتان که 
از نظر دیدگاه به داعش بســیار نزدیک هســتند؛ 
داعــش در تطبیــق دادن خود با دنیــای مدرن و 
اختیار کردن دیپلماســی و ســازش ضعیف عمل 
کرده است. گروه داعش یکی از احادیث پیامبر 
را نقل قــول می کنــد؛ پیروان من بــه چندین فرقه 
تقسیم می شــوند و در آخر همه آن ها جز یکی به 
جهنم وارد می شود. به نظر داعش دلیل کم بودن 
تعداد پیروانش همین پیش بینی پیامبر اســت. این 
کیــد بر اهمیت اقلیت بــر اکثریت که مخالف  تأ
روح دموکراسی غربی است را داعش با ارجاع به 

آیاتی از قبیل »قلیل من عبادی الشکور و اکثرهم 
لایعقلون« توجیه می کنند.

ازنظر یورگنســیمر )2018(، بیــش از ایدئولوژی، 
شــخصیت پیــروان داعش مهــم اســت. او در 
بازبینی انتقادی وود به بررسی انگیزه های پیوستن 
به داعش و انتخاب های مصاحبه شــوندگان نشان 
می دهد که مثلًا آیین پاگشــایی که با ناهماهنگی 
شــناختی تبیین می شود در جذب آن ها به داعش 
مؤثر اســت. آئین پاگشــایی در فرقه های افراطی 
به طــور مفصــل توســط روان شناســان اجتماعی 
موردبحث قرار گرفته است. در این فرقه ها هزینه 
عضویــت زیاد اســت و همین آن هــا را جذاب 
می کنــد، چــون توجیه بیرونی وجــود ندارد باور 
عمیقی در پیروان ســنت به سازمان ایجاد می شود 

که همان توجیه درونی است.
هرتاگ در کتاب مشــترکش با دیگو گامبتا با نام 
مهندســی جهاد به شخصیت 
پرداختــه  داعــش  اعضــای 
اســت. در این کتاب هرتاگ 
به سه ویژگی شخصیتی اشاره 
شــده است )یادداشت 7( که 
گرایش  بــرای  فــردی  علاقه 
به گروه های اســلام تندرو را 
به  نیاز  اول،  افزایش می دهد: 
میل  ویژگی که  مطرح شدن، 
به دیده شــدن را می رســاند. 
شــخصیتی  ویژگــی  دوم، 
میــل افراطــی به بیــزاری از 
دیگری که بــا تطهیر اخلاقی 
و اخلاقیــات ســنتی مرتبــط 
اســت و ســوم، میل شــدید 
بــه مرزبندی داخــل گروه و 
بیــرون گروه. گاهــی هم مرز 
خاصــی را نمی تــوان بین این 
سه ویژگی شــخصیتی ترسیم 
کــرد. مثــال مــادر جهادگر 
ابوقتاده کــه در کتاب یورگن 
 E تودنهوفــر بــا نــام خانــم
)یادداشت  است  شده  معرفی 
8(، پســر او اصــلًا مســیحی 
و بــه نام کریستیناســت اما با 
تبعیض معکوس نسبت  نوعی 
بــه همکلاســی خود به اســلام می گــرود و نام 
ابوقتاده را انتخاب می کند )میل به دیده شــدن(، 
درحالی که او نخست یک پروتستان آلمانی بوده 
اســت. بعداً او از پروتســتان ها و من جمله پدر و 
مــادرش تبری می جوید )بیــزاری از دیگر و مرز 
بعــدی(. همان طور که قبلًا گفته شــد نظریه در 
طلب اهمیت داشــتن و معنــی )SQT( با ویژگی 
اول شــخصیتی کــه هرتاگ برای افراد داعشــی 
قائل اســت رابطه دارد، اما ایــن ویژگی در افراد 
داعشــی اکثراً با جســت وجوی هیجــان17 پیوند 
می خورد )شــومپه و بلانگــر18، 2018(، افرادی 
که در درون با کمبود هیجان روبه رو هســتند که 

در کتاب هرتاگ به سه 
ویژگی شخصیتی اشاره 

شده است )یادداشت 
7( که علاقه فردی برای 

گرایش به گروه های 
اسلام تندرو را افزایش 

می دهد: اول، نیاز به 
مطرح شدن، ویژگی که 

میل به دیده شدن را 
می رساند. دوم، ویژگی 

شخصیتی میل افراطی 
به بیزاری از دیگری 
که با تطهیر اخلاقی 

و اخلاقیات سنتی 
مرتبط است و سوم، 

میل شدید به مرزبندی 
داخل گروه و بیرون 

گروه
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اکثراً از دیده نشــدن و مطرح نشــدن و بااهمیت 
نبودن ناشــی می شود، در جســت وجوی هیجان 
بخشیدن به زندگی خود هســتند. مأنس اشپربر19 
در کتــاب معــروف جباریــت در زبان فارســی 
کــه اتفاقــاً دو ترجمه از آن توســط کریم قصیم 
)1363( و علی صاحبــی )1384( وجود دارد به 
این ویژگی شــخصیتی در افرادی که با خشونت 
زیــاد رنج بــر قربانیان خویش جاری می ســازند 
اشــاره می کند کــه به دلیل ترس ســعی می کنند 
مانند فرد پرخاشــگر رفتار کنند این رفتار به دلیل 
همانندســازی با پرخاشگراســت که نخستین بار 
فروید در عقده ادیب آن را شناســایی کرد. افراد 
عضو گروه داعش احتمالًا افرادی هســتند که از 
خشــونت انجام شده توســط رهبران گروه بسیار 
بیمناک انــد. یک راه غلبه بر این ترس آن اســت 
که مانند آن هــا رفتار کنند؛ یعنــی نقش مفعولی 
خود را به نقــش فاعلی تبدیل کند. اشــپربر این 
ترس را ترس تهاجمی نامیده اســت )یادداشــت 

.)9
نشــانه های  از  هرتاگ  تحلیل 
شــخصیتی بســیار ارزشــمند 
اســت، اگرچه این تحلیل تنها 
می تواند نشان دهد ایدئولوژی 
داعــش چگونه شــکل گرفته 
اســت، ولــی خشــونت آن را 
توجیــه نمی کنــد. در مــورد 
بایــد افزوده  دیــدگاه هرتاگ 
خصیصــه  ســه  کــه  شــود 
فــوق  در  کــه  شــخصیتی 
مطرح شــده اســت نه تنها در 
داعش کــه در تمــام افرادی 
ایدئولوژی  یــک  دنبال  به  که 
این چنینــی می گردنــد دیــده 
می شــود و گرویدن به داعش 
بستگی به این دارد، که کدام 

ایدئولــوژی در آن زمــان در دســترس این افراد 
بوده اســت. داعش را می توان ترکیبی از نهیلیسم 
و خودبزرگ بینــی )هیبرید دو ویژگی( دانســت. 
پیدایــش این نوع از نهیلیســم را نیچه پیشــگویی 

کرد.
نیچه در کتــاب چنین گفت زرتشــت، از نوعی 
نهیلیسم ســخن می گوید که به دلیل از بین رفتن 
ارزش های الهی است؛ اما نوع دیگری از نهیلیسم 
نیــز وجود دارد که در آن افراد با ارزش های الهی 
هــادی و راهبــر بی خبــران از ارزش هــای الهی 
هســتند. نمونه آن اعضای داعش با تلقی خاص 
خود از اسلام هســتند یکی از آنان در گفت وگو 
با یورگــن تودنهوفر، انتخابات در جوامع غربی را 
مترادف با کفر می داند. این دقیقاً موضعی اســت 
کــه اولین بــار ابوالاعلی مــودودی اختیار کرد. 
متأسفانه بدون توجه به این ویژگی ها افرادی او را 
احیاگر اسلام می دانستند و او را ارج می نهادند. 
بعــد از آثار نیچه در مورد نهیلیســم، تمدن غرب 
ســعی کرد با تکیه بر خود، جامعه را سامان کند. 

احتمالًا نقدهای زیادی بر دیدگاه های او می توان 
وارد کرد. نکته جالب یکی از افراد داعشی است 
کــه آزادی ای که به تصور خــود از آن برخوردار 
است برتر از آزادی در تمدن غرب می شمارد. او 

به تودنهوفر می گوید:
»غرب معنــای واقعــی آزادی را نمی داند. برای 
همیــن بین مــا و آن ها ســوءتفاهم زیادی وجود 
دارد. آزادی در غــرب بــه این معناســت که هر 
کس هــر کاری کــه می خواهد می توانــد انجام 
دهد بــدون آنکه به حرف کســی گــوش کند. 
برای مــا آزادی به معنای رهایی از خواســته های 
دنیوی اســت. برای همین اســت که ما می توانیم 
زندگی ساده ای داشته باشیم، چون فارغ از میل به 
مادیات هســتیم. این جملات تقریباً عیناً بازگویی 
جمــلات ابوالاعلــی مودودی اســت. فردی که 
آزادی و لیبرالیســم را مترادف با جهل می دانست 
و شــدیداً مخالف نظام های مشــروط در جوامع 

مسلمان بود.«
بــا  تودنهوفــر  هنگامی کــه 
رجــوع بــه متن کتــاب قرآن 
تبعیت  همدلانه،  نگرشــی  به 
افراد داعش از کتاب قرآن را 
با این جملات موردتردید قرار 

می دهند:
آیــا ایــن اعمــال هیــچ 
قــرآن دارد  بــا  نســبتی 
ســوره هایش  کــه 
به طورمعمــول بــا ایــن 
کلمات شروع می شود: 
خداونــد  نــام  »بــه 
مهربــان«.  و  بخشــنده 
داعش  بخشندگی  پس 
بــا  داعــش  کجاســت؟ 
بی رحمــی  همــه  ایــن 
ادعا  می توانــد  چطــور 

کند که به کتاب خدا عمل می کند؟
پاســخی می شــنود که در نگرش بدبینانه توماس 
هابــز دیده می شــود، امــا این بار یک مســلمان 
داعشــی این جمــلات را بیان می کند: »کســی 
که مقتدر اســت می تواند بخشــنده باشد. کسی 
که ضعیف اســت بایــد گرگ باشــد« آیا فردی 
که چنین تلقی از اســلام دارد به راســتی مسلمان 
اســت؟ در ادامــه فــرد داعشــی در گفت وگو با 
تودنهوفــر رویکردی نســبتاً ملایم با مســیحی و 
یهــودی و پیروان کتاب الهی را در پیش می گیرد 
درصورتی کــه برعکس با مرتد خواندن شــیعیان، 
دیدگاهی ســخت افراطی نســبت به آنان نشــان 
می دهد. اندیشــمند بعدی محمد فــادل از نگاه 
تاریــخ کتــاب راه بیگانــه وود را نقــد می کند. 
از نظــر محمــد فــادل )2019(، آرمان هایــی که 
منجر بــه داعش شــده اند، ایده آل هایی هســتند 
که کشــورهای عربی پــس از اســتعمار از زمان 
فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی تبلیــغ کرده اند. 
اســلامی،  قانون  دیرپــای  آرمان های  برخــلاف 

کشــورهای عربی پس از استعمار تلاش کرده اند 
تا استبداد خود را از طریق تعهد رسمی به نوعی از 
هنجارهای اسلامی قانونی کنند. ازآنجاکه اسلام 
یک گفتمان سیاسی آماده برای مقاومت در برابر 
اســتبداد فراهم می کند، جای تعجب نیســت که 
جنبش های »اسلامی « پان عربی در برابر استبداد 
مقاومت کــرده و دغدغه اصلی خود را به وجود 

آورده اند.
امــا داعش سیاســت ضــد اســتبداد جنبش های 
سیاســی مــدرن پان عربــی و »اســلامی« را رد 
می کنــد و در عــوض مفهوم مذهبی اســتبدادی 
و آخرالزمانــی از سیاســت را ارائــه می دهد که 
بــه دور از جریــان اصلی اهل ســنت و به دور از 
استبدادهای سیاسی کشــورهای عربی است. از 
این نظر، هم افزایی عمیقی بین داعش و تمایلات 
دولــت عربی مدرن وجود دارد که هر دو خود را 
به عنوان تنها گزینه جایگزین برای اســتبداد نشان 
می دهنــد. بنابراین، تنها راه حــل بلندمدت برای 
داعش اصلاح اســتبداد کشورهای عربی پس از 

استعمار غرب است.
در اینجــا بــا این ســؤال روبــه رو می شــویم که 
آیا ایدئولــوژی سیاســی داعش، می توانــد تأثیر 
مانــدگاری بــر ســایر جنبش هــای سیاســی بــا 
محوریت اسلامی داشته باشــد؟ مانند القاعده یا 
شاید یک جنبش سیاسی جدید است که هنوز به 

دنیا نیامده است.
وود در خاتمــه کتاب خود این امــکان را مطرح 
می کنــد و تــا آنجا که اســتدلال کــرده داعش 
می توانــد از هرج ومرج و جنایــت در هرکجا که 
پیدا شــود بهره ببرد، برای خود و هم قطاران خود 
پایه و اساس بســازد. وود در مورد وخیم تر شدن 
اوضــاع بیان می کند که گســترش ســلفی گرایی 
در سراســر جهان تضمین می کند که یک حوزه 
آمــاده -حتی اگــر اکثر اوقات غیرفعال باشــد- 
نوعــی ارتش بالقوه خفته برای داعش اســت که 
می تواند در شرایط مناسب فعال شود. وود تصور 
می کند که بــذر پرورش این حوزه در اســلام یا 
حداقل نوع خاصی جهان بینی از آن وجود دارد. 
وود همچنین تصــور می کند که ایدئولوژی آن ها 
بــه قوت آنان در عزمشــان کمک کرده و به طور 
قطعی اقداماتشان را شــکل داده است و از آنجا 
که پیدایش داعش در جهان بینی اســلام ریشــه 
دارد امکان ظهور جنبش های دیگر نظیر آن را در 

آینده باید منتظر بود.
محمد فادل عناصر تشکیل دهنده هویت دولت-

ملــت در کشــورهای عربی را زبــان، مذهب و 
تاریخ می داند که به دلیل شکســت ملت ســازی 
در این کشورها بعد از جنگ جهانی اول مفاهیم 
پان عربیســم و پان ترکیســم شــکل گرفت؛ البته 
کشــورهای عربــی به جــز مراکش که جانشــین 
امپراتوری عثمانی به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم 
شــده اند تاریخ پــس از جنگ جهانــی اول این 
ملت ها را مشــخص کرده اســت. همان طور که 
جیکوب لاندو، در کتاب مهم خود پان ترکیســم 

نوع دیگری از 
وجود  نیز  نهیلیسم 

دارد که در آن 
افراد با ارزش های 

الهی هادی و 
بی خبران  راهبر 

از ارزش های الهی 
آن  نمونه  هستند. 

اعضای داعش با 
تلقی خاص خود از 

هستند اسلام 
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نشــان داده اســت کــه پان ترکیســم بــا گرفتن 
عنــوان خلیفه از آخرین ســلطان عثمانی صورت 
گرفت. عنوان خلیفه رؤیای پان اسلامیســم بود. 
اتفاقــاً زمانی که عنوان خلیفه از آخرین ســلطان 
عثمانی گرفته شــد برخی از نخبه های شــیعی در 
هند بــه آن اعتــراض کردند. لقــب »خلیفه« را 
سلطان ســلیم )1520-1512( بعد از تسخیر مصر 
و آوردن آخریــن خلیفه مملوکین به اســتامبول به 
خود الحاق کــرد. پان اسلامیســم هدفی بود که 
سلاطین عثمانی دنبال می کردند و با پایان جنگ 
جهانی اول با شکســت در پروژه ملت ســازی در 
کشــورهای عربــی این مفهــوم فرو مــرد. به جز 
ترکیــه کــه به کمــک پان ترکیســم -کــه آن هم 
ابتدا در شــوروی شــکل گرفت- تا حدی پروژه 
ملت ســازی را دنبــال کرد کشــورهای عربی در 
آن ناموفق بودند و شــاید بــه همین دلیل و از این 
نقطه شــکاف، داعش ظهور یافت. محمد فادل؛ 
آن را میراث شکست ســه گانه سیاسی حاصل از 
تعارض های حل نشــده بین ناسیونالیســم محلی، 
ملت سازی پسااستعماری به عنوان منبع اولیه برای 
هویت سیاســی شــهروندان و رشــد هویت های 
فراملــی عــرب و مســلمان می داند و بــه اعتقاد 
فادل به کمک این قوانین اســتبدادی یک مخزن 
برای استخدام نیروهای داعش و سایر پروژه های 

سیاسی پان اسلامی به طور بالقوه وجود دارد.
دیدگاه بســیاری از نویســندگان غربــی در مورد 
داعــش کاملًا به زمان حاضــر و تحولات کنونی 
ربــط دارد و آن را برخــلاف فــادل پدیــده ای 
تاریخی نمی داننــد. مثلًا تودنهوفــر )2015( که 
کتــاب او ده روز با داعش با ترجمــه عبداللهی 
و معین الدینی منتشر شــده است، داعش را زاده 
ابومصعب زرقاوی و پس از جنگ عراق )2003( 
می دانــد و به خصــوص »ویدئــوی« ســربریدن 
نیکــولاس بــرگ امریکایــی را ســرآغازی برای 
شهرت داعش می داند؛ یعنی در همان زمانی که 
القاعــده زرقاوی را پذیرفت و شــعبه القاعده در 

عراق AQI متولد شد.
سؤال مهم این اســت که کار داعش را یک فرد 
منحــرف ضد اجتماعی انجــام می دهد که دلیل 
او یک امر روان شــناختی است یا مذهب، چنین 
خشونتی را مجاز می شمارد که داعش مدعی آن 
است. درواقع به نظرم در همه ادیان خشونت هایی 
از ایــن قبیل را می توان یافــت. نمونه اش فعالیت 
جنبــش رادیــکال ضد عرب گــروه Hill top را 

می توان ذکر کرد.
رویکــرد ایــن نویســندگان غربی به عهــد عتیق 
بــه برداشــتی از فلســطین می انجامد کــه برای 
مســلمانان و مسیحیان هیچ جایگاهی قائل نیستند 
و به تعصــب و پیش داوری و تبعیــض علیه آنان 
در ســرزمین فلســطین دامــن می زنند. آســپرین 
زاگ )1990( مثالی از یک رهبر سیاســی مذهبی 
به نــام رابیع میرخان می زند کــه از دیدگاه او در 
عهــد عتیق ظهور مجدد مســیح پیش بینی شــده 
اســت که بهشت زمینی اســرائیل را در حکومت 

آخرالزمانــی خویــش می ســازد و مســیح فقط 
هنگامی می آید که جهان از ظلم پر شــده باشــد 
ایــن ایده که ظهور منجی بــا اوج ظلم در جهان 
هم زمان اســت را آســپرین زاگ مسیحی کردن 
فاجعه20 می نامد. ازجمله اشــاره به شرایطی شده 
که دوره آخرالزمان معبد یهودی که در ســال 70 
پیش از میلاد تخریب شــد بــه کوهی که در آن 
استقرار داشت و در اورشلیم واقع است بازخواهد 
گشــت. نکته قابل توجه این اســت که این مکان 
دقیقاً جایی است که قب الصخره واقع شده است 
که برای مسلمانان ســومین مکان مقدس شمرده 

می شود.
یکی از شــرایط موردنظر برای ظهور مســیح آن 
اســت که کرانه غربی فلســطین کاملًا در اختیار 
یهودیان قــرار بگیرد بــه همین دلیل ایــن پیروان 
افراطی برای دســت یافتن به شرایطی که آسپرین 
زاگ )1990( فاجعه بار خوانده اســت، دست به 

هر نوع خشونت می زند.
آســپرین زاک تصــور می کند رویکــرد افراطی 
داعــش تا حد زیــادی از خوانش یهــودی رابین 
میرخــان گرته برداری شــده اســت و توازی های 
بســیار جالبی بین آن ها دیده می شــود و بر همین 
اســاس وود تصورمی کند که داعش از اســاطیر 
مورد نظر خــود در ادیان دیگر اســتفاده کرده و 
تــلاش کرده کــه متناظر آن ها را در دین اســلام 
بیاورد، اگر چنین باشد؛ نباید خشونت در داعش 
را به دین اســلام ارتباط داد. بدون تردید این یکی 
از امتیــازات مهم کتاب وود اســت که داعش را 
نه بازگشــت به ســلف که پدیده ای کاملًا مدرن 
می دانــد کــه رگه هــای التقاطــی آن بــا دو دین 

مسیحیت و یهود هم وجود دارد.■
یادداشت ها:

 Encounters with :1- عنوان فرعی کتاب چنین است
The Islamic State

 if )2002(Tom O’Connor :2- مشــخصات این مقاله
 ,Iran falls ISIS May Rise Again, Newsweek
Dec 27 توضیح این نکته ضروری اســت که این مقاله با 

انتقادهای زیادی روبه رو شــد. تام کانر خود در BBC به 
برخی از این انتقادها پاسخ داد.

 Donald )2016( Graeme wood :3- عنوان این مقاله
 trump and The Apocalypse Is Rome lealy ISIS

,feb 22 ,Ultimate trophy? The Atlantic
4- بــه عبارت دیگر، اگــر x را عقایــد و y را رفتارهای 

x y اجتماعی در نظر بگیریم
5- بــه عبارت دیگــر z x y که x و y به همان مفهوم، اما 

z بافت اقتصادی، اجتماعی است.
6- هرتاگ درواقــع در دو اثر به اتفاق گامبتا در 2016 و 

در 2019 دیدگاه های خود را بیان کرده است.
Psy- 7- هرتاگ این سه ویژگی را سه گانه روان شناختی

chological triad نامیده است.
8- در ترجمه فارســی این کتاب در صفحات 142-145 

معرفی شده است.
9- فرویــد چهار نوع همانندســازی تعریــف می کرد که 

یکی از آن ها همانندسازی با پرخاشگر است.
پی نوشت:

1- Graeme Wood
2- اگــر حکومت ایران ســقوط کند داعش مجدداً ســر 

برمی آورد.
3- Governor General
4- Dexter Filkins
5- Selection bias
6- JurgensMeyer
7- Sprinzak
8- Aum Shinrikyo

9- چشم انداز ایران: استیو بنان از پاپ فرانسیس خواست 
که علیه او اراط گرایی اســلامی تبلیغ کند. او در جواب 
گفت ما در مذهب اســلام، مســیحیت و یهود افراطیونی 
داریــم، ولی افراطــی مذهبی معنی نمی دهــد که بنان از 

پاپ ناراحت شد.
10- Dawkins Richard
11- Armstrong Karen
12- McCants
13- Hegghammer Thomas
14- Significance Quest theory
15- Kruglanski & Fishman
16- Self & others
17- Sensation Seeking
18- Schumpe & Belanger
19- Manes Sperber
20- Catastrophic Messinanism

منابع مقاله نزد مجله موجود است
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2 ـ عارضه اجتماعی توجیه )دلیل تراشی(
بیمــاریِ  از ویژگی هــای  در مقــالات گذشــته، 
اجتماعی بسیار شــایعِ فرافکنی و پیامدهای آن، به 
اجمال، ســخن رفت و از انعکاس وسیع آن در آثار 
ســخنورانِ متقدم و متأخرِ فارسی و نیز در فرهنگِ 
عامه )فولکلور( ایران، به اختصار، یاد شــد. در این 
مقالــه بر آنیم به بررســیِ بیمــاری اجتماعیِ رایجِ 
دیگــری بپردازیم کــه از گرفتاری هــا و ابتلائات 

بزرگ جامعه ما در قشرهای گوناگون است.
2 ـ 1 ـ اصطلاح شناسی دلیل تراشی )توجیه(

خویشتن را کور می کردی و مات
تا نیندیشی ز خوابِ واقعات

چند بگریزی نک 1 آمد پیشِ تو
کوریِ ادراکِ مکراندیش تو
)مثنوی، مصحح نیکلسون، ابیات 2502 ـ 2501(

فرانســوی  و  انگلیســی  اصطــلاح  فارســیِ  معــادلِ  )توجیــه(،  دلیل تراشــی 
Rationalization اســت کــه در روان شناســی ازجمله مکانیســم های دفاعیِ 

)Defense Mechanisms( روان انسان شمرده می شود.
2 ـ 2 ـ توضیح اجمالیِ مفهوم دلیل تراشی

در فرهنگ ها و متون روان شناسی و روان پزشکی تعاریف زیادی از این اصطلاح 
ارائه شده است که به نقل دو مورد آن ها اکتفا می شود:

گاهی اســت که به وســیله  تعریف 1 ـ »دلیل تراشــی مکانیســم دفاعیِ ناخودآ
آن، رفتــار ]ها[، انگیزه ها و احساســات غیرمنطقی و ناپذیرفتنــی توجیه و تبرئه 
گاهانــه، قابل تحمل و  گردیــده و یا به کمک وســایلِ موجه نما، به طور ناخودآ
قبول می شــوند.« )بهرامــی و معنوی، فرهنگ لغــات و اصطلاحات چهارزبانه 

روان پزشکی، دانشگاه تهران(
تعریــف 2 ـ »بــرای حفــظِ حرمتِ نفسِ خــود و معذورکردنِ خود در چشــمِ 
خویشتن، بی آنکه بدانیم چنین می کنیم، گاه به تفکراتِ نادرستی می پردازیم که 
آن را می توان، به اصطلاح »دلیل تراشی« خواند. کاری که می کنیم این است که 
در حقیقت، خود را فریب می دهیم تا نقص یا گناه ]یا قصور[ خود را بپوشــانیم. 
می کوشــیم تا برای آنچه می اندیشیم یا می گوییم ]یا می کنیم[، دلیلی ]مشروع یا 

منطقی یا قابل قبول[ بیابیم.« )مان، اصول روان شناسی(
چنان کــه از تعریف های یادشــده به روشــنی اســتنباط می شــود، در مکانیســم 
گاهی و خودفریبی از لوازم و شرایط اصلی  دلیل تراشی نیز نظیر فرافکنی،  ناخودآ
است. درواقع، دلیل تراشی را نباید با ظاهرسازی، یا دروغ گویی و امثال آن مشتبه 
گاهانه است که خودِ شخص به  کرد. تظاهرکردن و دروغ گفتن کنش هایی خودآ
تصنعــی بودنِ آن ها وقوف و اذعــان دارد. البته نمی توان انکار کرد که در بعضی 
گاهی ـ  گاهــی و ناخودآ موارد، دلیل تراشــی در حالتی بینابیــن -مرز بین خودآ

صورت می گیرد.

2 ـ 3 ـ مصداق ها و نمونه هایی از دلیل تراشی
دلیل تراشی سازوکارِ دفاعی بسیار شایعی است که تقریباً همه انسان ها ـ از خُرد تا 
کلان و از پایین ترین مراتب اجتماعی گرفته تا بالاترین آن ها ـ کم وبیش، همواره 
بدان متوســل می شــوند. به همین دلیل، بــرای آن می توان نمونه هــا و مثال های 

فراوانی ذکر کرد. به گفته  مان:
»دلیل تراشــی چنان در زندگیِ روزانه ما شــایع اســت که نمی تــوان آن را عملی 
اســتثنایی یا نابهنجار و بیمارانه خواند. این تمایل در همه ما هســت که پیوســته 
آنچه را می خواهیم، یا نمی خواهیم، بکنیم به نوعی بهانه و دلیل ]ظاهراً[ پذیرفتنی 

مستند کنیم.«
مان، سپس به ارائه مثال ها و مصداق هایی از دلیل تراشی می پردازد:

»دانشجویی که می داند باید درسِ روزِ بعد را آماده کند، ولی میل شدیدی به گردش 
دارد پیشِ خود استدلال می کند که مطالعه زیاد برای چشم هایش زیان بخش است 
و با این مستمســک، خود را مجاب می نمایــد و کتاب را کنار می گذارد. ماجرای 
روباهی که چون دســتش به انگور نمی رسید خود را مجاب می کرد که انگور ترش 

است، نیز، از مصداق های بارز و معروفِ دلیل تراشی است.«
از گفته های نقل شده، ممکن است این سوءتفاهم پیش آید که دلیل تراشی امری 
کامــلًا طبیعــی و از ابزارهای دفاعیِ روانِ آدمی اســت و بنابراین، نباید به نفی و 
نقد آن پرداخت. واقعِ امر این اســت که دلیل تراشی اگر در حدِ معتدل و معقول 
صورت گیرد، مقتضایِ طبیعتِ روانیِ انســان و ابزاری برای رفع کشــاکش های 
درونی وی اســت و در نتیجه، قابل پذیرش اســت، ولی مشــکل اینجاســت که 
این مکانیســم، در بســیاری از موارد، به شــکل کاملًا افراطی درمی آید و حالت 
یــک عارضه و بیماری اجتماعی را پیدا می کند، چنان که متأســفانه در جامعه ما 
بدین صورت درآمده اســت. در تأیید و توضیح این مدعا، بی مناســبت نیست به 
دو نمونه از این دلیل تراشــی های غیرطبیعی و افراطــی در ارتباط با جامعه ایران، 
گاهی و  گاه ندارد و دست کم، در مرزِ بین ناخودآ اشــاره کنیم که جنبه ناخودآ

گاهی واقع است: خودآ
نخســتین نمونه توســل بعضی افراد به حیله های ظاهراً شرعی برای توجیه مقاصد 
نامشــروع و سودجویانه خود است که بارزترین مصداقِ آن در عملکردِ برخی از 
نزول خوارانِ متظاهر به مذهب مشــاهده می شــود. این افــراد، با توجه به اضطرارِ 
قرض گیرنــده، او را وادار می کنند مبالغ هنگفتی نزول را در برابر قطعه نباتی که 
بدو می دهند، مطابق عقد صلح، که از عقود شرعی موردقبول فقه است، مصالحه 

کند و به این ترتیب بر عملِ کاملًا غیرشرعی خود، کلاه شرعی می گذارند.
نمونــه بارزِ دیگرِ این گونه دلیل تراشــی را می توان در عملکــردِ بعضی گروه های 
سیاســی کــه در ســال های قبل از انقــلاب، درگیرِ مبــارزات مســلحانه بودند، 
جست وجو کرد. این گروه ها چون به دلیل زندگیِ در خانه های تیمی و هزینه های 
خرید اسلحه و غیره به شدت، از نظر مالی در مضیقه بودند، گاه گاهی به سرقت 
مســلحانه از بانک ها می پرداختنــد و در این رهگذر، در بعضــی موارد ناگزیر، 
بــه جرح و حتی قتل کارمندان بانک یا مشــتریان آن هم دســت می یازیدند. در 
این میــان گروه هایی که صبغه اســلامی داشــتند و یا مدعی پایبنــدی به مبانی 

فرافکنی و توجیه؛ دو بیماری اجتماعی بزرگ جامعه ما

 بخش پایانی

احمد کتابی

نقد فرافکنی در آثار سخنوران فارسی
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اســلامی بودند، این ســرقت ها را با این مستمسک که بانک ها، مؤسسات عظیم 
رباخواری هســتند و بنابراین، مصادره اموال آن ها از نظر شــرعی بلامانع اســت 

توجیه می کردند.
و امــا، گروه هــای چپ گرا به توجیــه دیگری متوســل می شــدند: بانک ها را 
مظهر نظام ســرمایه داری و نمادِ استثمار و غارتِ دســترنج توده های مردم تلقی 
می نمودند و یا این اســتدلال، خــود را در تصاحب موجــودی بانک ها محق و 
مجاز می شمردند. بعضی از افراد این گروه ها، در اروپا و امریکا، حتی سرقت از 

فروشگاه ها را هم، با همین استدلال موجه و مجاز می دانستند.
پس از این توضیحات کلی، اینک به ارائه شواهد متعددی که در فرهنگ و ادب 

فارسی در نفی و نقد دلیل تراشی ذکر شده است، می پردازیم:
2ـ4ـ انعکاس دلیل تراشی در اشعار سخنوران فارسی

گنـــده پیری گفت کَش2 خـــوزی3 بریخت: 
آرزو بـــود   4 تهـــی  نـــانِ  مـــرا  خـــود 
»ناصرخسرو»

که گفــت: پیــرزن از میــوه می کنــد پرهیز؟ 
دروغ گفت که: دســتش نمی رســد به درخت
»سعدی»

بلنــد از میوه گو کوتاه کُن دســت
که کوته خود ندارد دســت بر شاخ

چه ســود از دزدی آن گه توبه کردن
که نتوانی کمند انداخت بر کاخ

)همان(
در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است

ورنه هر گبری5 به پیری می شود پرهیزکار
)همان(

سَــرِ گاوِ عصار از آن در کَه 6 است
که از کنجدش ریسمان کوته است
)همان(

اگر بر چشــم خود روپوش پوشــم
ولــی بــر چشــم اهــل دل عیانــم
)همان(

ز خود پنهان شــدی سر در کشیدی
ببســتی چشــم تــا خــود را نبینــی
)همان(

نقش های زشت خوابت می نمود
می رمیدی زان و آن نقشِ تو بود
)همان(

2ـ5ـ دلیل تراشی در امثال و حکم فارسی
□ گربه دستش به گوشت نرسید، گفت: پیفت! بوی گند می دهد 

)دهخدا، امثال و حکم(
□ کلاهِ کچل را آب برد، گفت: برایِ سرم گشاد بود. 

)امینی، فرهنگ عوام، ص 628(
□ قاطر را گفتند، پدرت کیست؟ گفت خاله ام مادیان است.7 

)همان، ص 587(
این مثل در مورد کســانی گفته می شــود که چون حَسَب و نســب قابل اعتنا و یا 

معروفی ندارند، خود را به خویشاوندانِ دور ولی نامدار منتسب می کنند.
□ به او گفتم: »چرا از باغ من دزدی می کنی«

گفــت: برو برای زنت کفش بخر! )برگردانِ مثلِ ســمنانی به فارســی، به نقل از 
فرهنگ سمنانی روانشاد دکتر منوچهر ستوده(

□ خرچنگ را گفتند: چرا کج و مُعوج راه می روی؟ گفت: جوانی است و هزار 
پیچ وخم! )برگردان مَثَل گیلکی به فارســی، به نقل از فرهنگ گیلکی شــادروان 

محمود پاینده(
□ سی روجه )= روز( را کردیم سه روجه، اون هم گردنِ خروجه )= خروسه( 

)امثال و حکم دهخدا(

یعنی: ســی روزِ ماهِ رمضان را ســه روز کردیم، در آن ســه روز هم، به این بهانه 
کــه خروس، در ســحر، ما را بیدار نکــرد، روزه نگرفتیم. )ایــن مثل، علاوه بر 

دلیل تراشی، حاکی از مکانیسم فرافکنی هم هست(.
□ آدم تنبل را فرمان بده، دو هزار نصیحت پدرانه بشنو! 

)امینی، فرهنگ عوام، ص 33(
2ـ6ـ دلیل تراشی در داستان های فرهنگ عامه )فولکلور(

ان شاءالله گربه است!
»پیش نمــاز صبحگاهــان، دیــرگاه، با شــتاب، به جانــبِ مســجد روان بود که 
نمازگزاران به انتظار بودند و فرصت اندک. سگی از منجلاب بیرون پرید. پوست 
بتکانید و شیخ را سراپا آلوده کرد. شیخ که فرصت غسل و تجدید وضو نداشت، 
چشــم بر هم نهاده رو بگردانید که: »ان شــاءالله گربه است« علی اکبر دهخدا، 
داستان مزبور را با فصاحت تمام و طنزی بس شیرین به نظم کشیده است. )نقل 
از کتاب کوچه شــاملو و نیز امثال و حکم دهخدا، ذیل »ان شاءالله گربه است« 

و نیز دیوان دهخدا ذیل همان عنوان(.
ای صاحب بزغاله!

»مــردی بزغالــه ای یافت. به او گفتند: »واجب اســت در معابــر ندا در دهی تا 
گاه شــود و گم گشته خویش بستاند.« مرد در شوارع فریاد می زد.  صاحبِ آن آ
ای صاحب و آهسته می گفت بزغاله. بدین منظور که هم به واجبِ شرعی عمل 

کرده باشد و هم صاحب بزغاله نشنود و آن را از او نستاند.« )همان(
من هم، یک پایم را از خط بیرون گذاشتم!

مردی با زن خویش در حین ســفر دچار راهزنان شــد. دزدان پیرامون مرد خطی 
گرد بر کشــیده بدو گفتند: »اگر پای از این خط فراتر نِهی کشته شوی« و پس 
از رســوایی8ِ با زن و غارتِ اموال آن ها برفتند. همســر آن مرد بر بی حَمیّتیِ 9شویِ 

خویش ملامت می کرد و مرد می گفت که: تو ندانی که...« )همان(
یک دســتم تفنگ، یک دستم شمشــیر، پس با دندان هام جنگ 

کنم؟!
»مردی از اهل کاشــان را ســرزنش همــی کردند که با ســلاحی کامل چگونه 

مغلوب دشمن شدی؟ گفت...« )همان(
اقرار به ریاکاری

»عبدالاعلی سلمی« ریاکار بود. روزی به مردی گفت: مردم گمان برند که من 
گاه  ریا پیشه ام. به خدای سوگند که دیروز روزه داشتم و امروز نیز کسی را از آن آ
گاهی  گاهی و ناخودآ نکردم! )گونــه ای توجیه یا خودفریبی که در مــرزِ خودآ

صورت گرفته است. ()همان(■

یادداشت ها:
1ـ مخففِ »اینک«

2ـ مخففِ »که اش«
3ـ کوفته کباب

4ـ نان خالی
5ـ در ادبیات فارسی، به ویژه در آثار متقدمان، »گبر« به مطلقِ کافر اطلاق می شود.

6ـ مخففِ »گاه«
7ـ قاطر پســتانداری اســت که اصالت نوعی ندارد و... از جفت گیری الاغ با مادیان حاصل 

می شود. )فرهنگ فارسی، دکتر معین(
8ـ تعرض، تجاوز

9ـ بی غیرتی
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با تشــکر از حضور شما در این گفت وگو 
در  اخیــراً  کــه  تحقیقاتــی  بــه  توجــه  بــا 
منطقه داشــته اید وضعیت کنونی اســتان 

خوزستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
درباره خوزســتان ابتدا گزارشی از ظرفیت ها  �

و چالش هــای خوزســتان و توســعه نامــوزون در 
این اســتان می دهــم، بعد وارد بحــث چالش های 
این اســتان می شــوم و نهایتاً به بحث های سیاســی 

می پردازم.
استان خوزســتان یکی از مهم ترین و راهبردی ترین 
استان های کشــور برای امروز و آینده ایران است. 
در تاریــخ معاصر خیلی از ما خوزســتان را با نفت 
می شناســیم، اکتشــاف اولیــن چاه هــای نفت و 
تأسیســات متعدد نفتی در اســتان خوزستان بوده و 
از این نظر واجد اهمیــت راهبردی برای ما ایرانیان 

است.
استان خوزســتان هزار و 633 کیلومترمربع معادل 
3.9 درصد از مســاحت کشــور را در برمی گیرد. 
خوزستان شــامل 27 شهرســتان، 67 بخش، 144 
دهســتان و 6 هزار و 400 روســتا )حــدود 4 هزار 
روســتا دارای ســکنه و حدود 2 هزار و 400 روستا 
خالی از ســکنه( اســت. اگر دقیق تر بگوییم 6.5 
درصد از روستاهای کشور در خوزستان قرار دارند 
و جمعیت این استان در سال 1395 معادل 4 میلیون 

و 509 هزار و 710 هزار نفر است.
همچنیــن از بعد دیگر باید به این اســتان پرداخت. 
خوزستان محل سکونت گروه های زبانی متعددی 
اســت؛ اکثریتی بختیاری دارد و بخشی قابل توجه 
و نزدیک بــه بختیاری ها نیز هم وطنــان عرب زبان 
هستند. در کنار آن ها جمعیت کوچکی از لُرها )لر 
کوچک( در اطراف اندیمشــک، گروهی شوشی 
و شوشــتری و دزفولی، بهمئی، حتی اقلیتی آذری 
و کــرد و درنهایت گروه اقلیــت مندایی ها به عنوان 

اقلیتــی که فقــط در کنــار آب در خوزســتان زندگی می کننــد و گروهی نیز 
فارس زبان در اســتان مستقر هســتند. اکثریت قابل توجه استان مسلمان هستند، 
اقلیت کوچک مندایی که در آنجا زندگی می کنند که روزبه روز از تعدادشــان 
کم می شــود. مندایی ها همان صابئین یا طرفداران یحیی نبی هستند. این گروه 
تمام مناسکشــان با آب انجام می شــود و فقط در جاهایی که آب باشد زندگی 
می کنند و در خوزســتان هــم در کنار رودخانه هایی ازجمله کارون ســکونت 

دارند.
اســتان خوزستان دارای چند شاخص مهم است: بیش از نیمی از انرژی کشور 
در خوزستان تولید می شود؛ یعنی حدود 80 درصد از انرژی کشور در حدفاصل 
مسجدســلیمان تا آبادان اســتخراج و تولید می شود. شــاخص دیگر این استان 
صنعت پتروشــیمی است که الآن 21 پتروشیمی کشــور در ماهشهر فعال است 
که ظرفیت توســعه قابل توجهی برای کشــور ایجاد کرده است. به دلیل جاری 
بودن پنج رودخانه مهم کشــور مانند کارون، کرخه، دز، جراحی )و مارون( و 
زهره در این استان حائز اهمیت است که این شاخصه دیگر راهبردی این استان 
است، افزون بر اینکه خوزستان به ویژه بخش مرکزی، غربی و جنوبی آن دشت 
بســیار وسیعی است. این رودخانه ها که از کوهستان بختیاری، لرستان، ایلام و 
حتی کرمانشــاهان به آنجا جاری هستند، قابلیت کشت محصولات کشاورزی 
را در این اســتان افزایش داده و در حال حاضر نیمی از غذای کشــور به واسطه 
محصولات کشــاورزی و باغات موجود در خوزســتان از این استان تأمین شود 
و همیــن ظرفیت باعث به وجود آمدن چند مجموعه کشــت و صنعت مهم در 
این اســتان شــده که کوچک ترین آن کشــت و صنعت هفت تپه است که این 
روزها با مســائل و مشــکلات زیادی دســت وپنجه نرم می کند و هرروز اخبار 
مختلفی از آنجا به گوش می رســد. در کنار این ها تولید فولاد، تأسیسات نورد، 
تولید برق و سدهای متعدد استان خوزستان را واجد اهمیت اقتصادی در کشور 

کرده است.
همه این صنایع و منابعی که ذکر کردیم یک کارکرد بزرگ در این استان داشته 
که کمتر آسیب شناسی شده و آن  هم کوچ گروه زیادی از مردم استان از محل 
سکونتشــان بوده اســت؛ یعنی این تأسیسات توســعه ای باعث تخلیه روستاها و 
کوچ روستاییان به حاشیه شهرها و گسترش حاشیه نشینی در این استان بوده که 
البته یک عامل هم به کمک این موضوع آمد و آن  هم جنگ بود. خوزســتان 
ســه دوره مهاجرت عمده داشــته اســت: اولین دوره پیش از انقلاب بود که با 
آغاز طرح های توســعه ای و اصلاحات ارضی اتفاق افتاد؛ دوم مهاجرت ناشی 
از جنگ اســت؛ و مرحله ســوم مهاجــرت، دوره های ســازندگی و پس  از آن 

خوزستان، محرومیت و توسعه ناموزون
گفت وگو با احسان هوشمند

در شــماره های پیشــین نشریه چشــم انداز ایران در گفت وگوهای متعدد به مشکلات استان ها و مناطق مختلف کشــور و نیز اقوام ایرانی 
پرداخته ایم. در حال حاضر، استان خوزستان با وجود منابع طبیعی سرشار، دچار محرومیت شدیدی است که نمود آن در برخی چالش ها 
در منطقه قابل مشاهده است. در سال های اخیر اعتراضاتی در منطقه شکل گرفته که نمونه آن حوادث آبان ماه و اتفاقات خونین ماهشهر 

است. برای بررسی وضعیت کنونی خوزستان با احسان هوشمند، پژوهشگر اقوام به گفت وگو نشسته ایم.
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اســت که مردم به دنبال زندگــی بهتر عازم جاهای 
دیگر شدند. درنتیجه جمعیت قابل توجهی از مردم 
خوزســتان امروزه در مســاکن غیررســمی زندگی 

می کنند.
خوزســتان بــا وجود همــه این تأسیســات صنعتی 
متعــدد و متنوع و ظرفیت هایی که گفته شــد یکی 
از بالاتریــن نرخ های بیکاری را دارد و این موضوع 
نارضایتی اجتماعی قابل توجهی را به دنبال داشــته، 
این در حالی اســت که شاغلان اســتان خوزستان 
در بخــش صنعت و معدن در رتبه ششــم کشــور 
قرار دارنــد. در بعضی از ســال ها جمعیتی بالغ  بر 
15 درصد بیکار در این اســتان وجود داشته است، 
ایــن درحالی که بخش زیادی از نیروی کار در این 
اســتان در بخش دولتی مشغول به کار هستند؛ مثلًا 
در سال 93 نزدیک به 6.5 درصد از کل کارکنان 
دولت در خوزســتان بودند که این نشــان می دهد 
خوزســتان رتبه چهارم ازنظر تعداد کارکنان دولت 
در کل کشــور را داراست و در کل استان هم رتبه 
کارکنان دولت نســبت به کل شاغلین 16.4 است 
درحالی که این آمار در کل کشور 11 درصد است. 
پس ســهم کارکنان دولت هم در کسب وکار بسیار 
بالاســت. به سخن دیگر سهم بخش خصوصی در 
ایجاد فرصت های شــغلی و اشــتغال زایی و تحول 
اقتصادی در اســتان خوزســتان بسیار اندک است؛ 
یعنی بخش خصوصی ضعیف و نحیفی در اســتان 
خوزســتان فعالیت دارد. این نکته را هم باید اضافه 
کنم که از نظر میزان و نوع کشت هم عملکرد این 
استان بســیار پایین است، یعنی با وجود مقدار زیاد 
منابع آبــی و زمین حاصل خیز میــزان تولید گندم 
در این اســتان نســبت به هکتار، رتبه 19 در کشور 
اســت، درحالی که این اســتان رتبه اول میزان تولید 
گندم و رتبه دوم سطح زیر کشت را در کشور دارد 
که نشــان دهنده کشت غیراصولی و غیرمکانیزه در 
این اســتان اســت؛ یعنی تولیدات کشاورزی استان 
چندان دانش پایه نیست و بر مبنای صحیح و علمی 

و کارشناسی صورت نمی گیرد.
دلیل بهــره وری کم در کشــاورزی این 

استان چیست؟
نبــود تخصــص و فنّاوری مدرن کشــاورزی  �

یکی از مهم ترین دلایل این مسئله است. نکته دوم 
آســیب هایی است که در اثر بهره برداری بی رویه به 
زمین های کشــاورزی به این اســتان وارد شده، در 
عین  حال اســتفاده قابل توجه از کود شــیمیایی که 
معادل 14 درصد از کل کود شیمیایی مصرف شده 
در کشــور در این استان به کار برده شده که اثرات 
بسیار مخرب زیست محیطی دارد. به جز نفت 2.7 
درصد ســایر معادن کشــور هم در خوزستان قرار 
دارد، درحالی که سهم شاغلان معدن در خوزستان 
1.7 شاغلان این بخش در کل کشور است؛ یعنی 
این موضوع باید با دقت بررســی شود که علی رغم 
سهم 2.7 درصدی معادن کشور چرا سهم اشتغال 
در معــادن و فرآوری هــای مربوطــه چنــدان زیاد 

نیست.

از نظر شــرکت ها و کارگاه هــای صنعتی با بیش از 
ده نفر نیروی کار، ســهم خوزستان با 362 کارگاه 
در کشور رتبه چهارم را دارد که 231 کارگاه دارای 
10 تــا 49 نفر کارگر هســتند که رتبه 17 کشــوری 
را دارد. پس ســهم خوزســتان ازنظــر کارگاه های 
صنعتی کشــور 6.6 درصد اســت و در رتبه سوم 
اســت که از میانگین کشــور بالاتر اســت، ضمن 
اینکــه از نظر ارزش افزوده این کارگاه ها هم یعنی با 
کارکنان 50 نفر و بیشتر هم با سهم 18 درصدی در 

کشور در رتبه اول کشور است.
باوجود این هــا بازهم آمار بیکاری بالاســت و این 
بــه دلیــل نحیف بــودن بخش خصوصــی در این 
اســتان راهبردی اســت، درواقع خوزستان یکی از 

دولتی ترین استان های کشور است.
ایــن نکته را هم اضافه کنم که اســتان خوزســتان 
حــدود 1300 کیلومتر مرز آبــی و خاکی دارد که 
افــزون بــر کارکردهای مثبــت فــراوان اقتصادی، 
مسائل و مشــکلات زیادی ازنظر قاچاق و مسائل 
امنیتی دارد. یکی از عجایب شــاخص های توسعه 
در استان خوزستان این است که این استان باوجود 
منابــع آبی فــراوان مشــکل آب آشــامیدنی دارد، 
به طوری که 1070 روســتا یعنی حــدوداً 26 درصد 
روســتاهای اســتان فاقد تأسیســات آب آشامیدنی 

است یعنی با تانکر برایشان آب می برند.
مشــکل بعدی خوزســتان مســئله فاضلاب است 
کــه با توجه به بودجه قابل توجهی که برای شــبکه 
فاضلاب در این اســتان هزینه می شــود و شــبکه 
فاضــلاب خوزســتان 5543 کیلومتر اســت یعنی 
ســهم آن در کل کشــور 10.3 درصــد بوده و در 
جایگاه سوم است و این استان با 582 هزار انشعاب 
فاضلاب شــهری ســهم 9.5 درصــدی دارد و از 
حیث تعداد انشــعاب فاضلاب در جایگاه چهارم 
قــرار دارد، اما باز هم می بینیم با یک باران شــدید 
فاضلاب پس می زند و به داخل شــهر و خانه های 
مردم وارد می شود. مهندسی دقیق، کارشناسی شده 
و نظارت شــده ای صورت نگرفته و احیاناً مؤاخذه 

و برخــوردی با کارهــای غیرکارشناســی صورت 
نگرفته؛ پــس بودجه قابل توجهی بــرای فاضلاب 
خوزستان خرج شده است، درحالی که امروزه یکی 
از مهم ترین مشــکلات خوزســتان موضوع سیستم 
فاضلاب های این استان به ویژه در شهرهای بزرگ 
مانند اهواز و آبادان اســت. مشــکلات فاضلاب 
شهرســتان کارون و کوت عبداللــه هم در ماه های 

اخیر بازتاب رسانه ای زیادی داشت.
آیــا وضعیــت جغرافیایــی منطقــه در این 

مسئله تأثیر دارد؟
ایــن شــرایط ازجملــه وجــود رودخانه های  �

مختلف و مسطح بودن و دشت بودن زمین ها مهم 
اســت، تجاربی هم در دنیا وجــود دارد مثل هلند 
که سراسر دشت است، ولی چرا ما برای خوزستان 
نمی توانیــم از ایــن تجــارب علمی و فنــی به نحو 

مطلوبی استفاده کنیم.
ازنظر راه ها هم خوزســتان دارای اهمیت اســت و 
مثلًا جاده بین المللی ماهشــهر در خط راه شــمال 
بــه جنــوب کشــور قــرار دارد و به اصطلاح کل 
خوزســتان از جنــوب به شــمال را طــی می کند، 
یعنی شــاخص های راه ها جنبه هــای مثبت مهمی 
دارد، امــا به نســبت راه هــا به تعــداد خودروها و 
بار منتقل  شــده هــم وضعیت نامطلوبــی را نمایان 
می کند؛ ازنظر راه های روســتایی، استان خوزستان 
وضعیت مطلوبی ندارد و ازنظر حمل ونقل عمومی 
شــهر اهواز وضعیــت مثبتــی نــدارد. ازنظر نرخ 
باسوادی خوزســتان در رتبه پانزدهم کشور است؛ 
یعنی 83.5 جمعیت خوزســتان باســواد هســتند 
که بالاترین آن در ماهشــهر اســت. از نظر تعداد 
مدارس نســبت به تعــداد دانش آمــوزان وضعیت 
مطلوبی ندارد و در رتبه بیســتم کشــور است. در 
بهداشــت و درمــان اگرچه ازنظر بیمارســتان های 
فعال حائز رتبه پنجم در کشــور است، اما به لحاظ 
تخت ثابت یعنی با شاخص 10 هزار نفر 16 تخت، 
در رتبه هجدهم کشــور اســت. از نظــر خانه های 
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بهداشــت به ازای هــر هزار نفر جمعیت روســتایی 
در رتبه 29 کشــور اســت و البته مسجدسلیمان در 
بدترین وضعیت قرار دارد. ازنظر پزشکان عمومی 
در جایگاه ششــم و از نظر پزشــکان متخصص در 
جایگاه پنجم کشور است. به لحاظ تعداد جمعیت 
به ازای هر پزشــک در رتبه هفدهم است و به ازای 
هر پزشــک متخصص رتبه 17 و پزشــک عمومی 
رتبــه 23 قــرار دارد. از نظــر فرهنــگ، ورزش و 
عمران شــهری با توجه به اینکه خوزستان 76 شهر 
دارد مشــکلاتی هــم دارد، همین طور که به لحاظ 
عمران روســتایی هم مشــکلات اجتماعی زیادی 
دارد. پس نکته مهم اینکه خوزســتان به شــدت با 
توســعه ناموزون و ناپایدار دست  به  گریبان است؛ 
یعنی از ســویی بخش بزرگی از تأسیســات نفتی، 
گازی، پالایشــگاهی، پتروشیمی، آب، برق، فولاد 
و ســایر صنایع کشــور در استان خوزســتان مستقر 
اســت، ده ها هــزار کارگر و کارکنــان صنعتی در 
این واحدها مشــغول هســتند، اما در مناطقی مثل 
مسجدسلیمان، ایذه، رامشیر، آغاجاری و باغ ملک 
یا حاشــیه شــهرهای اهواز و ماهشــهر و هویزه هم 
به شــدت با چالش های توســعه نیافتگی دســت  به 
 گریبان اســت. فراموش نکنیــم صدها هزار نفر از 
مردم خوزســتان به دلیل همین ناموزونی ســاختار 
توسعه ای به حاشیه نشــینی فضایی یعنی اسکان در 
سکونتگاه های غیررسمی در مناطق حاشیه ای روی 
آورده اند. حدود 900 هزار نفر در استان خوزستان 
در حاشــیه زندگی می کنند و اهواز بعد از مشــهد 
دومین شهر حاشیه نشین کشور است. می دانیم که 
خوزستان هشت بندر دارد؛ چهار بندر امام خمینی، 
خرمشــهر، آبادان و ماهشــهر کارکــرد بین المللی 

دارند  دارند، حمل ونقل هوایی 
یعنی شــش فــرودگاه، ظرفیت 
جابه جایــی 5 میلیــون نفــر در 
ســال را دارد و فــرودگاه اهواز 
از نظر میزان جابه جایی مسافر، 
کشــور  فــرودگاه  چهارمیــن 
است. خوزســتان با 23 میلیارد 
تن کالای حمل شــده رتبه اول 
اســتان های کشــور  میــان  در 
دارد و البتــه نســبت بزرگراه و 
آزادراه بــه کل راه های اســتان 
17 درصــد اســت، دو پایانــه 
مرزی دارد، چند منطقه آزاد و 
ویژه اقتصــادی دارد، ده واحد 
صنعتی فولاد، 9 واحد کشــت 
و صنعت، ســه کارخانه سیمان 
و سیصد واحد سازنده قطعات 

صنعتــی و تجهیزات بزرگ در این اســتان هدایت 
می کنند که 81 شــهرک و ناحیــه صنعتی مصوب 

دارد که 51 تا از آن ها فعال هستند.
خوزســتان ازنظــر جاذبه های گردشــگری هم از 
استان های شــاخص و عمده کشور است اما ازنظر 
آموزش  و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان 
با مشــکلاتی روبه روســت. به چند شــاخصه این 

توســعه ناموزون وارد می شــوم. یکی از استان های 
کشــور کــه بالاترین و بیشــترین درصــد تخریب 
محیط زیســت را داشته اســتان خوزستان است که 
نتیجه آن ریزگردها و آلاینده های زیســت محیطی 
و شــرایط اقلیمی است. مثلًا در سال های 95 و 96 
حدود 230 روز در ســال هوای بعضی از شهرهای 
اســتان ناسالم بوده اســت که 34 روز آن با پدیده 
ریزگرد حاد مواجه بوده است یا در سال 96 حدوداً 
69 روز دما بالای 49 درجه بوده است. همان سال 
هم با بحران برق مواجه بودیم. حدود 7500 نفر هم 
بیمار تنفســی فقط در اهواز داشــتیم. این آمارها و 
شــاخص ها به ما می گویند استان خوزستان بیش از 
هر زمان دیگری نیازمند توجه و تدبیر و برنامه ریزی 
برای رفع چالش های بزرگ اســت. مردم خوزستان 
در این سال ها با درد و رنج ها و آلام بسیاری دست 
بــه گریبان هســتند. رنج و آلامی کــه دخالت ما 
در طبیعــت و اقلیم و زیســت بوم مردمان ارجمند 
ایــن بخش از ایران عزیز اســت. پس بر مســئولان 
کشور واجب اســت بیش از گذشته برای رفع آلام 
این مردم بکوشــند و رســانه ها بیش از پیش درباره 
مصائب و مشکلات خوزستان اطلاع رسانی کنند.

از  یکــی  خوزســتان  اســتان  انقــلاب،  از  قبــل 
الآن  بــود.  اســتان های کشــور  مهاجرپذیرتریــن 
خوزســتان از مهاجرفرست ترین اســتان های کشور 
است و مقایســه کنیم که هنوز جمعیت آبادان بعد 
از گذشــت حدود سی ســال از جنگ به جمعیت 
قبل از جنگ بازنگشته اســت. درحالی که قبل از 
انقــلاب خیلی ها آرزو داشــتند به آبــادان بروند و 
تفریــح کنند. آنجا چندین کنســولگری خارجی، 
تأسیسات عمران شهری، پارک ها و مراکز تفریحی 
فراوانی بود کــه امروزه آبادان 
بسیاری  یعنی شهر خاطره های 
از ایرانیان با مشکلات متعددی 
روبه روست. خرمشهر هم حال 
و روز بهتــری از آبادان ندارد. 
نتیجه این شــده که خوزستان 
بــه اســتانی مبدل شــده که با 
حاشــیه ها دســت  بــه  گریبان 
است. ما در شهر اهواز حواشی 
داریــم با نــام کــوی مندلی، 
کوی کریشان، کوی گل بهار، 
کوی ملاشــیه، کــوی علوی، 
کوی گلدشت، کوی سادات، 
شــهرک  ســلیم آباد،  کــوی 
مهاجریــن و بســیاری نقــاط 
دیگــر. این مناطق در حاشــیه 
شــهر اهواز مناطقی هستند که 
نه شــهر هستند و نه روستا و در سال های گذشته نه 
از خدمات شهری قابل توجهی برخوردار بوده اند نه 
از خدمات روستایی. مقایسه شاخص های آموزشی 
در این مناطق از نظر مدرسه، مهدکودک، امکانات 
درمانــی، درمانگاه، داروخانه، بیمارســتان، مطب 
پزشــک، پارک با وسایل ورزشــی و وسایل بازی، 
کلانتــری، فروشــگاه های بزرگ، بانک، ســالن 

ورزشــی، کتابخانه، مســجد، پمپ بنزین، ایستگاه 
تاکسی، اتوبوس، ســرویس بهداشتی، سطل زباله 
و خدمات شــهری و رفاه و عمران شــهری نشــان 
می دهد وضعیت این حواشــی بســیار نگران کننده 

است.
 جمعیت خوزســتان به ویژه بخش هــای جنوبی و 
غربی استان جمعیتی است که پیش  از این در میان 
طوایف زندگی می کردنــد و در میان جمعیت های 
عــرب، طایفــه و عشــیره دارای اهمیت بســزایی 
اســت. جمعیتی که قبلًا در روستا بوده و مناسبات 
اجتماعــی داشــته، کنتــرل اجتماعــی طایفگی و 
عشیره ای وجود داشته و الآن از آن کنده شده و به 
حواشــی می رود که کمترین امکانات را هم دارد. 
مثلًا کســی که می خواهد از ملاشــیه به اهواز برود 
متوســط معطلی او در ایســتگاه اتوبوس 45 دقیقه 
است چون خدمات شهری بسیار ضعیف است. ما 
در منطقه ای که این شاخص ناموزون توسعه شکل 
گرفته و فرد از آن سیستم سنتی عشیره ای مهاجرت 
کرده، هیچ برنامه فرهنگی و اجتماعی برای جذب 
او نداشــتیم. حاکمیت هیچ برنامــه ای برای اداره 
آنجــا به لحــاظ فرهنگی و اجتماعی نداشــته پس 

نتیجه چه می شود؟ 
از ســال 68 یعنــی بعد از جنگ تحــت تأثیر یک 
سلســله عوامــل داخلــی و خارجــی به تدریج در 
بخش هایــی از خوزســتان گرایش بــه جریان های 
سیاســی یا حتی تغییر مذهب به ســوی جریان های 
تکفیــری و وهابــی آغاز می شــود. همیــن مردم 
خوزســتان مدعی هســتند قبل از صفویه این مردم 
شــیعه بودند. حتی برخــی طوایف مثل حلاف در 
شهر حمیدیه می گویند ما هم پیمان حسین بن علی 
از روز عاشــورا هستیم. چه می شــود که جامعه ای 
که از گذشــته به شــاخص مذهــب به عنوان یک 
ویژگی اعتقادی و به عنوان یک عنصر متمایزکننده 
طایفه ای و عشیره ای نگاه می کرده گروهی هرچند 
محــدود از آن ها تغییر مذهــب می دهند؟ مگر غیر 
از ایــن اســت که قانون اساســی کشــور و دولت 
جمهوری اســلامی می گویند که مذهب رســمی 
در کشــور شیعه اســت و تمام امکانات کشور هم 
در راستای تعمیق ارزش های شیعی در کشور بوده 
است. درحالی که نظام سیاسی هم یک نظام شیعی 
اســت و تبلیغات رســمی هم تبلیغات شیعی است 
چطور می شــود در ایــن جامعه ولو با تعــداد پایین 

تغییر مذهب می دهند؟
دلیل گرایش به تغییر مذهب چیست؟

یکی از زمینه های تغییر مذهب توسعه ناموزون  �
اســت. جامعه خوزستان خودش را با چهارمحال و 
بختیاری و همسایگانش مقایسه نمی کند، خودش 
را با کویت، بحرین، قطر و امارات مقایسه می کند. 
گروهــی می گوینــد مــا جمعیــت قابل توجهی با 
امکاناتی مثل نفت هستیم، اما در سطح زندگی مان 
مثل کویتی ها و قطری ها نیستیم؛ یعنی یک جامعه 
برخوردار نیســتیم. آورده توسعه صنایع نفت و سایر 
صنایع استان در ســفره مردم خیلی مشهود نیست. 

استان خوزستان یکی 
از مهاجرپذیرترین 
استان های کشور 

بود. الآن خوزستان 
از مهاجرفرست ترین 

استان های کشور است 
و مقایسه کنیم که هنوز 

جمعیت آبادان بعد از 
گذشت حدود سی سال 
از جنگ به جمعیت قبل 
از جنگ بازنگشته است
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این تحلیلی اســت که در عوام شــکل گرفته است. 
وقتی می گوییم توســعه نامــوزون یعنی بخش هایی 
از جامعه از خدمات توســعه کشــور محروم اند. ما 
در شــهر ماهشــهر که اتفاقات آبان ماه رخ داد در 
نزدیکی چمران منطقه ای داریم به نام گاما یا همان 
شــهرک ولیعصر. دو ســال قبل من از آنجا بازدید 
کردم. یک جمعیت فقیر مهاجر که نه هنوز شــهر 
بود و نه روســتا، هیچ تأسیســات دولتــی در آنجا 
نبود. جامعه ای که یک برنامه فرهنگی و آموزشــی 
نداشــته باشد، مدرســه و ســایر خدمات موردنیاز 
شــهروندان بــه او ارائه نمی شــود و از آن طرف در 
معرض رســانه های متنوع خارجی است )55 شبکه 
ماهواره ای در خوزســتان به زبان عربی با تمرکز بر 
مسائل خوزستان دریافت می شوند که بخش عمده 
برنامه هــای آن ها بحث تغییر مذهب را در دســتور 
کار دارد( در همیــن مناطق محروم ممکن اســت 
تلویزیــون ایران خیلی خوب آنتن دهد، اما مردم از 

شبکه های ماهواره ای استفاده می کنند.
نکتــه دیگر اینکــه در اتفاقــات آبان مــاه اتفاقات 
شــهرک چمران و یا طالقانی شــبیه به هم اســت. 
جمعیتــی کــه در یــک منطقــه محــدود زندگی 
می کند و با کمتریــن امکانات خدمات، حتی آن 
جامعه در معرض رســانه های خارجی اســت، پس 
یــک موج نارضایتــی ایجاد می شــود. بازتاب این 
نارضایتی دو دسته می شــود: یکی تقویت جریانی 
اســت که از قبل ســابقه دارد؛ یعنــی عرب گرایی 
افراطــی، جریان قوی کــه از محی الدیــن الناصر 
متأثر بودنــد که در دهه 40 در رژیم ســابق اعدام 
شــد. یکی از این بازتاب های توسعه ناموزون خود 
را در عروبیت یا عربیت نشــان می دهد، یعنی یک 
جریــان تجزیه طلبی که نمونه آن در ســال های 57 
و 58 ماجرای شــیخ شــبیر خاقانی است )مقصود 
جریان خلق عرب اســت(. این جریــان در بعد از 
انقلاب هم نمونه هایی داشت که آخرین آن همین 
جریان الاهوازیه است. یکی دیگر از پیامدهای آن 
تغییــر مذهب به روایت وهابیت اســت که یکی از 
شــاخه های آن در جریان های تکفیــری و داعش 
است که توانســتند در خوزستان به تدریج یارگیری 
کنند. این ها فعلًا هم با جریان های قوم گرایی عربی 
رابطه خوبی ندارند و همه این ها را مشرک می دانند 

و گرایششان بیشتر به آیین جدید است.
این جامعه یعنی اســتان خوزســتان چه مشخصه ای 
دارد؟ یکــی ناتوانــی نظام دیوانی کشــور در اداره 
آنجاســت کــه یکــی از مهم ترین شــاخص های 
ضعــف نظــام بوروکراتیــک یــا ضعــف دولت و 
حاکمیــت در آنجا، مســئله مدیران آنجاســت. ما 
در اســتان خوزســتان و مجموعه مدیران سیاسی، 
مدیــران فرهنگــی، مدیــران اجتماعــی و مدیران 
سیاســی و توسعه ای و انتظامی و امنیتی و اقتصادی 
داریم کــه قاعدتاً پیش از قبول مســئولیت نیازمند 
آموزش های ویژه هســتند؛ نه تنها در خوزستان بلکه 
در کل کشــور مدیران نیازمند آموزش هســتند که 
متأسفانه از این توانایی بی بهره اند؛ یعنی نظام دیوانی 
احساس نیاز نمی کند مدیران کشور پیش از گرفتن 

مسئولیت آموزش ببینند. دقت کنید من در بررسی 
که داشــتم از مجموع 27 فرماندار استان خوزستان 
آزاد هســتند  دانشــگاه  فارغ التحصیــل  اکثریــت 
اینکه دانشــگاه آزاد به خودی خــود جایگاه علمی 
پایین تری نســبت به دانشــگاه دولتی داشته باشد؛ 
خیر. اما تأســیس دانشــگاه های ریز و درشت آزاد 
اســلامی در شــهرهای مختلف کشور بدون وجود 
زیرســاخت های لازم و بدون داشــتن هیئت علمی 
مناســب مدرک گرایی را رواج داده اســت. یکی 
از فرماندارها هم فارغ التحصیل دانشــگاه پیام نور 
اســت. آیا این مدیــرانِ فارغ التحصیــل این مراکز 
آمــوزش عالــی تأثیــری جــدی در بازبینــی و در 

مدیریت توسعه و چالش های آنجا دارد یا خیر؟
یکی دیگر از مسائل و مشــکلات مدیریت کشور 
و ازجمله خوزستان افراط در بومی گزینی مدیریت 
است؛ یعنی به جای اینکه تلاش شود شایسته، مدیر 
شود تلاش می شــود مدیران محلی شود و به نوعی 
به کارمندان یــا کارگزاران نمایندگان مجلس مبدل 
شــوند که خود ایــن هم ضعف است. شــاید قبلًا 
هم گفته باشــم وقتی در خوزستان سیل آمد و این 
اســتان با بزرگ ترین بحران بعد از سال های جنگ 
روبه رو شد فرماندار شهرســتان سوسنگرد که تازه 
منصوب  شــده بود در وسط سیل با نماینده مجلس 
شهرستان بحثش می شود، هر دو اهل سوسنگردند. 
فرماندار اســتعفا می دهد و محل خدمتش را ترک 
می کنــد. ماننــد فرماندهی که در وقــت عملیات 
نظامــی نیروهای تحــت امرش را رها کنــد. نه تنها 
برخوردی با ایشــان صــورت نگرفــت، بلکه الآن 
شهردار خرمشهر است. در حادثه سیل، سوسنگرد 
فرمانده ندارد و نیروهای مختلف امدادی مســتقر 
هستند و به دلیل فقدان مدیریت، ناهماهنگی سبب 
هدررفت انرژی ها می شــود. پس مســئله مدیریت 

هم یکی از مسائل مهم است.
موضوع دیگر که کشــوری اســت موضــوع نبود 
برنامه هــای جامع ناشــی از آمایش ســرزمین برای 
توسعه استان و مدیریت چالش های پیش رو است. 

استان خوزســتان بیش از دیگر اســتان های کشور 
نیازمند استفاده از برنامه های برآمده از آمایش های 
ســرزمین برای فائق آمدن بر مسائل پیش رو است. 
این موضــوع فعلًا محلی از اعــراب در نظام تدبیر 

کشور ندارد!
 نکته حائز اهمیت دیگر در مسئله تغییر مذهب بحث 
مشــارکت اجتماعی است. مدیر ناتوان نمی تواند از 
ظرفیت هــای اجتماعــی جامعه اش اســتفاده کند، 
نمی تواند ظرفیت ســازی کند، نمی تواند از ظرفیت 
عشــایر و طوایف و ســرمایه اجتماعی آنجا به نفع 
برنامه های خود و در راســتای منافع ملی اســتفاده 
کنــد. این مســئله افــزون بــر مشــکلات عدیده 
اقتصادی و فقر موجب شــکل گیری یک احساس 
بسیار مهم می شــود؛ احســاس تبعیض یعنی مردم 
می گوینــد چرا وقتی این همــه کارخانه وجود دارد 
بچه های ما بیکار هســتند. همان طــور که گفتم به 
لحاظ سهم بخش دولتی در اقتصاد خوزستان یکی 

از دولتی ترین اقتصادهای کشور است.
ماهشــهر  معترضــان  کــه  می شــد  نقــل 
می گفتنــد مــا تحصیلکــرده و متخصص 
هســتیم و مــا را بــه نگهبانی اســتخدام 
می کننــد، درحالی کــه تحصیلکرده های 

تهرانی همه پست ها را گرفته اند.
این روایت البته دقیق نیست. همین الآن رئیس  �

مهم تریــن کشــت و صنعــت اســتان خوزســتان 
آقای ناصری اســت کــه اتفاقاً عرب هســتند، اما 
چون روزبــه روز بر شــمار نیروهــای تحصیلکرده 
اضافه شــده بدون اینکه برای آینده شــان برنامه ای 
تــدارک دیده باشــند و به تدریج احســاس تبعیض 
شــکل می گیــرد که حتــی ممکن اســت از خود 
تبعیض خطرناک تر باشــد. بخــش دولتی هم توان 
به کارگیری ایــن نیروهای تحصیلکــرده را ندارد. 
به تدریج این احســاس شــکل می گیــرد چون فرد 
در خانه اش فرزنــد تحصیلکرده دارد، ولی می بیند 
همســایه اش بی ســواد اســت اما چون در سال های 
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قبل اســتخدام شــده، مدام در ذهن خودش قیاس 
می کنند و این احســاس بی توجهی به فرزندان این 
فرد موجب نارضایتی می شود. از کسانی که در 31 
شهریور 97 تفنگ به دست گرفتند و رژه نیروهای 
مســلح را مورد هجوم قــرار دادند، دو برادر و یک 
پســرعمو بودند که همه اهالی منطقه کوی مندلی 
بودند و در همان جا تغییر مذهب دادند. مادر آن ها 
تعریف می کرده که یکی از فرزندانش الکترونیک 
و دیگری مکانیک در دانشــگاه های دولتی شوشتر 
و آبــادان خوانــده بودنــد. وقتی بچه ها دانشــگاه 
می رفتند از شــدت فقر انگشت شصتشان از کفش 
بیرون می زده، چون توان خرید کفش را نداشتند و 
همواره این حس فقر و تبعیض در وجودشــان زبانه 
می کشــید. پس در این بستر اســت که زمینه برای 

جریان های افراطی مهیا می شود.
خوزســتان استان راهبردی این کشور است. ما برای 
اداره اســتان خوزستان نیازمند برنامه مدون متناسب 
با شــرایط اســتان خوزستان هســتیم که کارشناسی 
هم شده باشــد و افق های پیش رو را در پنج سال و 
پانزده ســال و بیست آینده ترســیم کند اما این مهم 
فعلًا در دستور کار قرار ندارد؛ یعنی راهبردی برای 
اداره استان خوزستان وجود ندارد؛ اگر دقیق تر بیان 
کنــم نظام حکمرانی در اســتان خوزســتان امروزه 
متناسب با شرایط خوزستان نیست؛ یعنی خوزستان 
نیازمنــد ارتقا و اصــلاح نظام حکمرانی اســت و 

با این ارتقاء  بایســتی متناســب 
برنامــه ای هم  نظــام حکمرانی 
داشته باشیم. پس یک شاخص 
ارتقا نظام حکمرانی و شاخص 
دیگر تدوین برنامه است. این دو 
اساسی  از مسائل  شاخص یکی 
بــرای اداره خوزســتان منطبق با 
منافع ملی اســت و البتــه برنامه 
هم بایــد با مقدماتــی مهم مهیا 
به عبارت دیگر بخش هایی  شود. 
آورده هــای  از  خوزســتان  از 
می کننــد  اســتفاده  توســعه 
اســتفاده  هــم  بخش هایــی  و 
کــه  بخش هایــی  نمی کننــد. 
نمی کنند حاشیه نشین  اســتفاده 
حاشــیه های شــهرها هســتند یا 

حواشی هســتند که در روســتا قرارگرفته و یکی از 
مکان هایی هســتند که تبدیل به جامعه هدف برای 
عربستان و برخی جوامع دیگر شدند که بحث تغییر 

مذهب را در آنجا مدیریت می کنند.
در حــوادث اخیر در آبان ماه مــا جدا از اینکه کم 
و کیف حــوادث در این اســتان چه بــود باید دو 
نکتــه را موردتوجــه قرار دهیم؛ جاهایی که ســیل 
مهیب با خســارات فراوان آمــد کمتر این اعتراض 
را داشــتند چرا؟ وقتی که مردم شهر دشت آزادگان 
یا سوســنگرد یا هویزه یا حمیدیه یا بستان و امثالهم 
حضــور هزاران نفــر غیرخوزســتانی و غیرعرب را 
دیدند این حس مثبت و امیدواری ایجاد شده، این 
حس که دیگر هم وطنان ما را می بینند و نظام تدبیر 

ما را فراموش نکرده، موجب شد که در ماجراهای 
اعتراضی آبان ماه کمترین مشــارکت در اعتراض ها 
در این شهرها وجود داشته باشد. نکته دوم در اینجا، 
قبل از سیل است؛ می دانید که سنت عشایری، چه 
لری چه قشــقایی چه عربی، یک نســبتی با داشتن 
تفنگ دارد. تفنگ یک ارزش عشــایری اســت. 
در سال های گذشــته حاکمیت در خوزستان یک 
مقدار بی مبالاتی کرده اســت و به عنوان استفاده از 
ظرفیت عشایر در تأمین امنیت کشور مجوز اسلحه 
داده اســت. برآوردهــا می گویند به همــان میزانی 
که مجوز داده شــده اســت اســلحه غیرمجاز در 
خوزستان وجود دارد. مقاومت مسلحانه یا درگیری 
مســلحانه در ماهشــهر طبیعی اســت چون بعضی 
از مردم در این شــهرها دارای اســلحه نیمه سنگین 
هســتند مثل تیربار. مســلح بودن یــک گروهی از 
مــردم همــواره می توانــد به امنیت کشــور کمک 
کند، امــا از آن مهم تر می تواند همواره یک بســتر 
ناامنی هم باشــد، می تواند درگیری های طایفه ای یا 
خشــونت های اجتماعی به عنوان یک ابزار استفاده 
شود. بخش عمده ای از مردم حاشیه نشین هستند، 
اسلحه دارند و فقر هم هست و رسانه های خارجی 
هم بر آن ها تأثیر دارد، درحالی که رســانه های خود 
ما ناتوان هستند و نتوانستیم مشارکت جامعه محلی 
را هم کســب کنیم. خوزســتان با این پیچیدگی و 
جمعیت حدود 5 میلیون نفر همســایه اســتان ایلام 
اســت بــا جمعیتــی کمتر از 
ایــن  آیــا  نفــر،  یک میلیــون 
دوســتان باید شبیه به هم اداره 
شــوند؟ طبیعتــاً خیلی منطقی 

نیست.
نکتــه بعــدی که بایــد اضافه 
کنم این اســت که در اســتان 
خوزســتان بخــش عمــده ای 
از تأسیســات صنعتــی نفتی و 
اداره  تهران  توســط  اقتصادی 
می شــوند نه توســط استاندار 
و ایــن بــه ناهماهنگــی نظام 
بوروکراتیــک هــم دامن زده 
نفت  شرکت های  یعنی  است؛ 
و کشــت و صنعت و امثالهم 
باید توسط استاندارها مدیریت 
شــوند، به عبارتی هزینه زیست محیطی و اقتصادی 
آن تأسیســات روی دوش مردم اســتان می آید، اما 
آورده آن در جــای دیگری مــی رود. درنتیجه باید 
سیســتم حکمرانــی در خوزســتان تغییرات جدی 
داشــته باشــد. پس ما نیازمند تجدید ســاختار در 
اســتان خوزســتان هســتیم. نکته مهم این اســت 
که تک تک مناطق کشــور واجــد پیچیدگی های 
خاص خود هســتند و با الگوی مشابه و یکنواخت 
نمی شــود به سراغ استان های مختلف کشور رفت. 
اســتان خوزســتان با پیچیدگی هایش موجب برخی 
رقابت های محلی هم شــده اســت؛ به طــور نمونه 
آنچه ســال قبل بر ســر دزفول و اندیمشــک آمد. 
حتمــاً خاطرتان هســت شــب عیــد 98 یعنی روز 

29 اســفند 97 بر ســر نصب تابلوی شهر دزفول و 
اندیمشــک که کجا دزفول تمام و کجا اندیمشک 
شروع شود درگیری بین اهالی دو شهر اتفاق افتاد. 
ایــن درگیری در ماه هــای قبل هــم رخ داده بود، 
یعنی بهمن و خرداد 97 و ســابقه آن لااقل به چند 
دهه قبل برمی گردد. در زمان مهندس موسوی که 
اندیمشــک از دزفول جدا شــد بر سر تعیین حدود 
تقســیمات کشوری بین دو شهرســتان اختلاف به 
وجود آمد و نتوانســتند آن را حــل کنند نتیجه چه 
شد؟ در اسفند 97 سه نفر کشته و ده ها نفر زخمی 
شــدند و این مدیریت مســائل مبتلابه اســتان های 
کشور نیازمند مدیریتی اســت که متأسفانه مدیران 
ما برای مواجهه با این نوع مسائل آموزش ندیده اند، 
پس سیســتم حکمرانی استان خوزســتان باید تغییر 
کند و برنامه جامعی برای مسائل مختلف اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی و سیاسی خوزستان نوشته شود. 
آن برنامــه افق های پیش روی منطقه و بلندمدت را 
ترســیم کند و برای آن برنامه هــم بودجه کافی در 
نظــر گرفته شــود و از ظرفیت جامعــه محلی یعنی 
تک تک مناطق خوزســتان استفاده شود و استفاده 
جناحی و ابزاری نخبگان سیاســی کشور از مسائل 
خوزســتان مدیریت شــود. همین الآن تعدادی از 
خوزستانی ها در ساختار کلان کشور حائز اهمیت 
و نقش آفرین هســتند؛ آقای شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، آقای محســن رضایی دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت، آقــای مخبــر دزفولی رئیس 
ستاد اجرایی فرمان امام و همین طور آقای فروزنده 
همگی فرزند خوزستان هســتند. البته همین ها هم 
با توجه بــه جایگاهی که دارنــد رقابت هایی با هم 
دارند؛ یکی از بحث های قومی می گوید و دیگری 
از فدرالیســم اقتصــادی. باید این نــوع رویکردها 
مدیریت شــود. خوزستان بیش از هر زمان دیگری 
نیازمنــد توجه جــدی نظام تدبیــر، جامعه مدنی و 
رسانه های کشور است تا بیش از گذشته مورد توجه 
افکار عمومی قرار گیرد. مردمان شریف ساکن در 
اســتان خوزستان در سال های اخیر با مصائبی مانند 
سیل، زلزله، ریزگردها، ســرازیر شدن فاضلاب به 
منازل مسکونی شان دست به گریبان بوده اند افزون 
بر آنکه مسائل ساختاری بزرگ تری نیز موجب فقر 
و محرومیت جدی در بخش های زیادی از اســتان 
از شــرق و شــمال اســتان تا غرب و جنوب استان 
بااهمیت شده است. بر همه ایرانیان به ویژه اهل قلم 
و اهالی فرهنگ و علم فرض است که بیش ازپیش 
با مسائل خوزستان آشنا شوند و همگی برای آینده 
روشن تر این استان بکوشیم. استان خوزستان بخش 
جدایی ناپذیر از پیکر فرهنگ و تمدن ایرانی است. 
توســعه ناموزون حال و روز این اســتان را با مسائل 
ریز و درشتی روبه رو کرده است برای مدیریت این 
مسائل و مشکلات و چالش ها، ضمن برنامه ریزی 
کارشناسی شــده و منطبق با واقعیات این سامان و 
البته بــا یاری گرفتن از ظرفیت های نیروی انســانی 
شایسته در استان خوزســتان و دیگر هم وطنان امید 
اســت مردم خوزســتان افق هــای شایســته تری در 

انتظارشان باشد.■

نظام حکمرانی در 
استان خوزستان امروزه 

متناسب با شرایط 
خوزستان نیست؛ یعنی 
خوزستان نیازمند ارتقا 

و اصلاح نظام حکمرانی 
است و بایستی متناسب 

با این ارتقاء نظام 
حکمرانی برنامه ای هم 

داشته باشیم
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شهرداری تهران ماه گذشــته پروژه زیرگذر استاد 
معین در خیابان آزادی را افتتاح کرد، اما این پروژه 
باعث نگرانی و دردسر مردم محل شد و نسبت به 
آن اعتراض کردند. پروژه ای که بدون توجه به نیاز 
مردم و درگیر کردن آن ها در مســائل و مشکلات 
آن ها با صرف هزینه های زیاد گره ای از مشکلات 
مردم باز نکرد و بر حجم ترافیک و رفت و آمد نیز 
افزوده است. ســاختار بودجه نویسی در ایران که 
عمدتاً یک پروژه کلان مالی، اداری و حسابداری 
است، شباهت کامل با این مثال دارد که هر روزه در سراسر ایران اتفاق می افتد.

مشکل این اســت که برنامه ریزی و بودجه نویسی در ایران به بیان وضعیت ها بر 
اســاس آمال و آرزوهای گروه سیاسی حاکم توســط یک سیستم بوروکراتیک 
که دانش فنی برنامه نویســی را تا حدودی می داند تقلیل پیدا داده اســت. وقتی 
برنامه هــا را می خوانیم، بــا یک بیانیه روبه رو می شــویم که وضعیــت آینده را 
می گوید، بدون آنکه بگوید با طی چه فرآیندی این بیانیه اســتنتاج شــده و راه 
دسترسی به آن چیست؟ خیالات و آرزوهای سیاسی است که گروه حاکم برای 
کســب نظر هواداران در قالب بیانیه می دهد. هدف پدیده ای اندیشیده شــده و 
تحقق پذیر اســت. حال آنچه تحت عنوان اهــداف در برنامه ها می آید تخیلات 
و آرزوهای هیجانی اســت که تنها ارزش کسب حمایت هواداران را دارد. وقتی 
شــما می خواهیــد یک برنامه ارائه کنیــد، این برنامه قاعدتــاً باید محصول یک 
گفت وگوی اجتماعی باشد و تمام ذی نفعان این برنامه باید در آن حضور و نقش 
داشــته باشــند و اهداف نقطه ســازش و اجماعی میان آنان باشد. این ذی نفعان 
شــامل: ذی نفعان اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و نهادهای مدنی و 
حکومت هســتند. اگر قرار باشــد یــک برنامه فقط توســط بخش کوچکی از 
حکومت به نام سازمان برنامه تدوین شود که ما می دانیم نحوه جلب هماهنگی 
ســایر ارکان دولت در سازمان برنامه بسیار ضعیف است و پایش می لنگد و بعد 
هــم به مجلس تحویل داده می شــود کــه در آنجا هم فقط در یک کمیســیون 
بررسی می شود، در عمل شما هیچ نوع مشارکت نهادی را در آن نمی بینید؛ یعنی 
فرآیند گفت وشــنود حرفه ای طی نمی شــود. این فرآیند نــه قبل از تدوین لایحه 
طی می شــود و نه بعداز آن. )عباس آخوندی، گفت وگــو با ماهنامه آینده نگر، 
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اگر بخواهیم نحوه بودجه نویســی و برنامه ریزی در ایران را از این زاویه که بیشتر 
یک پروژه اســت تا فرآیند و بررســی کنیم، به نتایج  تأمل برانگیزی می رســیم. 
ساختاری که بر اساس پروژه باشد شکل گیری آن مبتنی بر چانه زنی و لابی گری 
اســت که افراد و گروه هایی با ذی نفعان متفــاوت و متضادی دارد که در تعیین 

سرنوشت این پروژه نقش اساسی و تعیین کننده ای دارند.
بودجه یک ســند مالــی و صورت وضعیت مالــی نهادی به نام دولت اســت و 
به موازات آن تعیین کننده ســطح تمدن و ســاختار اقتصادی سیاسی نیز هست. 
در ایران بخش بسیار کوچکی از نهاد دولت در نوشتن و تهیه اولیه بودجه نقش 

دارد. بودجه ای که سهامداران عمده ای دارد و بزرگ ترین سهامدار آن که مردم 
هســتند در روند تولید آن نقشــی ندارد. ســازمان ها، نهادهای فرهنگی هنری و 
حکومتی و وزارتخانه ها و شــرکت های دولتی مهم ترین و بزرگ ترین ســهامدار 
نیز هســتند که در چگونگــی توزیع منابع در بودجه بــا یکدیگر رقابت و حتی 

تضاد منافع دارند.
از زمانی که تعدادی از کارشناســان ســازمان برنامه شــروع به نوشتن متن اولیه 
بودجه سالانه می کنند، این سازمان ها و وزارتخانه ها رایزنی و لابی کردن با آن ها 
را آغــاز می کنند. تا وقتی که این بودجه تهیه و به کمیســیون اقتصادی دولت و 
هیئت دولت می رود و ســر از مجلس درمی آورد و روانه کمیسیون تلفیق بودجه 
می شــود و تا زمانی که وارد صحن علنی مجلس می شود و آخرین گمانه زنی ها 
درباره آن به شــورای نگهبان ارســال می شــود، این رایزنی ها و لابی ها با شدت 
و توان بیشــتری ادامه پیدا می کند. منابع محدود و بســیار کمیاب اســت و هر 
وزیری و رئیس سازمان و نهادی که روابط گسترده تر و با نفوذتری دارد، امکان 
دسترسی بیشــتری به این منابع دارد. در این روند کمترین سراغی از بزرگ ترین 
و مهم ترین ســهامدار بودجه که مردم اســت دیده می شود. درواقع اصلًا وجود 

ندارد.
این مشــکل اساسی بودجه نویسی در تمام تاریخ ایران مدرن بوده و همچنان هم 
ادامه دارد و بودجه سال 1399 نیز از آن مستثنی نیست. با نوع ساختار اقتصادی 
سیاسی جمهوری اسلامی، بودجه سال 99 دست کم و تا پیش از اینکه کمیسیون 
تلفیق آن را بازنگری و در برخی موارد تجدیدنظر کند، دست کم دو مرتبه دیگر 
مورد بازبینی و چکش کاری قرار گرفته اســت. یک  بار در کمیسیون اقتصادی 
دولــت و بار دوم در هیئــت دولت. تا همین جا هم این آن برنامه ای نیســت که 
کارشناســان ســازمان برنامه آن را نوشته باشــند و مهر تأیید صددرصدی به آن 
بزنند. از این بابت چند مرحله دیگر نیز در پیش دارد. شاید به همین دلیل است 
که هیچ کس مســئولیت نهایی بودجه و اعــداد و ارقام و جهت گیری های آن را 
نمی پذیرد. همه در شــکل گیری آن نقش دارند و همه هم به یکسان زیر بار آن 
نمی رونــد. آن هایی که رقم منابع کمتری را به خــود اختصاص داده اند همواره 
به دولت حمله می کنند و بودجه ســالانه را نقد می کنند و آن هایی هم که حس 
می کنند به اندازه کافی و با توجه به محدودیت منابع، به خود اختصاص داده اند 
خوشــحال به پشــت میزهای خود برمی گردند؛ اما در نهایت کســی مسئولیت 

بودجه 99 در غیاب ذی نفع واقعی

بهمن احمدی امویی
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نهایــی آن را بر عهده نمی گیــرد، حتی خود دولت 
هم در عمل زیر بار آن نمی رود.

بودجه ســال 1399 بیان کننده وضعیت ایران در این 
ســال اســت که در دقت و وضوح آن پرســش های 
زیادی مطرح اســت. یکی از نخستین پرسش ها این 
است که به نظر می رسد همین روند طی شده در خأ 
صورت گرفته و کمترین نشــانه هایی از واقعیت های 
بیرونی جامعه را در خود انعکاس داده است. با توجه 
به وضع گسترده تحریم ها و رشد منفی اقتصاد در دو 
سال گذشــته، این انتظار می رفت دولت یک بودجه 
ریاضتی را ارائه دهد؛ اما نشــانه ای از ریاضت در آن 
دیده نمی شود. اصلًا کسی این مسئولیت را نمی پذیرد 
که در صفحه تلویزیون ظاهر شــود و اعلام وضعیت 
قرمز کند و از مردم بخواهد با بودجه ریاضتی بسازند 
تــا از این گردنــه عبور کنند. از نظــر آن ها همه چیز 
طبیعی است و معمول چون سال گذشته و سال های 
پیــش از آن. مثال عینی آن  هم بودجه ســازمان ها و 
نهادهایی اســت که در سال های اخیر در مورد وجود 
آن هــا و همچنیــن شــفافیت های مربوط بــه آن ها، 
گمانه زنی هــای فراوانی انجام گرفت، اما ســرانجام 
بــدون کمترین تغییــری و حتی گاه بــا افزایش رقم 
بودجــه اختصاص یافته، در ردیف های بودجه ســال 
1399 نیز بازتاب داده  شــده است. به راحتی می شد 
با توجه به شــرایط سختی که اقتصاد ایران در آن قرار 
دارد بــه نام بودجه ریاضتی این ســازمان ها و نهادها 
را از ردیف های بودجه حذف کرد. این خود نشــان 
می دهد که نویســندگان و آن هایی کــه این تغییرات 
و ارقــام را درنتیجه لابی و چانه زنی هــای فراوان در 
بودجه گذاشته اند، توجهی به حجم انبوه مطالبات و 
کمبود شــدید منابع ندارند و یــا این که اهمیتی برای 
آن قائل نبودند. شــاید خودشان نیز می دانند که این 
ارقام تنها یکســری عدد است که در کنار هم  ردیف 
شده و نویسنده نقشی در آفرینش آن ارقام در ساختار 
حقیقی اقتصاد ایــران ندارد. دیگران خود می دانند و 
برآورده کردن این اعداد و توزیع و اختصاص دادن به 

این سازمان های پرنفوذ.
هیچ کــدام از ایــن گروه هــای ذی نفــع و ذی نفوذ 
حاضر به عقب نشینی نسبت به منابع مورد نظر خود 
در این شرایط سخت اقتصاد ایران نشدند و همچنان 
در رؤیای وفور منابع به سر می برند و آن را با همین 
رؤیــا بین خود تقســیم کرده انــد. آن هم در غیاب 

بزرگ ترین سهامدار این پروژه که مردم هستند.
بســیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از همین 
حالا می گویند اگر بودجه ســال آینده همین باشد 
که در لایحه دولت دیده شــده، سال آینده وضعیت 
بســیار نگران کننده ای را در اقتصاد کشــور شاهد 

خواهیم بود.
بودجه ای که بــدون توجه به واقعیت های اساســی 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی کشــور نوشته شده 
و بیش آمال و آرزوهای افــراد و گروه های ذی نفع 
در آن را بیــان می کنند. امیالــی که تحقق آن ها در 
بهترین شــرایط ممکن میدان واقعی اقتصاد سیاسی 
ایران قابل دســت یافتن نیست و به نظر می رسد تنها 

برای دلخوشی به روی کاغذ آمده است.■

در این شــب رحمت آرزو دارم روح شهید یوســفی با ارواح طیبه شهدا، انبیا و 
اولیا محشــور شــود. از اینکه خانواده معظم شهید یوســفی و مهندس میثمی و 
بزرگواران حاضر این فرصت را در اختیار من قرار دادند قدردانی می کنم و اجازه 
می خواهم در محضر اســاتید بزرگوار به عنوان یک شــاگرد و دانشجو مطلبی را 

مطرح کنم.1
موضوعی که با اجازه شما هدف بحث قرار می دهم موضوع تحریم های امریکایی 
علیه کشــور ما به ویژه تحریم نفتی امریکا و آثــار و دلیل اصلی و دورنمای آن و 

نحوه مقابله اساســی با تحریم های نفتی و در جهت منافع ملی است.
در مقولــه بازار نفت خــام، مقاله ای را در شــماره 119 مجله چشــم انداز 
ایــران مطــرح کردم کــه می تواند فتح بابــی در این موضوع باشــد. آنچه 
امشــب در دنباله مباحــث آن مقاله به آن متمرکز می شــوم موضوع تحریم 
اســت. این موضوع را می بایســتی بــه ترتیب در ارتباط بــا مقولات عرضه 
و تقاضــای جهانــی نفت خام، توســعه کمّی و کیفــی و فنّاورانه عرضه و 
مســائل دیپلماســی انرژی کشــورهای محور عرضه و تقاضا و ژئوپلیتیک 
منطقــه ای دید. تقاضــای نفت خام در عرصه بین المللــی هم اکنون که در 
ســال 2020 میلادی هســتیم چیزی حدود 101 میلیون بشکه در روز است. 
در همین ســه ســال اخیر، از 2018 تاکنون، با افزایشــی حــدود بالغ بر 2 
میلیون بشــکه تقاضا در سطح جهانی مواجه هستیم؛ اما تقاضا برای اوپک 
در ســال 2020 پیش بینی متوسط چیزی حدود 5/ 29 میلیون بشکه در روز 
اســت. این به این معنی است که در عرض همین سه سال با وجود افزایش 
2 میلیونــی تقاضای جهانی، حدود 2 میلیون بشــکه کاهش برای تقاضای 
اوپک داشتیم؛ یعنی کشورهای غیراوپک 4 میلیون بشکه بیشتر از سه سال 
پیــش عرضه کرده اند. ببینیم این تقاضا را کدام کشــورها تأمین می کنند و 

عرضه کنندگان چه کسانی هستند؟
بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک عربســتان و بعد از آن کشور عراق است. 
عربســتان حدود 10 میلیون بشــکه در روز به طور متوســط تولید نفت دارد و 
تقریباً بیشــتر از این هم ظرفیت افزایش تولید ندارد و حداکثر تولید عربســتان 
با همه فشــارهایی که در ســال های آخر دوران اوباما به این کشور برای تولید 
بیشــتر برای مقابله با ایران و روســیه وارد می شــد چیزی حدود 10.5 میلیون 
بشــکه بود. عراق میزان متوســط تولیدش چیزی حدود 4.5 میلیون بشکه در 
روز بیشــتر نیست؛ بنابراین آن عدد حول و حوش 29.5 میلیون بشکه تولیدی 
که در حــال حاضر در اوپک صورت می گیرد عملًا چیزی حدود 10 میلیون 
بشــکه از آن مربوط به عربستان اســت و چیزی حدود 4.5 میلیون مربوط به 
عراق اســت؛ و مابقی کشــورها مثل کویت و امــارات هریک عددی زیر 3 

میلیون بشکه در روز تولید دارند.
در صدر کشورهای عرضه کننده های عمده غیر اوپک کشور امریکا است در 
نوامبر ســال 2019 از مجموع 46.6 تولید نفت خام شِیل )shale( یا غیرشیل 
یا بــه تعبیری متعارف یا نامتعارف جهان غیر از میعانات گازی، حدود 12.7 
میلیون بشــکه آن متعلق به امریکاست، کشور روسیه عدد 10.7 میلیون بشکه 

تحولات صنعت و بازار نفت و 
بازیگران جهانی

محمد آقایی
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افزایش 3.5 میلیون بشکه ای در تولید 
نفــت شــیل و افزایــش تولید گاز شــیل 
باعث ایجاد بالغ بر یک میلیون شغل در 

امریکا شد.
البتــه یک کار دیگر هم موازی با این امر در مورد 
افزایش شــغل انجام داد و آن  هم توســعه سنگین 
صنایــع نظامــی بــود کــه در بحــث قراردادهای 
تســلیحاتی بــا عربســتان2 و اقمــار عربــی او در 
خلیج فــارس و نیز با کره جنوبــی فروش آن اتفاق 
افتاد که صنعت تســلیحاتی امریــکا را نجات داد 
و کاری بی نظیــر در تاریخ فروش صنایع نظامی به 
کشــورهای اقمار خود بود. در هر صورت حاصل 
این افزایــش تولید و فنّاوری در تولید نفت شــیل 

کاهش هزینه تمام شده در این صنعت شد.
یــک مطلب دیگر بــرای امریکا در مــورد قیمت 
نفت خام خیلی مهم اســت و آن هم سطح قیمت 
نفت خام اســت که باید همیشــه در سطحی قرار 
بگیــرد که تولیــد نفت خام شــیل بــرای امریکا 
به صرفه باشد و قیمت بنزین را به شکلی نامتعارف 
بالا نبرد. درواقع در راســتای همان شــعار امریکا 
اول )America first( کــه ترامپ مطرح می کرد 
و همان سیاست هژمون و برتری اقتصادی امریکا 
که دنبال می کرد باید عرضه جهانی طوری تنظیم 
می شــد تا قیمت نفت افزایش یابــد و تولید نفت 
شــیل برای امریکا به صرفه باشــد، چــون اگر آن 
4 میلیون بشــکه نفت را کشــورهای عضو اوپک 
تولیــد می کردند اصلًا تقاضایی برای نفت شــیل 
امریــکا نبــود و قیمــت به ســطحی کــه امریکا 
می خواســت نمی رســید. قیمت نفت هــم به این 
صورت اســت که روی 500 هزار بشــکه افت یا 
افزایش تقاضــا یک مرتبه یک جهش قیمتی خیلی 
تنــدی را دارد و تأثیرگذاری کمیت ها روی قیمت 
بســیار تعیین کننده اســت. حاصل این مطلب این 
بود که امریکا بر اســاس هژمونــی و قدرت طلبی 
خودش باید در ایــن بازار جا باز می کرد. یکی از 
آن عرصه هایــی که به امریکا باید بــرای اینجا باز 
کردن میــدان مانور می داد عرصــه اوپک بود؛ و 
در پیشانی قضیه، نیاز عمده سیستم ترامپ 
ایــن بود کــه تولید نفــت خــام ایران و 
ونزوئلا را برای جا باز کردن عرضه نفت 
شــیل خود به پایین بکشــد که ابزارش 
اقتصــادی  تروریســم  کار  ایــن  بــرای 
تحمیلــی و تحریمی بود و این کاری بود که 
آغاز کرد؛ بنابراین این جور نبود که امریکایی ها و 
اروپایی ها دامن می زنند که تحریم ها به دلیل نفوذ 
منطقه ای ایــران یا بحث های برنامه اتمی ایران و یا 
برنامه های موشکی اســت. همه این ها حرف های 
بی منطــق و سفســطه و مغلطه و شــعار و اشــعار 
بی محتواســت. اصل قضیــه ای کــه در ارتباط با 
تحریم ها وجود داشــت که امریکا در عنفوان سال 
2018 وارد آن شــد و تحریم های به شدت ظالمانه 
و سخت را برای کشور ما وضع کرد که در تاریخ 
دنیا ســابقه نداشــته، نیاز تولید و توسعه نفت شیل 
بود و به این دلیل، این تحریم ها را بر کشــور ما و 

عرضــه می کند. حــالا ببینیم این عــدد 4 میلیون 
افزایش تولید در این ســه سال از کجا آمده است. 
در سال 2017 تولید نفت شیل امریکا 4.6 میلیون 
بشکه در روز بود. در سال 2015 و 2016 رشد این 
تولید تقریباً متوقف شــده بود، یعنی تقریباً تولید به 
همین میزان 4.6 میلیون بشکه بوده )عمدتاً دوران 
اوبامــا( و در ژانویه 2018 این عدد به 5.8 میلیون 
بشــکه رســید، در ژانویه 2019 رســید به 7.2 و 
نوامبر 2019 رســید به 8.1 یعنی به تعبیری دوسوم 
تولید نفت امریکا مربوط به نفت های شــیل هست 
و یک ســوم این میزان مربوط به افزایش تولید سه 
سال اخیر است که این افزایش تولید امریکا تقریباً 
به صــورت بی نظیر در بیــن تولیدکنندگان نفت در 

دنیاست.
 نفــت خام متعــارف منظــور همین نفتی اســت 
که در کشــور ما تولید می شــود و منظور از نفت 
غیرمتعارف همان نفت شــیل است که با استفاده 
از شکســت مولکولــی و تزریــق آب در لایه های 
زمینــی حــاوی هیدروکربور تولید می شــود. این 
چیزی است که در دنیا معروف است به تحول در 
تولید نفت و گاز شــیل که البته چون بیشتر بحثم 
روی نفت خام اســت در مورد گاز دیگر صحبت 
نکــردم. در بحــث گاز هم کشــور امریکا یک 
تحول بزرگ داشــت که باعث شد کشور امریکا 
در بحث تولید گاز تا حدود زیادی خودکفا شود و 
هم اکنــون به میزان کمی به کانادا و از وجه خیلی 
کمتــری به مکزیک وابســته اســت و به هیچ وجه 

وابســتگی بــه خــارج از قاره 
امریــکا ندارد. بــه تعبیری آن 
افزایش 4 میلیون بشــکه ای که 
افتاد  اتفــاق  در تولیــد امریکا 
به  3.5 میلیون بشــکه مربوط 
نفت خام شــیل است. در دنیا 
لایه هــای نفــت شــیل به طور 
گســترده داریــم ولــی تحول 
توســعه و تولید در این ها بسیار 
جدید است، مخصوصاً در ده 
ســال اخیر و تنهــا تولیدکننده 
این نفت در حاضر امریکاست 
تولید  فعــلًا  و دیگر کشــورها 
نفــت شــیل را ندارنــد. توجه 
ایــن نفت  باشــید که  داشــته 

خام  شــیل به دلیــل فنّاوری کــه دارد هزینه تولید 
آن اصلًا قابل مقایســه با نفت خام معمولی نیست. 
هزینه تولید نفت خام شــیل در دوره اوباما به طور 
متوسط حدود 50 دلار در هر بشکه بود و بسیاری 
از میدان های تولید نفت شــیل اصلًا قابلیت تولید 
و صرفه اقتصادی نداشــتند، اما فنّاوری این قضیه 
به کمکشــان آمد و این فنّــاوری خیلی به افزایش 
تولیــد و کاهــش هزینــه تمام شــده تولید کمک 
کرد که این بــرای آن ها خیلی مهم بود و در حال 
حاضر این هزینه تمام شــده بــه 24 تا 35 دلار در 
میدان هــای مختلف رســیده اســت. قیمت نفت 
خــام باید طوری باشــد که از نظر رژیــم امریکا 

منافع شــرکت های نفتی امریکایــی را تأمین بکند 
و ســوددهی این تولید تضمین شــود، بنابراین باید 
قیمت نفت خام چیزی حدود 60 تا 70 دلار باشد 
و پایین تــر از آن نیاید چون دیگر قابلیت اقتصادی 
ندارد. در دو ســال آخــر دوران اوباما که افزایش 
تولید نفت شــیل متوقف شــده بــود علت آن بود 
که ســطح فنّاوری در آن زمان به صورتی نبود که 
بتواند قیمت تمام شــده را به زیر 50 دلار برســاند 
که افزایــش تولیــد به صرفه باشــد. درصورتی که 
سیاســت امریکا در زمان اوباما این بود که تا سال 
2018 تقاضــای امریکا را برای نفــت خام خارج 
از امریکای شــمالی به صفر برســاند و تولید نفت 
شــیل را افزایش دهد، ولی اینکه اوباما نتوانســت 
به آن ســطح برســد بحث همان ســطح فنّاوری و 
قیمت تمام شــده بود. انگیــزه افزایش تولید نفت 
شیل در سه ســال اخیر در امریکا دلایلی دارد که 
یکی از دلایل بســیار مهم که باید به آن توجه کرد 
سیاســت های امریکا در بُعد انرژی اســت که در 
ایــن رابطه بلافاصلــه از بعد سیاســت های انرژی 
امریکا به دیپلماســی انرژی امریکا و سیاست های 
دیپلماســی عمومــی امریکا می رســیم. در دوران 
اوباما عمدتاً بر انرژی های تجدیدپذیر و ســازگار 
با محیط زیســت متمرکز شده بودند و این ها باعث 
شــده بود بحث رشــد تولید نفت شیل نیز به دلیل 
آلایندگی تولید این نوع نفت متوقف شود و به آن 
حدی که اوباما در ابتدا می خواست نرسد؛ اما در 
ســال 2018 که ترامپ ســرکار آمد چند کار ویژه 
انجام داد؛ یــک کار ویژه ای 
که انجام داد این بود که گفت 
اصلًا کاری به محیط زیســت 
ناســازگار  تولیدات  و  نــدارم 
بــا محیــط زیســت بیشــتر با 
سیاســت های وی همخوانــی 
داشت، بر این اساس تولیدات 
آغاز  دوبــاره  را  زغال ســنگ 
کــرد، درصورتی که در دوران 
زغال ســنگ  تولیدات  اوبامــا 
بود؛  شــده  محــدود  کامــلًا 
را  نفت شیل  تولیدات  بنابراین 
هم افزایــش داد و خودش از 
افزایــش تولیدات نفت شــیل 
حمایت کامل می کرد که آثار 
محیط زیســتی ســنگینی دارند. اگر یادتان باشد، 
در زمان اوباما معاهده ای در پاریس در خصوص 
کاهــش گازهــای گلخانه ای امضا شــده بود که 
ترامــپ از آن معاهده خارج شــد و ایــن از اولین 
کارهای نادرســتی بود که انجــام داد و برخلاف 
گذشته توســعه انرژی های تجدیدپذیر را سرکوب 
کرد و تولید زغال ســنگ و نفت شــیل را افزایش 
داد، به شــرکت های تولید نفت شیل میدان داد و 
به آن هــا از بعد مالیات ها و تعرفه ها و غیره کمک 
کرد و جهش در تولید این هــا ایجاد کرد که البته 
به جــز بحــث خودکفایی انــرژی بحث اشــتغال 
در ایــن زمینه را هــم مدنظر داشــت به طوری که 

در دوران اوباما که 
افزایش تولید نفت شیل 

متوقف شده بود علت 
آن بود که سطح فنّاوری 

در آن زمان به صورتی 
نبود که بتواند قیمت 
تمام شده را به زیر 50 

دلار برساند که افزایش 
تولید به صرفه باشد
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ونزوئلا تحمیل کرد، ونزوئلا که دیگر بحث برنامه 
اتمی نداشــت. این نیاز اصلی امریکا بود و عملًا 

در این قضیه یک پله گام برداشت.
در نیازهای مربوط به تأثیــرات منطقه ای ایران که 
مطرح می کنند نگاه کنید که خود امریکا در 129 
کشــور نیروی نظامی و پایگاه نظامی دارد، تقریباً 
در تمام کشــورهای همســایه ما نیز چنین است. 
غیر از ایــن پایگاه های نظامی ثابت، بســیاری از 
پایگاه های نظامی ســیار و ناو و ناوگان های کاملًا 
مجهز در اقصــی نقاط جهان و منطقه و در خلیج 
فــارس دارد؛ یعنی اگــر بخواهیــم بزرگ ترین و 
تأثیرگذارترین قدرت منطقــه ای و جهانی در بعد 
تأثیرگذاری های ضد امنیتــی را طبق تعریف خود 
آن ها مطرح کنیم امریکا در صدر اســت؛ بنابراین 
توجه کنید که این بحث های نفوذ منطقه ای ایران 
و این مســائل که مطرح می شود، مستمسک های 
مغلطه است. نوعاً بسیاری در دنیا اذعان دارند که 
بزرگ ترین بحران ما در منطقه مســئله اشغالگری 
اســت، چه اشــغالگری که خــود امریــکا انجام 
می دهد چه اشــغالگری که صهیونیســت ها انجام 
می دهنــد. همیــن بحــث معامله قــرن پرده های 
چندمین این مســائل بــود. ابتدا خــروج از پیمان 
پاریــس بعد خــروج از برجــام و بعد خــروج از 

شــورای  مصوبــه  و  معاهــده 
امنیــت در خصــوص برجــام 
و مشــابه آن ها از بســیاری از 
خارج  هم  دیگــر  معاهده های 
شــد و آن زمــان کــه جولان 
محســوب  اســرائیل  جــزو  را 
کــرد این هــم یکــی دیگر از 
عدول  و  اشغالگری  نمونه های 
امنیت  شــورای  مصوبــات  از 
ســازمان ملل بود و این معامله 
قرن هم که دیگــر معرکه آخر 
بود که کل مصوبات ذی ربط 
امنیت را زیر ســؤال  شــورای 
می بــرد و حتی صدای اتحادیه 
اروپا، اتحادیه عرب و روسیه و 
چین و خیلی های دیگر در این 

رابطه درآمد.
تأثیــر ظالمانــه  امریــکا  اگــر 
خــودش را بــا هژمونــی خود 
تحریم هــای  روی  می گــذارد 
علیــه مــا و از آن طرف فشــار 
پشــت فشــار روی عربستان و 
امــارات کــه تولیــد را کاهش 
دهید دنباله این هدف اســت، 
تولید خود  به طوری که خودش 
را کاهش ندهد و دائماً افزایش 
دهد و از آن طرف تولید اوپک 
با فشار هژمونی خود پایین بیاید 
تا تولید نفت شیل امریکا اضافه 

شــود و قیمت در ســطح مطلوب امریکا باشــد و 
بماند و سهم بازار امریکا در بازار افزایش یابد. اگر 

دقــت کنیم، می بینیم که اعداد خیلی گویاســت، 
حتی یک رقیب مثل روســیه کــه رقیب اقتصادی 
هم نیســت و رقیب نظامی اســت مجبور می شــود 
با عربســتان برای کاهش ســطح تولید همداســتان 
شود. یک زمانی در گذشته های دور اوپک بازیگر 
اصلی در بحث تعیین قیمت و تولید نفت در جهان 
بــود، الآن بازیگر اصلی امریکاســت. این افزایش 
تولید نفت شــیل باعث شــده 
امریکا بــا اعمال هژمونی خود 
بــه خودکفایی نزدیک شــود. 
تولیــد نفــت امریکا در ســال 
میلیــون  از عــدد 19.5   2020
بشــکه در روز تجــاوز خواهد 
کرد و میــزان مصرفش چیزی 
حــدود حداکثــر 21 میلیــون 
البتــه  بشــکه در روز اســت؛ 
مجموع مصــرف نفت خام و 
فرآورده هایش این میزان است؛ 
بنابراین یکی از اهداف بســیار 
مهمــش این بود که یک زمینه 
برای برقراری عمق استراتژیک 
و هژمون اقتصــادی در منطقه 

برای خودش برقرار کند.
85 درصــد از نفتــی کــه از 
به  متعلق  هرمز می گذرد  تنگه 
چهار کشور است: چین، کره 
جنوبی، هنــد و ژاپن؛ بنابراین 
اصــل قضیه را نبایــد فراموش 
کنیم که او به دنبال این است 
که قــدرت و هژمونی خودش 
را از ایــن طریــق در منطقه و 
جهــان تثبیت کند تا در جهان 
از حیث آب های بین المللی و 
در منطقه از بعد کل آب های 
کشــورهای  و  خلیج فــارس 
هم خطــش ایــن هژمونــی را 
ایجاد بکنــد و قدرت ژئوپولتیــک اول منطقه ای 
خودش باشد و چیزی که در این  باره جلو 

روی او در خلیــج فــارس هســت دو تا 
محور است: یکی محور چین و دیگری 
محــور ایران. بــه همین دلیل اســت که چین 
بزرگ ترین تهدیدها برای خودش را سیاســت های 
مخرب امریــکا در منطقه خلیج فــارس می داند. 
چرا؟ برای اینکه وقتی اینجا به ناامنی کشیده شود 
بزرگ ترین اثرش هم از نظر کمی روی واردات از 
چین خواهد بود و از نظــر تأمین انرژی با افزایش 

قیمت مواجه خواهد شد.
یــک توافــق نانوشــته بیــن امریکا و روســیه و 
عربستان هســت که قیمت را بین 60 تا 70 دلار 
نگه دارند، چون این قیمت اولًا اقتصاد شــیل را 
تأمین می کند، آن هژمون و رشــد تولید را برقرار 
می کند و قیمــت را آن قدر پاییــن نمی آورد که 
کمر عربســتان و روســیه را بشــکند و از طرفی 
قیمت را خیلی هم بــالا نمی برد که کمر امریکا 
را بــا توجه بــه افزایش قیمــت بنزین ناشــی از 
افزایــش قیمت نفت خــام در امریکا بشــکند، 
بنزیــن در امریکا یک بحــث اقتصادی و روانی 
در بین مردم است و این عدد 60 تا 70 دلار عدد 

بسیار مهمی است.
ذکر چند نکته ضروری است: امریکا تا سال 
حمل ونقــل  مــورد  در  حداقــل   2040
تولیــد نفــت و فرآورده هــای آن حرف 
جایگزیــن  و  می زنــد  را  آخــر  و  اول 
تعیین کننده نخواهد داشــت. نکته دیگر 
این اســت که ایــن تحریم هــا نیاز مبــرم اقتصاد 
امریکاســت، بنابراین تــا جایی که امــکان دارد 
ســعی می کنــد آن را نگــه دارد و در درجه دوم 
با فشــار بر عربســتان و امــارات و حتی تا حدی 
عراق ســعی می کند این سهم در تولید نفت شیل 
را افزایــش دهد. با این شــرایط به نظر می رســد 
تحریم ها ادامه دارد و فشــارها بر اوپک که تولید 
نفــت را کاهش دهــد هم ادامه خواهد داشــت؛ 
بنابراین عنایت داشــته باشــید به دلیل نیاز امریکا 
و این سیســتم هژمون پروری امریــکا در منطقه و 
جهان که تاکنون ســابقه نداشته و به این صورت 
حتــی در دوران ریگان و بوش پدر و پســر به این 

به دلیل نیاز امریکا و این 
سیستم هژمون پروری 

امریکا در منطقه و 
جهان که تاکنون سابقه 
نداشته و به این صورت 
حتی در دوران ریگان و 

بوش پدر و پسر به این 
وضع وحشتناک عریان 
نبوده، ما یک راه داریم 
و آن هم این است که با 
قدرت حکمرانی خوب 
کشور را اداره کنیم که 
آن هم متأسفانه با این 

شرایط و حوادث که 
می بینیم محقق نشده 
و اکثر این حوادثی که 

اتفاق می افتد متأسفانه 
امریکا به نفع خود 

از آن ها بهره برداری 
ظالمانه می کند

نفت شیل را می توان به دو صورت استخراج کرد ۱( حفاری سطحی؛ 2( حفاری درجا
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محمدجواد زاهدی؛ سیر تهیه کتاب پنجاه سال برنامه ریزی 
در ایران

در دی ماه ســال 1377 ویژه نامه ای با عنوان نیم قرن برنامه در مجله ایران فردا 
منتشر شد که خیلی زود مورد اقبال عمومی قرار گرفت، چراکه آن را به عنوان 
سند اساسی برنامه های توسعه در ایران تلقی کردند. مرحوم صابر سردبیر این 

ویژه نامه بود.
 قســمت اول کتاب مرور تاریخی بر تجربه توســعه ایران و شــامل اطلاعاتی 
درباره تجربه برنامه ریزی و فرآیند توســعه از منظر دست اندرکاران و مسئولان 
اســت که داده های خوبی را در اختیار افراد قرار می دهد. در این میان، آرای 
متخصصانــی همچون فیروز توفیــق، علی اکبر معین فــر، محمدتقی بانکی، 
صادقی تهرانی و عزت الله ســحابی آورده شــده و بخش دوم ویژه نامه شامل 
برنامه ها و دیدگاه ها بود که در آن دیدگاه مطلعان، دست اندرکاران و مسئولان 

پارادوکس های توسعه در ایران
نقد و بررسی کتاب »پنجاه سال برنامه ریزی در ایران« 

نوشته هدی صابر

دانشکده علوم اجتماعی تهران در 29 دی ماه، میزبان جلسه نقد 
و بررسی کتاب »پنجاه سال برنامه ریزی در ایران« نوشته شادروان 
هدی صابر بود. در این جلســه محمدجواد زاهدی جامعه شناس و 
فرشــاد مؤمنی، اقتصاددان، به نقد و بررسی این کتاب پرداختند. 

مشروح سخنان دو منتقد برنامه را می خوانید.

وضع وحشتناک عریان نبود. ما یک راه داریم و 
آن هم این اســت که با قــدرت حکمرانی خوب 
کشــور را اداره کنیــم که آن هم متأســفانه با این 
شرایط و حوادث که می بینیم محقق نشده و اکثر 
این حوادثی که اتفاق می افتد متأســفانه امریکا به 
نفع خــود از آن ها بهره بــرداری ظالمانه می کند. 
این بحث مهمی اســت. حکمرانــی خوب و در 
بعد اقتصــادی کندن ایــن دندان نفتــی از پیکر 
اقتصاد اســت، این مطلب اصلًا به این معنا نیست 
کــه تولید نفــت را متوقف کنیــم. حداقل برای 
مصرف داخلی نیاز به تولیــد داریم و حداکثری 
کــه می توانیم بــرای صادرات بایــد تولید کنیم و 
ســرمایه گذاری زیربنایــی کنیــم و ارزش افزوده 
ایجاد کنیم حتی زمانــی که تحریم هم از 
بین بــرود. درهرحال بایســتی دندان 
نفتــی را بــرای اقتصــاد نفتــی بکنیــم و 
وابستگی بودجه جاری به درآمد نفتی را باید قطع 
کرد. راهبرد آن در حکمرانی خوب اســت و در 
بعد اقتصادی آن مبتنی بر گسترش کمّی و کیفی 
تولیدات صنعتی و کشاورزی و برقراری سازوکار 

اقتصاد رقابتی و سالم بازار است.
 تــا وقتی ما در اقتصاد انحصار داریم، انحصار در 
سیاســت های اجرایی تحمیل می شود و انحصار و 
هژمونی طلبی داخلی و واردات تحمیل می شــود. 
این ضد حکمرانی خوب اســت و به نفع استقلال 
و اقتصاد ملی نیســت. در بعد منطقــه ای و برای 
خاتمــه دادن به هژمونــی اقتصادی و سیاســی و 
منطقــه ای امریکا بایــد تعاملات و همزیســتی و 
تشریک مســاعی و کوشــش در تنش زدایی هــا را 
در بیــن کل کشــورهای منطقه و آســیای جنوب 
غربی بــرای ارتقای جایگاه اوپک و ارتقای منافع 
اوپــک و جلوگیری از لگدمال کــردن این منافع 
توســط امریکا به طورجدی توسعه و گسترش داد. 
عربســتان و امارات برای تأمیــن منافع خود راهی 
جــز خــروج از لاک نظامی گــری تهاجمی در 
یمن و کنار گذاشــتن روش های تشــنج آفرینی و 
نفرت پراکنی و دشمن تراشــی و دست کشیدن از 
حمایت از تروریسم و فاصله گرفتن از جنگ های 
نیابتــی خود در منطقــه ندارند. گســترش امنیت 
منطقه ای به وسیله کشــورهای منطقه و همزیستی 
کاملًا مســالمت آمیز بدون تخاصمــات منطقه ای 
را می بایســتی کامــلًا در جهت منافــع ملی کل 
کشــورهای منطقه و اوپک موردنظــر قرار داد و 
با گســترش همکاری های متقابل منطقه ای دست 
امریکا و هژمونی طلبی منطقه ای امریکا و استمرار 
تحمیلات آن کشــور بر کل اوپک را با همکاری 
همه اعضا قطع کرد و رژیم صهیونیســتی را کاملًا 
تنها و ایزوله کرد و به جنایات و اشغالگری آن ها و 

امریکا در منطقه پایان داد.■
پی نوشت:

1. ســخنان مهندس محمد آقایی در مراســم بزرگداشــت 
شهید مصطفی یوسفی ایراد شده است.

2. ترامــپ در نشســت G20 ژاپن گفت: بن ســلمان مرد 
خوبی اســت و کمک های او باعث شــد صنایع نظامی ما 

رونق پیدا کند و یک میلیون شــغل در امریکا ایجاد شود.
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سازمان برنامه و بودجه گنجانده شده بود. در این 
بخش، نقطه نظرات افرادی مثل عظیم حســینی، 
کمال اطهــاری، بایزید مردوخی، مهرداد اتحاد و 
فرشاد مؤمنی درباره برنامه ریزی مطرح شده است

اگرچــه کتاب و ویژه نامه ایــران فردا تفاوت هایی 
بــا هم دارند، اما به طــور عمده مطالب در این دو 
اثر مثل هم هســتند و همین خوب است، چراکه 
داده های اصلی در خصوص تجربه برنامه ریزی و 
برنامه نویسی در ایران و مســائل حوزه برنامه های 
توسعه که با آن مواجه بودند در ویژه نامه ایران  فردا 

مطرح شده که به نوعی تاریخ شفاهی است.
فیروزه صابر همه این هــا را به کتابی تبدیل کرده 
که موجــب ماندگارســازی داده هــای آن مجله 
اســت، ایــن کار موجب می شــود تــا اطلاعات 
برای نســل جوان و محققان علاقه مند به مباحث 
توسعه در ایران دســترس پذیرتر شود. درواقع، این 
اقــدام تمهیــد خردمندانه و ارزش گــذاری برای 
کتابی اســت که رونمایی می شــود. همچنین در 
این کتاب دو مقاله افزوده شــده که با رویکردی 
تحلیلی انتقادی نگارش شده است. مقاله نخست 
را محســن رنانی با عنوان »برنامه ریزی در ایران، 
گــذار از تــراژدی به کمدی« نوشــته که مطلبی 
انتقــادی و رادیکال اســت که منظــور از تراژدی 
مربوط به برنامه های پیشین و هدف از به کار بردن 
کمدی، برنامه های اخیر اســت. مقاله دیگری را 
محمد ســتاری فر با عنوان »پیش شرط های گذار 
از توسعه نیافتگی« نوشته که فرآیند توسعه و تجربه 

آن را بیان می کند.
فرشــاد مؤمنــی؛ فرجــام پنجــاه ســال 

برنامه ریزی توسعه در ایران
کتــاب پنجاه ســال برنامه ریــزی در ایــران را از 
چند زاویه می توان بررســی کرد: نخست، درباره 
پدیده ای به نام هدی صابر و تلاش هایی است که 
برای اعتلای ایران انجام داده است؛ دوم، درباره 
خود کتاب؛ و ســوم ماجرای توســعه برنامه ریزی 
شــده در ایران و چالش ها و چشم اندازهای آن به 

اعتبار مفاد این کتاب است.
از زاویه نخست، هدی را باید بسان یک »منظومه« 
نگاه کرد؛ یعنی اندیشــه و روش و منش او مورد 
واکاوی قرار بگیرد. تجربه شخصی من می گوید 
در هر ســطحی از این ســه زمینه کار بکنیم شاید 
این یکــی از بزرگ ترین خدمــات فرهنگی قابل 
تصور در شرایط کنونی برای ارتقای بنیه اندیشه و 

اراده و همت نسل های پس از هدی باشد.
در کارهای پژوهشــی صورت گرفتــه در اقتصاد 
سیاســی و جامعه شناســی تاریخی ایران با کمال 
تأســف ما دوره های تاریخی مختلف را ســیاه و 
سفید می بینیم. در این کتاب، هدی صابر با دقت 
و نکته سنجی منحصر به فردی تلاش داشته تا همه 
بخش های انتشارنیافته ذخیره دانایی در بخش های 
مختلف توســعه را که در قبل از انقلاب در برنامه 
توسعه وجود داشــته است، به حد مقدورات یک 

ویژه نامه در بیاورد.
اگــر بخواهیــم از تلاش ها و اندیشــه هدی الهام 

بگیریم، باید به خود و نســل های پس از خودمان 
یادآوری کنیــم که در این مملکت کســانی که 
کار کلیــدی می کنند نباید انتظار پاداش داشــته 
باشــند و اگر کسی تنبیه نشود همین کافی است. 
اینکه نابه ســامانی و ناگواری ها ما را دلسرد کرده 
و به حاشــیه برانــد مانند پاس گلی اســت که به 
بانیان اســتمرار توســعه نیافتگی در ایران داده ایم. 
جای تأســف اســت که تعداد زیادی برای شانه 
خالی کردن از مسئولیت ها، ژست رادیکال گرفته 

و صحنه را ترک می کنند.
بحــث دوم مربــوط به خــود این کتــاب؛ یعنی 
»پارادوکس ایران« به عنوان یکی از پارادوکس های 
بزرگ در مطالعات توســعه اســت. همه کسانی 
کــه چه در داخل و چه در خــارج در مورد ایران 
کار می کننــد بــه »پارادوکس ایــران« معتقدند؛ 
یعنــی وقتی که شــما از بیرون به جامعــه ایران و 
ظرفیت هــای مادی و تاریخی آن نــگاه می کنید 
همه چیــز حکــم می کند کــه این کشــور باید 
بســیار بزرگ تر و عظیم تر از این جایگاهی باشــد 
کــه هم اکنون در آن قــرار دارد، امــا وقتی که به 
کارنامه نگاه می کنیم می بینیم این عملکرد روحیه 

خراب کن است.
ایران در میان کشــورهای درحال توســعه در زمره 
پیشــگامان برنامه ریزی محســوب می شود. ما در 
طول دهه های گذشــته همه هزینه های مربوط به 
یک کشــور توســعه یافته را در طول هشــتاد سال 
گذشــته پرداخت کرده ایم، اما تقریباً هیچ یک از 
دستاوردهای حداقلی از جامعه ای را که بنا دارد به 

صورت برنامه ریزی عمل کند در دست نداریم.
بــه اعتبار آن حســی که هدی صابــر در ارزیابی 
خــودش ارائــه می دهــد و می گویــد ماجــرای 
برنامه ریــزی در ایــران بــه لحــاظ تاریخی یک 
پدیده »بــرون زا« بوده، ما نیــز در رابطه با تمهید 
هیچ یک از آن بســترهای زیربنایی معنی دارکننده 
و ایجادکننده دســتاورد زیر بار آن نرفتیم که اگر 
مجالی باشــد، این مســئله می تواند موضوع یک 

کارگاه آموزشی باشد.

در دنیا هفت فلســفه بنیادین در حوزه برنامه ریزی 
وجــود دارد که اگــر از منظر این هفت فلســفه، 
برنامه ریــزی در ایران مورد بررســی قــرار بگیرد، 
متوجــه خواهیم شــد مطابق بــا اســناد موجود، 
برنامه ریــزی در ایــران از منظر هیچ یــک از این 

فلسفه ها صورت نگرفته است.
مهم تریــن فلســفه برنامه ریــزی توســعه ایجــاد 
هماهنگی اســت که متأســفانه تا بــه امروز یک 
مطالعه در رابطه اسناد مرتبط با برنامه ریزی نداریم 
کــه بگوید ماجرای پیشــبرد توســعه در ایران در 
معرض چــه ناهماهنگی هــا و موازی کاری هایی 
اســت. وقتی به مطالعات دانشــگاه هاروارد نگاه 
کنیم، متوجه خواهیم شد که از این نظر فوق العاده 
کار کردنــد چراکه این افــراد از هیچ نهاد امنیتی 
ترسی نداشــتند و به راحتی پژوهش کرده و آن را 
منتشــر می کردند. این پژوهش در ســال 1338 تا 
1340 در ایران نوشــته شــده و اگر به نکات این 
پژوهــش نگاه کنیــم، گویی در رابطه با مســائل 
امروزین ما نوشته شده اســت. به عبارتی، مسائل 
و مشکلات برنامه ریزی توسعه در ایران به گونه ای 
است که طی چهار تا پنج دهه همچنان حل نشده 

باقی  مانده است.
ماجــرای برنامه ریزی در ایــران در حال حاضر با 
چالش های بســیار بیشــتری نســبت به زمانی که 
هدی صابر این کتاب را نوشــت روبه رو اســت. 
مــا نیازمندیم تا دانشــگاه ها و نهادهای رســمی 
آموزشی و پژوهشی بســیار فراتر از کوشش هایی 
که تا الآن در این زمینه انجام شده در دستور کار 
قــرار بدهند. یکی از این چالش ها این اســت که 

برنامه ریزی توسعه دولت توسعه گرا می خواهد.
در ســال 1397 اقتصاد سیاسی ایران با یک نقطه 
عطف خطرناک روبه رو شــده و آن نقطه عطف 
این است که برای اولین بار اندازه رانت های ضد 
توسعه خلق شــده از ناحیه سیاست های اقتصادی 
دولــت از اندازه رانت نفتی بیشــتر شــده که این 
یک تحول بنیادین اســت و باید بیشتر درباره اش 

صحبت کرد.■
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ویروس کرونا این روزها بسیاری از کشورها ازجمله 
ایــران را تهدید می کند. ویروســی کــه هم نوع و 
زمــان ورود و هم کیفیت حضــورش در ایران پر از 
ابهام است. برای درک این ابهام کافی است سری 
به دعوای نماینده مردم قم و اســتاندار این اســتان 
بزنید. آمار تلفات ناشــی از کرونا و توان دولت در 
کنترل آن مبهم اســت. شاید بسیاری از مشکلات 
امروز را بتوان ناشــی از کرونا دانســت، اما به نظر 
می رســد بســیاری از پیامدهــای امروزین ویروس 
کرونا، نمی توانســت به تنهایی کار این ویروس خطرناک باشد، بلکه در همکاری 
با ویروس هایی دیگر رقم خورده اســت؛ ویروس هایی که شاید مدت زیادی است 

جسم و جان جامعه را آسیب زده است.
ویروس شایعه

از میان بازارهای سرد و خاموش این روزها، بازار رادیو سلامت گرم است. نگرانی 
در چشمان جامعه موج می زند و اهتمام رسانه های عمومی، زدودن هم زمان این 
نگرانی در کنار ویروس کروناست. کرونا بیش از آنکه جان مردم را گرفته باشد، 
گویی روان جامعه را پریشان کرده است. راننده به سنت بسیاری از رانندگان در 
این روزها، رادیو ســلامت را روشن کرده و سرنشینان درحالی که سعی می کنند 

فاصله خود از یکدیگر را بیشتر کنند، به رادیو گوش می دهند.
کارشــناس رادیو ســلامت از مردم می خواهد به شــایعات گــوش ندهند. خانم 
کارشناس خطر کرونا را هم گوشزد می کند، مجری برنامه نگران ایجاد خطر برای 
سلامت روان جامعه از طریق شــایعات است. حرف کارشناس و مجری درست 
اســت؛ نباید به شــایعات دامن زد. شاید بهتر بود این توصیه به جای اینکه به مردم 
شــود به تصمیم گیران حوزه رسانه می شد. شــاید اگر رسانه ملی در خدمت یک 
جریان خاص نبود، شاید اگر رسانه ها آزاد بودند، شاید اگر رفتار بهتری در ماجرای 
ســقوط هواپیما می شــد، اتفاق دیگری می افتاد. شــایدها را که کنــار بگذاریم، 
پژوهش های بســیاری نشان می دهد که آزادی رســانه و اعتماد مردم به رسانه های 
رسمی، تأثیر بسیار زیادی بر کاهش حجم شایعات دارند. امروز بازار شایعات داغ 
اســت. کسی به رسانه های رسمی که بیشــتر شبیه ارگان یک جریان خاص عمل 
می کنند و رســانه های غیررســمی که نه به اخبار دسترسی دارند و نه آزادی عمل 
دارند اعتماد زیادی ندارد و فضای مجازی هم نتوانسته سیاست گذاران را مجاب 
کند که رویکردی متفاوت نسبت به رسانه داشته باشند. شاید بتوان گفت ویروس 
شایعه برگرفته از سیاســت گذاری های نادرست، بسیار پیش تر از ویروس کرونا بر 

جان جامعه نشسته است.
ویروس فساد

لابه لای خبرها، هشــدارها و گفت وگو با کارشناســان، خبــری حاکی از احتکار 
ماســک و خبری دیگر حاکی از کشف دو مرکز ســاخت ماسک غیربهداشتی 
توسط خانم گوینده رادیو سلامت اعلام می شود. زبان بدن مسافران، نشان از توجه 
آن ها به این خبر دارد، اما حضور ماســک روی صورت دو نفر از مسافران، یادآور 
هشدار سکوت در بیمارستان هاســت و این هشدارهای زنده حتی گفت وگوهای 
داخل تاکســی را تعطیل کرده است. راننده زیر لب حرف می زند: از ماست که 

بر ماست.
گاه به صفحه موبایل سرنشینی که  شتاب ناشی از سبز شدن چراغ، سرم را ناخودآ

کنار من نشسته می کشاند. در کشاکش ماجرای کرونا هم چهره های شناخته شده 
و ســلبریتی بیکار نیســتند و تولید خبر می کنند. خبر کشف داروی کرونا توسط 
بهنوش بختیاری فضای مجازی را متأثر کرده است. صفحه موبایل سرنشین کنار 
دســتی من تیتری درباره شیلا خداداد و خودروی لاکچری جدیدش زده است. 
چشــمم را که بی اختیار روی صفحه موبایل دویده بود به بیرون می کشانم و تیتر 

اعدام فاضل خداداد از جلو چشمم رد می شود.
شــاید اولین تیتری که مطبوعات پس از انقلاب از فساد زدند، مربوط به تیمی بود 
که با نام مرتضی رفیق دوست پیوند خورده بودند. آن روزها صفرهای 123 میلیارد 
تومان برای بســیاری تعجب آور و درک ناپذیر بود. فاضل خداداد سرمایه داری که 
گمان می کرد بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کرده است به ایران کشانده 
شــد و پس از محاکمه به ســرعت اعدام شــد. مرتضی رفیق دوســت که دوستی 
خانوادگی با فاضل داشــت و گویا ارتباط خداداد با سیستم بانکی کشور را ایجاد 
می کرد، محکوم به زندان شــد؛ هرچند گفته می شــد چندان در محیط زندان به 

سر نبرد.
فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست های جراحی اقتصادی در دولت هاشمی برای 
شانه های جامعه ای که تازه از فضای جنگ رها شده بود، بسیار سنگین بود. چند 
ســالی از جنگ گذشته بود و انتظار مردم بهتر شــدن اوضاع بود، اما گویا نیشتر 
سیاست های تعدیل، به جای اینکه به جامعه جان بخشد، التهاب را بیشتر کرده بود. 

حالا انتشار اولین خبر از اختلاس، فضای جامعه را بسیار ملتهب می کرد.
شاید آن روزها قرار گرفتن آن اعداد در کنار هم شوک آور بود، اما تکرار این اتفاق 
در دهه 90 شمسی، خداداد را از ذهن مردم خارج کرد و به مرور اعداد بزرگی چون 

3 یا 12 هزار میلیارد تومان، دستمایه شوخی های روزمره در فضای مجازی شد.
از دوران قاجار تا امروز موارد بســیاری از فســاد در تاریخ ایران مســتند شده، اما 
امروز این فساد تا حدودی قابل اندازه گیری شده و حضور رسانه توانسته بخشی از 
اتاق های پوشیده در ساختمان قدرت را شیشه ای کند. سازمان شفافیت بین الملل، 
از سال 1993 کشــورهای مختلف را با شاخص هایی چون فساد اداری، مبارزه با 
قاچاق، اختلاس و رشوه مقایسه می کند. برای سال 2019 ایران جایگاه 146 را در 
میان 180 کشــور دنیا، به خود اختصاص داده است. در چند سال گذشته معمولًا 
ایران روند نزولی در این شــاخص را داشته اســت. انتشار اخبار فساد، وقتی به هر 
دلیلی نمی تواند مانع از فساد شود، به ویژه در شرایطی که جامعه ساختار نهادمند و 

متشکل نداشته باشد، می تواند به تعمیم فساد در جامعه بینجامد.
ویروس بی اعتمادی

هنوز چیزی از خانم متصدی داروخانه نپرســیده ام که با انگشــت به کاغذی که 
روی شیشه کانتر چســبانده اشاره ام می دهد:. »ماســک نداریم، الکل نداریم، 
ضدعفونی کننده نداریم! لطفاً سؤال نفرمایید«. شاید این چند روز گذشته، گذر 
بســیاری از مردم به داروخانه ها افتاده باشد. ماســک فیلتردار که حدود یک ماه 
پیش قیمتی در حدود 2500 تومان داشــت، با شــتابی عجیب بــه حدود 25 هزار 
تومان و حتی بیشــتر رسید. قیمت انواع ماســک ها، الکل، ضدعفونی کننده ها و 
دیگــر ابزارهایی که مــردم فکر می کنند برای این روزها نیاز اســت، تقریباً رقابتی 
شده و دست طبقات فرودست از این کالاها کوتاه است. بحران حتی روی قیمت 
کالاهایی که معلوم نیســت تأثیری روی بیماری داشــته باشند یا نه، مانند شلغم، 
لیموترش و زنجبیل هم اثر گذاشــته و بازار این ها هم با جهش همراه شده است؛ 
البته بدون حضور کرونا هم چنین وضعیتی در بازار ایران، امری پرتکرار است. از 

کرونا، سلامت روان و جنبش های اجتماعی ایران

مهدی فخرزاده
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ســکه و دلار گرفته تا رب گوجه فرنگی 
و پیاز و کاهو، بارها دســتخوش شــوک 

قیمتی شده اند.
اما نمی توان در این معادله فقط مســئله را 
فرهنگی دید. هراس، عامل بسیار مهمی 
در ایجاد چنین بحران هایی است. هراس 
از آنجا ناشــی شده اســت که نهادهای 
حافظ حقوق افراد در جامعه غایب اند و 
ســاختار قدرت هم نتوانسته است امنیت 
مورد نیاز افــراد جامعه را تأمین کند. در 
غیــاب نهادهای امنیت بخــش و قدرت 
قابل اعتماد، گویی بناست هرکس گلیم 
خــود را از آب بیرون کشــد، حتی اگر 

گلیــم مملکت را آب ببرد. در چنین فضایی احتکار 
ماسک در موقع شیوع کرونا هم می تواند توجیه پیدا 
کند و در غیاب همان نهادها و البته اعتماد، شایعات 

می توانند جای واقعیت را بگیرند.
التیام بخش چنین روندی طبیعتاً شــفافیت و مردمی 
شدن ساختار است که یکی از مکانیسم های این روند 

ایجاد مجلسی دموکراتیک و آزاد است.
بــا اینکه چنــد روزی از انتخابات گذشــته، هنوز نام 
بســیاری از برنــدگان انتخابات روی دیوارهای شــهر 

هســت. زیر پل چمران در میدان توحید، عکس های 
قالیباف و میرســلیم در کنار عکس روح الامینی قرار 
دارد. برای بخش بزرگی از جامعه، این ســه نام همراه 
با خاطراتی اســت. قالیباف، بنزهای نیروی انتظامی، 
مجوز بلندمرتبه ســازی و پل صــدر را در ذهن تداعی 
می کند، نام میرسلیم نیز با دوره ای ویژه از وزارت ارشاد 
پیوند خورده و روح الامینی، با نام فرزندش در ماجرای 
88 بیشــتر بر ســر زبان ها افتاد. اگر حلقه کسانی که 
حق قانون گذاری دارند این قدر تنگ نمی بود، حضور 

نماینــدگان جریان های مختلــف جامعه در 
مجلس می توانست به بازسازی فضای فعلی 
کمک کند. طبیعی است که کنترل بحران، 
در شــرایطی که ذی نفعان اعتمــاد کافی به 
هم ندارند، بسیار دشــوار است و هزینه های 

بسیاری بر ملت بار می کند.
*****

قصد داشتیم از این شماره به نهادهای مدنی 
و جنبش های اجتماعی بپردازیم. از جنبش 
کارگران، معلمان و دانشجویان آغاز کردیم و 
سررشته کلام را به دست فعالان این جنبش ها 
سپردیم و پای گفت وگوی آن ها نشسته بودیم 
که هواپیمای مسافربری سقوط کرد. سقوط 
هواپیمای مسافربری و نوع رفتاری که پس از آن شد 
پدیــده مهمی بود که به اعتقاد متخصصان ســلامت 
روان، پیامدهای بسیار ناگواری خواهد داشت. بیانیه 
ایــن متخصصان بی ارتبــاط با موضــوع جنبش های 
اجتماعی نیست. فضای باز بیشتر برای فعالیت مدنی 
می تواند از پیامدهای منفی چنین پدیده هایی بکاهد. 
پیش از پرداختن بــه وضعیت جنبش های اجتماعی، 
وضعیــت ســلامت روان جامعــه را در گفت وگو با 

متخصصان این حوزه رصد کردیم.■

در ســال های اخیر، معمولًا متخصصان نگرانی هایی نسبت 
بــه وضعیــت ســلامت روان جامعه داشــته اند، امــا متعاقب 
حادثه ســقوط هواپیما، برخی از متخصصان حوزه سلامت 
بیانیــه ای منتشــر کردنــد که به نوعــی اعلام بحرانی شــدن 
وضعیت ســلامت روان جامعه بود. آیا شما هم شواهدی بر 

وجود بحران در این حوزه می بینید؟
زمانی ما از واژه بحران در علم پزشــکی استفاده می کنیم که امکانات  �

حل مسئله در دسترس نباشد. واژه بحران در بعضی از شرایط مطرح می شود؛ 

مثل بحران ســن بلوغ! برخورد با ســن بلوغ نوجوانان الزاماً بحرانی نیســت؛ 
بلکه رویکرد نامتناســب و نفهمیدن ویژگی های ســن بلوغ می تواند مســائل 
بحرانی ایجاد کند. با رویکرد آسیب شناســی اجتماعی در مسائلی چون آمار 
بالای طلاق، خشونت خانوادگی، کودک آزاری، فقر، شادی، ازدیاد فاصله 
طبقاتی و آستانه فقر، مشــکلات آموزش وپرورش، تخریب محیط  زیست و 
زیاد شدن فساد به ویژه فساد اقتصادی از بحران صحبت می شود. باید اشاره 
کنم که در مورد ســلامت روان نباید تک ســاحتی )یک بعدی( طرح مسئله 
کرد. طبق تعریف جامعه بهداشــت جهانی درباره ســلامت روان ســه  بعد 

خروج از بحران با نقد و شادمانی
گفت وگو با حسن عشایری

زینب احمدی: آمار، هشــدارها و میزان مراجعه به متخصصان حوزه ســلامت روان، نشان از مشکلات جدی  در این حوزه دارد. مشکلاتی 
که با ایجاد شــوک های مختلف می تواند منجر به پیامدهایی ناگوار شــود. سال 98 التهاب های بسیاری دامان جامعه را گرفت. در واپسین 
روزهای زمســتانی پیامد این وضعیت را با حسن عشــایری، عصب شناس، روان شناس عصبی و اســتاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی 
ایران در میان گذاشــتیم. عشایری ریشه های اختلالاتی را که در حوزه روان ایجاد شده است هم در الگوی مصرف جامعه می بیند، هم در 

تاریخ و هم در آموزش.

جان آرام؛ در تکاپوی سلامت روان
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زیستی، روانی، اجتماعی و حتی معنوی نیز مورد 
بحث قرار گرفته اســت. نمی شــود تقلیل گرایانه 

فقط در بعد روان شناختی بحث کرد.
اجــازه بدهید رویکرد بخشــی از علوم اعصاب 
را کــه موردعلاقــه و تا حــدی فعالیــت من و 
همکارانم اســت مطرح کنم. نوروســایکولوژی 
)به فارســی عصب روان شــناختی ترجمه شــده 
است( رابطه ســاختار )مغز( و رفتار و محیط را 
بررســی می کند. پژوهش های اخیــر در همین 
زمینه گزارش می دهند که استرس های اجتماعی 
به نحو مرموزی در پردازش اطلاعات هیجانی-

 عاطفی افراد جامعه اثرگذارند و حتی سامانه های 
مصون ســازی بدن انســان را تخریب می کنند؛ 
البته سبک زندگی و تغذیه و استرس های فردی 
نیز مطرح هستند و در رویکردهای فردگرا بیشتر 
کید قرار می گیرنــد. روح حاکم زمان،  مورد تأ
ارتباطات اجتماعــی میان فردی و کلان فردی و 

شخصیت انسان در کنش متقابل هستند.1
با مقدمــه ای که به طور اجمالی اشــاره شــد، 
مکانیســم اثرگــذاری و اثرپذیــری فرآیندهای 
روانی– اجتماعــی در دو دهــه اخیــر از دیدگاه 
عصب شناسی نوین آشکارتر مورد پژوهش قرار 
گرفته اســت. محور ســلامتی روانی انسان به 
ســامانه هیجانی– عاطفی یعنی سیستم لیمبیک2 
مرتبــط اســت. ایــن ســامانه انگیــزه را برای 

گاه  آ رفتــار  ســازمان بندی 
انســان ضــروری می کنــد. 
پــردازش  بــدون  همچنیــن 
که  هیجانی– عاطفــی  ســهم 
در رونــد رشــد فرآیندهــای 
شــکل  روان شــناختی 
بررســی ســلامت  می گیرد، 
امکان پذیــر  افــراد  روانــی 
دیدگاه های  مدت ها   نیست. 
باور  ایــن  بــر  روان شناســی 
بازیگــر  بــود کــه هیجــان 
ولی  اســت،  ذهــن  صحنــه 
یقیــن علمی مطرح  به  امروز 
شــده اســت که هیجانات و 
عواطــف، کارگردانان ذهنی 
محســوب می شوند. البته که 
به طور مرمــوزی در پردازش 
اطلاعــات دخالت می کنند. 
اصولًا بدون پرداختن به سهم 

هیجان فرآیند شــناخت در انسان دچار مشکل 
می شود. کودک نیاز به »محبت« دارد. کمبود 
سهم هیجانی– عاطفی در روند رشد مغز انسان، 
روان رنجــوری و اختلال ایجــاد می کند. البته 
در کنــار پرداختــن بــه نیــاز هیجانی-عاطفی 
باید از مســمومیت هیجانی هم ســخن گفت. 
یک قاشق عسل شــیرین خوب است، اما اگر 
ســر کودک را در ظرف عسل فرو کنیم، خفه 
خواهد شــد. یکــی از عصب شناســان به نام، 
آنتونیــو داماســیو در کتابــی به عنــوان خطای 

دکارت )مغــز، هیجان، خرد( اشــاره دارد که 
اگر هیجانات آســیب ببینــد، از »خرد« خبری 
نیســت. بنیادی تریــن محرک هــا کــه تعــادل 
هیجانــی را تنظیم می کننــد، نیازهای ضروری 
زندگی؛ یعنی گرســنگی و تشنگی، اجتناب از 

درد، سرپناه و برخورداری از بهداشت است.
انســان اجتماعی نیــاز به فعالیــت، ابراز وجود، 
تعلق به ویژگی های محیــط زندگی و ارتباطات 
انســانی دارد. درواقع انســان خودش را در آینه 
دیگران بازشناســی می کنــد و در همین ارتباط 
اســت که عده ای در سطح زنده مانی در مقایسه 
با ســایر اقشــار جامعه کم می آورند. افراد برای 
برون فکنــی هیجانــات اگــر کار مناســبی هم 
داشــته باشــند که خیلی ها ندارنــد و بیکارند، 
اوقــات فراغت و امکانات مناســب لازم دارند. 
در جامعــه ای که برای اکثریت شــرایط رشــد 
وجود نداشــته باشــد، عده ای دچار عدم تعادل 
روانی می شــوند. اضطــراب، افســردگی و... 
مکانیســم های شناخته شــده هســتند و مدت ها 
قبل روان شناســان از »درماندگی آموخته شده« 
گــزارش داده انــد. در وضــع کنونــی جامعه، 
مشاهده می کنیم که هیجانات منفی، سرگردان، 
بی صاحــب ســر از رفتــار غیراجتماعی و حتی 
ضد اجتماعی درمی آورند و شــاهد بخشــی از 
خشــونت در ارتباطات هســتیم. ناگفتــه نماند 
کــه انتظارات کامــلًا به حق 
برخی از اقشــار زحمت کش 
نشــده  برآورده  نه تنها  مــردم 
اســت بلکه با پولاریزه شدن 
نزولی  سیر  جامعه،  اقتصادی 
پیدا کرده اســت. مشــاهده 
اقتصادی، بی عدالتی و  فساد 
نبود امکانــات توانی در حل 
مسئله، همان کلمه »بحران« 

را در ذهن متبادر می کند.
پدیده هــای  مطالعــه  در 
روان شــناختی جامعه، پدیده 
جهانــی  شــدن3 کــه فقر و 
فلاکــت برخی از مــردم در 
آسیا و تا حدی در ایران ناشی 
از آن اســت، نبایــد فراموش 
شود. جامعه مصرفی نیازهای 
پوسیده  ســنت های  کاذب، 
دینامیســم  در  بازدارنــده  و 
اجتماعــی و آشــفتگی را تشــدید می کند. در 
چنین شــرایطی مراســم عروســی، ســوگواری 
و... تبدیل به اســترس شــدیدی برای برخی از 

خانواده ها می شود.
در کشورهای ســرمایه داری نوین و به اصطلاح 
گاه تــر هســتند. در این  پیشــرفته، حاکمــان آ
جوامع مردم به ویــژه جوانان نیازهایی را ناشــی 
از هیجان خواهــی مطرح می کننــد که حاکمان 
برای تعادل نســبی در جامعــه امکانات لازم را 
در اختیار آن ها می گذارند. مســابقات ورزشــی 

با وجــود دوپینگ و غیره بالاخــره در پردازش 
اطلاعــات هیجانــی جایــگاه خاصــی دارند. 
همچنین رســانه ها با اطلاعــات هیجانی ویژه و 
دســتکاری شــده اثربخش هســتند. در جامعه 
ازخودبیگانــه انســان مــدرن4، کالازدگی و مد 
نیز ســهمی در آشفتگی ســلامت روان دارد که 

متأسفانه توسط رسانه ها تشدید می شود.
جالــب اســت کــه دردآشــناها و به اصطــلاح 
روشــنفکران اغلــب تحریــک می کننــد، ولی 
منجر به تحرکی نمی شــوند. لازم اســت بدانیم 
از عهــده  تنهــا  طــرح مســائل روان شــناختی 
انجمن های علمی برنمی آید. رســانه ها، مجله ها 
و انجمن هــای مردمی در تعامل با صاحب نظران 
در بومی کردن علم و طرح و امکان پیشــگیری 
و کاهش علائم وخیم بیشتر در خود فرورفتگی 

را تجربه می کنند.
در  مشــکل  ایجــاد  اصلــی  عوامــل 
حوزه روان برای جامعه چیســت؟ آیا 

می توان آن ها را فهرست کرد؟
از نظر من، تعریف سلامتی در حوزه روان  �

این اســت؛ تحریک پذیری، تحلیــل محرک و 
پاســخ متناســب به تحریک. در حــد بیولوژی 
می تــوان از گرســنگی و خــوردن مثــال آورد. 
از نظــر روانی در ســر ما فقط مخ نیســت که با 
گاهی و دانش ســر و کار داشته باشد. هیجان  آ
هم بخشــی از آن اســت؛ چیزی کــه در ایجاد 
بیماری هــای روانی تأثیر مســتقیم دارد. از نظر 
فرویــد هیجان تحریک می شــود و اگر پاســخ 
نگیرد، محرک های کلیــدی هیجانی در جامعه 
ایجاد تعارض می کنند. به طور واضح منظور این 
است که فرد آنچه می بیند را نمی خواهد و آنچه 

می خواهد را نمی بیند، این یعنی تعارض.
این مســائل در فاصله طبقاتــی به وجود می آید؛ 
در شــغل به وجود می آید؛ مثلا ًفــردی توانمند 
اســت اما می بیند یک فرد ناتوان رئیسش شده. 
او همیشــه یک کارت جریمه بــه خود می دهد 
که من باید از این بهتر می بودم و جای من اینجا 
نیســت. این ها باعث اســترس جمعی می شود. 
سوســیال اســترس خیلی بدتر از استرس فردی 
اســت. پس بنابراین مــا با هیجانات ســرگردان 
و بی صاحــب ســر و کار داریم. همــه ما با این 
وضعیــت ســر و کار داریم. کســی نمی تواند 
خارج از این فضا تنفس کند. ماهی وقتی درون 
برکه اســت، نمی تواند مدعی شود بدنش از آب 

آن برکه متأثر نمی شود.
جــوان هیجان خــواه اســت و حــق دارد، امــا 
نمی توانــد ابراز کند. او تعلق بــه گروهی ندارد 
که هیجانش را ابراز کند و در برابر چشمش هم 
می بیند کــه ترازوها میزان نیســتند. منظورم این 
نیست که زندگی خودش را با ثروتمندان مقایسه 
کنــد، بلکه او در یافتن کار و درس و هر چیزی 
با تبعیض مواجه می شــود. هیجــان بی صاحب 
منظورم همین وضعیت است. محرک، تحریک 

در مورد سلامت روان 
نباید تک ساحتی 

)یک بعدی( طرح مسئله 
کرد. طبق تعریف 

جامعه بهداشت جهانی 
درباره سلامت روان 

سه  بعد زیستی، روانی، 
اجتماعی و حتی معنوی 

نیز مورد بحث قرار 
گرفته است. نمی شود 

تقلیل گرایانه فقط در 
بعد روان شناختی بحث 

کرد

پرونده؛در تکاپوی سلامت روان
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می شــود، براســاس تحلیل هــم انتظــار ایجاد 
می شــود، اما پاسخ درستی نمی گیرد و این یعنی 
فشار روانی و استرس. این هیجانات وقتی جمع 
این ها  باشــد.  تعیین کننده  می شــود، می توانــد 
باعث می شود که واقعیت گریزی، ایران گریزی، 
دین گریزی و... ایجاد شود. باعث می شود آمار 
طلاق و خودکشــی افزایش یابد؛ ســن اعتیاد و 
دیگر مشکلات از این دست کاهش یابد و البته 

این آمار اعلام هم نمی شود.
مارکس در اینجا از مفهوم الیناســیون اســتفاده 
الیناســیون  این  ازخودبیگانگی.  نوعی  می کند؛ 
به دو نوع خشــونت تبدیل می شــود:گاهی فرد 
اســلحه را به ســمت خود می گیــرد و گاهی به 
سمت دیگران. این خشــونت مزمن است و هر 
دوره از تاریخ شــکلی به خود گرفته است. در 
ابتدا انســان ها با دست  و پا برای تنازع بقا تلاش 
می کردنــد، در عصــر حجر با ســنگ هایی که 
می تراشــیدند، به مرور ابراز جدیدتــر در اختیار 
آن ها قرار گرفت تــا جایی که کلام، ابزار تنش 
و خشــونت شــد. امروز وقتی شــما صحبت از 
دشــمنی با کســی می کنید، می توانــد تبدیل به 
گلوله شود. اینجا میزان تحمل و سازگاری آدم ها 
باید به دادشان برسد. عنصری که به نظر من در 
ایرانیان زیاد اســت. ایرانی ها سطح سازگاری و 
ســازش بالایی دارند اما تبعیــض و نامیزان بودن 
ترازوی جامعه، حتی این ســطح از سازگاری را 
به چالش کشیده است. در مغز برای هر اتفاقی، 
بخشی وجود دارد؛ برای فکر کردن، کارکردن، 
هیجان، حل مســئله و نیازهای مختلف انســانی  
بخش هایی هســت، اما بخشــی که بســیار مهم 
اســت، Social Brain یا مغز اجتماعی است. 
دیــن، مذهــب، تعاملات اجتماعــی و فرهنگ 
و ایــن قبیل کنش ها مربوط به این بخش اســت 
و مطالعــه آن یکی از مهم ترین مســئولیت های 
نوروسایکولوژیست هاســت و البته هر کســی از 

پس آن برنمی آید.
شــما می فرماییــد تعارضــی خــارج از 
بــازه تحمل و ســازگاری جامعــه، میان 
انتظار جامعه و واقعیت موجود و نوع 
پوشش خبرها در رســانه های رسمی 
بــه وجود می آید؛ اما یک ســوی دیگر 
ماجرا این اســت که جامعه اساســاًدر 
و  نمی شــود  داده  مشــارکت  امــور 
برای همین، نوع نــگاه او به مدیریت 
شــهری و مطالبــات او بــا آنچــه اتفاق 
می افتد متفاوت می شود. آیا اگر افراد 
جامعه خود در جامعه مشارکت جویی 
کننــد، ایــن فضــا تغییر نخواهــد کرد؟ 
یعنــی فردی کــه خودش را در مســیر 
مشــارکت جویی قــرار دهد، آیــا کمتر 
پیامدهــای  کــه  تعارضــات  درگیــر آن 

روانی دارد قرار نخواهد گرفت؟
دســت روی نکته کاملًا درستی گذاشتید.  �

اتفاقی که در این چند دهــه افتاده این بوده که 

نوعی بی تفاوتی در افراد به وجود آمده اســت. 
اساتید و روشــنفکران بیشــتر تحریک می کنند 
تا تحرک ایجــاد کنند. مــن می خواهم از یک 
مدخــل دیگری ایــن موضوع را بررســی کنم. 
دائم به ما می گویند که چرا با این همه دانشــگاه 
و مــدرک در جامعــه، دانــش در ایــران بومی 
نمی شــود؟ چرا جامعه شــناس ما نمی تواند برای 
مســائل اجتماعی ما برنامه داشــته باشد؟ همین 

وضعیــت در دیگــر رشــته ها 
هم جاری اســت. به نظر من 
این  اتفــاق  این  دلیل جــدی 
است که اســاتید این رشته ها 
وقتی اقبالی در ساختار کلان 
بــازی گرفتن خود  بــه  برای 
وارد  باید خودشان  نمی بینند، 
بازی شــوند؛ یعنــی به جای 
کار تئوریــک محــض، باید 
وارد جامعه شــوند و از طریق 
نهادهــای مدنی با جامعه کار 
کننــد. به  هر حــال نهادهای 
مدنی بسیاری در ایران فعالند 
و کار می کننــد. اینکــه هیچ 

کاری نمی شــود کــرد به نظرم ادعای درســتی 
نیســت. درواقع اگر فــردی وارد فضای جامعه 
شود و خود را مشارکت دهد، مشکلات برایش 

کمتر خواهد شد.
روان  ســلامت  در  اختــلال  عوامــل 

جامعه، بیشتر از چه جنسی است؟
ایــن مســائل تــک عاملــی نیســت. باید  �

جنبه های زیســتی، روانــی و اجتماعی را با هم 
بررســی کرد. من فکر می کنم بــرای علت یابی 
باید خودمان را در نظر بگیریم. جامعه ما اَتمیزه 
شده است. وقتی شادی به صورت یکسان تقسیم 
نشود جامعه اتمیزه می شود و نتیجه آن خشونت 
گاهی هایشان،  می شــود. این ها به خود مردم، آ
گرایشاتشــان و رویکــرد جمعی شــان مربــوط 
می شود و یک مســئله کاملًا چندوجهی است. 

من از چند ســال قبل در یک کتاب هم که در 
مورد آینــده ایران نوشــته شــد پیش بینی کرده 
بودم کــه جامعه ایران به کدام ســمت می رود. 
درواقع برای عبــور از این بحران اگر مداخله ای 
صورت نگیرد باعث واکنش های آنتی سوشــیال 

و آسوشیال می شود.
پدیده هایــی  بــه  واکنــش  می توانیــم 
کــه روان جامعــه را نژنــد کرده انــد را 

دسته بندی کنیم؟
نظر عصب شناســی،  � از 

چندین رویکــرد رفتار وجود 
دارد کــه به ویــژه در ســطح 
کلان، مــورد مطالعــه قــرار 

می گیرد:
روی آوری؛  رفتــار   -1
در  اجتماعــی  گرایش هــای 
مســائلی  مختلــف  شــرایط 
را عامــل تعیین کننــده تلقی 
جریانــات  بــه  و  می کننــد 
و  می آورند  روی  اجتماعــی 
اگــر نتیجــه مثبــت نگیرند، 
رویگردانــی اتفــاق می افتــد. در این شــرایط 
بی تفاوتــی، در خــود فرورفتگی و اتمیزه شــدن 

حاصل می شود.
2- روش ســازگاری با شــرایط به امید تغییر و 
آینده، تحول بخشــی از منش و رفتار را شــکل 

می دهد.
3- سازشــکاری؛ برخــی برای حفــظ منافع 
خود رفتار سازشــکاری حتی با پدیده ای بیگانه 
و منفــی و حتی همــکاری با ارتجاع را نشــان 

می دهند.
4- رفتــار ســتیز و گریــز؛ در دو ســه دهــه 
اخیر به اندازه کافی از فــرار مغزها، پناهندگی، 
مهاجــرت و... بحث شــده اســت. رفتارهای 
درنتیجــه  و  نداده انــد  جــواب  مســالمت آمیز 
رفتارهای خشــونت آمیز به ویژه در برابر فشــار و 

موانع ایجادشده بروز می کند.

ایرانی ها سطح   
سازگاری و سازش 

بالایی دارند اما 
نامیزان  و  تبعیض 

ترازوی جامعه،  بودن 
حتی این سطح از 

سازگاری را به چالش 
است کشیده 

پرونده؛ در تکاپوی سلامت روان
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5- در شــرایطی نیــز بهت زدگی مشــاهده 
می شــود کــه انســان را منــزوی می کنــد. او 
آنچــه می بینــد نمی خواهد و آنچــه می خواهد 
را نمی بینــد و احســاس بهت می کنــد. در این 
شــرایط بینش های منفی، تخریبــی، پوچ گرایی 
و روی آوردن به رویکردهای کاذب مشــاهده 

می شود.
در شــهری مثل تهران جدای از اینکه 
مردم در تصمیمات کلان شهری و در 
اداره امــور به بازی گرفته نمی شــوند 
نمی کننــد،  مشــارکت  احســاس  و 
زندگی شــان بــا این شــوک هایی که به 
آن  هــا وارد می شــود، خیلــی موقتــی 
شده اســت. این عوامل هم می تواند 

در این ناآرامی مردم مؤثر باشد؟
بلــه کامــلًا درســت اســت. مــن جایی  �

می خواندم که کسی نوشته بود من صبح شاد از 
خانه بیرون می آیم و شــب شادروان برمی گردم 
بــه خانه. در حقیقت ما بیشــتر تمــاس داریم، 
ارتبــاط نداریم. ارتباط اثرگــذاری و اثرپذیری 
اســت. واقعیت این اســت که مجموع عواملی 
مــا را بــه اینجا رســانده اســت. ایــن مملکت 

زخم خورده اســت و این طور 
نیســت که تازه ایــن زخم ها 
ایجاد شده باشد؛ این ها بوده 
و حالا به اســتخوان رســیده 
اســت... فکر می کنــم بهتر 
اســت کــه مســئله را مزمن 
ببینیم. مشــکلات زیادی در 
جامعــه وجــود دارد و امروز 
آستانه  در  گویی روح جامعه 
لبریزشدن اســت. این آستانه 
بســیار مهم اســت. آســتانه 
نقطه ای است که در آن ذهن 

به بن بست می رسد.
لبریزشــدگی چــه می تواند  این  پیامد 

باشد؟
فروپاشــی  � غیراجتماعــی،  رفتارهــای 

ارزش های اخلاقــی، معنوی از جمله مهم ترین 
پیامدهای این لبریزشدگی است. خشونت را در 
ارتباطات که ابزاری مهم و تعیین کننده اســت، 
مشــاهده می کنیم. زبان لمپنــی و چاله میدانی 
و تخریبــی و توهین آمیــز، جایگزین زبان فاخر 
و بافرهنگ می شــود. زمانی که گفته می شــود 
»ســفیر انگلســتان را باید تکه تکه می کردیم« 
سؤالی که مطرح می شود این است که جایگاه 
مدیریت سیاســی و دیپلماســی کجاســت؟ آیا 
با برخورد فیزیکی مســئله حل می شــود؟ اگر 
بخواهیــم کمی ریشــه ای برخورد کنیم شــاید 
مســائل فرهنگی از خانــواده، آموزش وپرورش 
و رســانه ها و... نیاز به بازنگری داشــته باشد. 
بدیــن معنا کــه بایــد در خانواده پرسشــگری 
و حق انتقــاد را با روش های علمی و مناســب 

ترویج کنیم. تفکر انتقادی بخشــی از خلاقیت 
و زیبایی شناســی اســت. به قول فرزانه ای اگر 
مدیریــت و سیاســت با فرهنــگ و هنر و علم 
آشــتی نکند، فرهنگ و هنر و علم هم سیاسی 
می شود و ذات تفکر و شناخت که آزادی است  
از دســت می رود. پژوهش، آموزش و خدمات 
می توانند در طرح مســئله و پیشــنهاد های حل 
مسئله کمک کنند. در بررسی مسائل اغلب از 
قشر آسیب پذیر نام می بریم، ولی از آسیب رسان 
کمتــر بحث می شــود. قــرار نیســت علامت 
درمانــی جای درمان اساســی را بگیرد. تب را 
می شــود کاری کرد، ولی خــود آن باکتری و 

تولیدکننده را هم باید در نظر گرفت.
شــما پیــش از ایــن از توزیــع عادلانه 
شــادی ســخن گفتید؛ اما دردی که بر 
جــان روان جامعــه افتاده بــه روایت 
شــما مزمن، حاد و ریشــه دار اســت. 
چطور در این فضا می توان به شادی، 
نقــادی و عناصــری از این دســت فکر 

کرد؟
الآن مشــکلات جامعه زیاد اســت. همان  �

تعارضــات، خیلی آســیب به پیکــر جامعه زده 
اســت اما فرصت هم داریم. 
الآن مثل کسی هستیم که از 
ساختمان  یک  هشــتاد  طبقه 
افتــاده، در طبقــه دهم از او 
چطــور  اوضــاع  می پرســند 
اســت؟ می گوید تا اینجا هوا 

خوردم. 
مــا در ایران اتفاقاتی را تجربه 
نکردیم کــه در اروپا بعد از 
رنســانس  مثل  قرون وســطی 
افتاده.  صنعتــی  انقــلاب  و 
مــا مونتــاژکار هســتیم. من 
فکر می کنــم باید ایــن دوره را بگذرانیم. فقط 
شانســی کــه آوردیــم در قرن بیســت ویکم من 
امیدوارم غرامت زیاد نباشد؛ غرامتی را که آن ها 
پرداختنــد الآن ما نمی پردازیم. امروز ســرعت 
تحــولات خیلی زیاد اســت و ارتباطــات وارد 
فضایی برگشت ناپذیرشــده است و استمرار این 
شرایط ممکن نیســت، اما ما همه دیتا را نداریم 
کــه پیش بینی کنیــم و اگر تمــام مداخله گرها 
را اعــم از بیرونی و درونی در نظــر بگیریم این 
تغییــرات اتفاق خواهد افتاد. هگل جمله زیبایی 
دارد کــه می گوید وقتی بــه تاریخ مقطعی نگاه 
می کنم ناخوشــایند است. به تاریخ باید طولانی 
نگاه کرد ولــی امیدواریم که غرامت ســنگین 
نشــود. ما در جامعــه عناصر بازدارنــده داریم، 
امــا این ها عــلاج هم دارد. عــلاج این عناصر، 
تقویت روحیه پرسشــگری، نقادی و هم اندیشی 
در افــراد اســت. این ها باید از مدرســه شــروع 
شود و کودک جســارت نقادی پیدا کند. وقتی 
جســارت نقادی ایجاد شــود، امــکان تغییر هم 
میسّر می شود و رسیدن به وضع مطلوب از وضع 

موجود، ممکن تر می شــود و این طوری نشــاط 
در جامعه افزایش می یابد. وگرنه نشــاط شربت 
و کپسول ندارد که بشــود با درمان برای جامعه 

ایجادش کرد.
من از مجموع شــرایط ایران و منطقه امیدوارم ما 
دوران تلاطم کوتاهی داشته باشیم؛ اما به هرحال 
یــک دوره تلاطــم خواهیم داشــت. در درون 
ضمن ایراداتی که هســت، پتانســیل های خوبی 
وجــود دارد و ممکن اســت این بحــران بتواند 
ســریع به فرصت تبدیل شود و من فکر می کنم 
ایــن متابولیســم اجتماعــی، قــدرت کاتالیزور 
بالایــی دارد که می تواند به ســرعت تغییر مثبت 
ایجاد کند. حتی جاهایی که ممکن اســت فکر 
کنیم شرایط فروپاشی شــدیدتر است و تبعیض 
بیشــتر اســت، باز پتانســیل های فراوانــی دیده 
می شــود. یکی از این جاها، شــهرهای غربی و 
کردنشــین ایران اســت. من در دانشگاه سنندج 
درس داشــتم و آنجا پتانســیل های مثبت زیادی 
دیدم که نمی شــود این ها را نادیده گرفت. اگر 
قطره ها جمع شــوند اتفاق مثبتــی خواهد افتاد. 
من در کردســتان اراده و انگیــزه تغییر مثبت را 
می دیدم، شــوق تغییر را دیدم و صادقانه بگویم 

انتظار نداشتم اما دیدم.
امید بســیار خــوب اســت و خودش 
چــاره  امــا  اســت،  تغییــر  موجــب 
کوتاه مــدت، میان مــدت و دراز مدت 

چیست؟
مثالی از قول متفکــری می گویم، آن هایی  �

که رنج می برند، مجبورند که چاره ای بیندیشند. 
شاید بررســی تاریخ به ویژه تاریخ معاصر از نظر 
علمــی بتواند ما را به راه حل نزدیک کند. لااقل 
از تکرار اشتباهات پیشگیری می کند. یادگیری 
ما از اشــتباهات مشــکل دارد زیرا باز هم دچار 
تکــرار می شــویم و بــرای ســؤالات پیچیــده، 
جواب هــای ســهل الوصول و ســاده می دهیم. 
شاید در آموزش دوباره، شهروند بودن را عملی–

 علمی بایــد مطرح کنیم. هم وظایف دولت ها و 
حکومت ها برای شــهروندان و هم تکلیف خود 
شــهروندان در قبال جامعه را با شــوق تغییر در 
جهت کارآمدی و مســیر مثبــت تعریف کنیم. 
شــاید بدانیم کــه وظیفه مهم در ایــن مرزوبوم 
مبــارزه بــا فقر، تــرس، جهــل و بی عدالتی در 
گاه در  راســتای ایجاد جامعه ای است با انسان آ

مسیر اتحاد آزاد.
چشــم انداز ایــران: ســپاس از صــرف 

وقت شما■

پی نوشت:
Psycho dermatology  .1 ضربه های روان شناختی

Limbic - System  .2
Globalization  .3

4. ازخودبیگانگی انسان مدرن، فریتس پاپنهایم، ترجمه 
گاه، 1387 مجید مددی، انتشارات نشر آ

اگر مدیریت و سیاست 
با فرهنگ و هنر و علم 
آشتی نکند، فرهنگ و 
هنر و علم هم سیاسی 
می شود و ذات تفکر و 

شناخت که آزادی است  
از دست می رود

پرونده؛در تکاپوی سلامت روان
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شما و جمعی از متخصصان حوزه سلامت 
و روان در مــاه گذشــته بیانیه ای منتشــر 
کردید و در آن نسبت به پیامدهای روانی 
ناشــی از احســاس تحقیر و بی اعتمادی 
جامعه هشدار دادید. چطور برای انتشار 

بیانیه به جمع بندی رسیدید؟
امر روانی از امر اجتماعی جدایی ناپذیر است و  �

انسانی که بخواهد سوژه زندگانی خویش گردد باید 
مسئولیت زیست اجتماعی خویش را بپذیرد. به تعبیر 
شاملو، انسان دشواری وظیفه است. از این رو کسانی 
که به مسئله روان در جامعه می پردازند، نمی توانند از 

جامعه و تحولات سیاسی آن فارغ باشند.
در بیانیــه اشــاره  شــده که سال هاســت 
مصائــب مختلــف، روان جامعــه ایــران 
را خســته کرده اســت. نشــانه های این 
»روان خســتگی« چیســت؟ آیــا آمــار یا 
نشــانگان دیگــری بــر ایــن امــر دلالت 
می تــوان  فهرســت  ایــن  در  دارد؟ آیــا 
بــه عناصــری تاریخــی یــا فرهنگــی هم 

برخورد؟
در شــاهنامه فردوســی توســی بــا ترکیب های  �

»روان  خسته و خســته  روان« در فضاهای پرآشوب و 
پیکارخیز مواجه می شویم، مثلًا:

همه بازگشــتند یکســر ز جنگ/ ز خویشان روان 
 خســته و ســر ز ننگ. مبــاش اندرین کار خســته 
روان/ همــه دیده پرخــون و خســته روان. اگر به 
واژگان این ترکیب ریشه شناسانه بنگریم، درمی یابیم 

که خســتگی به معنای جراحت و خستن به معنای جراحت وارد ساختن است و 
ایــن مفهوم در روان کاوی معادلی برای تروماســت که در لاتین به همین مفهوم 
است و در جراحی نخســت به کار برده می شده است و بعدتر زیگموند فروید 
بنیان گــذار روان کاوی آن را وارد ادبیــات این دانش کرد و برای تبیین پدیداری 
روان-آسیب شــناختی به کار بســت، که با مبحثی که اشــاره کردید، در پیوند 
اســت. اگر بخواهیم تبینی کلی از آن ارائه دهیم، می توانیم بگوییم حادثه ای در 
زندگانی سوژه، که بار روانی توان فرساتری از تحمل و گنجایش نظام روانی فرد 
با خود دارد و در تجربه روانی او بســیار شــدید محسوب می شود و نظام روانی 
از اینکه بتواند پاســخی بســنده به آن بدهد ناتوان است و از نگاه اقتصاد روانی، 
تحریکی با شدتی بالاست که برای روان، چیرگی ناپذیر و غیرقابل پردازش است 
و به ســامانه کلامی و امــر نمادین درنمی آید، از این روی همگرایی و انســجام 
روانی را به مخاطره می افکند. در مورد واژه شناسی اش نیز همان طور که توضیح 
دادم، ایــن واژه پیش تر از روان کاوی و روان شناســی در پزشــکی و جراحی به 
کار می رفت. ریشــه آن لغتی یونانی اســت که به معنای زخم و ســوراخ شدن 
اســت. در پزشــکی برای زخمی شدن و شــکافت بافت ها به کار می رود. این 
واژه را روان کاوی بــرای پدیــده ای که در ســطوح روانی ذیــل رخ می دهد، به 
وام گرفت: 1( شــوکی ســخت، 2( که به گونه ای هجومی اتفــاق می افتد 3( و 
تمامیت سازمان یافتگی روانی فرد را هدف قرار می دهد و به طور معمول به کلام 

درآمدنی نیست.
فرویــد در تثبیت روان بر تروما حقیقتــی را یافت و آن اینکه هیچ گرایش ارضاگر 
میل و یا لذت در آن وجود ندارد، بلکه وسواس تکرار است، که ناشی از پس راندن 
گاه می باشــد و در ســیطره اوست و به خاطر آن ســوژه به هیچ راه حلی برای  ناآ
برون ریزی تنیدگی درونی نمی تواند دست یابد و از اینکه تجربه روانی ـ عاطفی فرا 
نیرومندش را به انجام رساند، ناتوان است و از این روی بر پاره ای از گذشته تثبیت 
گاه ناگزیر به تکرارهای نشخوارگونه ذهنی  می گردد و پیوسته زیر چیرگی ضمیر ناآ

در فضای بسته روان است.
از یــاد نبریــم هر حادثه ای که در ســطح فردی و اجتماعی جراحت زا می شــود، 
می تواند برانگیزاننده تجربه جراحات روانی هضم نشــده در تاریخچه فرد یا تاریخ 

انسان و دشواری وظیفه
  گفت وگو با حسین مجتهدی

انسیه ابراهیمی: اواخر دی ماه جمعی از متخصصان حوزه سلامت  روان بیانیه ای منتشر کردند و درباره آسیب های روانی-اجتماعی وقایع 
اخیر و لزوم اهتمام جدی بر بازسازی و ترمیم آن ها هشدار دادند. از حسین مجتهدی یکی از امضاکنندگان این بیانیه پرسیدیم میان روان 
خســتگی جامعه و راه های طرح مطالبات مردم چه رابطه ای وجود دارد. ایشــان در مصاحبه شماره 108 چشم انداز ایران جامعه ایرانی را 

دارای بسترهای فرهنگی برای خشونت ستیزی دانسته بود.
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آن جامعه باشد و باید تحول فردی و نوعی )انتوژنیک 
و فیلوژنیک( را از این منظر در پیوند با یکدیگر دید.

همان طور که در شرایطی انسان فرهنگی و متمدن به 
گاه ممکن  خاطر مسائل روانی اش به ویژه در سطح ناآ
اســت دســت به اعمالی بدوی بزند و مهار رانه های 
روانی اش را بگســلد و مراحل رشد و تحول نخستین 
روانی اش بازگردد، در سطح اجتماعی نیز گاه می توان 
شــاهد آن بود که یک جامعه، عقب گردی فرهنگی 
می کند و فجایعــی می آفریند که در یک فرهنگ و 
تمدن بالیده تصورناپذیر اســت. مانند آنچه در اواخر 
قرن بیســتم در رواندا یا در اوایل قرن بیست ویکم در 
برمه اتفاق افتاد یا آنچه در ایغور چین، در کریمه، در 
فلســطین، در عراق و سوریه در زمان جولان داعش 

شاهد آن بودیم.
ایــران نیز در طول تاریخ خویش تروماهای بســیاری 
در سطح اجتماعی داشته که حل وفصل نشده است 
و می تواند ریشــه بســیاری از تنش ها باشد. فرهنگ 
زورگویی و پرخاشــگری های کلامی و فیزیکی در 
بستر اجتماع و نا ب ه سامانی مراجع قانونی و بی توجهی 
به حقوق مدنی و شــهروندی باشندگان این سرزمین 
می تواند با این مســئله مرتبط باشد. چنین نمودهایی 

نشانه هایی از این واپس ماندگی فرهنگی است.
در بیانیه به مخدوش شدن اصل صداقت 

ســیما  و  صــدا  ســوی  از 
اشــاره شــده. چرا مردم 
بی اعتمــاد  رســانه  بــه 

شده اند؟
هرچنــد در همــه جوامــع  �

رســانه هایی در خدمت اهداف 
قدرت طلبانــه  و  ایدئولوژیــک 
گروه هایــی خاص هســتند، اما 
آزادی داشــتن رســانه و جریده 
تمــام طیف هــا موجب  بــرای 
می شود، که افراد امکان شنیدن 
صداهای مختلف را داشته باشند 
و بتوانند خود را منفعل و مجبور 
به پذیــرش یک صــدای واحد 
نبینند. حاکمیتــی که تنها خود 
را مجاز به داشتن بلندگو ببیند و 
صدای مخالف را یا فیلتر کند یا 
اذهان عمومی  تشویش  به عنوان 
خاموش سازد، درواقع ملتش را 
تحقیر می کند، چراکــه آنان را 
توانا به درک حقیقت نمی بیند، 
آن قــدر اعتمــاد نــدارد که این 
صغــار بتوانند مســائل را هضم 
کنند و بــرای خــود از جایگاه 
بالا به پایین حق دروغ و سانسور 

قائل می شود و با پسوند امنیتی بسیاری از پرونده های 
اجتماعی به روی مردم بسته می شود.

در صحبت هــای شــما و همچنیــن بیانیه 
اشــاره شــده سال هاســت بخش هــای 
مختلف جامعه فاقد ســاز و کار مشــخص 

برای طرح مطالبات خود بوده اند. آیا این 
نادیده گرفته شــدن می تواند پیامدهای 

روانی داشته باشد؟
جامعــه ایــران در تاریخ معاصــر آرمان هایی را  �

به عنــوان آرمان هایی محوری جســت وجو می کند 
و در ســطحی نمادین کوشــیده با این من-آرمان ها 
همسان ســازی کنــد. در برابــر من هــای آرمانــی، 
ایدئولوژی هایــی قرار دارند که در ســطحی خیالین 
آرزوی این همانــی با آنــان را ترویــج می کردند. بر 
روی آن آرمان ها سرمایه گذاری 
اســت؛  روانی صــورت گرفته 
و  مشــروطه  انقــلاب  از 
نهضــت ملی تا انقــلاب 57 و 
جنبش هــای مدنی چهــار دهه 
اخیر. اما جز زمان هایی کوتاه، 
تمامیت خواهــی و خودکامگی 
در سطوح مختلف بازتولید شده 
است و جامعه ســوگوار فقدان 
و از دســت دادن ایــن آرمان ها 
شده است و هر سوگی چنان که 
فرویــد تصریــح می کند، فقط 
فقدان شــخص نیست، بلکه از 
آرمانی  مفاهیمی  دادن  دســت 
نیز که در تصرف انرژیایی روان 
یا  بوده اند، نظیر آرمــان آزادی 
سرزمین پدری نیز می تواند باشد 
و به افســردگی مهاد و مالیخولیا 
در  بینجامــد.  )ملانکولــی( 
ســوگواری این جهان است که 
فقیر و تهی گشته، در مالیخولیا 
»من« فــرد. )نا ارزنده ســازی 
خویش که همــراه مجازات و 
ملامت خود اســت( آن آرمان، 
ابژه ســرمایه گذاری  موضوع و 
روانــی آن جامعــه بوده اســت 
گاه روان جامعه می شــود، از  و پاره ای از ســامانه ناآ
دست دادن و فقدان آن، خسران از دست داد پاره ای 

از خویش است.
اگر حاکمیت نتواند بســتری بســازد که افراد جامعه 
احســاس جایگاه مندی و به رســمیت شناخته شدن 

به عنوان دیگری داشته باشند و تنها راه حیات اجتماعی 
آنان ذوب در قدرت حاکم نباشــد، امید اســت که 
بتواننــد از جایگاه محــق و نه مکلــف، تجربه های 
جراحت زا و آســیب زننده روانی را به کلام و آورند و 
بتوانند حق اعتراض داشــته باشند و امید تغییر در دل 
و جان بپرورند و خویش را اســیر درماندگی فردی-

اجتماعی خــود نبینند. در غیر ایــن صورت، قدرتی 
که آرمان های ایشــان را به تاراج برده، مجال اعتراض 
نــداده، عرصــه کلام را به ســکوت کشــانده، حق 
دیگربودگی وی را به رســمیت نشناخته، او را چه در 
سطح فردی چه اجتماعی به سمت فروپاشی و انفجار 
رانده اســت و محصولی جز تخریب بــه بار نیاورده 
است. گفتمانی که اعتراض به منبع قدرت ناپاسخگو 
در آن شکل می گیرد قابل سرکوب همیشگی نیست. 
گفتمــان مطلق گرا و قیم مــآب با تحقیــر دیگری و 
نابودسازی جایگاه انسانی او می تواند واکنش برانگیز 
باشد. بســته شــدن فضای کلام، کنش در پی دارد 
و کنــش می توانــد به ویرانــی بینجامد. قانــون باید 
به گونه ای باشد که امکان تحول را در خویش بپروراند 
و قابل مذاکره و دربرگیرنده حقوق کســانی باشد که 
در جایگاه قدرت نیســتند و در این حالت مقتدرانه، 
قانون ستیزی را مهار سازد و امنیت بخش روان جامعه 
گردد. اقتدار با جایگاه به رســمیت شــناخته شــده 
آحاد ملت فرادســت می آید نه با ســرکوب و نشنیدن 
صدای مخالف. گفتمان مطلق گرا، آرمان شــهری بر 
اســاس ایدئولوژی خویش می سازد که وهم و سرابی 
خیالین بیش نیست و وعده بهشتی روی زمین از نگاه 
واحد حاکمان است که به هیچ دیگریی را به رسمیت 
نمی شناســد و دیگر ضد من است و فضایی پارانویید 
در قدرتی از این دست شــکل می گیرد که احساس 
تهدید را بــا خویش حمل می کنــد و دیگری چون 
ضد من قلمداد می شــود، چراکه با من نیست، منبع 
تهدید می  شود و خواست سرکوب او شکل می گیرد. 
در چنین فضایی برای رســیدن به آن یوتوپیای خیالین 
آزادی های انسانی می تواند به تاراج رود. تنها گفتمانی 
که برابری جایگاه افراد در برابر قانون را تضمین کند، 
شاید بتواند راهگشای شکوفایی فرهنگی اجتماعی در 
جامعه شــود و افراد را از ســراب آرمان شهری رهایی 
بخشد و زیستی مســئولانه و جایگا ه مند و تکثرگرا را 

با آنان رقم زند.■

ایران نیز در طول 
تاریخ خویش تروماهای 

بسیاری در سطح 
اجتماعی داشته 

که حل وفصل نشده 
است و می تواند ریشه 

بسیاری از تنش ها باشد. 
فرهنگ زورگویی و 

پرخاشگری های کلامی 
و فیزیکی در بستر 

اجتماع و نا ب ه سامانی 
مراجع قانونی و 

بی توجهی به حقوق 
مدنی و شهروندی 

باشندگان این سرزمین 
می تواند با این مسئله 

مرتبط باشد

پرونده؛در تکاپوی سلامت روان
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در بیانیــه ای که شــما و همکارانتان به عنــوان متخصصان حوزه 
سلامت روان داده بودید، چشــم انداز سلامت روان جامعه را 

بحرانی دانستید. نشانه های این بحران چیست؟
متأســفانه از سه سال پیش به دنبال خروج ترامپ از برجام، امیدِ جان گرفته  �

مردم شــروع به افت وحشتناکی کرد. به ویژه آنکه ساختار قدرت هم قادر نبود 
یا آنکه برایش چندان اهمیت نداشــت که بتواند چشــم انداز نسبتاً روشنی برای 
مــردم تفســیر و تبیین کند و در طول همــه این دوران مــردم را در برزخی نگه 
داشتند که شاید از دوزخ تأثیر مخرب تری بر روان ملی دارد و مزید بر علت شد 
تا شاهد حجم عظیم و کم سابقه ای از تنش های عصبی در جامعه باشیم. میزان 
اضطراب، هول، دلشــوره، درگیری ذهنیِ وسوا س گونه از یک سو و افسردگی، 
رخوت و یأس و ناکامی و احســاس بحرانِ دســتاورد از دیگرســو جان مردمان 

ایران را فشرده است.
این اتفاقات از ســال های قبل افتاده بود، اما اوایل اســتقرار دولت آقای روحانی، 
به مرور زمان وقتی دولت توانســت تا حدی وضعیت را کنترل کند شرایط روانی 
جامعه هم می رفت تا به سمت ثبات میل کند. در چند سال گذشته باز هم شرایط 
به هم ریخت و همان شوک ها به جامعه وارد شد و اوضاع پیچیده تر و بغرنج تر شد 
و اینکه مردم فکر کردند قرار است چه اتفاقی بیفتد و آینده چه خواهد شد باعث 
شد بحران های قبلی روانی و ذهنی تشدید شود و آنچه پیش از این وجود داشت 
عمیق تر هم بشــود. یأس و ناامیدی و افســردگی در کنار حملات مکرر ناشــی 
از ترس و حملات اضطراب مواردی اســت کــه در ماه های اخیر به طور معنادار 
افزایش پیدا کرده؛ البته ما آمار مشــخص نداریم و آخرین کار آماری مربوط به 

سال 90 است که شرایط و فضا به کلی متفاوت بوده است.
داده های سال 90 چه معنایی داشتند؟

به طور مشــخص در همان زمان میزان اضطراب و افسردگی در ایران نسبت  �
به میانگین جهانی بالاتر بود. البته این نظرســنجی را مؤسســه گالوپ انجام داده 
که خیلی معتبر نیســت. با این وجود نتایج نشان می دهد ایران از نظر اضطراب و 
نگرانی در میان چند کشــور بدتر جهان اســت. این نظرســنجی چون از راه دور 
انجام می شود و جنبه سیاسی آن بر جنبه پژوهشی برتری دارد خیلی معتبر نیست. 
به هرحال کتمان ناپذیر اســت که جامعه ایرانی در آســتانه فروپاشــی روانی قرار 
گرفته و مســئولان مملکت اگر همچنان جامعه را در وضعیت تعلیق نگه دارند و 
به سیاست فعلی شــان ادامه بدهند، از لحاظ سلامت روان یکی از بدترین دوران 

تجربه شده در ایران را شاهد خواهیم بود.

شــما از عناصر یأس و ناامیدی نام بردید. در بیانیه مسائلی مثل 
از دســت رفتن آرمان ها، دیگری ســازی مردم و بخش هایی از 
جامعه و دروغ به چشــم می خــورد. اگر بخواهید فهرســتی از 
این نوع مشــکلات که باعث روان نژندی جامعه شده نام ببرید 

کدام ها را مهم تر و برجسته تر می دانید؟
اولین عنصر خشــم است. خشم بر اســاس آنکه از کدام سطح روانی ساتع  �

شــود می تواند ویرانگر یا سازنده باشد. پارادایم دیگری که در سرنوشت آن مؤثر 
اســت، نوع برخوردی اســت که در دنیای بیرونی با خشــم ابرازشده درونی روا 

گهی آن تأثیر بسزا و تعیین کننده ای دارد. می شود و این امر در پیش آ
گاهانه در پی خواســت محدود  مراد آنکه در اعتراضات 88 روان ملی مردم ما آ
ابژکتیو ملموس بود که کاملًا در چارچوب قدرت قابل فهم، پاسخ و وصول بود 
و اگر پاسخ سکوت و پاسخ »رأی من کو؟« با بگیر و ببند داده نمی شد، به گمان 
من می توانســت نقطه مهمی در بازســازی و ترمیم زخم های موجود در تمام این 
ســی سال شود؛ اما با کمال تأســف به بدترین وجه ممکن به خشمی که فعالانه 
می دانست »چه می خواهد« و »چگونه می خواهد« و خشمی مدنی که بر اساس 
مسئولیت شناسی اجتماعی بود، پاسخ داده شد تا هیچ حظی از وجه کانستراکتیو 
آن به مملکت نرسد که حتی آثار آسیب زای فراوانی بر جای گذارد که زخم های 

آن تا امروز هم چون دمل های چرکین وجود دارد.
گاهانه، بلکه  اما خشــم آبان 98 نه کنش مندانه، بلکه »واکنشــی« و نه چندان آ
مملو از پرخاشــگری و عصبیت بود که با واکنش بســیار خشــن، بدل به یکی 
از اعتراضــات ویرانگر و تخریب کننده تاریخ این مملکت شــد که آثار وخیم و 

بدخیم آن هر روز یکی از ارگان های کالبد این دیار را درمی نوردد.
در واقــع با این تحلیل آیا بخشــی از سیاســت های کلان، منجر 
بــه ایجاد بیماری هایی در مردم می شــود؟ آیا سیاســت ورزی و 

سیاست گذاری نادرست، می تواند عامل بیماری جامعه باشد؟
بله. هرجایی که این احســاس به مردم دست بدهد که عاملیت و محوریت  �

خودشــان را در زندگی شخصی و آینده خودشــان و فرزندان از دست داده اند و 
به وســیله امپراتوری رســانه ای در حال فریب و تحقیر هستند لاجرم بیماری های 
این چنینی خودش را نشان می دهد. یا به صورت پرخاش عصبی کورکورانه عمومی 
یا به صورت غم و فســردگی و رخوت درونی و یا حملات اضطراب پرتنش و یا 
به شــکل روابط عصبی بین خود مردم و یا همان بیماری های سایکوســوماتیک 
)بیماری های جسمانی که منشأ ارگانیک و سوماتیک و بدنی ندارند و درواقع منبع 

قدم زدن روی اعصاب شهر
گفت وگو با علی نیکجو

مهدی فخرزاده: از حدود سی سال پیش تاکنون، شوک های بسیاری به جامعه وارد شده است. از تورم افسارگسیخته تا شوک به بازار مسکن، طلا، 
ارز و خودرو که بخشی از آن ها نیازهای اولیه انسانی جامعه بوده است. شاید در دو دهه پیش، ماهیت این شوک ها بیشتر اقتصادی بود، اما امروز 
این ماهیت تنوع بسیاری دارد و شاید بتوان گفت نزدیک ترین آن ها شوکی بود که با شلیک به هواپیمای مسافربری اتفاق افتاد. از پیامدهای بسیار 
جدی چنین وضعیت هایی که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مخرب است پیامد روانی این شوک ها برای جامعه است که بخشی از متخصصان 
حوزه سلامت روان، از این پیامدها در بیانیه ای سخن گفتند. این بیانیه را می توان به مثابه زنگ خطری جدی برای جامعه قلمداد کرد و در برابر این 
زنگ خطر، جامعه نیازمند راهکارهای فردی و اجتماعی است تا بتواند سلامتی خود را بازیابد. پای صحبت علی نیک جو، متخصص روان پزشکی و 

سایکوآنالیست و روان درمانگر تحلیلی که از امضاکنندگان بیانیه بوده است نشستیم تا با او از وضعیت سلامت روان جامعه گفت وگو کنیم.
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و مبدأ آن فشارها و استرس های عظیم روان شناختی 
است، اما با زبان بدن بیان می شود( که خیلی شدید 
و رایج هســتند. مردم حس می کنند قلبشان مشکل 
دارد و باید به کلینیک مراجعه کنند یا نفسشان تنگ 
شــده، بعد که مراجعه می کنند مشــخص می شود 
قلب مشکلی ندارد، بلکه فشارهای روزافزون روزمره 
است که حملات مختلفی شبیه حمله قلبی در مردم 
به وجود آید. همه این ها باعث می شود سلامت روان 

و جسمانی مردم تهدید شود.
راه حل این موضوع می تواند پزشــکی و 
روان شــناختی باشــد؟ یا علوم دیگر هم 

باید در کنار این علوم قرار گیرند؟
مجموعــه همه این عوامل می توانــد برای بهتر  �

شــدن حال روان جامعه دســت به دست هم بدهد. 
جامعــه پزشــکی و روان شناســی کشــور و جامعه 
جامعه شناســی کشــور در کنار دولت پیدا و پنهان 
می توانند کمک کنند مردم با کمترین آسیب از این 

شرایط عبور کنند.
از میــان عواملی که امروز جــان و روان 
جامعــه را هــدف قــرار گرفتــه اســت، آیا 
عوامل مشــخصی را می توان برشمرد که 

تأثیر بیشتری داشته باشند؟
وقتی روان در آســتانه فروپاشــی قرار می گیرد  �

نمی تــوان گفت مثلًا فقط مســئله ســقوط هواپیما 
تنهــا عامل بوده. اســترس های 
کوچــک و بــزرگ در طــول 
این ســال ها که بخشی از آن به 
نابخــردی بخشــی از حکومت 
و عملکــرد مدیریتــی ضعیف 
آن برمی گردد بــر روان ملی ما 
فشــار وارد کــرده و یــک روز 
با یــک تلنگر از هم می پاشــد 
از  نتیجــه  نیســت  معلــوم  و 
هم پاشــیدگی به طور ملموس به 
کجا ختم خواهد شد. مجموعه 
سیاســت های کلان و راهبردی 
از یــک طــرف و نوع نــگاه و 
مدیریت خُرد در این سال ها در 
تأثیر  جامعه  روان خســتگی  این 

داشته است.
نوعی نــگاه به توســعه از 
از  پیــش  پنجــم  برنامــه 

انقلاب شــروع شــد. با انقــلاب و دوران 
جنــگ این رویکرد به تعویق افتاد. بعد از 
جنگ باز هم نوعی توســعه بدون در نظر 
گرفتن سویه های انســانی آن ادامه پیدا 
کرد. آیا فکر می کنید چنین روندهایی بر 

سلامت روان جامعه هم تأثیر داشته؟
در جامعه ما انســان به ماهو انسان نادیده گرفته   �

شــده اســت. مردم در زیــر این سیاســت ها به طور 
سمبلیک کمرشــان خرد شــده و این مسئله نادیده 
گرفته شــده. همه این ها دســت  به  دست هم داد تا 

حس تحقیر کــه درباره آن صحبــت کردیم باعث 
واکنش هایی از مردم شــود که با کنش های مدنی، 

گاهانه پیش از این متفاوت است. فاعلانه و آ
یکی از پیامدهای این سیاست ها طبقاتی 
شدن فضای جامعه و حذف بخش زیادی 
از شــهر بوده اســت. این سیاست ها چه 

اثراتی بر طبقه فرادست دارد؟
طبقات فرادست اقتصادی هم خودشان مصون  �

از فضای روانی نیســتند. اخبــار در جراید و فضای 
مجازی به کرات پخش می شود و آن ها را هم تحت 
تأثیر قرار می دهد. همان ها هم در زندگی شــخصی 
خودشــان به عنوان یک مدیر یا پزشک و یا هر شغل 
دیگری می بینند مردم هر روز دارند نزارتر می شــوند 
و همان رنج به صورت ضمنی به آن طبقه بهره مندتر 
هم منتقل می شــود. همه ما در یک کشــتی هستیم 
که نمی توانیم احســاس امنیــت را تجربه کنیم. این 
حس ناامنی بزرگ ترین دغدغه مردم از همه طبقات 
اجتماعی اســت؛ البته بخشــی از ایــن طبقات که 

رانت خوار هستند بحث جداگانه ای می طلبد.
به لحاظ تاریخی مشــابه چنین دورانی را 
در گذشته داشــته ایم؟ پیامدهای آن در 

همان مقاطع چه بوده؟
فضایی که مشــابه این دوران باشــد را شاید در  �

دولت ملی دکتر مصدق تجربه کرده باشــیم؛ یعنی 
دورانی که اجــازه فروش نفت 
را نداشــتیم و مردم زیر فشــار 
ســنگین اقتصــادی و روانــی 
قــرار داشــتند، منتهــا بــا این 
تفاوت که اعتمــاد بین مردم و 
دولت مصدق باعث شــد زنان 
طلاهایشــان را بفروشــند و از 
دولــت اوراق قرضــه بگیرند تا 
چــرخ حکومت بچرخــد و به 
بهترین دوران اقتصاد و فرهنگی 
خودمان برسیم، اما در دوران ما 
چون خنــدق ملت و حاکمیت 
عمیق شده فرصت پیش آمده به 

بحران تبدیل شد.
بخشی  روان شناسی  در 
از راه حل ها فردی است. 
از سویی آنچه تا به حال 
گفتــه شــد و حتــی آنچه 
در بیانیه شــما آمده است توصیه هایی به 
مراکز قدرت اســت که گویی دست ما از 
رســیدن صدا به آن ها کوتاه اســت. فکر 
می کنید آیا برای کسی که در این شرایط 
دچار بحران روحی شــده راه حل فردی 
اجتماعــی  راه حل هــای  دارد؟  وجــود 
چیســت و رفتار نهادهــای اجتماعی چه 

می تواند باشد؟
وقتی یک بحران در حوزه روان اتفاق می افتد؛  �

یعنــی یکی از چهــار حوزه دچار مشــکل شــده: 

بیولوژی، ساخت روانی، جامعه و محیط، معناگرایی 
و معنــای زندگــی. در این صورت مــا دچار علائم 
روان نژندی هســتیم؛ بنابراین بــرای اینکه بتوانیم این 
بحران را پوشــش بدهیم باید در همه این چهارسطح 
حرکت کنیم؛ یعنی ابتدا بتوانیم بخش مربوط به جسم 
و مغز را به کمک پزشــکی مدیریت کنیم. ساخت 
روانی ما از دوران جنینی شروع به شکل گرفتن کرده 
و از کنــش و واکنش ما در بیرون بدن مادر شــروع 
می شــود و بعد با خروج از بدن مادر با ســینه مادر، 
پدر، گروه همسال، معلم و دوره مدرسه و بعد از آن 
امروز ما ســاخته می شــود. بخش دیگر که به جامعه 
برمی گردد به رفتار حکومت بســتگی دارد و به بنا به 
گفته خودتان متأسفانه صدای ما برای تغییر به جایی 
نمی رسد. در مورد نقش نهادهای مدنی در جامعه، به 
نظرم مســئولیت اجتماعی و انسانی نهادهای مدنی و 
همه ما این است که بیش از هر زمان دیگری مراقب 
اطرافیان خودمان باشیم. چه در بعد آسیب های روانی 
و چه به لحاظ آسیب های اقتصادی. البته همه ما در 
شــرایطی به ســر می بریم که از گذشته آسیب پذیرتر 
هستیم، اما امروز نهادها می توانند کمک کنند افکار 
مــردم تنها معطوف بــه اخبار مأیوس کننده نباشــد. 
علی الخصــوص این که این اخبــار طوری منعکس 
می شــوند که مردم حس می کنند از دستشان کاری 
برنمی آید. اخباری کاملًا جهت سازی شده از خارج 
و به علت ضعف شــدید رسانه به اصطلاح ملی، که 
باعث می شــود مردم حس کنند هــر لحظه در حال 
فروپاشی هســتند. درست است که شرایط ما خوب 
نیســت، اما این حجــم از القای ناامیــدی و بحران 
هــم دمیدن بر آتش اســت. حوزه دیگــر هم معنای 
زندگی اســت که افراد بتوانند با شرکت در کارهای 
عام المنفعه و جلسات روان درمانی به صورت مستمر 
معنا و مفهــوم اگزیستانسیالیســتی از مفهوم اینجا و 
اکنون، که از بدترین روزهای تاریخ مملکت است، 

برای خودشان بسازند.
اگــر دســتگیری از همســایه، راننده تاکســی های 
اینترنتی و طبقات فرودســت اجتماعی تا دیروز یک 
عمل انســانی و اخلاقی شمرده می شد، امروز و در 
شرایطی که همه مان به بلای آن مبتلا شده ایم، یک 
کنش مســولانه اجتماعی و سیاســی نیز محســوب 
می شود. توجه کنیم مراد از دستگیری صرفاً کمک 
مالی نیســت، بلکه مهم تر از آن و پررنگ تر از آن و 
حتــی تاثیرگذارتر از آن نوع مواجهه کلامی و روانی 
ما با دیگر مردمان است. مردمی که در آستانه انفجار 
روانی انبار باروتی قرار دارند و با یک کلمه می توانند 
منفجر شوند. یک جمله ای که به ایشان حس تحقیر 

و توهین بدهد.
کاربرد کلمات احترام آمیز کمک به احساسِ »بودن« 
و »ارزشمند بودن« به هم وطنان دردمندمان می دهد. 
مــا بیش از کمک مالی، به حــس فخر و حرمت و 
زوده شدن حس ســرخوردگی و ناتوانی نیازمندیم. 
نوع مواجهــه و رویارویی ما در برابــر تندی و تیزی 
احتمالی یک راننــده در گره ترافیکی کور می تواند 
سهم مهمی در گستردن چتر آرامش و امنیت بر این 

روزگار پانیک وار و مضطر داشته باشد.■

در اعتراضات 88 روان 
ملی مردم ما آگاهانه در پی 

خواست محدود ابژکتیو 
ملموس بود که کاملًا در 

چارچوب قدرت قابل فهم، 
پاسخ و وصول بود و اگر پاسخ 
سکوت و پاسخ »رأی من کو؟« 

با بگیر و ببند داده نمی شد، 
به گمان من می توانست نقطه 

مهمی در بازسازی و ترمیم 
زخم های موجود در تمام این 

سی سال شود

پرونده؛در تکاپوی سلامت روان
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 امــروزه طبقــه کارگر ایــران با جمعیتــی بیش از 
26 میلیــون نفــر در بخش های صنعــت، معدن، 
خدمات، کشــاورزی و خدمــات اداری و بانکی 
چونان غولی، اما خفته و بیمار است. کارگران در 
شرایط مختلف اســتخدامی و برقراری رابطه کار 
شامل 13.7 میلیون بیمه شده )بخش خصوصی(، 
3.7 میلیون مزدبگیر شــاغل در بخش عمومی، 
3.2 میلیون بازنشســته و مســتمری بگیرِ سازمان 
تأمین اجتماعی، 6.2 میلیون بیکار و شــمار بسیار 
زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده قرار گرفته در راستای تولید یا تحقق 
ارزش اضافه به کار گمارده می شــوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند، اما 
خفتــه و بیمار کــه هر از گاهی متأثر از فشــارها و کنش های مختلف اقتصادی 
 - اجتماعــی واکنش هایی غالباً تدافعی و پراکنده و گاه به طور مقطعی خشــن و 
گاهی طبقاتی و دیگر عوامل مؤثر،  فراگیر از خود نشــان می دهد، به دلیل نبود آ
از داشــتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تأثیرگذار در سرنوشت خود و 
جامعه محروم اســت. هرچند آمارها در ایران به طور عمده و اغلب به طور عمد 
فاقد دقت و درســتی کافی هستند، اما برای داشــتن درکی بهتر از این وضعیت 

نگاهی گذرا به چند داده از مرکز آمار ایران ضروری است.
 جدول شــماره یک جمعیت شــاغلین یا شــمار کارگران فعــال در بخش های 
مختلف اقتصاد و ســهم آن ها را در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1396 

نشان می دهد.
در صد سهم از تولید 

ناخالص داخلی
در صد از 

کل
 شمار 

جمعیت/ نفر
پراکندگی 

جمعیت

کل جمعیت  26,235,000  
در سن کار

100 %100 کل جمعیت  23,200,000
شاغل

32.5)نفت 19.4+صنعت 
ساخت و تولید 14.1+ 

ساختمان 6.3+ معدن 0.7 
+برق و آب و گاز 4.8(

%31.50 شاغلین بخش  7,342,000
صنعت

57.3 %49.80 شاغلین بخش  11,597,000
خدمات

10 %18.70 شاعلین بخش  4,359,000
کشاورزی

 جدول شماره یک: پراکندگی شاغلین فعال در بخش های مختلف اقتصاد و 
سهم آن ها در تولید ناخالص داخلی

 همین مرکز در ســال 1395 کل جمعیت زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی را 
حــدود 35 میلیون و 631 هزار نفر )در ســال 1398 اندکــی بیش از 40 میلیون( 
بیمه شــده اصلی و تبعی، اعلام کرده اســت که از این شــمار حدود 13 میلیون 
و 737 هزار نفر بیمه شــده اصلی، 5 میلیون 660 هزار نفر )در ســال 1397 این 
رقم 4.7 میلیون اســت( مســتمری بگیر اصلی و تبعی و 200 هزار و 671 تن نیز 
مقرری بگیر بیمه بیکاری هســتند. با مقایســه این داده ها و لحاظ کردن بی دقتی 
نســبی آن ها روشن می شــود، اضافه بر شــمار بیکاران، بیش از 3 میلیون نفر از 

کارگران شاغل از هر نوع پوشش بیمه ای محروم هستند.
 جدول شــماره 2 پراکندگــی کارگران در کارگاه ها را به لحاظ شــمار کارگران 
شاغل و جدول شماره 3 شمار تشکل های کارگری رسمی )مجاز در قانون کار( 

را در سراسر کشور نشان می دهد )منبع خبرگزاری مهر(.

تعداد کارگاه ها کارگاه ها برحسب تعداد کارگر

دارنده 1 کارگر 365,208
دارنده 2 کارگر 202,432
دارنده 3 کارگر 126,110
دارنده 4 کارگر 85,753
دارنده 5 کارگر 64,412
دارنده 6 تا 10 کارگر 141,265
دارندهٔ 11 تا 50 کارگر 136,897
دارنده 50 کارگر و بیشتر 35,456

 جدول شماره 2: شمار کارگاه ها به لحاظ تعداد کارگران شاغل

تعداد تشکل در 
سال 1397

تعداد تشکل در 
سال 1384  نام تشکل

1986 1038 شورای اسلامی کار
1617 243 انجمن صنفی کارگری
6246 1124 نماینده کارگری )مجمع نمایندگان(
347 113 کانون بازنشستگان

10196 2518 جمع
 جدول شماره 3: شمار تشکل های رسمی کارگری برحسب نوع و سال 
)وزیر کار در مصاحبه ای به تاریخ 1397.07.11 شمارکل تشکل ها را 13 

هزار و 342 اعلام کرده است(

رسالت جنبش کارگری ایران

 کاظم فرج الهی

سرشت و سرنوشت جنبش های اجتماعی ایران
روایت هایی از کارگران، معلمان و دانشجویان

روایت کارگران
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مشــاهده رخدادهایی مانند مبارزات ادامه دار کارگران چند شــرکت بزرگ شامل 
نیشــکر هفت تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذرآب اراک با هدف دســتیابی به حقوق 
عقب افتاده، حفظ اشتغال و سلب مالکیت از سرمایه دار بخش خصوصی )به زعم 
عده ای ناکارآمد( نباید مــا را دچار این توهم بکند که گویا مبارزات طبقه کارگر 
ایران در کلان خود ســازمان یافته اســت و وارد فاز جدیــد و مرحله عالی تری از 

مبارزه شــده اســت. ســطحی از مبارزه که مطالبه اش ایجاد 
شورای کارگری و اداره شورایی کارخانه و حتی تسری آن به 
عرصه ای گسترده تر اســت و البته بدون توجه به این نکته که 
سطح و میزان سازمان یافتگی کارگران این واحدها چه اندازه 

با این شعار و مطالبه مطابقت دارد!
 توجه بــه این نکته نیز بســیار بااهمیت اســت: طبقه کارگر 
ایران یک جمعیت 23 میلیونی اســت )بیکاران لحاظ نشده( 
و همان طــور که در جدول 1 دیده می شــود 31.5 درصد از 
کل ایــن جمعیت یعنی 7.3 میلیون کارگر در بخش صنعت 
اشــتغال دارند و با احتســاب نفت مولد 32.5 درصد از کل 
تولید ناخالص داخلی هســتند )نفت به تنهایی 19.4 درصد(. 
جدول شماره 2 نشان می دهند که دست کم 172 هزار و 353 
کارگاهِ دارنــده 10 کارگر و بیشــتر فعال انــد و از این میان در 
35 هــزار و 456 کارگاه بیــش از 50 کارگــر )گاه تا 10 هزار 
و بیشتر( به کار اشــتغال دارند که بر اساس آیین نامه موجود، 
برپایی انجمن های صنفی کارگــری در این کارگاه ها ممکن 
است؛ شورای اسلامی کار را در کارگاه های دارنده 35 کارگر 
و بیشــتر می توان برپا کرد؛ اما جدول شماره 3 نشان می دهد 
مجموع تشــکل های کارگری و حتی بازنشستگیِ موجود در 
این واحدها در بالاترین ادعاها 13 هزار و 342 تشکل است. 
از تشکل های کارگری مســتقل )اتحادیه ها و سندیکاها( که 
دارای بدنه و نفوذ کارگری باشند متأسفانه فعلًا اثری نیست. 
فارغ از این که تشکل های مورد اشاره یعنی انجمن های صنفی 
و شــوراهای اســلامی کار از نوع تشــکل های زردی هستند 

که مطابق با اساســنامه ها وابســته یا تحت نفوذ دولت و کارفرما تشــکیل و اداره 
می شــوند. با این حال می بینیم بخش اعظم کارگران ایران شــاغل در بنگاه های 
تولیــدی و صنعتی و به ویژه واحدهای خدماتی حتی در این تشــکل های زرد هم 
متشکل نشده اند؛ یعنی ســازمان نیافتگی مطلق؛ همان طور که در جدول شماره 1 
دیده می شود مجموع کارگران شاغل در بخش های کشاورزی و خدمات )اعم از 
شاغلین در خدمات دولتی و خصوصی( نیمی از جمعیت کارگری را تشکیل داده 
و مولد بیش از 57 درصد تولید ناخالص داخلی هســتند. در این بخش هم به جز 
کانون صنفی معلمان و چند تشکل پرستاری، تشکل صنفی مستقل دیگری دیده 
نمی شود. جالب و تأسف آور اینکه بیشترین شمار شاغلان این بخش یعنی معلمان 
و فرهنگیان و همچنین شاغلان بخش خدمات بهداشتی یعنی پرستارها هنوز خود 
را کارگر نمی دانند! گذشته از وجود موانع قانونی، شرایط ویژه و حاکمیت یا القای 
دید امنیتی به امر ســازمان یابی کارگری و اعتراض هــای صنفی که البته به تنهایی 
نمی تواند توضیح دهنده وضعیت موجود باشد، این مسئله قابل توجه است و دقت 

ویژه می طلبد که چرا سازمان یافتگی 7.3 میلیون کارگر بخش صنعت شاغل در 
بیش از 172 هزار کارگاه و کارخانه بزرگ را فقط در 13 هزار تشکل کارگاهی آن 
هم زرد و نا مستقل می توان دید؟ همین پرسش را می توان در مورد جمعیت 11.5 
میلیونــی کارکنان بخش خدمات مطرح کــرد که چرا فقط درصد خیلی کمی از 
معلمان در کانون های صنفی )البته مســتقل( و درصد پایینی از کارکنان خدمات 
بهداشــتی و بیمارســتان ها در معدود تشکل های نیمه مستقل 
پرستاری سازمان یافته و بیش از 10 میلیون جمعیت باقی مانده 

فاقد هر نوع سازمان یافتگی هستند؟
 متأســفانه به جــز یک مورد خــاص تقریباً تمامی نشــریات 
کاغذی و رســانه های الکترونیکِ فعال، به جز در صفحاتی 
اندک آن هم در موقعیت هایی ویژه، اخبار و مسائل حوزه کار 
و کارگری را پوشش نمی دهند. خبرگزاری کار ایران »ایلنا« 
و روزنامه »کار و کارگر« که یک رســانه حکومتی و وابسته 
به خانه کارگر هســتند به طور تخصصی و البته با فیلترگذاری 
ویژه و گزینشــی بخش زیادی از مســائل و اخبار این حوزه 
را پوشــش می دهند. بررسی و دقت در یک دوره از اخبار و 
گزارش های این خبرگزاری می تواند تصویر نسبتاً روشن تری 

از وضعیت و شرایط کار طبقه کارگر ایران به دست بدهد:
در نمودار شــماره 1 حوادث کار برحســب تلفــات نیروی 
انســانی ناشی از حادثه کار برحســب تلفات انسانی و حوزه 
فعالیت آن ها گزارش شــده در ســایت ایلنا طــی ده ماه اول 
ســال 1398 دیده می شــود. تعداد این گزارش ها هم به دلیل 
سیاست و گرایش حاکم بر ایلنا که گزینشی برخورد می شود 
و هــم به دلیل عدم حضور خبرنــگاران در تمامی حوادث و 
تحرکات کارگری از شماره واقعی این رخدادها کمتر است. 
برای اثبات این مدعا کافی اســت توجه داشــته باشیم که بر 
اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی مندرج در سایت همین 
خبرگزاری تنها در نیمه اول ســال 1398 تعداد 898 مرگ در 
اثر حادثه ناشــی از کار ثبت شده که در این میان 354 مرگ 
بر اثر سقوط از ارتفاع بوده است و یا بنا به گفته مرادی نماینده مریوان در مجلس 
شــورا )باز هم مندرج در سایت همین خبرگزاری( سالانه 365 تن از کولبران این 
منطقه کشته می شوند! این آمار و ارقام ممکن است دقت کافی را نداشته باشند اما 
مقایســه آن ها با یکدیگر و تطابق آن ها با داده های مرکز آمار و دیگر منابع در مورد 
پراکندگی بنگاه های کار و تولید و خدمات و همچنین ســهم هریک از بخش ها 
در تولید ناخالص داخلی گویای شــرایط و وضعیت بسیار بد و اسفناک حاکم بر 

طبقه کارگر ایران است.
 بنا بر گزارش های ایلنا )همین نســبت در گزارش سازمان پزشکی قانونی نیز دیده 
می شــود( در حوادث کار این دوره 321 تن جان خود را از دست داده اند. 55.4 
درصد این جان باختگان مربوط به حوادث کارگاه های معدنی و ساختمانی هستند 
درحالی که داده های مرکز آمار شــمار شاغلان بخش ساختمان را 3.8 میلیون و 
نیــروی کار فعال در بخش معدن را کمتر از 200 هزار نفر در ســال 1395 نشــان 
می دهد که مجموعاً کمتر از یک سوم کل کارگران بیمه شده و کمتر از یک سوم 

نمودار شماره ا: تفکیک حوادث کار برحسب تلفات انسانی و حوزه فعالیت

این نیروی اجتماعی 
بالقوه نیرومند، اما 

خفته و بیمار که هر از 
گاهی متأثر از فشارها 

و کنش های مختلف 
اقتصادی  - اجتماعی 

واکنش هایی غالباً 
تدافعی و پراکنده و گاه 

به طور مقطعی خشن 
و فراگیر از خود نشان 
می دهد، به دلیل نبود 
آگاهی طبقاتی و دیگر 
عوامل مؤثر، از داشتن 

تشکل طبقاتی مستقل 
و ویژه و حضور تأثیرگذار 

در سرنوشت خود و 
جامعه محروم است

پرونده؛جنبش ها در ایران )روایت کارگران(
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کلیه شــاغلان بخش صنعت را تشــکیل می دهند. داده های بانک مرکزی سهم 
بخش ســاختمان و معدن در تولید ناخالص داخلی سال 1397 )که البته نمی تواند 
تفاوت معناداری نســبت به سال 1398 داشته باشــد( را به ترتیب 3.7% و کم تر 
از 1% نشــان می دهد. ملاحظه تعداد کم و نســبت کوچک شــمار کارکنان این 
دو بخش در مقایســه با کل کارگران و ســهم آن ها در تولیــد ناخالص داخلی و 

از ســوی دیگر اشتیاق سرمایه گذاران و کارفرمایان به فعالیت 
در ایــن دو بخشِ زودبازده و ســودآور حکایت از تکنولوژی 
ساده و ابتدایی بکار رفته در این عرصه و نبود یا کمبود فاحش 
امکانات و لوازم بهداشــت و حفاظت و ایمنی در کارگاه ها و 
معادن دارد. نبود تشکل های مستقل و مدافع کارگران و وجود 
این شــرایط ناایمن اســت که شــمار و درصد بالای حوادث 
کاریِ مرگبــار و فقر و فلاکت کارگران این دو بخش به هیچ 
وجه تعجب برانگیز نیســت؛ اما آنچه جای پرســش و تعجب 
دارد سکوت و بی تفاوتی مسئولان در قبال این وضعیت مرگبار 

است.
 در ســال 1398 در شرایط حاکمیت تورم شتابان و بالای 50 
درصدیِ قیمت بیشــترین کالاها و اقلام ضروری موجود در 
ســبد معیشت خانوارها و در شرایطی که کارشناسان مختلف 
و مستقل اقتصادی و اجتماعی میزان خط فقر و رقم میانگین 
هزینه یک خانــوار 3.5 نفره را از 5.6 تا 8.5 میلیون تومان 
برآورد می کنند حداقل دستمزد کارگران حتی با لحاظ کردن 
مزایای جنبی متعلقه 1.8 میلیون تومان اســت و آمار و اسناد 

ســازمان تأمین اجتماعی نشــان از این واقعیت دارد که دریافتی حدود 80 درصد 
بیمه شدگان حداقل و یا خیلی نزدیک به این حداقل مصوب است. بدتر آنکه شمار 
بسیار زیادی از کارگران به ویژه در شهرستان ها و کارگران زن، برای به دست آوردن 
فرصت های کار ناگزیر از پذیرش دســتمزدهایی کمتــر از حداقل مصوب و کار 
روزانهٔ بیش از 8 ســاعت و محروم از همان حمایت های حداقلی موجود در قانون 
کار شده اند. عرصهٔ مصاف کارگران برای حفظ شرایط موجود و ندرتاً رسیدن به 
شرایط اندکی بهتر از یک سو و از سوی دیگر کارفرمایان و لابی های قدرتمند آن ها 
در بخش های مختلف حاکمیت، با دســت آویز قرار دادن شرایط تحریم با شعار 
مقررات زدایی و رفع موانع اشــتغال و ایجاد رونــق در بازار کار اما درواقع به منظور 
توطئه و تهاجم بیشتر به حقوق کارگران حمله به و خنثی سازی اثرات همین قانون 
کار موجود که چیزی جز شــیری بی یال و دم و اشکم نیست، حتی یک روز هم 
روی آرامش به خود ندیده اســت. کارگران در تهران و دیگر شهرها و مراکز کار 
و تولیــد و صنعت با برگزاری راهپیمایی هــا و تجمع های اعتراضی در محل کار یا 
مقابل مجلس و دیگر نهادهای مسئول و گاه برگزاری اعتصاب به دفاع از حقوق و 
دستمزد، دریافت مزدهای معوقه، بازگشت به کار و جلوگیری از تعطیل کارخانه ها 
و محل های کار و یا تأمین مواد اولیه پرداخته اند. خبرگزاری ایلنا به دلایل گفته شده 
در بالا از پوشش خبری برخی حرکات و تجمع های اعتراضی کارگران خودداری 
می کند؛ با این همه بررســی و مطالعه صفحات خبری این رسانه می تواند روشنگر 

نکات مهمی باشد:
نمودار شــماره 2 جمع بندی اخبــار و گزارش های خبری این رســانه در ده ماهه 

اول ســال جاری را نشــان می دهد. در این دوره کارگــران مراکز و کارخانه هایی 
شامل نیشکر هفت تپه، هپکو و آذرآب اراک، پتروشیمی بوشهر، معدن چادرملو، 
گروهایــی از معلمان در شــهرهای مختلف و کارگران برخی شــهرداری ها بارها 
بیش از 10 اعتصاب ســازمان یافته یک روزه و بیشــتر را بــا هدف دریافت حقوق 
معوقه و بهبود شرایط کار و جلوگیری از تعطیلی بنگاه محل کار خود ساماندهی 
کرده اند؛ بیــش از 275 مورد تجمع و راهپیمایی اعتراضی به 
منظور بازگشت به کار کارگران اخراجی، تأخیر در پرداخت 
دســتمزد، نبود مواد اولیه و مخالفت با تعدیل و اخراج برگزار 
شــده اســت و بالاخره در همیــن مدت 10 مــورد حرکات 
اعتراضی با اهداف افزایش حقوق و مزایا، بهبود شــرایط کار 
و درخواســت طبقه بندی مشــاغل در همین دوره ثبت شده 
است. همان طور که دیده می شــود به جز 10 مورد در تمامی 
دیگــر موارد تجمع ها و حــرکات اعتراضی کارگران خصلت 
دفاعی داشته اســت. متأسفانه مجموعه شــرایط و توازن قوا 
به گونه ای اســت کــه در این حــرکات برای حفظ شــرایط 
موجود و پیشــگیری از بدتر شــدن تلاش کرده اند و نه بهتر 
شــدن وضعیت! با دقت و کلی نگــری در تمامی حرکات و 
تجمع های اعتراضی گزارش شــده در بالا مشخص می شود 
که مطالبات اساسی و مشترک کارگران داشتن شغل و امنیت 
شغلی و پس از آن دریافت منظم و به هنگام دستمزدِ کافی و 
منصفانه است. مطالبه هایی که دستیابی به آن ها بدون داشتن 
اراده لازم و همگانــی و ابزار دفاع جمعی از منافع مشــترک 
یعنی تشکل های مستقل کارگری اگر هم ممکن باشد ماندگار نخواهد بود؛ به این 

مسئله بازخواهیم گشت.
********************* 

 آنچه در بالا گفته شــد نه شــیون سالاری برای طبقه کارگر است و نه سیاه نمایی 
وضعیت موجود. فقط کوششی است برای بازنمایی وضعیتی که در آن قرار داریم 
و کمک به روشــن کردن راهی که جامعه برای رســیدن به وضعیت بهتر گریزی 
از پیمــودن آن ندارد. همان طور کــه در جدول ها و داده های بالا دیده می شــود 
شــمار جمعیت کارگران شاغل در جامعه ما چیزی در حدود 23 میلیون نفر است 
که با لحاظ کردن شــمار خانواده ها اکثریت بســیار بزرگی از کل جامعه تشکیل 
داده اند و به جز دو نماینده کاملًا نمایشــی، وابسته و در خدمت قدرت حاکم که 
در مجلســی موســوم به قانون گذاری اما فاقد اختیار و توان واقعی مستقر هستند، 
در عمل هیچ گونه مشــارکتی در تعیین سرنوشــت خود و مشارکت در مدیریت و 
راهبری جامعه ندارند! تحرکات و اعتراضات رخ داده در بازه مورد بررســی به جز 
معدود مواردی که در بخشــی از کارگران خدمات آموزشی )معلمان( دیده شده، 
بقیه مربوط به کارگران بخش های صنعت و معدن و ساختمان است؛ یعنی نزدیک 
بــه 13 میلیون کارگر شــاغل در بخش های مختلف خدمات، با وجود شــمولیت 
قانــون کار بر روابط کارِ آن ها و تأکید موازین بین المللی بر این موقعیت، از ســر 
گاهی به طور عمده خود را کارگــر نمی دانند و ضمن نابرخورداری از هرگونه  ناآ
ســازمان یافتگی طبقاتی، نســبت به وضعیت نابســامان امروزین خود، از زاویه و 

جایگاه صنفی و طبقاتی، تاکنون اعتراض قابل ملاحظه ای نشان نداده اند.

 نمودار شماره 2: تفکیک اعتراضات صنفی کارگران برحسب موضوع اعتراض

در شرایطی که کارشناسان 
مختلف و مستقل 

اقتصادی و اجتماعی 
میزان خط فقر و رقم 

میانگین هزینه یک خانوار 
3.5 نفره را از 5.6 تا 

8.5 میلیون تومان برآورد 
می کنند حداقل دستمزد 

کارگران حتی با لحاظ کردن 
مزایای جنبی متعلقه 1.8 

میلیون تومان است

پرونده؛جنبش ها در ایران )روایت کارگران(
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گاهی،  ســیاه نمایانده نمی شود؛ اما این حد از نبود آ
پراکندگی و سازمان نایافتگی درحالی که شمار زیادی 
از اینان از تحصیلات دانشــگاهی برخوردارند واقعاً 
سیاه است و در واقعیت امر متأسفانه اندیشه و عملی 
که به برداشتن قدم مؤثری منجر بشود هنوز در میانه 
نیســت. شیون ســالاری اصولًا موردنیاز هم نیست؛ 
چراکــه طبقه کارگــر بالقوه به انــدازه کافی توانمند 
هست. باید راهی پیدا و گشــوده شود و این توانایی 
از قــوه به فعل درآید. باید ســازمان یابی شــوند و بر 
مبنای منافع مشترک اراده مشترک پیدا کنند؛ اراده ای 
معطوف به عمل و ســازمان یابی با هدف دخالت در 
سرنوشت خویش. تشکل های صنفی برحسب خود 
ویژگی شان و دقیقاً به این دلیل که اعضای آن ها منافع 
صنفی مشــترک، اما باورهای سیاســی و سلیقه های 
گوناگون دارند ناگزیر هستند بیش از هر امر دیگری 
به دموکراسی درون سازمانی و الزامات آن و رویکرد 
به بدنه کارگری اهمیت بدهند. در تشکل های صنفی 
همه پســت ها و مســئولیت ها انتخابی اســت و همه 
مسئولان باید همواره به همه انتخاب کنندگان پاسخگو 
باشند؛ سیاست ها، تصمیم ها و مصوبات این تشکل ها 
برای اینکه قابلیت اجرایی داشــته و اثربخش باشــند 
ناگزیــر باید بر مبنای خرد جمعی و در ســازوکاری 
منطبق بر اساســنامه ها تصویب بشــود. به این ترتیب 
کارگرانِ تمامی بخش ها و حوزه ها، در تشــکل های 
مســتقلِ صنفیِ خود دموکراسی را تمرین می کنند و 
می آموزند. در پروســه عمل و مبارزه می آموزند که 
لازم اســت در تمامی اموری که مربوط به آن هاست 
نظر داشته باشــند و با اســتفاده از ابزار و روش های 
مبتنی بر دموکراســی دخالت کننــد. می آموزند که 
برای دســتیابی به منافع صنفیِ خــود )تمامی حقوق 
مادی و معنوی مشــترکی که به اعضای صنف آن ها 

مربوط می شــود( ناگزیرند وارد 
عرصه اجتماع بشوند و سیاست 
ورزی کنند. ناگزیرند برای نیل 
بــه منافع و اهداف خــود و لغو 
قوانین نادرســت و بــه تصویب 
رساندن قانونی که منافع آن ها را 
تأمین کند، سیاست ورزی کرده 
راه های سیاسی لازم را بپیمایند. 
ضرورتِ نیل به اهداف و تأمین 
منافع مشترک کارگران را ناگزیر 
می کنــد بــا ابــزار و روش های 
مناســب در امر مدیریتِ جامعه 
نیز به شــکل و با ابزار مناســب 

مشارکت داشته باشند.
اما تشکل های کارگری با امریه 
و شعار یا با توصیه و بیانیه ایجاد 
نمی شــوند و گنــدم در مقیاس 
گلــدان  در  کارآمــد  و  انبــوه 
نمی روید؛ به میــان مرغزار باید 

رفت.
مقاوله نامه هــای  در  هرچنــد 

بنیادین شــماره 87 و 98 ســازمان بین المللی کار 
)ILO( که ایران هم عضو آن است بر آزادی و حق 

کارگران برای ایجاد تشکل های کارگری یا پیوستن 
و فعالیت در آن ها و انعقاد قراردادهای دسته جمعی 
کید شــده اســت، اما تاکنون ایجاد تشــکل های  تأ
کارگری مســتقل در داخل یا خارج از محیط کار، 
در عمــل با موانع قانونی، برخوردهای امنیتی و گاه 
با موانع ذهنی خود کارگران مواجه بوده اســت که 
این نوشــته را مجال پرداختن به آن ها نیست؛ اما این 
کید و تکرار همیشــه و در همه جا لازم است که:  تأ
کارگران در مسیر دســتیابی به حقوق و منافع خود 
هم زمان با ســه معضل یا ســه مانع و مشــکل مهم 
رودررو هســتند که حل هریــک در گرو برطرف 
شدن دو مانع دیگر اســت. طبقه کارگر برای بقا و 
تأمین هزینه هــای زندگی به مزد کافــی و منصفانه 
نیاز دارد؛ درحالی که سیســتم 
ســرمایه و دولت هــای آن بــا 
بهره گیری از ابزار سیاست های 
نــرخ  افزایــش  و  اقتصــادی 
تورمــی کــه همــواره از نرخ 
افزایش مزد بالاتــر بوده عملًا 
و به طور مســتقیم به ســرکوب 
و کاهش روزانــه مزد کارگران 
پرداخته اســت. طبقــه کارگر 
بــرای دریافــت مزد بــه انجام 
کار و داشــتن شــغل مناسب 
و امنیت شــغلی نیــاز دارد؛ اما 
می دانیم بیکارســازی و ایجاد 
ارتش بیــکاران و بهره گیری از 
آن در ســرکوب مــزد در ذات 
ست.  ســرمایه داری  سیســتم 
به مزد  برای رســیدن  کارگران 
بهتــر، بهبــود شــرایط کار و 
دفاع از امنیت شــغلی خود به 
سازمان ها و تشکل های مستقل 
و کارآمد کارگــری نیاز دارند 
امــا شــرایط لازم و راه آزادی ایجــاد و فعالیت این 
تشکل ها پیشاپیش در تنظیم و تصویب قانون کار و 

آیین نامه های اجرایی آن بســته شده است. از سویی 
دیگر کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل و ویژه 
خــود لزوماً باید در بنگاهی شــاغل و به حرفه ای یا 
بنگاهی وابســته باشــند و شــغل آن ها به طور نسبی 
استمرار و امنیت داشته باشد. سرکوب مداوم دستمزد 
طی چند دهه آن چنان شــرایط ناگواری در زیست 
اجتماعی کارگران فراهم کرده که شاغلان نیز برای 
ایجاد تعادل نســبی میان مــزد دریافتی و هزینه های 
زندگی ناگزیر از پذیرش اضافه کاری های طولانی یا 
انجام کارهای دوم و سوم و اغلب در شرایط کاری 
نامناسب هســتند؛ غالب کارگران در عمل فرصت 
و فراغتی برای هم اندیشــی و جست وجوی راهکار 
برای ایجاد تشــکل های کارگــری ندارند. با وجود 
تصریــح موازیــن و کنوانســیون های بین المللی بر 
آزادی تشکل ها، پس از آشکار شدن تمایل کارگران 
به ایجاد سندیکا و اتحادیه و گاه حتی کمتر از این، 
فقط اشاره به قانون کار، اگر انگ امنیتی و اخلال 
در نظم به آن ها چســبانده نشود و اگر بی درنگ از 
کار اخراج نشوند به طور حتم قرارداد کار آن ها برای 
دوره بعد تکرار و تمدید نخواهد نشد. کوتاه سخن 
اینکه سیستم سرمایه تهاجمی همه جانبه و تمام وقت 
را در تمامی عرصه ها بر حیات و زیســت اجتماعی 
نیروهــای کار تدارک دیده و اعمال می کند: نه تنها 
با اختلاس ها به منابع مالــی و پولی عمومی جامعه 
دســت اندازی می کند که با نادیده گرفتن قوانین و 
بهره گیری از تکنولــوژی مدرن با تجاوز به طبیعت 
و محیط زیســت به نابودی و غارت منابع طبیعی و 
تخریب محیط زیســت همچنــان ادامه می دهد. با 
خصوصی و پولی کردن سیستم آموزش و پرورش و 
بهداشــت و درمان جامعه نه تنها انبوه جمعیت را از 
بهره مندی از این خدمات اجتماعی محروم می کند 
بلکه بی رحمانه آخرین امکانات و سکه های پول را 

نیز از کیسه آن ها بیرون می کشد.
مقابله بــا این تهاجــم همه جانبه به حقــوق و منافع 
عمومی جامعه اندیشه، تشکل، همبستگی و مقاومت 

همه جانبه و همگانی را طلب می کند.■

در تشکل های صنفی همه 
پست ها و مسئولیت ها 

انتخابی است و همه 
مسئولان باید همواره 

به همه انتخاب کنندگان 
پاسخگو باشند؛ 

سیاست ها، تصمیم ها و 
مصوبات این تشکل ها 

برای اینکه قابلیت اجرایی 
داشته و اثربخش باشند 

ناگزیر باید بر مبنای خرد 
جمعی و در سازوکاری 

منطبق بر اساسنامه ها 
تصویب بشود

پرونده؛جنبش ها در ایران )روایت کارگران(
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ســرآغاز شــکل گیری جنبش هــای کارگری در ایــران چگونه 
بود؟
اگر بخواهیم مسیر حقوق کار را در نظر بگیریم، طیفی می بینیم که یک  �

ســر آن در منتهی الیه راست و ســر دیگر آن در منتهی الیه چپ قرار می گیرد. 
در توضیح این طور باید گفت که ســر راســت این طیــف تابع توافقات مدنی 
یا فقه ســنتی بوده. توافقــات مدنی به معنای آزادی هــای قراردادی و آزادی 
اراده هــا و فقه ســنتی هم به معنای اســتفاده از باب اجــاره و رابطه موجر و 
مستأجر اســت. علی رغم تفاوت ها در این دو خاســتگاه، این دو در جاهایی 
باهم همپوشــانی دارند، یک کاســه می شــوند و همدیگر را کسر نمی کنند. 
در تاریخ شــرایط کار در ایران این منتهی الیه راســت سرآغاز وضعیت حقوق 
کار در ایــران بــوده. در این شــرایط آنچه بین کارگــر و کارفرما حاکم بوده 
چیــزی بین آزادی اراده طرفین اســت که در حقوق خصوصی ریشــه دارد و 
یــا بحث اجــاره کارگر و رابطه موجر و مســتأجر بین کارگــر و کارفرما یا به 
شــکلی برده داری در فقه ســنتی اســت که این مســئله هم تابع توافق طرفین 
اســت که در هر دو این ها موجر/ کارفرما به واســطه داشتن قدرت بیشتر که 
شــامل ابزارآلات و ســرمایه و زمین می شده، بالادســت تر بودند و هیچ کس 
بنای دخالت و مداخله در این رابطه نابرابر را ندارد؛ بنابراین شــرایط و قوانین 
کار در ابتدا بدین شــکل بوده اما به واسطه مبارزات کارگران به سمت حقوق 
عمومی پیش می رود. حقوق عمومی بدین معناست که دولت مدرن از طریق 
قانون گذاری موظف اســت در شــرایط کار مداخله کند و ملزم اســت با این 
مداخلــه آمرانه و حمایت گر، جای آزادی اراده و توافق اســتیجاری را بگیرد 
و وضعیت کارگر و کارفرما را حداقل متعادل کند. برای رســیدن به شــرایط 
کار از سمت حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی، به واسطه اعتراضات 
و اعتصابــات و مقاومت ها این حرکت ها گاهی هم به جنبش تبدیل شــده و 
توانســته نهاد قدرت، دولت و کارفرمــا را وادار کند که به وظایف خود عمل 
کند. مثلًا یکی از مطالبات این اعتصابات در ســال 1301 صنعت نفت آبادان 
اســت. در آن زمان طبقه کارگر ایران هیچ متحدی یا نماینده ای در دســتگاه 
قدرت نداشــت. غیر از نمایندگان انگشت شــماری مثل ســلیمان میرزا؛ اما با 
این حال حرکت از سمت حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی به واسطه 
مبارزات کارگران سوق یافت. در همین سال ها که اعتصابات کارگری شکل 
گرفتــه، ســید یعقوب انوار شــیرازی در مجلس در مخالفت با داشــتن قانون 
کار در مملکت می گوید: »هنــوز در مملکت کارگر نداریم و همه کارفرما 
هســتند«؛ اما هم زمان در تاریخ اعتصابات صنعت نفت هم یکسری مطالبات 
مطرح می شــود و در ســال های بعد ادامه می یابد. در مقاطــع مختلف همین 

مطالبات را شــاهد هســتیم. پس در این حرکت از سوی حقوق خصوصی به 
حقوق عمومی جنبش کارگری معنا می یابد.

از نظــر تاریخی در دوره هایی که آزادی های نســبی سیاســی برقرار می شــود، 
فعالیت های اتحادیه ای و فعالیت های سازمان یافته کارگران توسعه پیدا می کند. 
قبل از انقلاب بعد از سقوط رضاشاه، حزب توده تشکیل شد. در تابستان سال 
21 اولین کنفرانس شــورای متحد مرکزی برگزار شــد. هر نگاهی که به حزب 
توده داشته باشــیم این اولین تشکل یابی کارگران در ایران است. حال هر دوره 
که اختناق سیاسی بیشــتر شده تشکل های کارگری هم به حاشیه رانده شدند. 
در 1302 که رضاخان نخســت وزیر شد، برای این که پایه های قدرت فردی اش 
را مســتحکم تر کند و قوه مجریــه هژمونی بیابد، اتحادیه هــای کارگری را در 
موضع ضعــف قرار می دهد؛ یعنــی حقوق عمومی در شــرایط کار ضعیف تر 

می شود.
ایــن گزاره که در دوره اختناق کارگران عقب نشســته اند و در دوران آزادی های 
نســبی، توسعه یافته اند، یک واقعیت هســت اما قابلیت تعمیم دادن ندارد؛ چون 
اولًا( تاریــخ نشــان می دهد هم زمان با برخورد، مقاومت هم شــکل گرفته و این 
دوگانه نتیجه اش نادیده گرفتن عاملیت کارگران اســت. ثانیاً( در ســال هایی که 
کانال های حقوق عمومی در کشــور مســدود بوده و مثلًا تشــکل های کارگری 
تعطیل شــده یا محدود شده اند، اشــکال دیگری از مقاومت را تجربه کرده اند؛ 
مثــلًا در دوم شــهریور 1324 مأموران دفاتر مرکزی حزب توده را اشــغال کردند 
و دوازده نفر را بازداشــت کردند و نزدیک چهارده روزنامه را تعطیل کردند؛ اما 
در واکنــش به این حمات گروه هایی از کارگران مبارز مثلًا در اســتان مازندران 
کارخانه ها و نقاط راه آهن را اشــغال کردند، حتی در دوره رضاخان کارگران در 
مجلس نماینده داشتند و با وجود سرکوب، شخص سلیمان میرزا در مجلس برای 
اولین بار قانون کار را مطرح کرد. درواقع متناسب با سطح سرکوب سطوح مبارزه 
کارگران هم مدرج اســت. سلیمان میرزا باعث شــد وقتی قانون کار آمد حقوق 
عمومی پررنگ تر شــود و تکالیف آن بر عهده دولت باشد و به عنوان قوه مجریه 
مجبور شــود اجرا را بر عهده بگیرد. درواقع مجلس باعث باز شدن شریان اصلی 
حقوق عمومی در کشــور در حوزه حقوق کار شود؛ البته آن مجلس و به تناسب 
آن زمان. نمی شود نسخه پیچید که ورود پارلمان برای نمایندگان کارگری در همه 
مقاطع ســطحی از مبارزه کارگری و رفتن به سمت حقوق عمومی است؛ چراکه 
همان اســتراتژی در زمان حاضر جواب عکس می دهد. جنبش کارگری در تأثیر 
از بعضی وقایع بین المللی هم بوده مثلًا انقلاب اکتبر روی این جنبش اثر متقابل 
خود را گذاشــته و شــاید باعث سازمان یابی هایی شــده؛ حزب عدالت یا حزب 

کمونیست در انزلی بی ارتباط با انقلاب اکتبر نبودند.

کارگران و امر سیاسی
گفت وگو با فرشاد اسماعیلی

انســیه ابراهیمی: جنبش کارگری ایران مانند ســایر نهادهای مدنی، از آغاز شکل گیری تا به امروز با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده و 
در مطالبات خود پیشروی و عقب نشینی های متعددی داشته است. در گفت وگو با فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری و حقوق کار، کارگران 

و نسبت فعالیت های صنفی و سیاسی شان را به بحث گذاشته ایم.

روایت کارگران
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در این مسیر مطالبات جنبش چه بوده؟
مطالبات فعالان کارگری خارج از فضای واقعی  �

نبوده و همواره در هر دوره هوش اجتماعی آن ها منجر 
به مطالباتی هم شــده که در چارچوب همان شــرایط 
زمانی نیاز بوده و ضرورت پیدا کرده اســت. ممکن 
اســت گاهی روش دســت یابی به مطالبات، تدافعی 
نبوده و تند و تهاجمی بوده، اما مطالبه با توجه به اینکه 
ضرورت زندگی آن ها بوده، همیشــه قابل دســتیابی و 
واقعی و مشــخص بوده اســت. ایــن مطالبات در هر 
دوره ای متفاوت بوده اســت. نه به خصوصی ســازی 
شــاید در دره اول پهلوی معنای اولویتی نداشــته چه 
از نظــر ســطح تاریخی چــه جنس مطالبــات و چه 
پتانسیل ایجاد سازمان. معمولًا وقتی فضا بسته شده و 
امکان طرح هر مطالبه ای وجود نداشــته، مطالباتی که 
معطوف به امکان تشکل یابی و ماندن در شرایط بوده 
بیشــتر مطرح شده اســت مانند امکان فعالیت صنفی 
یا داشــتن نشــریه، اما گاهی هم مطالبات بیشتر بوده 
و شکل حداکثری تری نســبت به این ها داشته است. 
کارگــران در مقاطع مختلف این هوش اجتماعی را به 
خــرج داده اند که چگونه و در چه ســطحی و با چه 

اولویتی مطالباتشان را مطرح کنند.
ســویه های  هم  اجتماعــی  جنبش هــای 
سیاســی دارند، هــم ســویه های صنفی. 
سویه های سیاســی جنبش چقدر بوده؟ 
آیا این سویه های سیاسی باعث انحراف 
از مطالبات صنفی هم شــده اند؟ آیا این 

دوگانه درست است؟
گزاره صنفی یا سیاسی همیشه مطرح بوده و در  �

مقاطع مختلف قبل از انقلاب در دوران پهلوی اول 
و دوم، هــم مورد توجه بوده؛ یعنی در برخی زمان ها 
وجوه صنفی پررنگ شده و در برخی زمان ها وجوه 
سیاســی. با توجه به خواســته ها و اهداف کارگران 
و شــیوه های برخــورد شــاخص ها و فراوانی هــای 
شــیوه عمــل کنشــگران کارگــری متفاوت شــده 
اســت. فرضیه های مختلفی اینجا مطرح می شــود، 
اما می شــود در کلیات مســائلی را تبییــن کرد. در 
مقطعی در خرداد 1326 شــاپور بختیار، رئیس اداره 
کار خوزســتان بوده و اتحادیه کارگری تشکیل داد 
و اطلاعیه ای منتشــر کــرد و در آن نوشــته بود که 
اتحادیــه قانونی نباید به هیچ حزب با هیچ سیاســتی 
وابســته باشد. این از ســمت مقامات در دولت بود؛ 
اما از طرف دیگر حتــی بعضی از فعالان حزبی هم 
همین را در مقاطعی دیگر تکــرار می کردند. با این 
کــه مبارزات کارگری را از ســوی حــزب کانالیزه 
می کردند، اما بسیاری موارد مثل جنگ هم بود که 
هشــدار می دادند که فعلًا اعتصابات را تعطیل کنید 
و تولید کنید؛ بنابراین مطالبات صنفی و سیاسی هم 
از جهــت دولت و هم جهت فعالان همیشــه مطرح 
بوده؛ اما بحث بر ســر این است که مطالبات صنفی 
به چه معناســت و مطالبات سیاسی به چه معناست؟ 
اگر بخواهیم نگاه حداکثری داشــته باشیم سیاسی 
بودن مطالبــات کارگری گاهی بــه معنای انقلاب 
سیاسی است و گاهی در ســطح ورود به سازمان و 

قدرت و گاهی هم مطالبه سیاســی و حداکثری در 
سپهر کار. اعتصابات پالایشگاه آبادان در سال های 
منتهی به 57 نوعی ورود به مطالبه سیاســی انقلاب 
است. انقلاب 57 اوج مشارکت سیاسی طبقه کارگر 
است و حتی برخی مثل آبراهامیان معتقدند ورود این 
طبقــه به عرصه انقلاب بود که پیــروزی را رقم زد؛ 
یعنی طبقه کارگر هم خواهان تغییر رژیم شــده بود. 
حتی رهبــران مذهبی انقــلاب در آن روزگار مانند 
آیت الله خمینی، در زمانی که کارگران پالایشگاه به 
مشکل مالی برخوردند گفتند به این کارگران کمک 
مالی کنید تا اعتصابات ادامــه پیدا کند. این تجربه 
اتفاق افتــاده و کمیته اعتصابات کارگری تشــکیل 

شــد و مشــخصاً در اعتصابات 
پالایشــگاه نفــت خیلــی مؤثر 
بــود. بعــد از پیــروزی انقلاب 
هم اعتصابات پایان نیافت و باز 
ایشان پیغام داد که انقلاب پیروز 
شده و اعتصابات را تمام کنید. 
ایــن یک ســطح اســت که در 
تاریخ معاصر ما هم رقم خورده 
است. ســطح دیگر هم ورود به 
پارلمان اســت. این ها در مقاطع 
مختلف اما ممکن است معنای 
دیگری بیابند. چه در سطح اول 
چــه در ســطح دوم. یک زمان 
ســلیمان میرزا بــه مجلس رفت 
و دستاورد خوبی هم داشت اما 
امروز در انتخابات مجلس، خانه 
کارگر کاندیــد معرفی کرده و 
تبلیغ هم می کنند که نمایندگان 
کارگران هســتند. درحالی که نه 
تشکل اند نه نماینده کارگرند و 
نه مطالبات کارگران را می توانند 

نمایندگــی کنند. پس ورود به مجلس و پارلمان هم 
نوعی مطالبه اســت. ســطح دیگر هم این است که 
کارگران نسبت به مناســبات سیاسی حاکم و نحوه 
اداره محل کار خودشــان در سپهر کار فعال صنفی 
شــوند و بخواهند اعمال نظر کننــد که اداره کارگاه 
چطــور باشــد. اینجا دیگــر نمی توانی خط کشــی 
وســط صنفی و سیاســی بگذاری. مثلًا مخالفت با 

خصوصی سازی.
کارگر می گوید خصوصی ســازی سیاســت اصلی 
کشــور است و باید متوقف شــود چون من کارگر 
دارم اســتثمار می شــوم و دارم نتیجــه را می بینم. 
ایــن مطالبه هم معطوف به قانون کار اســت و هم 

سیاسی ترین مطالبه فعال کارگری می تواند باشد.
آیــا جنبــش کارگــری توانســته در ســیر 

خودش در نهادسازی موفق باشد؟
اگــر از دوگانه ای کــه در این گفت وگو بحث  �

شــد که همــان عقب نشــینی در شــرایط اختناق و 
پیشــروی در فضای باز سیاســی بود، خارج شــویم 
چون گفتیم نقــش عاملیــت را از کارگر می گیرد، 
بحث این است پس دیگر لزوماً نهادسازی نمی تواند 

ملاک موفقیت جنبش کارگری یا جنبش های دیگر 
باشد. این که الآن مجموعه های کارگری سندیکا و 
شورای کارگری ندارند یا این که داشتند و از دست 
داده اند، به این معنا نیســت که شکست خورده اند. 
همان طور که برافراشــتن تابلوی ســندیکا هم لزوماً 

نشان دهنده موفقیت کارگران مجموعه نیست.
این ســؤال، نهادســازی را خط کشــی بــرای میزان 
موفقیت در نظر گرفته درحالی که شاید باید موفقیت 
جنبــش کارگــری را بــا ملاک های دیگــری و در 
وضعیــت دیگری بســنجیم. این کــه چقدر جنبش 
کارگری توانسته گفتمان های رایج سیاسی را متزلزل 
کند یا مشــروعیت پایه این گفتمان ها را متزلزل کند 
یکی از این ملاک هاســت. در 
ســال های اخیر شــاید سندیکا 
نشــده  نهادســازی  و  نبــوده 
امــا به طــور مثــال در پیگیری 
خصوصی ســازی ها  موضــوع 
هم  ناموفق  کارگــری  جنبــش 
نبوده و کارهــای مهم دیگری 
کرده. حلقه های شــکل گرفته 
بیــن فعــالان مدنــی، فعــالان 
دانشــجویی و فعــالان زنــان با 
کارگران مســتحکم تر و بیشــتر 
شده و این یکی از دستاوردهای 
اســت. شــاید جنبــش  مهــم 
کارگــری بــه این هوشــمندی 
رســیده که وقتی امکان رسیدن 
به سندیکا و شــورای کارگری 
تشــکل های  و  نــدارد  وجــود 
موجود در ادبیات رسمی قانون 
کار، به نوعی دولتی هستند و با 
کار  بین المللی  قانون  معیارهای 
هم تشــکل کارگری محسوب 
نمی شــوند، مطالباتش را از مســیری دیگر پیگیری 
کند. حلقه های ارتباط بین انــواع مزدبگیران و انواع 
فعالان مدنی که در ســال های اخیر شــکل گرفته و 
مستحکم شده با وجود هزینه هایی که داده اند نوعی 
از موفقیت اســت که در دســته بندی های مرسوم و 

موسوم نمی گنجد.
در شــرایط امروز ایران، جنبش کارگری 

در چه مختصاتی قرار دارد؟
با توجه به این که در یکی دو ســال اخیر فضا  �

محدودتر شــده، فعالیت هــا و اعتصابات کارگری 
علیه پیشــروی سیاســت ها برای فرودست تر کردن 
طبقــه کارگر بــوده. همچنین پیوند بیشــتر جنبش 
کارگری با فعــالان دیگر مثل فعالان دانشــجویی 
اتفــاق افتاده اســت. هرچند این پیونــد با واکنش 
مواجه شده است، اما شکل گرفته است. این شکل 
از مقاومت، ناشــی از شــرایط اســت و پیوندهای 

به وجود آمده به این سادگی آسیب نخواهد دید.
وضعیت امروز به نظر من وضعیتی نرمال است. این 
پیوندها همه طبیعی و از جنس زنجیرهای اجتماعی 
واقعی اند. این پیوندها را نساخته اند وجود دارند.■

شاید جنبش کارگری به 
این هوشمندی رسیده 

که وقتی امکان رسیدن 
به سندیکا و شورای 

کارگری وجود ندارد و 
تشکل های موجود در 

ادبیات رسمی قانون 
کار، به نوعی دولتی 

هستند و با معیارهای 
قانون بین المللی کار هم 
تشکل کارگری محسوب 
نمی شوند، مطالباتش را 

از مسیری دیگر پیگیری 
کند

پرونده؛جنبش ها در ایران )روایت کارگران(
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دربــاره جنبش هــا و نهادهــای مدنــی و میــزان 
تأثیرگــذاری آن هــا بــر دگرگونی هــای سیاســی-

اجتماعی کشــورها دو نگاه کلی وجود دارد. نگاه 
نخست، پرطرفدار و تا اندازه ای جذاب، رویکردی 
اســت که همــه جنبش هــا و کنش هــای مدنی را 
زیرمجموعه جنبش ها و نهادهای سیاســی تعریف 
کرده و پیشرفت، اثرگذاری و دستاوردهای آن ها را 
وابسته به پیشرفت، اثرگذاری و دستاوردهای نهادها 
و جنبش های سیاســی می داند، امــا رویکرد دوم، 
برخلاف نگاه نخســت، جایگاه و اعتبار بیشــتر را 
به خرده جنبش های اجتماعی داده و دگرگونی های 
اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصادی و حتی سیاســی 
را موکول به اثرگذاری، پیشــرفت و دســتاوردهای 
خرده جنبش می کند. اینکه کدام رویکرد توانســته 
حقانیــت خویش را نشــان دهد همچنان بــا اما و 
اگرهــای فراوانی همــراه اســت و گفت وگوی دو 
ســوی این بحثِ پردامنه، پر کشــش و توان فرســا 
کیــد کرد که در  همچنــان ادامــه دارد؛ البته باید تأ
کشــورهایی که به طور نســبی به دموکراسی دست 
یافته انــد گاه گرایش نخســت سرنوشت ســاز بوده 
اســت و گاه رویکرد دوم و گاه نیز آمیخته ای از هر 
دو نگاه، زمینه دگرگونی های سیاسی-اجتماعی را 

فراهم کرده اند. 
نگارنــده به عنــوان یک کنشــگر صنفــی- مدنی 
معلمــان، گرچــه بیشــتر دلبســته به رویکــرد دوم 
اســت، اما با توجه بــه پیامدها، دســتاوردها و البته 
شکســت های هریک از دو دیــدگاه، جنبش های 
موجود در کشــور را با نگاهی عملگرایانه نگریسته 
و به هر کدام ســهمی در پیشــبرد هدف های مدنی 
نســبت می دهد، اما اگر قصد پرداختن به سرشت و 
سرنوشت جنبش های مدنی کنونی ایران باشد برای 
نگارنده بهتر آن اســت که تحلیل شرایط را از درون 

جنبش صنفی معلمان آغاز کند.
تاریخچه ای گذرا

آغاز جنبــش صنفی معلمان ایران از نظر تاریخی به 
نخســتین سال های همین ســده برمی گردد. با آغازِ 
آموزش و پرورش نوین در ایران، بخشــی از معلمان 
در تهــران و شهرســتان ها برای پیگیر خواســته های 
صنفی-آموزشــی خویــش دور هم جمع شــدند. 
ایــن جریــان در ســال های نخســت وزیری دکتر 

محمد مصدق به پختگی نســبی رســید و در ســال 1340 - پس از چندین روز 
اعتراض صنفی معلمان به لایحه بودجه در میدان بهارســتان و با کشــته شــدن 
»ابوالحســن خانعلی« دبیر فلسفه دبیرســتان های تهران- به اوج خود رسید. این 
اعتراض ها سبب ســقوط دولت شد. دولت تازه »محمد درخشش« را که یکی 
از ســرکرده های معلمان در اعتراض ها بود بــه وزارت آموزش و پرورش گمارد؛ 
درخشــش که پیش از این اعتراض ها ســابقه معلمی و نمایندگی دوره هجدهم 
مجلس شــورای ملی را داشــت با راه انداختن تشــکلی صنفی- سیاسی مربوط 
بــه فرهنگیان، خواســته های معلمان را رهبــری کرد. چهارده مــاه پس از این 
اعتراض ها دولت کنار زده شد و با چیرگی گام به گام شاه بر امور کشور، جنبش 
صنفی معلمان تا ســال 57 زیر پوست مدرســه ها پنهان شد و زیست خویش را 
بیشــتر در گفت وگوهای درگوشــی و در جمع های خصوصی ادامه داد. با بسته 
شــدن فضای سیاســی، برخی از معلمانِ کنشگر، رســیدن به هدف های صنفی 
را نیز به جز ورود به کنش های سیاســی امکان پذیر ندانســتند و بسیاری از آنان 
جذب نیروهای سیاسی گوناگون شدند و دغدغه های صنفی-آموزشی خویش 
را در فعالیت های سیاســی آشکار و پنهان آن دوران سازماندهی و دنبال کردند. 
همین کنش های سیاسی معلمان بود که پس از انقلاب بسیاری از این معلمان را 
وارد بدنه حکومت کرد و برخی را به جایگاه های بالای سیاسی رساند. همدلی 
و همراهــی با انقلاب، گرفتاری های پــس از آن و به ویژه جنگ ایران و عراق، 
ســبب شد که دورانی دیگر از درگوشی شدن خواسته های صنفی معلمان آغاز و 

تا روی کار آمدن دولت اصلاحات ادامه یابد. 
دوره نخســت ریاســت جمهوری خاتمی و خواســتِ قدرتمنــدِ اجتماعی برای 
حضور و تغییر، زمینه ای شــد تا گروه های سیاســی، صنفــی و مدنی جانی تازه 
بگیرند و خود را در قالب های نهادهای مدنی تعریف کرده و نهال های نهادهای 
گوناگــونِ مدنی را در شــوره زارِ سیاســی، اجتماعی، فرهنگی ایران کاشــتند. 
معلمان نیز از این فرصت بهره برده و نهادهای سیاسی، سیاسی-صنفی و صنفی 
خود را تشــکیل دادند. نهال هایی که در چهار ســالِ نخست ریاست جمهوری 
خاتمی کاشــته شدند، اندکی رشد کردند و در بی توجهی ها و بی مهری ها و گاه 
دشــمنی های بنیان کنِ سال های بعد، به درختِ خشکِ بی بارو بری تبدیل شدند 

که در کمتر مواردی رشدِ کیفی و کمی پیدا کردند. 
سرشت جنبش صنفی معلمان ایران

معلمــی، حرفه ای بــا ویژگی های چند لایه، مؤثر و تحریــک کننده گلایه های 
کادمیک  درگِوشــی، حرکت های اعتراضی و جنبش گونه بوده و هست. سواد آ
و مدارک دانشــگاهیِ بالاتر از ســطحِ متوسطِ کشــوری، مقایسه حرفه خویش 
با شــغل های پردرآمد و دارای موقعیت اجتماعی بالا مانند پزشــکی، مهندسی، 
وکالت و تا حدودی حتی داشــتن حس برتری نســبت به آن ها، دارا بودن اقتدار 
ســنی، فیزیکی، علمی و حرفــه ای در محیط کار و در هنــگام تعامل با دانش 
آمــوزان و تعمیم آن به فضای فراخ تر اجتماعی، ادعای پــرورشِ افراد تأثیرگذار 
جامعه - از وزیر و وکیل گرفته تا مهندس و دکتر و دانشــمند و اســتاد دانشگاه 
- و انتظــارات برآمــده از این ادعا و چندیدن و چند دلیلِ ریزو درشــت دیگر، 
بسیاری از معلمان را به این باور رسانده که نه تنها حرفه شان از هیچ حرفه ای کم 

 معلمان، سیاست و مطالبات خرد صنفی

محمدرضا نیک نژاد

روایت معلمان
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نیســت، بلکه به خاطر تأثیر دراز مدت حرفه معلمی 
و نقش آموزشی و پرورشی آن بر نسل های آینده، از 
آن ها برتر اســت؛ اما شوربختانه این حس آمیخته به 
واقعیت، در هیچ دوره ای به درستی پاسخ درخوری 
نگرفــت و به رســمیت شــناخته نشــد. از ســوی 
دیگــر برخورد با دانش آمــوزان از لایه ها و طبقات 
اجتماعی- اقتصــادی گوناگون، انتظارات تاریخی، 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگیِ جامعه از این شــغل، 
گســتردگی جغرافیایی آموزش و پرورش در کشور 
و برخورد با اقوام و فرهنگ های متفاوت و متنوع و 
گاهی از نیازها و خواسته های اقتصادی، فرهنگی  آ
و اجتماعی شان و ... معلمان را در جایگاه ویژه ای 
برای کوشش های مدنی- اجتماعی قرار داده است. 
بی گمان چنین جایگاهی فرصت و امکانی را برای 
طــرح مطالبــات مدنی، صنفــی، اجتماعی و حتی 
گاهی از  سیاسی فراهم کرده و بخشی از معلمان با آ
آن ها فرصت و امکانات در موقعیت های گوناگون 

از آن ها بهره گرفته و می گیرند. 
خواسته های متنوع و گوناگون

گمانــی نیســت کــه برای بررســی سرشــت یک 
جنبش نیازمند شــناختِ خواســته های آن هستیم. 
با نگاهی به سیاهه خواســته های صنفی معلمان در 
»نخســتین گردهمایــی آموزگاران ایران« در ســال 
نخستین سال های دهه چهارم و همزمان با صدارت 

دکتــر مصدق می تــوان دید که 
از همــان آغــاز، خواســته های 
صنفی فرهنگیــان آمیخته ای از 
ازجمله  حرفه ای  خواســته های 
پرداخــت  حقــوق،  افزایــش 
و  کارآمــد  بیمــه  معوقــات، 
خواســته های آموزشــی ماننــد 
فراهم کــردن شــرایط آموزش 
گســترش  ایرانیان،  همــه  برای 
مــدارس در سراســر کشــور، 
کیــد بر آموزش هــای کیفی،  تأ
بوده  تراکم کلاســی  کاهــش 
بحران هــای  گرچــه  اســت. 
سیاسی-اقتصادی و نوسان های 
پــی در پــی ســطح درآمدها، 
به ویــژه در دو دهــه گذشــته، 
پربســامدترین  و  مهم تریــن 
خواســته بســیاری از ایرانیان و 
از آن میــان معلمــان، پر کردن 
شــکاف درآمد و هزینــه بوده 
اســت و از این رو آشــکارترین 
نمــود اعتراض هــای معلمان و 

مخرج مشــترک شعارهای اعتراضی خواسته اقتصاد 
بوده اســت؛ اما در چند سال گذشته و در همراهی 
بــا تغییرِ رویکــرد جهانی به آمــوزش و تجربه های 
داخلی نهادها و کنشــگران صنفی، خواســته هایی 
همچــون آموزش رایــگان، آموزش کیفــی، بهبود 
درونمایه های آموزشــی، بهســازی آموزش و رفتن 
به سوی آموزش های متناســب با نیازهای کنونی و 
آینــده نوآموزان، آموزش زبان مــادی و توجه بهینه 

به خرده فرهنگ های قومــی، ایدئولوژی زدایی از 
آمــوزش و توجه به حقوق بشــر، حقوق کودک و 
حقوق دانش آموزان در ساختار آموزشی، دل نگرانی 
های زیســت محیطی و تلاش بر گنجاندن آن ها در 
درونمایه های آموزشــی ... نیز وارد خواســته های 
جنبش معلمان شــده اســت. در ســپهر اجتماعی 
ایــران، هرچــه خواســته های اقتصــادی و حرفه ای 
فرهنگیــان موجب فاصله و جدایی میان آنان و بدنه 
اجتماعی می شود، خواسته های آموزشی و پیگیری 
حقــوق دانش آموزان، که با حقــوق معلمان درهم 
تنیده است، توانسته و می تواند فاصله میان معلمان با 
جامعه و به ویژه کنشــگران مدنی در دیگر گستره ها 
را کاهــش داده و به هــم نزدیک کنــد. از این رو 
با طرح خواســته های آموزشــی در کنــار مطالبات 
حرفــه ای معلمی می تــوان امیدوار بــود که صدای 
معلمان بیش از گذشته شنیده شود و جنبش معلمان 

به شکل کمی و کیفی گسترش بیشتری بیابد. 
آفت ها 

گرچه جنبش معلمان ایران با توجه به شــرایط رشــد 
کمّــی و کیفی خوبــی را تجربــه کرده اســت اما 
همچنان با دست اندازهای فراوانی روه برو است؛ این 
دســت اندازها بیرونی و درونی اند. گمانی نیست که 
مهمترین و اثرگذارترین مانع بیرونی، فشارهای امنیتی 
و سنگ اندازی های پی درپی و پایان ناپذیر نهادهای 
حاکمیتی پیش پای این جنبش 
بازداشــت های بی رویه  است. 
حکم های  صنفی،  کنشــگران 
غیــر قانونــی و نامتناســب بــا 
صنفی-مدنــی،  فعالیت هــای 
جلوگیــری از برگــزاری مجمع 
عمومی و یــا تأیید نکردن نتایج 
آن، تاخیرهای چندین ســاله در 
صدور مجوز تشکل های صنفی 
معلمــان و ... نمونه هایی از این 
سنگ اندازی های بیرونی است.

اما شــاید بتواند گفت که آفت 
درونی جنبــش صنفی معلمان 
بیماری همه گیری در نهادهای 
مدنی کشــور اســت. نبــود یا 
اندیشگی  بودن سویه  کمرنگ 
و فلسفی در جنبش، کم سوادی 
و حتی بی ســوادی مفــرط در 
میان کنشــگران مطرح  سواد به 
معنای دوری از مطالعه اثربخش 
و روزآمــد، بی تجربگی و البته 
تجربه های چند  بــه  بی توجهی 
صد ســاله نهادهــا و جنبش هــای صنفی-مدنی در 
کشــورهای دیگــر و اثرگذای آن ها بــر جریان کلی 
آموزش در جهان، نداشــتن یک راهبرد بلندمدت و 
حتی میان مدت برای پیشــبرد و پیگیری هدف های 
جنبــش یــا برآورده کــردن خواســته های صنفــی، 
رقابت های فردی و تلاش نامشــروع برای رسیدن به 
رهبــری بی چون و چرا در جنبش و یــا نهادهای آن، 
ورود و آلــودن جنبش صنفی بــه غرض ها و اهداف 

سیاســی  از گرایش های حکومتی و مذهبی گرفته تا 
اپوزیسیونی و چپ گرایانه، ترجیح افراطی کنش های 
اعتراضی و میدانی در ذهن و زبان اقلیتی اثرگذار در 
کید بر وجودِ تلاش هایی از  میان کنشگران صنفی با تأ
جنس دیدار و گفت و گو با کار به دستان آموزشی و 
سیاسی، انتشار بیانیه و نامه های سربسته و سرگشاده، 
رایزنــی و دیدارهای پرشــمار با نماینــدگان مجلس، 
تحلیل شــرایط آموزشــی، اقتصــادی و حرفه ای به 
شــکل یادداشت و مصاحبه با رســانه های نوشتاری 
و مجازی، ناتوانــی در جذب نیروهای کیفی و البته 
کم توانی در گســترش جنبش در میان اکثریتی یک 
میلیونــی از معلمان و بی برنامگــی آزاردهنده در این 
زمینه، نمــودِ مردانه جنبش و جلوگیــری از حضور 
زنــان، به عنوان یک اکثریت مطلق در میان معلمان، 
در جایگاه های برتر جنبش و نهادهای وابسته به آن، 
ناتوانی و کم توانی برای نفوذ در لایه های اجتماعی و 
قانع کردن آنان به این که این جنبش سرراست به سود 
شما و فرزندانتان است و در راستای حقوق نوآموزان 
است و بالاخره فقر ساختاری و نبود یک تقسیم کار 
مشخص و تعیین کننده برای دست یابی به هدف های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت. گمانی نیســت 
که بخــش مهمــی از ناکارآمدی دورنــی جنبش و 
نهادهای صنفی پیامد فشــارهای بیرونی اســت، اما 
منصفانه نیست که همه را به بیرون از آن نسبت دهیم. 

سرنوشت جنبش صنفی معلمان
بــا همه فشــارهای بیرونی و دشــواری های درونی، 
جنبــش معلمان ایران در ســه شــکل خــود - یعنی 
صنفی، صنفی- سیاسی و سیاســی- برای دستیابی 
به خواســته ها و هدف های صنفی-آموزشی خویش 
افتــان و خیــزان پیــش مــی رود. گســترش فضای 
رسانه ای، بی رقابتی شــبکه های اجتماعی، دستیابی 
به روش هــای گوناگــون و متنوع ارتباطــی، پیوند 
بی سابقه جامعه های انســانی در جهان و ده ها دلیل 
دیگر دوره به محاق بردن جنبش ها پایان یافته است. 
به ویژه آنکه تاکنون دولت های گوناگون نخواسته و یا 
نتوانسته اند که به طور فراگیر و کارآمد به خواسته های 
صنفی-آموزشــی معلمــان پاســخ درخــور دهند. 
گرچه جنبش و نهادهای صنفی معلمان توانســته با 
روش های گوناگون به اندکی از خواسته های خویش 
ازجمله افزایش قطره چکانی دســتمزدها، جلوگیری 
از گسترش خصوصی ســازی آموزشی، تلاش برای 
فشار به دولت برای امتیازگیری هایی مانند رتبه بندی 
معلمــان و حــذف بیمه طلایــی، افزایــش بودجه 
آموزشی، پشتیبانی از حقِ آموزش در سراسر کشور، 
فشار برای حذف مدرسه های خشتی و کپری و ... 
دست یابند. به نظر می آید جنبش معلمان ایران همراه 
بــا جنبش جهانی آموزش و با همه دســت اندازهای 
درونی و بیرونی به پیش می رود و آرام آرام به جایگاه 
درخور و بحق خود دســت می یابد. گرچه به لحاظ 
شمارش ســال، جنبش معلمان و نهادهای وابسته به 
آن ریشــه دار و حتی کهن ســال اســت اما به شکل 
کیفی، نو پا به شــمار می آیــد و راه برای تلاش های 
صنفی و کوشش های مدنی دراز و پرسنگلاخ و البته 

امیدوارکننده است.■

در سپهر اجتماعی ایران، 
هرچه خواسته های 
اقتصادی و حرفه ای 

فرهنگیان موجب فاصله 
و جدایی میان آنان و 

بدنه اجتماعی می شود، 
خواسته های آموزشی 

و پیگیری حقوق دانش 
آموزان، که با حقوق معلمان 
درهم تنیده است، توانسته 

و می تواند فاصله میان 
معلمان با جامعه و به ویژه 
کنشگران مدنی در دیگر 
گستره ها را کاهش داده و 

به هم نزدیک کند

پرونده؛جنبش ها در ایران )روایت معلمان(



85 اسفند 98 و فروردین 99 شـماره 120

جنبش صنفــی فرهنگیان  چیزی فراتر از جامعه 
مدنی آن هاســت. جامعه مدنــی، از گروه ها و 
تشــکل های صنفی و مدنی آموزگاران ســاخته 
شــده است که در سراسر کشور فعال  هستند و 
در پــی آن اند که جنبش فرهنگیان را رهبری، یا 
دســت کم نقشی بنیادی در پویایی هر چه بیشتر 
آن بازی کننــد. اما منظــور از جنبش، درواقع 
همــه کنش هــای اعتراضــی فرهنگیان اســت 
کــه در در ازای دو دهه، در فضــای حقیقی و 
مجازی  و با خواســته هایی نســبتاً مشــخص در 
جریان است. پس هنگامی که از جنبش صنفی 
فرهنگیان کشــور ســخن می گوییــم به چیزی 
فراتــر از نهادهــای صنفی و مدنــی  نظر داریم 
کــه در درون ایــن جنبــش، فعال انــد. ناگفته 
پیداســت که این دو  با وجود تفاوت،  پیوندی 
ســفت و ســخت دارند و ارزیابــی هرکدام به 
ارزیابی دیگر کشــیده می شــود. جنبش صنفی 
فرهنگیــان  زودگــذر نیســت؛ همین که حدود 
دارد  جریــان  و  آورده  دوام  اســت  دهــه  دو 
نشــان می دهد جنبشی دیرپاســت و بعید است 
کــه بتوان مــرگ زودهنــگام آن را تصور کرد. 
به ویژه با گســترش فضای مجازی و ماندگاری 
ریشــه های اعتراضی  و البته برخــورد امنیتی و 
نادرست حاکمیت با آن، باید انتظار داشت که 
جنبش صنفــی فرهنگیان، در ســال های آینده 
نیــز  ادامــه دار و پایدار باشــد. جنبــش صنفی 
فرهنگیان  قانونی اســت. بیشــتر نهادهای فعال 
در آن، در ســال های گذشته، از وزارت کشور 
مجوز فعالیت گرفته و اساســنامه قانونی دارند. 
بســیاری از این گروه هــا، در دوران اصلاحات 
و دولت هــای یازدهم و دوازدهم  توانســته اند با 
حضــور نمایندگان وزارت کشــور، مجمع های 
عمومی خود را برگزار کنند و هیئت مدیره خود 
را برگزینند. گرچه تأیید قانونی این مجمع ها، با 
دشــواری و مانع هایی روبه رو شده است اما این 
چیزی از قانونی بودن ایــن گروه ها نمی کاهد، 
چراکه خود وزارت کشــور است که با روندی 
غیرقانونــی، در تأییــد نهایــی مجمع ها کوتاهی 

کرده و می کنــد. جنبش صنفی فرهنگیان، روی هــم رفته، اصلاح طلب 
اســت و نه دگرگون ســاز؛ در این زمینــه البته باید درنگ بیشــتری کرد. 
راســت این اســت که شــمار زیادی از خواســته های جنبش فرهنگیان، 
کامــلًا در درون همیــن نظام، پاســخ پذیر اســت. بــرای نمونه خواســته 
بنیــادی این جنبش، که همانــا افزایش حقوق فرهنگیــان و رفع و »فقر«  
و »فرق«  اســت- رفع فرق، یعنی تبعیــض و فر ق زدایی میان فرهنگیان و 
دیگر کارمندان دولت- چیزی نیســت که لزوماً نیازی به دگرگون ســازی 
ریشــه ای و ساختارشــکنی در نظام سیاسی داشته باشــد و در چارچوب 
همین نظام، می تواند تصور و انجام شــود، اما  جنبــش فرهنگیان، به ویژه 
در دهــه دوم فعالت خود، برخی خواســته های بنیادی هــم به میان آورده 
که با هسته ســخت حاکمیت در چالش اند؛ خواسته هایی که جنبش را از 
خردنگری و اصلاح طلبی )در معنای بســته( دور می ســازد. برای نمونه، 
انتقاد از ایدئولوژیک بودن نظام آموزشــی و ســایه ســنگین ایدئولوژی و 
سیاســت بر آموزش و پرورش، و پیامدهای گســترده اجتماعی و فرهنگی 
و سیاســی دور کردن آموزش از ایدئولوژی، می تواند ســطح جنبش را از 
خردنگری، فراتر ببرد. در خور درنگ اســت آمــوزش و پرورش ازجمله 
گستره هایی است که حاکمیت، به هیچ رو خوش نمی دارد در آن ذره ای 
پس بنشــیند و از قدرت و امکان سیاســت گذاری خود بکاهد. آموزش و 
پرورش به نزد حاکمیت جمهوری اســلامی  یکی از مهم ترین ابزار پیشبرد 
ایدئولوژی و اندیشــه های بنیادین سیاســی، فرهنگی و اجتماعی اســت و 
پس نشســتن از تصمیم سازی و تصمیم گیری در این گستره، بخت بالایی 
بــرای تصور ندارد. همین مســئله باعث دشــواری در فهــم و ارزیابی، و 
همچنین پیش بینی آینده جنبش صنفی فرهنگیان می شــود. چنین می نماید 
کــه در جنبــش صنفــی فرهنگیان، هــر روز بیش از پیش، خواســته های 
کلان نگر در کنار خواســته های خردنگر شنیده می شود. به ویژه هرچقدر 
حاکمیــت بر برخورد ســخت خود بــا جنبش فرهنگیــان و روی هم رفته 
دیگــر جنبش های زنــده در کشــور می افزاید جنبــش فرهنگیــان نیز از 
خردنگری و اصلاح طلبی دورتر می شــود و هســته های کلان نگر جنبش، 
از اهمیــت و توجه بیشــتر برخوردار می گــردد. با افزایــش برخوردهای 
امنیتــی، جامعه مدنی فرهنگیان، توان و امکان جذب نیروهای جوان را از 
دست می دهد و خالی تر می گردد، اما بر شمار فرهنگیان منتقد و رادیکال 
مجازی افزوده تر می شــود. پس نقش جامعه مدنی کاهش  و نقش فضای 
مجــازی  افزایش می یابد. جامعه مدنی فرهنگیان، تاکنون نشــان داده که 
توانســته تعادل نســبی خوبی میان خواســته های خرد و کلان نگر جنبش 
صنفی فرهنگیان، برقرار ســازد. تضعیف بیــش از پیش آن، درواقع یعنی 
تقویت جامعه توده ای که بی گمان پیش بینی عملکردش بســیار دشــوارتر 
اســت. هدف های هر جنبشی، در روند رشد و گســترش خود، می تواند 
دگرگونــی بپذیرد؛ جنبش فرهنگیان نیز از این قاعده مســتثنا نیســت. در 

جنبش صنفی فرهنگیان، نگاهی از درون

مهدی بهلولی 

روایت معلمان
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درون جنبــش فرهنگیــان و به ویژه 
فرهنگیان، هدف های  مدنی  جامعه 
خــرد و کلان، به طــور متعــادل و 
معقــول، وجــود دارنــد، برخــورد 
حاکمیــت یکــی از متغیرهــای به 
هــم خوردن یا نخــوردن این تعادل 
اســت. شایســته یــادآوری اینکــه 
منظــور از اصلاح طلبــی در اینجا، 
یــک روند کلی بهگری اســت که 
در درون نظــام سیاســی انجام پذیر 
ارتباطــی  رو،  هیــچ  بــه  و  اســت 
مستقیم و سازمان دهی شده با جناح 

اصلاح طلب حکومت ندارد. 
جنبش صنفــی فرهنگیان، از آغاز 
و روی هم رفته، جنبشــی مســتقل 
بوده اســت. در میــان فرهنگیان، 
همچون دیگر قشــرهای جامعه، از 
همــه گرایش های سیاســی وجود 

دارد. برخی تشــکل های مدنی فرهنگیان نیز، 
بــه اصلاح طلبان نزدیک هســتند و خود را در 
کل در جنــاح سیاســی اصلاح طلبــی تعریف 
کرده و می کنند. با این همه اما، ســویه نهایی 
جنبش صنفی فرهنگیان، اســتقلال رفتاری از 
جناح هــای حاکمیــت و نیروهای اپوزیســیون 
فرهنگیــان،  صنفــی  جنبــش  اســت.  بــوده 

ایدئولوژی زده هم نیســت و 
نشــان داده که بیشــتر تمایل 
دارد با رویکردی پراتیک، با 
در نظــر گرفتن برخی اصول 
کلــی در بهبــود آمــوزش و 
پــرورش، به پیــش رود. در 
برخی  ســال گذشــته،  چند 
ایدئولــوژی  بــا  آمــوزگاران 
چــپ، پــا بــه ایــن جنبش 
می کوشــند  و  نهاده انــد 
کــه ایدئولوژی چــپ را بر  
جامعــه  به ویــژه  و  جنبــش 
مدنی آن ســوار ســازند. در 
ایــران،  کنونــی  حاکمیــت 
شــوربختانه فعالیت رســمی 
و قانونــی نیروهــای چــپ، 
زیــر تابلو راســتین خود، به 
نمی شود.  شــناخته  رسمیت 
یکی از راه هایی که نیروهای 
چپ برای انجام فعالیت های 

خــود برگزیده انــد ایــن اســت کــه بــه میان 
گروه هــای صنفی وارد شــوند. برخــی از این 
افراد، مدعی هســتند که به هنگام ورود به کار 
صنفی، ایدئولوژی خــود را دخالت نمی دهند 
و پشــت درِ تشــکل می گذارند. ایدئولوژی، 
البتــه همچــون یک لنز بر جلــوی دیدگان فرد 
اســت که بــا آن، جهــان و هســتی را می بیند 
و می فهمــد و بســیار دور از ذهــن می نمایــد 

که فــرد بتواند هــم ایدئولوژیک باشــد و هم 
در کار صنفــی بــا رویکردی پراتیــک، رفتار 
کند. یکــی از کارهایی که این کســان انجام 
می دهنــد تحریــف معنای برخــی از واژه های 
مهــم کار صنفی و مدنی همچون اســتقلال از 
حاکمیت اســت. برخی چپ ها، آهسته آهسته 
اســتقلال از حاکمیت را با ســتیز با حاکمیت 
هرکسی  و  می کنند  جانشین 
را که به هــر نوعی در برابر 
این تحریف می ایســتد ابزار 
توجیــه ســرکوب حاکمیت 
صنفی  جنبــش  می داننــد. 
فرهنگیــان، بایــد همچنــان 
بــر اســتقلال صنفــی خود 
از حاکمیــت و جناح هــای 
بــر  همچنیــن  و  سیاســی 
چپ  اپوزیسیون  از  استقلال 
و راســت پای فشــارد. اگر 
روند چــپ زدگــی جنبش 
فرهنگیــان ادامــه یابــد این 
از  بیشــتر  جنبــش هر چــه 
معنا و ژرفا و پژوهش خالی 
می شــود و بر بعد شــعاری 
قهرمان سازی  و  ســطحی  و 
آن افزوده می شــود. جنبش 
البتــه  فرهنگیــان،  صنفــی 
از همــان آغــاز بــا بیماری 
قهرمان ســازی و قهرمان پــروری درگیــر بوده 
اســت. کســانی که تمایل دارند همــه چیز را 
به نــام خود تمام کنند و در چشــم فرهنگیان، 
همچون قهرمان جلوه کنند. یا کسانی که کار 
صنفــی را با، بــه گفته فوکو، »پارِســیا«)فاش 
گویــی( در برابر قدرت، عوضــی گرفته اند و 
خود را نماینــده آموزگاران ایران و حتی جهان 

می دانند! 

 روی هم رفته می توان گفت که جنبش صنفی 
فرهنگیــان، بــا تهدیدهــای درونــی و بیرونی 
روبروســت. مهم ترین تهدید بیرونی، برخورد 
امنیتی حکومت اســت که شوربختانه در چند 
سال گذشته، اوج گرفته است. اگر روزگاری 
برخورد امنیتی، به احضار و توبیخ و بازداشت 
چنــدروزه ختم می شــد هم اکنون ســخن از  
پانــزده  ســال محکومیت و زندان اســت. از 
درون هم می تواند هر چه بیشتر کلان نگر شود 
و دشواره ها ]مشکلات[ خرد خود را فراموش 
کند و تعادل میــان خردنگری و کل نگری را 
از دســت بدهد. همچنین اسیر قهرمان بازی و 
ایدئولوژی زدگی شــود و خــودش با وضعیتی 
روبه رو گردد که از آن انتقاد می کند )آموزش 
و پــرورش ایدئولوژیــک و شــعاری(. اما از 
همه این ها گذشــته، آنچــه می تواند بر پویایی 
و مانــدگاری و ژرفای جنبــش بیفزاید یا مایه 
نابودی آن شــود  پژوهشــی بودن یا نبودن آن 
اســت. آموزش و پرورش ایران با پرســش ها و 
چالش هــای بزرگی روبه روســت کــه جنبش 
صنفــی فرهنگیــان، باید برای آن ها پاســخ و 
راه حل هایی داشــته باشــد. تاکنون که در این 
زمینــه، کاری بنیادی انجام نگرفته اســت که 
هیــچ، در میان طیفــی از کنشــگران صنفی، 
نوعی عمل گرایی افراطی و شــعاری نیز دیده 
می شــود که بر ساز کوچک شــماری اندیشه 
و اندیشــه وری می کوبند. برخی بر این گمان 
هستند که کار صنفی یک تشکل، یعنی این ور 
و آن ور رفتــن و با این زندانــی و آن زندانی، 
عکس گرفتن. عشــق عکس ترین کنشــگران 
صنفی فرهنگی، پیشــگامان خوارشماری کار 
پژوهشــی در جنبــش فرهنگیان هم هســتند. 
غافل از اینکه آنچه ارزش دارد اندیشــه است 
و اندیشه اســت که یک جنبش را گسترش و 

ژرفا می بخشد و اثرگذار می کند.■

جامعه مدنی فرهنگیان، 
تاکنون نشان داده 
که توانسته تعادل 

نسبی خوبی میان 
خواسته های خرد و 

کلان نگر جنبش صنفی 
فرهنگیان، برقرار 

سازد. تضعیف بیش از 
پیش آن، درواقع یعنی 
تقویت جامعه توده ای 
که بی گمان پیش بینی 

عملکردش بسیار 
دشوارتر است

پرونده؛جنبش ها در ایران )روایت معلمان(
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بارهــا در خصــوص ماهیــت و هویــت جنبش 
دانشجویی و رســالت و کارکرد آن گفته و نوشته 

شده است.
 برخی از اســاس لزوم وجود جنبش دانشــجویی 
را انکار کرده انــد و آن را تنها محصول یا حاصل 
توســعه نیافتگی جوامع و یــا غیردموکراتیک بودن 
ســاختار حاکمیت دانسته اند و با رشد دموکراسی 
و توســعه، در جوامع تداوم جنبش دانشجویی را 
بلاموضوع دانســته اند و برخی جنبش دانشجویی 
را ماهیتــاً ضــد اســتعماری یا ضد اســتبدادی یا 
عدالت خواه و ضد فســاد تعریف کرده انــد و برخی هم با اصرار بر کنار نهادن 
سیاســت ورزی از سوی نهادهای دانشجویی، فعالیت جنبش دانشجویی را تنها 

در قالب یک جنبش علمی و آموزشی تعریف کرده اند.
فراز و فرود جنبش دانشــجویی در ایران را می توان از سال های آغازین دهه 20 
یعنی تقریباً هم عمر تأســیس و فعالیت دانشگاه در مفهوم مدرن آن جست وجو 
کرد، آن زمان که فعالیت جنبش دانشجویی بیشتر تحت تأثیر فعالیت های حزب 
توده از یک ســو و کشــمکش های جریانات سیاســی بعضاً وابسته به نیروهای 
متفقین اشــغال کننده ایران از سوی دیگر بود که البته هر چه به سمت سال های 
پایانی دهه 20 نزدیک تر می شــد این فعالیت ها معطوف به حس ناسیونالیستی و 
فضای ضد استعماری و اســتقلال طلبی غالب در سال های پس از اشغال ایران 
از ســوی دیگر بود و در جنبش ملی شدن صنعت نفت این ملی گرایی معطوف 
به رهبری کاریزماتیک دکتر مصدق به اوج رســید. هرچند به دلیل تازه پا بودن 
مفهوم دانشگاه در کشــور و پایین بودن تعداد دانشجویان کشور در آن سال ها 
به نســبت جمعیت آن روز ایران، شــاید نتوان جنبش دانشجویی و فعالیت های 
دانشجویی آن سال ها را در سپهر سیاسی ایران چندان منشأ اثر دانست؛ اما واقعه 
16 آذرماه ســال 32، پس از فضای سرکوب و خفقان بعد از کودتا و افسردگی 
و ســرخوردگی فعالان سیاســی و محدودیت تحمیل شــده بر فعالیت احزاب، 
جایگاه ویژه ای به جنبش دانشــجویی بخشید و نقش جنبش دانشجویی را در 
احیای فعالیت های ضد اســتبدادی آن سال ها برجسته کرد و این نقش )ضدیت 
با اســتبداد( تا سال ها بر تارک جنبش دانشجویی درخشید و شاید اغراق نباشد، 
اگــر این واقعه را الهام بخش ترین رخداد برای فعالیت های جنبش دانشــجویی 

بدانیم.
در ســال های بعــد هرچند جنبش دانشــجویی به رویکردهــای چپ گرایانه یا 
مذهبــی و یــا ترکیبی از چپ گرایی مذهبــی و یا رویکردهــای مقابله گرایانه با 
امپریالیســم یا سرمایه داری و استکبارســتیزی و یا رویکردهای عدالت خواهانه 
تمایــل پیدا کــرد و در مقاطع مختلــف روش های گوناگــون از اصلاح طلبی 
قانون مدار تا اصلاح طلبی معترض اما مسالمت جو و روشنگر تا بعضاً روش های 
مبارزه مســلحانه و خشــونت آمیز یا مقابله براندازانه در پیش گرفت، اما به نظر 
می رسد هیچ کدام از این ها نتوانســت جایگزین نقش اصلی و محوری جنبش 

دانشــجویی در مبارزه با اســتبداد شــود. علاوه بر این تجربیات گهگاه تلخ و 
عبرت آموز فعالیت های دانشــجویی و اشــتباهات دانشجویان در ورود و اصرار 
بر مداخله ایشــان در اموری همچون سیاســت خارجی، ارتباط با سایر کشورها 
چــه قبل و چه بعد از انقلاب نیز نشــان می دهد که هر جا جنبش دانشــجویی 
شــجاعانه و جســورانه، بر محور مقابله با استبداد ایســتاده، این رویکرد با همه 
هزینه هایش برای ایشــان، بیــش از هر رویکرد دیگر برای جنبش دانشــجویی 
اعتبارآفریــن و هویت بخش بــوده و در گذر تاریخ قابل دفاع مانده اســت اما 
اصــرار بر اظهارنظرهــا و مداخلات جنبش دانشــجویی در ســایر مقولات از 
چنین اعتبارآفرینی برخوردار نبوده و بعضاً در طول زمان، اشــتباهات بیشــتری 
برای جنبش دانشــجویی رقم زده است. علت این مســئله را شاید بتوان در این 
نکته دانســت که مقابله با خودرأیی و اســتبداد رویکردی است که بیش از هر 

رویکردی برای جنبش دانشجویی مزیت آفرین است.
واقعیت آن اســت که به دلیل هزینه های احتمالــی، محدودیت های حاکمیتی 
و محافظــه کاری اجتناب ناپذیر احزاب و تشــکل ها و مطبوعات رســمی برای 
حفظ حداقلی از اجازه برای فعالیت رســمی، امــکان مقابله و اعتراض جدی 
و جســورانه و بی ملاحظه با خودکامگی و خودرأیی و اســتبداد حاکمان برای 
احزاب، کمتر فراهم اســت، اما فعالان دانشجویی با توجه به اقتضائات جوانی 
و مشــی انتقادی و اعتراضی و وابســتگی های کمتر مــادی و معنوی و به دلیل 
احتمال بیشــتر سلامت اخلاقی و مالی و ... در این خصوص )اعتراض، مقابله 

و مبارزه با استبداد( قاعدتاً فریادی رساتر و صدایی بلندتر خواهد داشت.
البته توجه به این مقوله، نافی کارکردها و رســالت های دیگر جنبش دانشجویی 
همچــون عدالت خواهــی، دموکراســی خواهی، دفاع از حقوق بشــر، دفاع از 
آزادی، اعتراض به ناکارآمدی، مقابله با فساد و اعتراض به سیاست های داخلی 
و خارجی کشور نیست و شاید اعتراض به ظلم، بی عدالتی بین المللی و مقابله با 
استکبار و استعمار را هم بتوان از کارکردهای جنبش دانشجویی به حساب آورد، 
اما باید توجه داشــت که به دلیل عدم اشــراف کامل دانشجو به ابعاد مختلف 
سیاســت گذاری داخلی و به خصوص مسائل بین المللی )به دلیل پیچیدگی های 
ذاتی سیاســت خارجی( و یا عدم اشــراف اطلاعاتی تشکل های دانشجویی به 
کید بر این مقولات از سوی جنبش  پرونده های فســاد و تبانی و ... مسئولان، تأ

دانشجویی خالی از خطا و اشتباه نخواهد بود.
تجربــه مداخلات اشــتباه و اظهارنظرها و اعتراضات غیرکارشناســی و بعضاً 
بحران آفرین جنبش دانشــجویی در مســائل بین المللی یا سیاست های توسعه 
بــه بهانه مقابله با اســتکبار و یــا عدالت خواهی یا مبارزه با فســاد و یا تلاش 
برای مداخله و حضور در مناســبات قدرت به دلیل عدم تخصص و تســلط 
کافی تشکل های دانشجویی به مسائل و مناسبات بین المللی و یا پرونده های 
اطلاعاتــی و قضایــی، ســابقه منفــی ای در مقاطعی از تاریخ بــرای جنبش 
دانشجویی به جای گذاشته و گاه باعث سو استفاده افراد و جریانات سیاسی 

نیز شده است.
بر این اســاس به گمــان نگارنده، مهم ترین مزیت، کارکرد و سرشــت جنبش 

دانشجو و نفی تاریخی خودکامگی

حجت الله شریفی

روایت دانشجویان
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دانشــجویی را )که سایر گروه ها، تشکل ها، نهادها 
و احزاب کمتر بتوانند مانند جنبش دانشجویی در 
آن فعالانه رفتار کنند( شــاید به ترتیب اولویت باید 

در این مسائل تعریف کرد:
1- انتقــاد، اعتراض و مقابله و مبارزه با اســتبداد، 

خودکامگی و خودرأیی حاکمیت؛
2- تــلاش برای اســتقرار و تقویت دموکراســی و 
حمایــت از نهادهــای دموکراتیک بــرای تقویت 

دموکراسی؛
3-دفــاع از حقــوق بشــر )به خصــوص دفــاع از 
آزادی، برابــری و عدالــت( و اعتــراض به تضییع 
حقوق شــهروندان و افراد جامعه )حقوق منتقدان، 
مخالفان، معترضین -حقوق زنان و حقوق کودکان 

و ...(؛
4-تمرین فعالیت تشــکیلاتی-جمعیِ دموکراتیک 
برای تقویت فعالیت های دموکراتیک، تشکیلاتی و 
جمعی در سپهر آینده سیاسی-اجتماعی و فرهنگی 

کشور؛
البته در کنار این ســه وظیفه اصلی و مسئولیت مهم 
اجتماعــی، می توان کارکردهای همراهی و حمایتی 
دیگری نیز برای جنبش دانشــجویی متصور بود که 
نه از زاویه کارکرد ذاتی و مزیتی جنبش دانشجویی 
که از منظر کارکرد همراهانــه و حمایتی قابل توجه 

است.
برخی از آن ها عبارت اند از:

الــف: همراهــی و حضور جنبش دانشــجویی در 
فعالیت های داوطلبانه لازم در بحران های اجتماعی 
و طبیعــی همچون دفاع از کشــور، ســیل، زلزله، 
بیماری ها، مســائل بی خانمان ها و محروم ماندگان 
اجتماعــی به صــورت کمک به نهادهای مســئول 
)که این کارکرد برای جنبش دانشجویی مسبوق به 
سابقه هم در طول تاریخ این جنبش بوده است( که 

در این مقــولات هرچند نقش 
و حضــور جنبش دانشــجویی 
نیست،  قاعدتاً حضور محوری 
اما به شــرط مدیریت درســت، 
این همراهی به دلیل عِده و عُده 
قابل توجه دانشجویان در سراسر 

کشور قطعاً راهگشاست.
ب: کمک جنبش دانشجویی 
گاهی  بــه ارتقــای دانــش و آ
گاهی بخشــی جامعــه و پر  و آ
کردن شــکاف نخبــه  توده در 
نهادهــا همچون  ســایر  کنــار 

مطبوعات، رسانه ها، احزاب.
بــرای  و کمــک  تــلاش  ج: 
حرکت کشــور در مسیر توسعه 
تبییــن  و  تدویــن  فرآینــد  در 

برنامه های توســعه و نظــارت و دیده بانی بر اجرای 
این برنامه ها در کنار نهادهای علمی و تشــکل های 

مسئول دیگر.
د: همراهی جنبش دانشجویی برای مقابله و مبارزه 
با ناکارآمدی و فســاد در کشور با نهادها، تشکل ها 

و احزاب.

ه: همراهی جنبش دانشجویی با جنبش های محیط 
زیســتی بــرای مقابله بــا تخریب محیط زیســت و 

نابودی و حیف ومیل منابع کشور.
و: همراهی با جنبش های حقوق بشری بین المللی 
برای اعتراض به تضییع حقوق بشر و حقوق اساسی 
ســایر ملت ها و کشــورها در ســطح بین المللی با 

ملاحظه منافع ملی کشور.
ز: کمک به تقویت علمی و ارتقا و توانمندســازی 
کمّی و کیفی علمی-آموزشــی کشــور با کمک 
مراکز علمی کشــور و ارتباط با مراکز علمی معتبر 

سراسر کشور
امــا در کنار ایــن وظایــف و رویکردهــا به عنوان 
بایدهای جنبش دانشجویی شــاید بتوان نبایدهایی 
را هــم بــرای ایــن جنبش ترســیم کرد تــا جنبش 
دانشجویی کمتر اسیر اشتباهات و سو استفاده های 
هزینه زا و بحران ساز برای کشور شود، برخی از این 

نبایدها را می توان در:
و  شــعارزدگی  از  پرهیــز   -
مواجهه احساسی با موضوعات 
و مسائل و ترجیح عقلانیت بر 

احساسات در فعالیت ها؛
- پرهیز از وظیفه گرایی صرف 
و لزوم توجه به نتایج فعالیت ها؛

در  مطلق نگــری  از  پرهیــز   -
مواجهــه بــا مســائل و تلاش 
در جهــت توجــه و بررســی 
همه جانبــه موضوعات در حد 
امکان قبل از واکنش نســبت 

به آن ها؛
- پرهیــز از عصبیت و تعصب 
فعالیت هــا و  و  در دیدگاه هــا 
نقد  شــنوای  گــوش  داشــتن 

دیدگاه ها و فعالیت ها؛
- پرهیز از اظهارنظرها و مداخلات غیرتخصصی و 
ســطحی با موضوعات تخصصی همچون سیاست 

خارجه و اقتصاد.
- پرهیز از مداخله سهم خواهانه و منفعت طلبانه در 

مناسبات قدرت.
- پرهیز از سیاســت زدگی صرف و لــزوم توجه به 

مقولات دیگر همچون مسائل اجتماعی، فرهنگی، 
هنر و ادبیات و اقتصاد.

سابقه فعالیت های جنبش دانشجویی نشان می دهد 
که هر جا جنبش دانشجویی بر وظایف اصلی خود 
)مقابله با استبداد، خودرأیی و خودکامگی، تقویت 
دموکراســی، دفاع از حقــوق بشــر و تمرین کار 
کید ورزیده و  تشکیلاتی جمعی و دموکراتیک( تأ
اهتمام داشته و نقش محوری از خود نشان داده )16 
آذر 32، اعتراضات به ســلطنت، نامه های انتقادی 
نســبت به عملکــرد رهبری به مراجــع مختلف و 
اعتراضات به محدودیت های حقوق بشری اعم از 
تحدید آزادی، تحدید آزادی بیان، نقض برابری و 
گاهی بخشی،  نقض عدالت( و یا هر جا در مسیر آ
تقویت کارآمدی و پیشــبرد توسعه و تقلیل مرارت 
جامعه در کنار مــردم و نهادهای مربوطه به ایفای 
نقش پرداخته، علاوه بر اثربخشی و تأثیرگذاری بر 
اعتبــار و جایگاه خود بیش  از پیــش افزوده و هر 
جا به نبایدهای فوق الذکر ورود یافته )وظیفه گرایی 
صــرف، شــعارزدگی، مداخلــه غیرتخصصی در 
مســائل و مناســبات سیاســت خارجی و روابط با 
سایر کشورها، سهم خواهی و مداخله در مناسبات 
قدرت و مطلق نگری( علاوه بر تحمیل هزینه های 
گزاف و گاه خانمان ســوز بر کشور و ملت و بروز 
اشــتباهات بعضاً فاحش، از اعتبار و جایگاه خود 
در جامعه نیز کاســته اســت و به این اعتماد افکار 
عمومی به دانشــگاه و دانشجویان به عنوان یکی از 

مهم ترین مراجع فکری جامعه آسیب زده است.
ایــن نکته هم در پاســخ به کســانی که از اســاس 
منکر لزوم وجود جنبش دانشــجویی هســتند ذکر 
این نکته لازم اســت که حداقل تا زمانی که جامعه 
اسیر اســتبداد، خودکامگی، ضدیت با دموکراسی 
و تضییع حقوق شهروندی است، سخن از تعطیلی 
جنبش دانشجویی و انکار نقش منحصر به  فرد این 

جریان، یا غیرواقع بینانه یا غیرمسئولانه است.
امید که تجربیات و بعضاً اشــتباهات گذشــته چراغ 
راه آینــده جنبش دانشــجویی قرار گیــرد و جنبش 
دانشــجویی بار دیگر حصار ناامیــدی، بی تفاوتی و 
بی مسئولیتی شایع در دانشگاه ها را شکسته و به جایگاه 

منحصر به  فرد و اثربخش واقعی خود برگردد.■

هر جا در مسیر 
آگاهی بخشی، تقویت 

کارآمدی و پیشبرد 
توسعه و تقلیل مرارت 
جامعه در کنار مردم و 

نهادهای مربوطه به ایفای 
نقش پرداخته، علاوه بر 

اثربخشی و تأثیرگذاری بر 
اعتبار و جایگاه خود بیش 

 از پیش افزوده

پرونده؛جنبش ها در ایران )روایت دانشجویان(
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مقدمه
ابتدای دهه 80 اســت. دعواهای دفتر تحکیم 
کل فضــای جنبش دانشــجویی را متأثر کرده 
اســت. فضای کشــور و دانشــگاه در ابتدای 
دوره دوم ریاســت جمهوری خاتمــی متفاوت 
شــده و بحث هــای حــول کوی دانشــگاه و 
اتفاقــات بعد از آن، بخشــی از دفتــر تحکیم 
وحــدت را به مرزبندی با دولت و خاتمی میل 
داده اســت و ناامیــدی از اصــلاح در فضای 
جامعه وجود دارد. در این سال ها دیگر خانه ای 
ثابت بــرای دفتر تحکیم وحدت وجود ندارد. 
نسلی بی خانه وارد دانشــگاه شده است. بعد 
از حمایت تام و تمــام از خاتمی در انتخابات 
سال 1376، جنبش دانشجویی و دفتر تحکیم 
وحــدت بــا دومینویــی از اتفاقــات، درگیــر 
اختلاف و انشــقاق و برخوردهــای نهادهای 
بیرون از دانشــگاه شــد. همه ایــن اتفاقات، 
مســئله ای را در دانشــگاه و نســلی جدیــد و 
گذشــته ای که در دانشــگاه وجود داشتند به 
وجــود آورد که بایــد نوع نگاه بــه قدرت به 
شــکل دیگری باشــد و به همین دلیل، شــعار 
دوری از قــدرت در فضــای دانشــگاه مطرح 
می شــود، اما علاوه بــر این تغییــر در نگرش 
دانشــجویان، در اواخر دهه 70 و ابتدای دهه 
80 نیز دانشــگاه در ساحت ســاختاری دچار 
تغییرات عمده ای می شــود که در فعالیت دهه 
80 و 90 بسیار مؤثر اســت. به همین دلیل در 
ابتدا به تغییرات دانشــگاه از ابتدای دهه 80 به 
بعد پرداخته و پس  از آن به ویژگی های این دو 

دهه اشاره می شود.
1- تغییر شــرایط دانشــگاه در دهه 80 

و 90
می تــوان کلیدواژه هــای تغییر دانشــگاه در دهه 
80 و 90 را، »پولی ســازی« و »نظارت بیشتر« و 
»تکثر« بیان کرد. هم زمان با دهه 80، دانشــگاه 
با مجموعه ای از تغییرات چه در ســاحت زندگی 
دانشــجویی و چه در ســاحت کنترل و نظارت، 
مواجه شــد. این تغییرات را می تــوان به صورت 

ذیل مطرح کرد:

- پولی سازی
هم زمــان بــا ورود به دهه 80، بحث در مورد شــکل جدیدی از دانشــگاه 
مطرح شــد و به همین دلیل، در برنامهِ چهارم توســعه کشور، بحث بر روی 
پردیس های پولی و دانشــجویان شــبانه مطرح شــد. این اتفــاق در دولت 
خاتمی آغاز شــد و در دولت احمدی نژاد به شــدت بیشــتری انجام شد و 
در دولت روحانــی نیز تداوم یافت. مهم ترین اثرات این برنامه را می توان به 

شکل زیر بیان کرد:
- تعیین ســقف مجاز، برای مدت زمان تحصیل دانشجویان؛

- گران شــدن خدمات )اغذیه دانشجویی، خوابگاه( برای دانشجویان؛
- افرایش دانشجویان شبانه و پردیس پولی دانشگاه ها؛

- افزایش تعداد دانشــگاه های کشور و به تبع آن افزایش دانشجویان؛
- الزام دانشــجو برای بدل شدن به نیروی کار در دوران تحصیل.

نظارت بیشتر
هم زمان با اثرگذاری بیشــتر دانشــگاه، نظارت بر آن نیز بیشتر شد. از موارد 

اثرگذار آن می توان به این ها اشاره کرد:
کید بر عدم تمرکز  - پراکندگی خوابگاه های دانشــجویی در سطح شهر و تأ

آن ها در یک مکان مشخص؛
- اخراج اساتید و دانشجویان منتقد؛

- کم کردن اختیارات رؤسای دانشگاه؛
- تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها؛

- بومی گزینی در دانشگاه ها؛
- افزایــش اختیــارات شــورای عالی انقــلاب فرهنگــی و افزایش قدرت 

نهادهای انتصابی به جای نهادهای انتخابی؛
- شــکل گیری کمیته های انضباطی در دانشگاه و اثرگذاری بیشتر آن ها در 

فضای دانشجویی؛
- ورود بیشــتر نهادهای بیرون از دانشــگاه به فضای فعالیت های سیاسی و 

اجتماعی و فرهنگی؛
- نظارت بر نشریات دانشجویی؛

- بســتن انجمن های اسلامی دانشگاه ها که کار ویژه سیاسی داشتند.
تکثر نهادی

دیگر تغییر مهم در این دهه را می توان تکثر نهادی در دانشــگاه نام گذاری 
کرد. تکثری که بخشی از آن دانشجویی و بخشی دیگر در ساحت دخالت 

نهادهای بیرونی در دانشــگاه بود. این موارد عبارت است از:
- حضور گســترده تر کانون های دانشــجویی و تشکل های صنفی در درون 

دانشگاه؛

سرشت جنبش دانشجویی در دو دهه 80 و 90
بازگشت به مردم و جامعه مدنی

محمدامین زندی

روایت دانشجویان
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- افزایش تشکل های همســو با ساختار قدرت در 
درون دانشگاه و در ساحت سیاسی کشور )انجمن 
اسلامی دانشجویان مســتقل، جنبش عدالت خواه 
دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت »طیف شیراز«(؛

مجموعــه این تغییرات عمدتــاً در اواخر دهه 70 
اتفاق افتــاد و در دهه 80 نیز تــداوم یافت و در 
بحث پولی ســازی می توان به اعتراضات سال 82 
و حملــه به خوابگاه طرشــت اشــاره کرد که به 
دلیل تداوم این سیاست ها بود. در بحث نظارت 
نیــز، تغییــر عمده حضــور کمیته ها و شــورای 
نظارت بر تشکل ها در اواخر دهه 70 و اوایل 80 
و در دولــت خاتمی بود. تا پیش  از این تغییرات، 
تشکل های دانشــجویی نیاز به دریافت مجوز از 
دانشــگاه و تأیید هیئت ســه نفره نداشتند و بعد 
از تشکیل شــورا، این اتفاق به امری بدیهی بدل 
شــد که در دهــه 80 و 90 و کنش دانشــجویی 
نیــز بســیار اثرگذار بــود. همچنین دلیــل متولد 
شدن کمیته های انضباطی در دوران اصلاحات، 
جلوگیری از برخورد با دانشــجویان در نهادهای 
بیرون از دانشــگاه بود، اما عملًا به نهادی برای 
کنترل بیشــتر بدل شــد؛ یعنی نمی توان دانشگاه 
و جنبش دانشــجویی در دهــه 80 و 90 را بدون 

توجه به این تغییرات موردبررسی قرارداد.
2- ویژگی های جنبش دانشــجویی در 

دهه 80 و 90
علاوه بر تغییرات فوق که در دانشگاه در دهه 80 و 
90 مطرح شد، جنبش دانشجویی نیز در درون خود 
دچار تغییرات بسیاری شد. بخشی از این تغییرات 

ناشی از رفتار گذشتگان با این 
جنبش، بخشــی ناشی از تغییر 
سبک زندگی مردم در جامعه، 
بخشــی ناشــی از تغییر شرایط 
پاراگراف های  در  دانشگاه که 
فوق گفته شــد و بخشی دیگر 
نیز ناشــی تغییر نگــرش خود 
بــود. هرچنــد پیش از اشــاره 
بــه این تغییــرات، بهتر اســت 
این مســئله مطرح شــود که در 
سال های 88 تا 92، با سکونی 
در دانشــگاه همراه بوده ایم و 
فضای دهه 80 و 90، پیوســتار 
ثابت و با تداومی نداشته است 
و یک  روند ثابت و یک شکلی 
در تمامی وجوه، وجود نداشته 
است. ولی در کل این تغییرات 
را می توان به صــورت ذیل بیان 

کرد:
- سیاست دوری از قدرت از 
)به اســتثنای  انجمن ها  جانب 

برخی از انجمن ها(؛
- پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی؛

- صدای گروه های محذوف در سیاست؛

- تلفیق سبک زندگی و سیاست؛
- اعتراضی بودن مدام؛

- تکثر گروه های فعال دانشجویی در این دهه؛
- مهــم شــدن کانون هــای فرهنگــی و هنــری 
در دانشــگاه ها و اثرگــذاری آن هــا در فعالیت 

دانشجویی؛
- همراهــی با جنبش های عمومی و تغییر از یک 

جایگاه نخبگی به جایگاه عمومی؛
- برخــورد با فعالان جنبش دانشــجویی به عنوان 
بخشــی بدیهی برای دانشــجویان و شــکل دهی 

گاه و درعین حال بعضاً منفعت طلب؛ سوژهِ آ
- بــالا رفتــن هزینــه فعالیت دانشــجویی بدون 

ارتباط با قدرت.
این مجموعه تغییرات در دهه 80 بســیار ملموس 
است. هم زمان با دولت دوم خاتمی به دلیل نحوه 
مواجهه دولت بــا دفتر تحکیم و همین طور حمله 
به کوی دانشــگاه و عدم  حمایت درســت دولت 
از ایــن اتفاقات و مجموعهِ کنش های بعد از 78، 
دفتر تحکیم وحدت شــعار دوری از قدرت داده 
و بخــش عمــده ای از انجمن هــا و اعضای این 
تشــکل، به صورت خودخواسته به این شعار روی 
آوردند. مســئله مهم این اســت که ایــن برخورد 
ناشــی از رفتار دولت در مواجهه بــا اتفاقات بود 
و به نوعی پس زده شــدن از ســوی دولت نیز در 
بخشــی از آن مؤثر بود. هرچند نسلی که در دهه 
80 وارد دانشــگاه شــده بود، دوری از قدرت را 
بدون توجه به گذشته و نوع برخورد، امری بدیهی 
می دانست؛ یعنی این شعار هم 
 ریشه در گذشــته و هم  ریشه 
در وضعیت آن زمان دانشگاه 
شعار  مطرح شدن  با  داشــت. 
دوری از قــدرت، همراهی با 
جنبش های زنــان و کارگری 
دســتور  در  نیــز  معلمــان  و 
قرار  دانشــجویی  کار جنبش 
گرفــت. در این دوره با توجه 
به تغییرات جامعه و دانشگاه، 
تکثر به امری بدیهی بدل شد. 
حضور کانون ها و درعین حال 
متعدد  و حلقه های  نشــریات 
تغییر  بــه  منجر  دانشــجویی، 
در شــرایط دوگانــه تحکیم و 
به ســاختار  وابســته  نیروهای 
قدرت شد و دانشجویان چپ 
لیبــرال نیز در دانشــگاه ها  و 
و  داشــتند  بــروز  و  ظهــور 
نیز  دانشــگاه  فضای عمومی 
از آن متأثر بود و نشــریات و 
تجمعــات متعــددی به عنوان 
برونداد این شــرایط وجود داشت. اگر سال های 
88 تــا 92 را به دلیل برخوردهای گســترده گذر 
کنیم )هرچند در این سال ها کانون ها و شوراهای 

صنفی بســیار واجد اهمیت هســتند( از 92 تا 98 
نیز این فضا حاکم اســت و انجمن های اســلامی 
و گروه های چپ میدان دار کنش دانشــجویی در 
زمین دانشــگاه هســتند. در این دو دهه، جنبش 
دانشــجویی تا حد توان خود صــدای گروه های 
محــذوف شــده بود. ایــن گروه ها می توانســت 
اقلیت های قومی و یا دیگر اقلیت ها را شامل شود. 
هرچند با ورود به دهه 80 و تداوم آن در دهه 90، 
خود دانشــجویان بــه گروه های محــذوف بدل 
شدند و با ســتاره دار شدن و حذف مواجه شدند 
گاهانه  و بخشــی از این حذف منجر بــه کنش آ
در میــان فعالان این دو دهه شــد. این برخوردها 
نیز بعضاً به راهی برای خروج از کشــور به واسطه 
پناهندگی سیاســی بدل می شــد، ولــی وجهه ای 
عام نداشــت و جز در موارد نــادری، با مقاومت 
مواجه بوده است. شاید ویژگی دیگری که وجهه 
ممیزه این دو دهه با پیش از خودش اســت، توجه 
به تمام ســاحت های زندگی در میان دانشجویان 
اســت؛ یعنی در عین  حال که سیاست و فرهنگ 
و اجتماع اهمیت دارد، ســبک زندگی نیز واجد 
اهمیت است. سبک زندگی های متفاوت و متکثر 
در دهه 80 و 90 بســیار مهم شد. موسیقی و هنر 
به واسطه کانون های هنری موردتوجه قرار گرفت 
و گروه هــای دانشــجویی نیز به تأســی از فضای 
دانشــگاه به آن توجه کردند و این اتفاق منجر به 
برگزاری فستیوال های دانشــجویی در ابتدای این 
دهه نیز شد که فســتیوال تابستانه انجمن اسلامی 
دانشــگاه پلی تکنیک در ابتدای دهه 80 در چند 
دوره را می توان به عنوان مثالی برای این تغییر بیان 
کرد. مسئله سبک پوشش نیز دیگر مسئله مربوط 
به ســبک زندگی دانشــجویان بود که موردتوجه 
قرار گرفت و می توان به درگیری مدام دانشجویان 
برای پوشش و تجمع سال گذشته دانشگاه تهران 

اشاره کرد.
نتیجه گیری

با توجه به مسائل مطرح شــده، می توان دانشگاه 
و جنبش دانشــجویی را در دو ســاحت در دهه 
80 و 90 موردتوجــه قرارداد که در ســطور بالا 
به آن اشــاره  شــده اســت، ولی در کل می توان 
گفــت که جنبش دانشــجویی در ایــن دو دهه 
بیشتر به ســمت جنبشــی عمومی میل پیدا کرد 
و این میل به جنبش عمومی، آن را بیشــتر درگیر 
زندگــی روزمره کــرده و به همیــن دلیل میدان 
فعالیــت و ســاحت های آن با گذشــته متفاوت 
اســت. هرچند کــه بابت این تغییــر، هزینه های 
ســنگینی را نیز متحمل شده است؛ یعنی با توجه 
به شــکاف دولت و ملتی که در ساختار سیاسی 
ایران متبلور اســت می توان به این اشاره کرد که 
جنبــش دانشــجویی در دهــه 80 و 90 همراهی 
بیشتری با مردم داشته و به همین دلیل هزینه های 
بیشــتری را متحمل شده اســت، ولی با توجه به 
اینکه دانشــگاه بخشی از جامعه است، نمی توان 
روندی را فراتر از جامعه از آن انتظار داشت.■

هم زمان با دولت دوم 
خاتمی به دلیل نحوه 

مواجهه دولت با دفتر 
تحکیم و همین طور 

حمله به کوی دانشگاه 
و عدم  حمایت درست 

دولت از این اتفاقات 
و مجموعهِ کنش های 

بعد از 78، دفتر تحکیم 
وحدت شعار دوری 

از قدرت داده و بخش 
عمده ای از انجمن ها 
و اعضای این تشکل، 

به صورت خودخواسته 
به این شعار روی آوردند

پرونده؛جنبش ها در ایران )روایت دانشجویان(
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آخرین ســال های ســلطنت قاجــار، با وجود 
آنکــه ایران در جنگ اعــلام بی طرفی کرده 
بود، امــا دولت هــای متخاصم ایــن اعلان را 
نادیده گرفتند و از شــمال و غرب و جنوب بر 
ایران تاختند. شــرح کشتارهای فراوان و در پی 
آن قحطی ای که تلفات بســیاری روی دســت 
جامعــه ایــران گذاشــت در بســیاری از منابع 
تاریخی آمده اســت. در آن ســال ها دولت در 
ایران بســیار ناتوان بود و قدرت حل مشکلات 
کوچک را هم نداشت. هم زمان با  این عصر، 
یکــی از مهم ترین ســرفصل های تولید و ورود 
اندیشــه مدرن، قانون و مدرنیته به ایران است. 
پیش، با و پس از مشروطه فضایی در ایران رخ 
داد که با وجود ناامنی، دســتاوردهای بسیاری 
برای جامعه ایران داشــت، امــا ناتوانی دولت، 
قدرت های جهانی آن روز را وارد ایران کرد و 

شاید اگر انقلاب شوروی رخ نمی داد، 
ایران ســال ها مســتعمره باقی می ماند. 
مقتدر  دولتی  پیدایش  ظهور رضاشــاه، 
روز  آن  نخبــگان  بســیاری  نظــر  از  و 

توسعه گرا را نوید می داد.
اما جنگ دوم جهانی باز هم ایران را در 
وضعیتی بغرنج قرار داد. ایران بار دیگر 
اعــلام بی طرفی کرد و باز هم اشــغال 
شد. محمود عبدالله زاده که بیشتر او را 
با ترجمه هایش می شناسیم، در کتابی با 
عنوان »سیاســت ورزی در ایران مدرن؛ 
اقتصاد سیاسی ایران، 1320-1325« به 
بررســی زمینه های مختلف شکل گیری 
سیاســت خارجــی ایران در ســال های 

اشغال ایران پرداخته است.
نخستین فصل کتاب، آخرین سال های 

حکومت قاجــار را مــی کاود و اینکه چگونه 
رضاشــاه به قدرت رســید. فضای ناامن ایران، 
حــالا بایــد انســجامی می یافــت و رضاخان 
گزینه ای بود که باید این کار را انجام می داد. 
نورمــن، وزیرمختار انگلســتان، در گزارشــی 
کــه به لنــدن مخابره کــرده بــود  از دیدارش 

با احمدشــاه در صبــح روز کودتا می گوید. نورمن بــه او توصیه کرده 
بود که مقاومتی نکند و نگران جانش هم نباشــد. رضاخان سردارســپه 
می شود و شــاه همچنان بر مسندش می ماند. رضاخان، به ضرب سرنیزه 
جــان ناآرام و ناامن ایــران را آرام می کند، اما ناامنــی آن روزگار ایران، 
جریان هایی هویت خواه در میان روشــنفکران ایجاد می کند که رضاخان 
از ایــن جریان ها به شــدت تأثیــر می پذیرد. ســرمقاله نشــریه آینده در 
شــماره اول آن از وحــدت ملی با مفهوم یکدست ســازی همــه ایرانیان 
سخن می گوید: »اگر رشــته وحدت این مملکت از هم گسیخته شود، 
هیچ باقی نخواهد ماند«. این ســرمقاله بر جان رضامیرپنج می نشــیند تا 
حس جاه طلبی اش او را بر مســند ســلطنت بنشاند. او به چیزی کمتر از 

پادشاهی رضایت نداشت.
خواســته جدید رضاخــان، بدون جلب رضایت انگلســتان و شــوروی 
ممکــن نبود. »رضاخــان از واکنــش منفــی بریتانیا در صــورت تغییر 
سلســله پادشــاهی بیمناک بود و ظاهراً باور داشــت که بریتانیا مخالفت 
خواهــد کرد. بنابراین او در 28 مهر 1304، حســن خان مشــارالملک، 
وزیــر خارجــه کابینه اش را مأمور کــرد که نظر دولت بریتانیا نســبت به 
تغییر سلســله پادشــاهی در ایران را از لورن 
جویا شــود. لورن که چند مــاه پیش تر از 
گاه شــده بود  نظر وزارت خارجه بریتانیا آ
و می دانست که از دیدگاه وزارت متبوعش 
بریتانیا  سلسله قاجار سودمندی اش را برای 
از دست داده اســت، پاسخ داد که دولت 
نخواهــد  جانبــداری  کســی  از  بریتانیــا 
کرد.«)متن کتاب( رضاخان قانع نمی شود 
و ســکوت را علامــت رضایــت نمی بیند، 
اصرار رضاخان پاســخ روشن تری از سوی 
به واسطه مشــارالملک می یابد: »من  لورن 
نمی فهمیدم که رضاخــان چه چیزی بیش 
از رفتــار صادقانه و دوســتانه عدم مداخله 
محــض از مــا می توانســت انتظار داشــته 
باشــد« )متــن کتاب(. در 9 آبــان 1304، 
مجلس پنجم احمدشــاه را خلع و با وجود 
مخالفــت مصدق، حســین علاء، تقی زاده و یحیــی دولت آبادی و رأی 
ممتنع مدرس، رضاشــاه به پادشاهی رســید و سلسله قاجار منقرض شد. 
چند روز بعد، محمدعلی فروغی نخســت وزیر شــاه جدید شــد، دولت 
فروغی مســتعجل بــود و پس از مدتی کوتاه اســتعفا کــرد، هرچند در 
انتهای حکومت رضاشــاه  باز هم به دولت برگشــت و نقش پررنگی در 

انتقال قدرت به محمدرضا پسرش داشت.

از سقوط خان تا غائله آذربایجان
نگاهی به کتاب سیاست ورزی در ایران مدرن؛ اقتصاد سیاسی ایران، ۱3220-۱325

نوشته محمود عبدالله زاده
انتشارات فرهنگ جاوید

مهدی فخرزاده

نخستین فصل کتاب، 
آخرین سال های 

حکومت قاجار را 
می کاود و اینکه چگونه 

رضاشاه به قدرت رسید. 
فضای ناامن ایران، حالا 
باید انسجامی می یافت 
و رضاخان گزینه ای بود 
که باید این کار را انجام 

می داد
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فصــل دوم کتــاب، بــه بررســی 
مناســبات ســه کشور شــوروی، 
دوران  در  انگلیــس  و  آلمــان 
عبدالله زاده  می پردازد.  رضاشــاه 
بر پایه بسیاری از اسناد، مناسبات 
دو قدرت شــوروی و انگلیس با 
ایــران را کاملًا اســتثماری و در 
عین حال طلبکارانــه می بیند. اما 
آلمــان، مناســبات عادلانه تری با 
بــود، هرچند  برقــرار کرده  ایران 
که جاسوســان آلمانــی هم دائم 
وضعیت کشــور را برای مسئولان  
امتیاز  ماجرای  می فرستادند.  خود 
نفت برای شــوروی و انگلستان، 
در این بخش از کتاب، دردناک 

و خواندنی است.
ایجاب  متفقین  منافع   ،1320 سال 
اشــغال شــود.  ایران  می کرد که 
آن ها دنبال بهانه ای برای اشــغال 
بودنــد و البتــه رضاشــاه که این 
بود ســعی  را فهمیده  بهانه جویی 
می کــرد با رفتــار خود بــه آن ها 
بهانه اند و  دنبــال  بفهمانــد کــه 
در عیــن حــال رونــد مذاکره را 
قطع نکند. متفقین خواســته هایی 
دســتگیری  و  اخــراج  دربــاره 
داشــتند.  ایــران  در  آلمانی هــا 
آلمان هــا هــم در آن ســال ها در 

منطقه بیکار نبودنــد. ایجاد حزب برادری در 
عراق و انجام کودتای ضد انگلیســی توســط 
»رشــید عالی گیلانی« ازجملــه فعالیت های 
آن هــا بــود، هرچند کــه گیلانی هــم دو ماه 
بیشــتر دوام نیاورد و سرنگون شــد و به ایران 
گیلانــی،  حکومــت  دوران  در  گریخــت. 
نخســت وزیر وقت ایران طرفدار دولت کودتا 
در عراق بود و این از چشــم انگلیســی ها دور 
نمانده بود. انگلیســی ها پیش از این در 1319 

نسبت به انجام یک کودتای 
آلمانی در ایران هشدار داده 

بودند.
انگلیس   ایــران و  مناســبات 
بــا عوامل بســیاری مقداری 
شوروی  بود.  شده  مخدوش 
با  هم چالش هــای جدی ای 
ایران داشــت. در مناســبات 
تبریک  شــوروی،  و  ایــران 
نگفتن ســالگرد تولد استالین 
توســط رضاشــاه هــم حتی 

مؤثر واقع شده بود.
بــا حمله آلمان به شــوروی، 
کــه  شــوروی  و  انگلیــس 
دشــمنی  دیرینه ای داشــتند، 
متحــد  را  خــود  ناگهــان 
یکدیگــر یافتند. این اتحاد و 

بهانه هایی که وجود داشــت ایران را به اشــغال 
متفقین درآورد.

اما اشغالگری، آخرین معامله ای نبود که آن ها 
با ایران کردند. انگلیســی ها به اســتناد اسنادی 
که نویســنده بــه آن ها اشــاره می کند  همواره 
مخالف رضاشاه بود و دنبال جایگزین مناسبی 
بــرای او بــود، حتــی گزینه ای چــون احیای 
ســلطنت قاجــار در برنامــه انگلیــس بود. در 
مقابل، رضاشاه همچنان زمام امور را در دست 
داشــت. بولارد، سفیر وقت 
انگلیس در ایران، به شــدت 
موافــق عــزل رضاشــاه بود 
و در گزارشــی می نویســد: 
»شــاه بــار دیگــر در امور 
همــه وزارتخانه هــا دخالت 
کتــک  را  وزرا  می کنــد، 
آدم  ماننــد  کلًا  و  می زنــد 
وحشــی جاهــل و طمعکار 
رفتــار می کند... بــاور این 
با  نمی توانیم  مــا  اســت که 
قــوای نظامی به این کشــور 
بیاییــم و توافقــی را دیکتــه 
کنیــم، ولی مــردم را تحت 
مســتبد  آدم  حکومــت 
طمعکارشــان رهــا کنیــم« 

)متن کتاب(

ســلطنت  بــه  فروغــی  تلاش هــای 
و  بریتانیــا  انجامیــد.  محمدرضــا 
شــوروی نیز به توافقــی برای حضور 
در ایران دســت یافتند. شــوروی و 
انگلیس، تمام حقوق ایران را نادیده 
گرفته بودند و با نیــروی قهریه وارد 
ایــران شــده بودند و حالا مشــغول 
دخالت هایی دیگر هم بودند. شــاید 
بشــود گفــت بخش هایــی از کتاب 
که می تواند بین کارشناســان چالش 
ایجــاد کند، ســه و به طــور ویژه دو 
فصــل پایانی کتاب اســت. ماجرای 
پایان  آذربایجــان  بــا غائلــه  کتاب، 
می پذیرد و نویســنده شــرح می دهد 
بسیاری  اصرار  که چگونه شــوروی 
بــرای ماندن در ایران بــا وجود آنکه 
قــرار بود خارج شــوند داشــت. در 
همین زمان آن ها اصرار داشــتند که 
امتیاز نفت شــمال را بگیرند و حزب 
توده نیز با تمام تــوان این موضوع را 

پیگیری می کرد.
امریکایی ها  و  انگلیســی ها  هرچنــد 
معتقد بودند تــا وقتی از ایران خارج 
نشــده اند، نباید دربــاره امتیازگیری 
از ایــران صحبــت کنند، شــوروی 
صراحتــاً معتقــد بود هــرگاه صلاح 
بداند باید درباره امتیاز نفت با ایران 

مذاکره کند.
ســه بخش بســیار جذاب و پر از ســند کتاب 
همراه با نقدهایی گاهی شــدید نسبت به دکتر 
مصدق اســت. عبداللــه زاده حتی در جایی از 
کتاب مدعی اســت که قوام ممکــن بود بهتر 
از مصــدق ماجــرای ملی شــدن را پیش ببرد. 
همچنین او با اشــاره به ادعــای آبراهامیان که 
معتقد اســت فرقه دموکــرات، برخلاف حزب 
تــوده، خواســتگاه مردمی داشــت از ســندی 
با عنوان »دســتورات ســری شــوروی درباره 
اقداماتی برای اجرا کردن مأموریت های خاص 
در سراســر آذربایجــان جنوبی و اســتان های 
شــمال ایران« نام می برد که در آن به صراحت 

به تشکیل فرقه دموکرات اشاره شده است.
تا پایان کتاب، نویســنده از تــلاش دولتمردان 
ایرانــی برای حل وفصل ماجــرای آذربایجان و 
فرقه دموکرات می گوید و اســنادی منتشرنشده 
را در اختیــار مخاطــب قرار می دهــد تا بتوان 

نگاهی دقیق تر به آن سال های ایران داشت.
طرفــه آنکه کتاب با آخرین فصــل خود پایان 
نمی پذیــرد و ضمائمی بســیار جذاب دارد که 
می توانــد برای محقــان و تاریخ پژوهان درخور 

باشد.■ توجه 
منبع:

عبدالله زاده، محمود، 1398، سیاســت ورزی در ایران 
مــدرن: اقتصاد سیاســی ایــران، 1320-1325، چاپ 

اول، انتشارات فرهنگ جاوید

سال 1320، منافع 
متفقین ایجاب می کرد 

که ایران اشغال شود. 
آن ها دنبال بهانه ای 
برای اشغال بودند و 

البته رضاشاه که این 
بهانه جویی را فهمیده 

بود سعی می کرد با رفتار 
خود به آن ها بفهماند که 
دنبال بهانه اند و در عین 
حال روند مذاکره را قطع 

نکند
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در پایان قسمت سوم گفته شد، وقتی مطمئن شدیم 
پلیس فرانســه برای حفظ نظــم و امنیت وارد عمل 

شده به سازمان دهی مشغول شدیم.
قبل از آنکه به موضوع ســازمان دهی و دیگر مسائل 
اشــاره شــود، ضــروری اســت اندکی به گذشــته 
بازگردیــم و به پاره ای از نــکات غیرواقع و ابهامات 
و همچنیــن منشــأ اختلافات که در شــکل گیری 
اختلافات بعدی و حتی در مســیر انقلاب اسلامی 

مؤثر بود اشاره کنیم.
اولین اختلاف را می توان در نقل قول های متفاوت و 
متناقض در نحوه ســکونت امام و همراهان در بدو 
ورود و قبل از مستقر شدن در نوفل لوشاتو ملاحظه 

کرد.
در بخش ســوم خاطرات نگارنده آورده شد که از 
فــرودگاه اورلی کــه بیرون آمدیم آقــای قطب زاده 
امام را به  طرف جایگاهی که اتومبیلش قرار داشت 
هدایت کــرد و گفت: »منزل برایتان آماده شــده، 
بفرمایید!« امام کمی مکث کرد، آقای بنی صدر به 
امام نزدیک شــد و گفت »ما منزل تهیه کرده ایم«. 
امام بلافاصله پذیرفت. من رفتــم بیرون فرودگاه و 
به آقــای فائق بی ریا کــه در اتومبیلش در آن طرف 
خیابان منتظر بود اشــاره کردم، و او به طرف جلوی 

در فرودگاه حرکت کرد.
مرحوم امــام، آقای بنی صدر، دکتــر یزدی و خانم 
سودابه سُــدیفی )همســر ســابق بنده( در اتومبیل 
نشســتند و به طرف منزل ما رفتند. در ماشینِ پشت 
ســر، من، آقای قطب زاده، احمدآقــا و آقای دکتر 
حبیبی، آقــای نوری  البــالا )وکیل فرانســوی و از 
دوستان قطب زاده( سوار اتومبیل شدیم. آقای دکتر 
یــزدی این قضیه را به گونــه دیگری نقل می کند و 

می گوید:

از فرودگاه که بیرون آمدیم آقای بنی صدر ما را به ماشینی که در جلوی در منتظر 
بــود هدایت کرد. از آنجا حبیبی چیــزی نگفت و من تصور کردم که همه چیز 
طبق نظری که داده شــده تنظیم شده اســت. در عقب ماشین احمد آقا، آقای 
خمینی و نگارنده )منظور خودِ ایشــان( ســوار شــدیم و در صندلی جلو، آقای 
بنی صدر نشســت و راننده را هم معرفی کــرد، دکتر غضنفرپور. من غضنفرپور 
را تــا آن روز ندیــده بودم و یــا اگر او را دیده بودم قیافــه او را به جا نمی آوردم. 

بنی صدر زمان معرفی اظهار داشت از دوستان مورد اعتمادش می باشد.1
علــت اینکه آقای دکتر یزدی قضیه به این روشــنی را بدین گونه شــرح داده اند 
معلوم نیســت؛ احتمالًا باید اشتباهی در نگارش رُخ داده باشد، اما وقتی موضوع 

را ادامه می دهند معلوم می شود گونه دیگری است. ایشان می گویند:
ماشــین به سوی شــهر حرکت کرد و سرانجام در مقابل ســاختمان چندطبقه ای 
توقف کرد و سرنشــینان به طبقه چهارم هدایت شدند... بعد از پرس وجو معلوم 
شــد اینجا منزلِ مســکونی آقای غضنفرپور است و به اقامت آقا اختصاص داده 
شــده اســت. این اولین تخطی از برنامه پیش بینی شده بود و روشن بود که چرا 

برنامه این گونه ترتیب داده شده است، اما در آن موقع فرصتِ اعتراض نبود.2
آقــای دکتر بــه این نتیجه رســیده بودند که ترتیــب دادنِ این منــزل طبق یک 
نقشــه حساب شــده از قبل بوده و اهداف و اغراضی را به همراه داشــته است، 
درصورتی کــه اصل قضیــه به گونه ای بود که در بخش ســوم شــرحش آمد و 

ضروری است در اینجا برای روشن شدن اذهان دوباره شرح دهم:
گفته شد قرار بر این بود که منزل مستقلی برای امام تهیه شود. به هر بنگاهی که 
مراجعه کردیم گفتند تا چند روز آینده منزل آماده ای در دســت ندارند. کسانی 
که از وضعیت پاریس با اطلاع هســتند می دانند تهیه منزل در پاریس کار بسیار 
مشــکلی اســت. قضیه را با آقای بنی صدر در میان گذاشــتیم و دنبال راه چاره 
بودیم. ایشان پیشنهاد کردند شما که به تازگی وارد این منزل شده اید، هنوز کسی 
از آن مطلع نیســت، بهتر است همین محل را برای ورود امام آماده کنید، کافی 
اســت پلاک منزل را به نام امام بنویسید. آقای دکتر یزدی تصور می کردند این 
محل از روی عمد و غرض انتخاب شده، در صورتی که اگر علت آن را از آقای 
دکتر حبیبی یا آقای بنی صدر ســؤال کرده بودند به چنین باوری نمی رسیدند که 
تصور کنند تخطئه ای در کار بوده؛ چنانچه روزهای بعد متوجه شدند پیدا کردن 
منزل در پاریس کار آسانی نیست که بتوان در یک فرصت کوتاه فراهم گردد.

دکتر یزدی می نویسند: »به علت اشکالات متعددی که اقامت آقای خمینی در 

امام خمینی چگونه در پاریس مستقر شد؟
خاطرات احمد غضنفرپور 

 بخش چهارم
در این شماره، چهارمین بخش از خاطرات احمد غضنفرپور را می خوانید که به واقعیتی تلخ اشاره می کند. اختلافاتی که پیش از پیروزی 
انقلاب میان روشــنفکران و کنشــگران سیاســی وجود داشته و رو به گســترش بوده است. این خاطرات به کســانی که به آسیب شناسی 

سیرانقلاب و جامعه می پردازند کمک می کند که ریشه ها را پیدا کنند و به درمان آن بیندیشند.
احمد غضنفرپور کتابی با نام خردورزی و بصیرت در علم آینده در دســت انتشــار دارد که بخشــی از آن به جنبش مه 1968 و بخش دیگر 
به علل تاریخی انحراف انقلاب ها از ارسطو تاکنون اختصاص دارد. ایشان در آن سال های پیش از انقلاب، پایه گذار جلسات سخنرانی های 

آزاد در کوی دانشگاه پاریس بوده اند.

احمد غضنفرپور 
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منزل دکتر غضنفرپور به وجود آورده بود، با کمک 
دوســتان پاریس که به اوضاع محلی آشــنا بودند، 
محل جدیدی فراهم شد. مرحوم صادق قطب زاده 
خیلــی تلاش و کمــک کرد و خیلی از شــهرها و 
شــهرکهای حومه و اطراف پاریس تا شعاع یکصد 
کیلومتری مورد جســت وجو قرار گرفت؛ اما جای 
مناسبی پیدا نمی شد. وضع مسکن در پاریس خیلی 
بد بود، بنابراین، علاوه بر کوشــش برای پیدا کردن 
یک محل استیجاری، خرید محل مناسب نیز مورد 

توجه قرار نگرفت.3
ایــن بدبینی و تصور اینکه تخطئــه ای در کار بوده، 
موضوعی استثنایی و تصادفی نیست که بتوان ساده 
از کنار آن گذشت. این حسّ بدبینی ریشه در عمقِ 
اســتراتژیک تفکرات غالب افراد، شــخصیت ها و 
گروه های آن زمان دارد و آنچنان نهادینه شــده بود 
که سرانجام نمی توانست جز انحصارطلبی، تحمیل 
عقاید و دیکتاتوری به بار آورد. با اشاره کردن به چند 
نمونه می توان نتیجه گرفــت عین همین بدبینی که 
آقای دکتر یزدی نســبت به گروه بنی صدر داشت، 
گروه روحانیون نسبت به خودِ ایشان داشتند و عین 
همان بدبینی را می توان در مورد ما نســبت به دیگر 
گروه ها به وضوح مشاهده کرد؛ اما آن چند نمونه:

دکتر یــزدی گله مندند کــه چرا روحانیــون همراه 
نسبت به ایشان بدبین شده بودند، می نویسند:

مرحــوم فردوســی پور ســال ها بعــد در خاطراتش 
نوشت: »از ژنو پرواز کردیم. آقای دکتر یزدی نقشه 
و توطئــه ای در ورود امام به پاریــس ریخته بود که 
حکایت از واقعیتی داشــت که در باطن و نیت این 

شخص بود و آن این بود که ما 
را از آقای خمینی جدا کند.«4

و در ادامه اصــل قضیه را آقای 
شــرح  بدین گونه  یــزدی  دکتر 

می دهند:
در آن زمــان )مقصــود حرکت 
از کویت به پاریس(5 احســاس 
کردم وظیفه ســنگینی بر دوش 
دارم. در تمــام طول ســفر، این 
سنگینی را احساس کرده بودم. 
احســاس وظیفه دربــاره حفظ 
جــان آقای خمینــی از هر گونه 
خطر و توطئه. احساس می کردم 
که چشــمان یک ملت به دنبال 
ماست و همه جا مراقب ما هستند 
و تمامی انتظارات را متوجه خود 
می دیدم. فکر می کردم که اگر 
خطــری متوجه ایشــان بشــود، 
چگونــه می توان جواب ســی و 
چند میلیون ایرانی چشــم انتظار 
را داد. اعتــراف می کنم که در 
آن لحظات برخلاف خونسردی 

معمولی ام حالت هیجان زدگی به من دست داده بود.6
در جای دیگری می نویسند:

در آن شــرایطِ بحرانی و حســاس، حساسیت آن ها 
)منظــور روحانیون همراه(7 بی اســاس بود. مهم آن 

بود که یک حادثه بزرگ تاریخی در شُــرف وقوع 
اســت و باید با تمام وجود این حساســیت زمانی را 
حس کرد و اجازه نداد کمترین ریســکی صورت 
گیرد. حال اگر تنی چند برنجند مهم نیست )منظور 

از تنی چند آن روحانیون همراه است(.8
مورد دیگرِ گلایه آقای دکتر یزدی از حاج احمد آقا 
و موضوعِ پیشنهاد رفتن به پاریس است. آقای دکتر 

یزدی می نویسد:
پس از پیروزی انقلاب و برخــورداری از قدرت و 
امکانــات، برخی از روحانیونِ پیرامون آقای خمینی 
و نیــز فرزند برومندشــان مرحوم حــاج احمدآقا، 
مطالــب بی اساســی در مورد این ســفر و نقش من 
نوشــتند که مایه تعجب و تأسف شــد. آقای حاج 
احمدآقا با اســتناد به بخشی از 
وصیتنامه مدعی شــد که آقای 
خمینی تنها بعد از مشــورت با 
او برای سفر به پاریس تصمیم 
گرفــت و منکــرِ پیشــنهاد من 

شد.9
چنانچــه همیــن چنــد مــورد 
کــه ذکــر شــد موشــکافی و 
رمزگشایی شود، بسیاری از آن 
عوامل پنهان و آشکار که باعث 
به وجــود آمدن ایــن بدبینی ها 
شــده بود، مشــخص می شود 
و آنــگاه هر فرد و یــا گروهی 
یا  به ســادگی دیگر  نمی توانــد 
دیگــران را مقصر جلوه دهد و 

خود را مُبرا از خطا بداند.
خاطــرات  ســوم  بخــش  در 
نوشــتم که انحصارطلبی آقای 
دکتر یــزدی زمینــه ای به وجود 
آورد کــه روحانیــون در صددِ 
برآمدند.  تلافی جویی و ســتیز 
در این بخش به مواردی اشــاره 
کردم که می شــود دریافت که 
منشأ این انحصارطلبی تنها متوجه ایشان نبوده، بلکه 
اکثریتِ گروه های روشنفکری، روشنفکران مذهبی، 

روحانیون و دیگران نیز از این آفت مصون نبودند.

وقتــی فردی خود و گــروه خود را فعالِ مایشــاء و 
محور قرار می دهد و بارِ تمام مسئولیت ها را به تنهایی 
به دوش می کشــد و دیگــران را از قلم می اندازد و 
در این مسئولیت ســهیم نمی داند، در این صورت، 
دانســته یا ندانسته در مسیری قدم می گذارد که جز 
انحصارطلبــی و تحمیلِ عقایــد نتیجه دیگری به بار 

نمی آورد.
آقــای دکتر یزدی خود را در چنــان جایگاه و مقام 
و محوری قرار داده بــود که گویی دیگر انقلابیون 
حتــی فرزنــد امــام هیچ گونــه نقشــی در حفظ و 
حراست جان امام نداشتند و تمام ملت ایران تنها به 

ایشان چشم دوخته بودند.
ایــن نگاه و روش یا مســئولیتِ بیــش از اندازه در 
آن زمــان بســیار رایج بــود و در اکثــر انقلابیون 
روشــنفکر و روحانی به چشــم می خورد و همین 
نگاه بود کــه دیگران را به واکنش وامی داشــت. 
وقتی احساس مسئولیتِ بیش از اندازه به کار رود، 
باعث سختگیری های بیش از اندازه می شود و در 
نتیجه، مســئولان )حتی اگر مســئول یک خانواده 
باشــد( به این نتیجه می رســند که تنها آنان هستند 
کــه قادرند و صلاحیت دارنــد جامعه را مدیریت 
کنند و به بهشتِ مورد نظر روانه کنند و دیگر افراد 
و گروه ها را فاقــد صلاحیت و رهبری می دانند و 
چنانچــه واکنشــی از جانب آنان صــورت گیرد، 
سعی می شود به عنوان مزاحم از جلوی راه برداشته 

شوند.
این نــگاه و روحیــه و روش، ســازوکارهایی پدید 
می آورد، انحصارطلبــی حتی با نیتِ خالص، نقشِ 
برجسته و یگانه در مدیریت پیدا می کند. زمانی که 
این نقش نهادینه شد، حذف کردن ها آغاز می گردد 

و سرانجام به دیکتاتوری ختم می شود.
بالعکــس اگر از همان ابتدا همه دســت اندرکاران، 
دیگران را در امور شــرکت می دادند و خود و گروه 
خود را محور و فعالِ مایشاء نمی دانستند، به تدریج 
بدبینی هــا و افکار منفــی تاریخی بــه همگرایی و 
محبــت و وحــدت می گراییــد و آزاداندیشــی در 
ســرلوحه آن قرار می گرفت. مســلماً جامعه ای که 
قرن ها زیر سلطه ســتمگران و مستبدان قرار داشته، 
نمی توانــد ثمری بهتر از آن داشــته باشــد. در این 

وقتی فردی خود و گروه 
خود را فعالِ مایشاء و 
محور قرار می دهد و 
بارِ تمام مسئولیت ها 
را به تنهایی به دوش 

می کشد و دیگران 
را از قلم می اندازد 

و در این مسئولیت 
سهیم نمی داند، در 

این صورت، دانسته یا 
ندانسته در مسیری 

قدم می گذارد که جز 
انحصارطلبی و تحمیلِ 

عقاید نتیجه دیگری 
به بار نمی آورد
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مدتِ بعد از انقلاب تحولات بسیاری رُخ داد و در 
باورها و تصورات ذهنی بســیاری از فعالان سیاسی 
مؤثر در انقلاب تغییر و تحوّل صورت گرفت. آقای 
دکتر یــزدی می گوید در خودِ من نیز تغییر و تحول 

صورت گرفته است.10
این چند مــورد ــ هرچنــد در حد اختصــار گفته 
شــد ــ بیانِ اوضاع آشــفته آن لحظاتی بود که امام 
و همراهــان بعد از آن همه ســختی راه وارد پاریس 

شده بودند.
قبلًا گفته شد وقتی مطمئن شدیم که دولت فرانسه 
تغییر موضــع داده، به ســازماندهی دســت زدیم. 
به پیشــنهاد آقــای دکتر یزدی جلســه ای تشــکیل 
شــد. اعضای حاضر در جلســه، عبارت بودند از: 
آقایــان بنی صدر، دکتــر یزدی، صــادق قطب زاده 
و از روحانیــون حــاج احمدآقا، آقایــان املایی و 

فردوسی پور.
آقای دکتر یزدی در خاطراتشــان می نویســند: »بنا 
نبود غیــر همان چند نفر، کسِ دیگری در جلســه 
شــرکت کند. اگر هم قرار بر شرکت کردنِ دیگران 
بود باید در آن جلســه تصمیم می گرفتیم، اما دیدم 
غضنفرپــور از طرف آقای بنی صــدر، آقای کریم 
پناهــی از طرف آقای قطــب زاده و دو نفرِ دیگر به 
جلسه آمدند، همان موقع فهمیدم موضوعی در کار 

است...«.
تلقــی آقای دکتر یزدی از شــرکت کردن ما به همان 
حــسِ بدبینی ایشــان برمی گــردد. اولًا اینجانب به 
پیشــنهاد آقای قطب زاده به جلســه رفتم. آقای دکتر 

یزدی تصــور می کردند با وجود 
و  بنی صــدر  بیــن  اختــلاف 
قطب زاده حتما ایــن دعوت از 
طــرف آقای بنی صــدر صورت 
گرفته اســت، چنان که قبلًا هم 
اشاره کردم، همیشه سعی داشتم 
اختلافات آقایان را کاهش دهم، 
از این رو ارتباطِ دوستانه ام با آقای 
قطــب زاده هیچ وقــت تضعیف 
نشــد و این پیشــنهاد در نتیجه 
همان ارتباط دوســتانه قبلی بود. 
ثانیاً تا آنجا کــه به یاددارم، آقای 
کریم پناهی در جلســه شرکت 
نداشــت. از روز دوم هــم آقای 
مهندس عبدالباقی آیت اللهی که 
از دوستان قدیمی ترِ قطب زاده و 
بنی صدر بود، شــرکت می کرد. 
ثالثــاً همگی تصــور می کردیم 
هر کســی باید در ایــن انقلاب 
اسلامی ـ ملی نقشی داشته باشد 
و در تصمیم گیری هــا شــرکت 
کند؛ بنابراین تصمیم گیری نباید 

تنها بــه یک یا چند نفر خلاصه شــود. این موضوع 
به قدری حساســیت برانگیز بود که اعتراض دوستانِ 
انقلابی ما مانند آقایان دکتر مهدی عسگری و دکتر 
ســلامتیان را که هر دو از سیاســتمداران کهنه کار و 

پایه گذاران اولیه بودند برانگیخت.

سرانجام جلسه تشکیل شــد. درآن جلسه مقرر شد 
هر کســی عهده دار مسئولیتی شود، که به شرح زیر 

اعلام شد.
1. آقایــان بنی صــدر و قطــب زاده مســئول روابط 

خارجی.
2. آقــای دکتــر یــزدی و نگارنده مســئول روابط 

داخلی.
3. بقیه اعضا به عنوان رابطِ بین افراد و امام و مسئول 

تلفن ها.
4. دکتر حبیبی مسئول تهیه غذاهای شرعی که امام 

و همراهان نسبت به آن حساس بودند.
جلسات هر روز تشکیل می شــد و مسائل مختلف 
رد و بدل می شــد. از همان جلســه اول مشاجرات 
شدیدی بین آقایان بنی صدر و قطب زاده درگرفت. 
روحانیون که تا آن زمان از دور اخبار مخالفت ها را 
شنیده بودند، این بار از نزدیک 
نظــاره می کردند و بــه اطلاع 
امام می رســاندند. قبــلًا گفته 
شد که آقای بنی صدر به خاطر 
وجود همین اختلافات بود که 
با آمدنِ امام به پاریس و اطلاع 
پیــدا کــردن از آن هــا چندان 
دکتر  آقای  نداشــت.  موافقتی 
یزدی، قطب زاده و دکتر حبیبی 
تقریباً موضعِ مشــابهی داشتند، 
با ایــن تفاوت که آقــای دکتر 
حبیبی همیشــه مانند گذشــته 

محتاط عمل می کرد.
موضــوعِ  جلســات،  آن  در 
اختلافــات به ظاهــر بــر ســرِ 
ارتبــاط برقرار کــردن و نحوه 
کمــک گرفتــن از جناح های 
سیاسی در فرانسه و به خصوص 
به  فرانسه  حزب سوسیالیســت 
رهبــری فرانســوا میتــران بود. 
آقای بنی صدر بــه این دلیل از 
این طرح پشــتیبانی می کرد که 
معتقد بود باید واقع گرا باشــیم و ببینیم مطبوعات و 
تبلیغات در فرانســه چه وضعیتی دارند. او می گفت 
این گونه تبلیغات در دســت سه گروه بیش نیست: 
ســرمایه داری، کمونیســم و سوسیالیســت ها. لذا 
در بیــن آن ها یکــی را می توان انتخــاب کرد. بهتر 

اســت با دسته ســوم یعنی سوسیالیست ها که گروه 
تقریباً میانه رویی هســتند، ارتباط برقرار کرد. آقای 
قطــب زاده مخالفت می کــرد و علــت مخالفتش 
این بود که می دانســت گــروه مخالــف او )یعنی 
قطب زاده(، همان کســانی که در ماجرای کلیسای 
سَــن مری نامشــان برده شــد، در ارتبــاط با حزب 
سوسیالیســت هستند؛ بنابراین می توانند ابتکار عمل 

را در دست گیرند.
نتیجه مباحثــات و مشــاجرات همان گونه که ذکر 
شــد به اطلاع امام می رســید. هرچه ایشان و دیگر 
روحانیــون بیشــتر به عمــقِ این اختلافــات واقف 

می شدند، از اعتبار روشنفکران کاسته می شد.
امــام خمینی قبل از ورود به پاریس به خاطر دلایلی 
که ذکر می شــود برای روشــنفکران دینی داخل و 
خارج از کشــور ارزش و اعتبــارِ خاصی قائل بود. 
اولین دلیل در دیدار آقای قطب زاده با امام رُخ داده 
بود. ایشــان نتیجه این دیدار را بدین مضمون بازگو 

می کرد:
بــرای اولین بار که نزد امــام به نجف رفتم و درباره 
کید  آینده انقــلاب صحبت کردم، به ایــن نکته تأ
کردم که در داخل و خارج از ایران نیروهای کارآمد 
و متعهــد متخصصِ مذهبی و ملــی وجود دارد که 
می تواننــد جامعــه را مدیریت کنند. ایــن دیدار در 
ســه نوبت ادامه پیدا کــرد. ابتدا ایشــان به دقت به 
سخنان من گوش دادند ولی در هنگام خداحافظی 
برخورد گرمی صورت نگرفت. در مرحله دوم بعد 
از شــنیدن مطالب امیدوارتر شدند و در مرحله سوم 
وقتی مطمئن شدند که سخنان و مطالب مطرح شده 
به گرمــی  دارد  حکایــت  واقعیت هــا  از  و  قــوی 
اســتقبال کردند و هنگام خداحافظی برخاستند و با 

خوشرویی و محبتِ خاصی مرا بدرقه کردند.
مســئله دوم هــم که دلیل بــر خوش بینــی امام بود 
ملاقات آقای بنی صدر قبل از این جریانات با ایشان 
بود. ایشان در موقع بازگشت از نجف و دیدار با امام 
بسیار خشنود به نظر می رسید. وقتی حجت الاسلام 
زیارتی معروف به روحانی نویســنده کتاب نهضت 
امام خمینی به پاریس آمدند در ضمن گفت وگو به 
این مطالب اشاره کردند که خلاصه آن چنین بود: 
»بدانید و خوشــحال باشید که امام برای شما بیشتر 

از روحانیون اعتبار قائل هستند.«
بعد از پیروزی انقلاب، روزی جلســه ای با آیت الله 
طالقانــی کــه رحمــت و درود خدا بــر او باد، در 

آقای دکتر یزدی 
به خاطر دوری از اروپا 

و سکونت در امریکا 
و داشتنِ اختلاف نظر 

با آقای بنی صدر، 
موقعی که به پاریس 

رفت و آمد می کردند 
با گروه بنی صدر در 

تماس نبودند، از این رو 
نسبت به گذشته و جو 
پاریس اطلاع چندانی 

نداشتند. از این رو 
قضاوتشان بر اساس 

شنیده ها بود
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منــزل آقای فتح الله بنی صدر بــرادر آقای بنی صدر 
داشــتیم. بحث مفصلی درگرفت. ایشــان ســخت 
ناراحت شــدند و توصیه کردند شــما روشنفکران 
باید دست از اختلاف بردارید و بدانید امام خمینی 
اعتبار و حیثیتی خاص برای شــما قائل است، قدر 
آن را بدانید. اختلافات شــما باعث از دست دادن 
اعتبارتان می شــود، دیگران هم بیکار ننشســته اند و 

مسلماً به این جدایی شما از امام دامن خواهند زد.
سه روز پُرماجرا در محله کشان

در خاطرات آقای دکتر یــزدی آمده: »برای حفظ 
امنیت قرار شــد از اشــخاصی که بــرای دیدار آقا 
می آیند بازرســی بدنی صورت بگیــرد. چند نفر از 
آقایان و خانم ها داوطلب و مأمور این کار شــدند. 
در میان بازرســان دکتر غضنفرپور و خانم سُدیفی 
همســر ایشان هم بودند. این مسئله موجبِ اعتراض 
برخی از دیدارکنندگان شد. جمعی از ایرانیان مقیم 

اروپا  پاریس و سایر شــهرهای 
نســبت به دوســتان و اطرافیان 
آقــای بنی صــدر از جمله دکتر 
غضنفرپــور و خانمــش نظــر 
مساعدی نداشــتند و می گفتند 
که آن ها با دانشجویان مسلمان 
بعضــی  نداشــتند،  همــکاری 
هم مدعی بودند که ایشــان از 

مائوئیست های پاریس هستند.
خانم هــای مســلمانی که برای 
دیدار آقــای خمینی می آمدند، 
سُــدیفی آن ها  اینکــه خانم  از 
را بازرســی بدنی کند ناراحت 
به  می شــدند و شــروع کردند 
پرخــاش.  حتــی  و  اعتــراض 
دانشــجویان مســلمان هــم از 
برای  منــزل غضنفرپــور  اینکه 
اقامــت آقای خمینــی انتخاب 
شده، خیلی ناراحت و معترض 
بودنــد. مــن تا آن زمــان آقای 
غضنفرپور و خانم سُــدیفی را 
ندیده بودم و نمی شناختم. بعد 
از خروج از فــرودگاه و هنگام 
ســوار شــدن، آقــای بنی صدر 
در ماشــین غضنفرپــور را کــه 
رانندگی می کــرد معرفی کرد. 
بعد فهمیدم کــه مقصدمان نیز 

منزل ایشان است.
همــان روز ورود و یا عصر روز 
بعد، خانمی که یک روســری 
نصفه ـ نیمه بر ســر انداخته بود 
و نیمــی از موهای ســرش هم 
بیرون بــود به اتاق آقای خمینی 

رفت و وقتی درباره او ســؤال کردم گفتند ایشــان 
خانم ســودابه سُدیفی همسر آقای غضنفرپور است 
که برای ارائــه گزارش های مطبوعاتی پیش آقا رفته 
اســت. بعضی از دانشجویان انجمن اسلامی به این 
وضــع حجاب ایشــان اعتراض کردنــد و با کمال 

تعجب آقایان فردوسی پور و املایی از خانم سُدیفی 
دفاع کردند.11

دکتــر یــزدی در خاطــرات خــود بــه چنــد نکته 
تأمل برانگیز اشــاره کردند که ضروری اســت برای 
روشن شدنِ اذهان توضیحاتی داده شود. نخست از 

آخرینِ آن ها شروع کنیم:
آقــای دکتــر می نویســد: خانم سُــدیفی همســر 
آقای غضنفرپور با یک روســری نصفــه ـ نیمه نزد 
امــام خمینی رفــت و موجبِ اعتــراض بعضی از 
دانشــجویان انجمن اسلامی شــد و اضافه می کنند 
و می گوینــد با کمال تعجب آقایان فردوســی پور و 
املایــی از روحانیــون همراه امام از خانم سُــدیفی 
دفــاع کردنــد. اتفاقاً فــردای آن روز چنــد نفر از 
خانم ها از جمله خانم مینا طاهرزاده همســر برادرم 
ایرج غضنفرپــور نزد امام رفتند و از ایشــان درباره 
حجاب اسلامی ســؤال کردند. ایشــان در جواب 
بودند:  بدین مضمــون گفتــه 
در اینجــا با همین گونه حجاب 
بــدون اشــکال اســت ولیکن 
در ایــران بیشــتر رعایت کنید 
و چنانچــه به عربســتان بروید 
بیشــتر از ایران. نظر آقای دکتر 
یــزدی و به قول ایشــان بعضی 
از اعضای انجمن اســلامی ــ 
به قول معروف ــ کاتولیک تر از 
پــاپ بودند. به طوری که حتی 
تعجــب می کننــد چــرا آقایان 
املایــی و فردوســی پور که هر 
دو از روحانیــون همــراه امــام 
هســتند، نه تنها بــه اعتراضات 
آقایان بی اعتنایــی کردند بلکه 
در مقام دفاع هم برآمدند. عینِ 
همیــن ایرادی که آقــای دکتر 
نسبت به خانم سُدیفی داشتند، 
آیت اللــه خلخالــی در مــورد 
خودِ ایشــان به کار می برند. در 
بخش مربوط به خاطرات آقای 
خلخالی خواهیــم دید چگونه 
به آقــای دکتر یــزدی تاخته و 
می گوید نزد امام رفتم و گفتم: 
این آقا نســبت به مسائل شرعی 
بی توجه اســت و با خبرنگاران 

زن دست می دهد.
می گویند  اینکــه  دیگــر  نکته 
انجمــن  اعضــای  از  بعضــی 
اسلامی نسبت به غضنفرپور و 
خانم ایشــان و اینکه چرا آقای 
خمینی بــه منزل ایشــان آمده 
معترض بودند، در پاســخ باید 

به گذشته بازگردیم تا علتِ آن بیشتر روشن شود.
آقای دکتر یزدی به خاطر دوری از اروپا و ســکونت 
در امریکا و داشــتنِ اختلاف نظر با آقای بنی صدر، 
موقعــی که بــه پاریس رفــت و آمــد می کردند با 
گــروه بنی صدر در تماس نبودند، از این رو نســبت 

به گذشــته و جوِّ پاریس اطلاع چندانی نداشــتند. 
از این رو قضاوتشــان بر اســاس شــنیده ها بوده، در 
صورتی کــه آقایان حبیبــی و قطــب زاده به خوبی 
می دانستند جلسات آزادی که ما در خانه ایران )در 
کوی دانشگاه( برگزار کردیم و از گروه های ملی و 
ملی  ـمذهبی ها دعوت به عمــل می آمد چه غوغایی 
برپا شد و چگونه ســازمان های چپِ کمونیستی و 
ـ همچنین بخشی از اعضای  مخصوصاً مائوئیســتی ـ
ـ را به واکنش و مخالفت واداشت.  انجمن اسلامی ـ
آن هــا حرفی برای گفتن و طرحــی برای ارائه دادن 
نداشــتند، از ایــن رو ســعی بر برهم زدنِ جلســات 

داشتند؛ البته ساواک هم بیکار ننشسته بود.
افــرادی را که در آن جلســات دعوت کرده بودیم، 
عبارت بودند از: آقای دکتر بنی صدر، دکتر حبیبی، 
قطب زاده، خانم خانلری )منشــی ژان پل ســارتر(، 
دکتــر ســلامتیان و دکتر ناصــر تکمیــل همایون، 
آقای شــاکری و خودِ نگارنده. ساواک، چپ ها و 
بخشی از اعضای انجمن اسلامی شدیداً با این گونه 
جلســات مخالفت می کردند. حتی در جلسه دکتر 
تکمیل همایون مشاجرات به حدی رسید که نزدیک 

بود به درگیری فیزیکی کشیده شود.
این مطلب از این جهت آورده شــد که روشن شود 
مخالفتِ بخشی از اعضای انجمن اسلامی نسبت به 
ورود امام خمینی به منزل ما چه بوده و چرا با وجود 
اختلافِ نظر بین آقای بنی صدر و آقای قطب زاده، 
آقایــان حبیبی و قطب زاده در مورد نگارنده و خانم 
سُدیفی حساسیت نداشــتند و مائویست بودنِ ما را 
بی اساس می دانستند. این نگاه و این سوءظنِ آقای 
دکتر یزدی نســبت به دوســتان آقای بنی صدر ما را 
به واکنشِ جدی علیــه او وادار کرده بود و هر روز 

دامنه آن گسترده تر می شد.
بعد از ســه روز اقامت، بالخره منزل نوفل لوشــاتو 
آماده شــد؛ اما منزلِ کشــان تا پایان، محلِ رفت و 

آمد باقی ماند.
با رفتــن امام و همراهان به نوفل لوشــاتو، وضعیت 
به صورت دیگری درآمد کــه در بخش بعدی بدان 

اشاره می شود.■
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بعد از پیروزی انقلاب، 
روزی جلسه ای با 

آیت الله طالقانی که 
رحمت و درود خدا بر 

او باد، در منزل آقای 
فتح الله بنی صدر 

برادر آقای بنی صدر 
داشتیم. بحث مفصلی 
درگرفت. ایشان سخت 
ناراحت شدند و توصیه 
کردند شما روشنفکران 

باید دست از اختلاف 
بردارید و بدانید امام 

خمینی اعتبار و 
حیثیتی خاص برای 

شما قائل است، قدر آن 
را بدانید. اختلافات شما 

باعث از دست دادن 
اعتبارتان می شود، 

دیگران هم بیکار 
ننشسته اند و مسلماً به 
این جدایی شما از امام 

دامن خواهند زد
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 درباره آنچه در فرازهــای قبل از همین 
گفت وگــو دربــاره کارنامه رضاشــاه گفته 
شــد دو نکتــه بــه نظــرم می رســد: نکته 
و  رضاشــاه  حمایت گرایــی  دربــاره  اول 
نکتــه دوم دربــاره پــروژه دولت ســازیِ 
اوســت. اجمالًا می توان گفــت که ما در 
دوره ســلطنت رضاشــاه شــاهد نوعــی 
پروتکشنیزم یا حمایت گرایی هستیم، اما 
سؤال این است که این حمایت گرایی از 
چه ســنخ بــود. جولیان بارییِــر در کتاب 
خــود بــا عنــوان اقتصــاد ایــران 1970-

19001 می نویســد که در دوره رضاشــاه 

و مشــخصاً بین ســال های 1311 و 1317 
هشــت کارخانــه قنــد فعالیــت خــود را 
آغــاز کردند که همگی متعلــق به دولت 
بودند و گرچه »هیچ ترازنامه یا حســاب 
ســود و زیانی انتشــار نمی یافــت، لیکن 
از ارقام بودجه عمومــی در مورد هزینه 
و درآمدهای ناشــی از کارخانه های قند 
روشــن است که بین ســال های 1317 و 
1320 این صنعت با زیان قابل ملاحظه ای 
که ســالانه به 50 تــا 70 میلیون ریال بالغ 
می شــد کار می کرده است«. )ص 266(  
باز هم به گفته او »به اســتثنای 5 کارخانه 
بــه نظر می رســد کــه کلیــه کارخانه های 
را  ســنگینی  نســبتاً  زیان هــای  دولتــی 
متحمــل می شــدند« )ص 270 - به نقل 
از ســازمان ملل متحد، اطلاعاتی درباره 
مالیــه عمومــی ایران و بولتــن بانک ملی 
ایران شماره 74 سال 42(. با این وصف، 
پروتکشــنیزم یا حمایت گراییِ رضاشاه را 

باید با عنــوان حمایت گراییِ زیان دِه ارزیابی کنیم؛ به خصوص 
با توجه بــه اینکه ارزیابیِ هر سیاســتی باید بــا توجه روابط آن 
ت صــورت پذیرد. نکته  با دیگر سیاســت ها و در ضمن یک کُلِیَّ
دیگــر اینکه فرمودید که برخی اقدامات رضاشــاه مثل راه آهن 
گرچه توجیه اقتصادی نداشت، اما با منطق دولت-ملت سازی 
قابــل توجیــه بود، اما اگــر بپذیریم که عنصر کلیــدی در تعریف 
ناســیون2 - یا ملت- حِــسِّ تعلق به دولت واحد اســت، نحوه 
حکمرانیِ رضاشــاهی را نمی توان در جهت تشــکیلِ ناســیون 
دانســت. حکمرانــیِ آمرانه در آن دوره، حــس تعلق به دولتِ 
مرکزی را تضعیف می کرد. به نظر می رسد که در دوره رضاشاه، 
بیش از آنکه با ملت سازی مواجه باشیم، با دولت سازی مواجه 

بودیم؛ آن هم دولتی تک فرمان و مطلق العنان.
البتــه من در مورد این آمار نمی توانم اظهارنظــر کنم؛ اما فکر می کنم باید  �

نســبت به برخی منابع مانند همین کتاب باریر تجدیدنظر کرد و دست محققان 
را بــاز گذاشــت و آن ها را ترغیب کرد کــه یک  بار دیگر ایــن دوره ها را مرور 
کنند. چون آمار و اســناد بیشــتر در هر دوره به دســت می آید که تفســیر ما بر 
اساس آمارهای قدیمی را ممکن است زیر و رو کند؛ البته به طور کلی دولت ها، 
صنعتگر خوبی نیستند. به این نکته هم باید توجه داشت که در آن دوره، صنعت 
ایران به انــدازه کافی از نیروی متخصص بهره مند نبــود. به هر حال تلاش های 
رضاشاه برای آوردن ذوب آهن به ایران و ناتوانی بخش خصوصی را هم نمی توان 
نادیده گرفــت. در مواردی که بخش خصوصی با حمایــت دولت وارد عرصه 
صنعت شــد مانند ورود تجار تبریز یعنی خانواده خسروشــاهی و شالچیلر و نیز 
بسترسازی برای صنایع نســاجی در اصفهان، شاهد موفقیت های زیادی بودیم. 
در آن روزگار از هــر خانــواده اصفهانی دســت کم یک نفــر در کارخانه های 
نســاجی کار می کرد. اشــغال ایران و جنگ دوم جهانی را در توقف این روند 

نباید دست کم گرفت. دهه بعد از آن، کلًا ایران در بحران تأمین امنیت بود.
مشــکلی کــه گفتــم ناشــی از مداخلــه دولــت در اقتصــاد یــا 
ســرمایه گذاری در این حوزه نیســت. مشــکل، ناشی از نحوه 
مداخلــه و چگونگــیِ ســرمایه گذاری اســت. در بحــث ما هم 
انتقاد، متوجهِ مداخله خاصی است که دولت در دوره رضاشاه، 

صنعتگران جدید هم زمان با دوره پهلوی
گفت وگو با علی اصغر سعیدی

 بخش دوم
حسین ترکش دوز: در بخش نخستِ این گفت وگو، علی اصغر سعیدی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با بررسی اجمالی 
ســه رویکــرد به تاریخ اقتصــادی ایران در دوره پهلوی به طــرح دیدگاه برگزیده خــود پرداخت. وی ابتدا ملاحظات خود درباره خاســتگاه 
صنعتگران جدید را بیان کرد، سپس از فراز و نشیب جایگاه ایشان در فرازهای مختلف سلطنت پهلوی سخن گفت. نوع مواجهه حکومت 
رضاشــاه بــا صنعت جدید، ارتبــاط نهادهای جدید با نهادهای قدیــم در دوره مزبور، معیار توفیق صنعتگران جدید، ســهم روابط دیرین و 
عوامل نوپدید در موفقیت ایشــان و تمایز تحلیل دکتر ســعیدی از تحلیل روان شــناختی از دیگر محورها در بخش نخست گفت وگوی ما با 

ایشان بود. قسمت دوم این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:
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در اقتصــاد داشــت. عــلاوه بــر ایــن، به 
جهتِ وزنِ بخش دولتی در صنعتِ این 
دوره، در ارزیابیِ نهایی، ناگزیر، کارنامه 
بخش دولتی، وزن بیشتری پیدا می کند.

بله حرف شما درست است. بخش خصوصی  �
نقش کمتری داشت؛ چون نه دانش، نه سرمایه لازم 
و نه تمایل کافی داشــت. دولت بــا محدودیت در 
تجارت و دادنِ برخــی انگیزه های اعتباری، آنان را 
وارد صنعت می کرد. یادمــان نرود که همین وضع 
در دهــه 1340 هم اتفــاق افتــاد و دولت، خودش 
صنایع بــزرگ را مدیریت می کرد. مثلًا معدن مس 
سرچشــمه به خانواده رضایی ســپرده شده بود؛ اما 
نه تنها این خانواده بلکه شــرکت انگلیسیِ سِلِکشِن 
تِراســت3 نیز نتوانســتند پروژه را تأمینِ مالی کنند و 
دولت وارد توسعه کار شد. شاید بهتر است بگوییم 
نــوعِ حمایت گراییِ دوره رضاشــاه بــا دوره محمد 

رضاشاه فرق می کرد.
ســؤال دیگــری کــه بــه ذهن می رســد 
مربــوط اســت بــه واحــد تحلیل. شــما 
در آثــار خــود دربــاره تاریــخ صاحبــان 
صنایــع در دوره پهلوی کــدام موضوع 
را در کانــونِ توجه خود قــرار داده اید؟ 
صرفــاً حــال و روزِ کارآفرینــان در دوره 
پهلوی یا توســعه در ایــن دوره؟ این دو 
موضوع، دو موضوعِ مســتقل هســتند و 
لزوماً اَحــکامِ واحدی ندارند. اگر تاریخ 
اقتصــادی ایران را از منظر توســعه ببینیم 
این مفهوم نســبت به مفهوم کارآفرینی 
پرمایه تر و جامع تر اســت؛ لذا سؤالی که 
پیش می آید این اســت که واحد تحلیل 
در بحــث شــما چیســت؟ کارآفرینــی یا 

توسعه؟
واحــد تحلیل خــودِ کارآفرینان هســتند؛ ولی  �

ایــن کارآفرینــان هرچقــدر بر میــزانِ موفقیتشــان 
افزوده می شد به توســعه اقتصادی کمک می کرد. 
همان طــور کــه گفتــم در صــورت پذیرفتــنِ این 
موفقیــت، ســهم اصلی متعلــق به آموزش شــبکه 
خانوادگی و جهان دیدگــی کارآفرینان بود، اما باید 
توجه کنیم اگر این ها موفق می شدند و انقلاب کار 
آن ها را متوقــف نمی کرد تا مرزِ توســعه اقتصادی 
رسیده بودند. داستان تأسیسِ کارخانه پلی اکریل، 
هپکو، ایران کاوه، ایران خودرو به خوبی این توســعه 
را نشان می دهد که به لحاظ فنّاوری در حال توسعه 

بودند.
پس، از دیدگاه شــما نقطه کانونی توسعه 

کارآفرینی است؟
در آن دوره بلــه! بــه نظــر من نقطــه کانونیِ  �

توســعه کارآفرینی بود. نقش فاعلین در توسعه، در 
بیشــتر کشورها مهم بوده است؛ البته من هنوز تردید 
دارم که با همه موفقیت ها کارآفرینان می توانســتند 
در نهادهای مدنیِ خودشــان مثــل اتاق بازرگانی و 
صنایع بر سیاســت های دولتی تأثیــر بگذارند یا نه. 

در اینجــا حدس های متفاوتی می تــوان زد. به نظرم 
توسعه بخش خصوصی وارد مرحله ای شده بود که 
به تدریج دســتش در سیاست گذاری های اقتصادی 

بازتر می شد.
در  کــه  بگذاریــم  ایــن  بــر  را  بنــا  اگــر 
جامعه شناســی، بایــد واقعیــتِ اجتماعی 
را بــا واقعیــت اجتماعی تبییــن کنیم. در 
بحثِ شــما، کارآفرینی با ارجاع به کدام 

واقعیت اجتماعی تبیین می شود؟
مــن کارآفرینی را بــا مجموعــه ای از عوامل  �

اجتماعــی مانند شــبکه روابط 
شــدنِ  درونــی  خانوادگــی، 
آموزش هایی کــه در خانواده ها 
و  جهانــی  روابــط  هســت، 
جهان دیدگــی -که بــه نظر من 
اســت-  بســیار مهمی  عامــل 
تبییــن می کنم. در تحلیلِ نقشِ 
کارآفرینــان اصلًا نباید موضوع 
را بــه روان شناســی تقلیــل داد 
و همــه موفقیــت را ناشــی از 
تلاش های فــردی و نبوغ افراد 
دانســت، بلکه روابط اجتماعیِ 
کارآفریــن، متفــاوت از روابط 
هر فــرد دیگری اســت؛ چون 
خاســتگاه اجتماعی او متفاوت 
اســت. حتــی مهندســینی که 
وارد صنعت شــدند هم روابط 

متفاوتی از مهندسینی داشتند که به دولت پیوستند.
 کارآفرینی، موتور محرک رشد اقتصادی 
اســت یــا توســعه؟ توســعه را »جریانــی 
چندبعدی« تعریف کرده اند »که مستلزم 
تجدید ســازمان و تجدیــد جهت گیری 
مجموعــه نظــامِ اقتصــادی و اجتماعــیِ 
متضمــنِ  آشــکارا  }و{  اســت...  کشــور 
تغییرات بنیادی در ســاخت های نهادی، 
اجتماعــی و اداری و نیز طــرز تلقیِ عامه 
و در بیشــتر مــوارد حتی آداب و رســوم 
و اعتقــادات اســت«.4 حال اگــر صرفاً بر 
کارآفرینــی تأکید بکنیم و به عوامل دیگر 
توجه نداشته باشیم، آیا می توانیم بگوییم 

یک جامعه، توسعه یافته است؟
مــن فکر می کنــم کــه در دوره پهلوی نقش  �

ت در توسعه بیشتر از نقش دولت بوده است.  عاملیَّ
جُدا از همه بحث هایی که بر نقش دولت در توسعه 
کیــد می کننــد و عاملیت را نادیــده می گیرند به  تأ
نظر من بایــد در کنار نقش دولــت - اعم از اینکه 
این دولت، دولت پهلوی باشــد یا غیر آن - به نقش 
عاملیت بســیار بیــش از آنچــه در بحث های فعلی 
رایج اســت، توجه کنیم. مقصودم از نقش عاملیت 
نقشی اســت که صنعتگران و کارآفرینان جدید در 
اقتصــاد ایفا کردنــد؛ البته اینکه رضاشــاه وضعیتی 
درســت کرده بود که خیلی از این کارآفرین ها مثل 
کازرونی یا دیگر فعالان صنعت نســاجی آمدند در 

کنارِ کارخانه های دولتی، کارخانه هایی را تأســیس 
کردند، مهم است؛ اما خیلی از کارخانه های دولتی 
بعدها نتوانســتند در فرآیند توســعه ســر پا بایستند. 
ســازمان برنامه تا اواســطِ دهــه 30، کارخانه هایی 
در زمینه های مرباســازی، روغن کشی، مثل روغن 
شان  رِّ ورامین، داشت که می خواست به نحوی از شَّ
خــلاص شــود. برخــی هــم می گویند رضاشــاه 
کارخانه هایــی درســت کــرد که هیچ کــس مایل 
کِشــان نبود. به هر حال مــن معتقدم به وزنه  به تَملُّ
دولت در جریان توسعه نباید بیش از اندازه بها داد؛ 
بلکه باید بیشتر به عاملیت ها و 
عامل ها توجه کــرد. به علاوه، 
توسعه بخش خصوصی، روابط 
کار را نیز پیچیده تر کرده بود. 
کارگرانی که مثلًا در سال های 
اولِ هــر صنعتی بــا کارآفرینان 
کار کرده بودند با کارگران ده 
سال بعد فرق می کردند و روابط 
آن ها نیز از شــکل پدرسالارانه 
به شــکل های دیگری در حال 
تغییر بود. به علاوه هر شــرکتی 
که بیشتر توسعه پیدا می کرد به 
مسئله مسئولیت اجتماعی بیشتر 
توجه می کرد. مثلًا شرکت های 
اجتماعیِ  مستقلِ  بنیادِ  بیشتری 
خودشان را تشکیل داده بودند؛ 
مربوط  لاجــوردی  بنیــاد  مثل 
به گروه صنعتی بهشــهر. به علاوه، مســئله جداییِ 
مدیریــت از مالکیت و تربیت و ســپردن مدیریتِ 
شــرکت ها همراه بــا واگذاریِ ســهام بــه مدیران 

حرفه ای، مرحله مهمی در توسعه اقتصادی است.
 در بخش اولِ گفت و گو اشــاره شــد از 
سال 48 به بعد شــاه دولت تکنوکرات ها 
را کنــار گذاشــت و موقعیــت آن هــا بــه 
بــا  شــد.  داده  زبــون  تکنوکرات هــای 
ایــن توضیح می تــوان اســتنباط کرد که 
حکومت پهلوی در بلندمدت در فرآیند 
توســعه نقشــی منفــی ایفــا کرد. بــه این 
ترتیــب، خواه ناخــواه، دولــت به عنوان 
یــک عامــل تعیین کننــده وارد تحلیــل ما 

می شود.
بله! همان دولت، وقتی در سال های سال 1342  �

تــا 1348، به بخش خصوصی تکیه کرد توانســت 
موفق باشــد. دولت و بخش خصوصی وقتی با هم 
بودند توانســتند خوب کار کنند، ولی از یک جایی 
به بعد شاه همه تصمیم ها را خود می گرفت و حتی 
به کارآفرینان موردِ بحث ما هم ضرر زد. شــما مثلًا 
یک دوره ای می بینید لاجوردی ها در بخش مسکن 
فعال شــدند؛ حال آنکه مســکن به تجــارب آن ها 
ربطی نداشــت. فرزندان لاجوردی به من می گفتند 
آن قدر وام و اعتبار در دوره ای زیاد شده بود که در 
بهره گرفتن از تســهیلات فرصت طلبی می کردیم. 
آقــای برخوردار هــم در عین حال کــه در صنعت 
فعال بــود در تجارتِ فرش فعال شــد و دنباله کارِ 

توسعه بخش خصوصی، 
روابط کار را نیز پیچیده تر 

کرده بود. کارگرانی که 
مثلًا در سال های اولِ هر 
صنعتی با کارآفرینان کار 
کرده بودند با کارگران ده 
سال بعد فرق می کردند 

و روابط آن ها نیز از شکل 
پدرسالارانه به شکل های 

دیگری در حال تغییر 
بود
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خود را از حیثِ توســعه صنعتــی نگرفت. یکی از 
اعضای خانواده لاجوردی یعنی اکبر لاجوردیان هم 
در تأسیس شرکت پلی اکریل مشارکت کرد. برخی 
از پَسِ این فشــار برمی آمدند، مثل پلی اکریل. البته 
این ها در اثرِ تزریقِ بیشــترِ درآمدهایِ نفتی بود. اگر 
کار ادامــه پیــدا می کرد، برخی مشــکلات تحمل 
می شد و به تدریج با توسعه زیرساخت ها، علی رغم 
فشــاری که وارد شــده بود ممکن بود کارِ توســعه 
صنایــع رویِ غلتک بیفتد؛ امــا در مورد زیانِ آن و 

برخی اشتباهات، شکی نیست.
به نظر می رسد عرصه اقتصادی در دوره 
پهلوی - در واپسین تحلیل- تحت تأثیر 
اراده شــخص شــاه بــوده و او هر وقت 
می توانســت  می کــرد  اقتضــا  اراده اش 
جریــان امــور را مطابق خواســت خود 

تغییر دهد.
اِعمــالِ اراده و نظــارت دولت در ســال های  �

1342 تــا 1348 موفق بود. دولت، صاحبان صنایع 
را هدایت می کرد که در تولید داخلی فعال شــوند 
و در فرآینــدِ مونتــاژ چگونه حرکت کنند. شــاید 
ملاحظــه کارنامه این دوره درســی به ما بدهد که 
پروژه توســعه در ایران باید بــا رویکردی دولتی -

خصوصــی صورت پذیــرد؛ اما در ســال های بعد 
کاملًا موفق نبود. درســت اســت کــه می گفتند 
بیاییــد بــه شــما وام می دهیم و کمــک می کنیم 
ولی مشــخص بود که اِعطای تســهیلات عملًا در 
زمینه مناســبی صورت نمی گیرد؛ البته برخی جاها 
که دولت، ســرمایه بخش خصوصــی را تصاحب 
کرد، دلیل موجّهی داشــت. من با دانشجویی که 
اکنون دکترا گرفته اســت و پیش از این، خارج از 
کشــور درس می خواند، در حالِ نگارش مقاله ای 
در مورد معدنِ مس سرچشــمه هســتم. من استاد 
مشــاور او بودم. آقــای عباس میلانــی در کتاب 
خود می نویســد شــاه آمد و کارخانه را از رضایی 
سرچشــمه - گرفت.  مــس  معدن  - ســرمایه گذار 
ولــی من اَســنادِ بســیاری دارم - و در همان مقاله 
هم ذکر شــده - که اصلًا جریــان به این صورت 
نبوده اســت. آقای لیــلاز هم می گوید که شــاه 
آمد بخــش خصوصــی را ذلیل کرد، امــا به نظر 
مــن توانِ بخش خصوصی بیشــتر از آنچه صورت 
گرفت نبــود. در جریان اســتخراج مس از معدن 
سرچشــمه هــم، از مقطعی بــه بعــد، کارفرما از 
اعتبــارِ مالیِ لازم برخوردار نبــود. دولت به جهتِ 
بزرگ بودن آن پروژه، آن را ملی کرد. شــاه بعضاً 
نمی توانســت هر کاری می خواســت انجام دهد. 
اتفاقاً ســندی در ســفارت امریکا در تهران منتشر 
شــده که می گوید برخی افرادِ بخش خصوصی، 
دیگر بدون هماهنگی با دولت، خودشــان مستقیماً 
واردِ مذاکــره با خارجی ها می شــوند. این نشــان 
می دهد که اگر توســعه بخش خصوصی از حدّی 
می گذشت، شــاه دیگر نمی توانست اراده خود را 
به هر نحو اِعمال کند. البته بگذریم از اینکه شــاه 

به توسعه صنایع علاقه خاصی داشت.
 پــس می توان نتیجه گرفت که از دیدگاهِ 

شما به هم خوردنِ پیوندِ دولت و بخش 
خصوصی دوطرفه بوده است؟ هم شاه، 
قــدرت را در خــود متمرکــز کــرده بــود 
و هــم بخش خصوصــی در مــواردی از 

توانمندیِ لازم برخوردار نبود.
بلــه. در دوره هایی واقعاً این طــور بود. برخی  �

از صنعتگــران اتفاقــاً از وقــوعِ انقــلاب ناراحــت 
نبودند؛ چون خودشــان را مانند دیگران تحت فشار 
می دیدند و توقع داشــتند دولتِ دیگری که ســرکار 
بیاید با آن ها برخــوردِ بهتری کند، اما روند امور در 
ســال های 1355 به بعــد در حال تغییر بــود و توانِ 
بخــش خصوصــی افزایش پیــدا کرده بــود و اگر 
انقلاب نمی شد به تدریج بخش خصوصی به حدی 
می رسید که توانِ ورود به صنایع بزرگ را پیدا کند. 
اتفاقــاً بندِ الــفِ قانون حفاظت از صنایــع، ناظر به 
ملی کردنِ صنایع ســنگین و خودروسازی ها بود و 

بسیاری از آن ها دستِ بخش خصوصی بود.
توســعه  جریــان  در  آنچــه  مشــابهِ  آیــا 
ســرمایه داری در غرب اتفاق افتاد عرصه 
متمایزی به نام اقتصاد در میهن ما تحقق 

یافته بود؟
اگر الگویِ غربی را مدنظر داشــته باشیم، نُمودِ  �

ایــن عرصه را در نهادهای مســتقل بازرگانان و تجار 
می توانیم ببینیم. البته همان طور که گفتم این نهادها 
ضعیــف بودند یکی از علل مهــمِ این ضعف، باقی 
ماندنِ روابط صنعتگــران در چارچوب خانواده بود. 
گرچه انــکار نمی کنم که در مقاطعــی خاص اتاق 
بازرگانــی نهــاد نیرومندی بــود. اســتقلال این نوع 
نهادهای بخش خصوصی شاید می توانست در مقابل 
دولــت یک نظام اقتصادی را درســت کند که خود 
این، به شــکل گیری و توسعه طبقه کارگر بینجامد و 

زمینه های لازمِ توسعه سیاسی را فراهم کند.
اتاق بازرگانی در سیاســت هــم دخالت 

می کرد؟
بلــه. در برخی مقاطع این چنین بود. مثلًا آقای  �

عبدالحســین نیکپور شــخصیت نیرومندی بود. از 
همفکــرانِ قوام بود و قــوام او را همــراه با خود به 
شوروی بُرد و شــاه را هم اصلًا قبول نداشت. البته 
مصدق را هم قبول نداشت. شاه گفته بود با مصدق 
خوب برخورد کنید، ولی او ضدِّ مصدق بود و نقشِ 

تأثیرگــذاری در قوانین و سیاســت های اقتصادی به 
نفع بخش خصوصی بازی کرد؛ اما وقتی شاه بعد از 
کودتای 1332 قوی تر شده بود او را بازنشسته کرد. 
تعداد کســانی که از بخش خصوصی در مجلسین 
بودنــد و همــواره در پــی منافع بخــش خصوصی 
فعالیت می کردند کم نبود، ازجمله برادران کورس، 

لاجوردی ها، رضایی ها.
اتــاق  حضــور عبدالحســین نیکپــور در 
بازرگانــی مربــوط اســت بــه دهــه 20 و 
ابتــدای دهه 30. بخــشِ غالب این فراز، 
دوره ای اســت کــه رژیــم شــاه ضعیــف 
بود و نحــوه حضــورِ نیکپــور نمی تواند 
نشــان دهنده قــوتِ این نهــاد در دوره 

پهلوی باشد.
بله؛ اما در همان دوره چنان تأثیری گذاشته بود  �

که در برخی مــوارد اقتدار بازار و بخش خصوصی 
را نهادینه کرده بود. مثلًا قانون سرقفلی که در سال 
1338 به تصویب رســید و حق کسب و کار را در 
قانون مالک و مســتأجر تثبیــت کرد در همان دوره 
ضعفِ شــاه بود. بعدها هم کم کــم اتاق بازرگانی 
نمایندگانــی را بــه مجلس می فرســتاد. در مجلس 
ســنا نیز افرادی بودند که حرف هــا و منافع بخش 
خصوصــی را دنبال می کردند. ســخنرانی قاســم 
لاجــوردی بر علیه وضع اقتصادی در مجلس ســنا 
در سال های 1355 و 1356 تا مدت ها در روزنامه ها 
چاپ نشــد؛ البتــه اتــاق بازرگانی، قــدرت زمان 
نیکپور را نداشت اما با رشد بخش خصوصی، شاه 
ناچار بــود به آن ها تا حدی گــوش دهد. بگذریم 
از اینکه شــاه خودش دنبال برخــی کارهای بخش 
خصوصی به ویژه شرکت های خودروسازی و فولاد 
بود؛ اما این ها در حوزه سیاست های اقتصادی بود. 
هرگاه شــاه قصدی از آن هــا می دید که می خواهند 
در قدرت سیاســی وارد شــوند، عکس المعل نشان 
می داد. یک بار این کار را با علی رضایی - یکی از 

آن ها - کرد و به او هشدار داد.
استبدادی ترین حکومت ها از این حیث 
که به هر حال نیازمندِ ریســمانِ وصلی با 
جامعه هستند، همچون دموکراتیک ترین 
حکومت ها هستند؛ یعنی هردو نیازمندِ 
فراینــد مشــروعیت یابی اند5. صنعتگرانی 
که مــورد بررســی شــما بوده انــد، برای 

علینقی عالیخانی )نفر دوم از راست( وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ خورشیدی
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رژیم پهلوی مشــروعیت بخــش بودند 
یا مشــروعیت زُدا؟ این نقش را می توان 
هم در کوتاه مدت بررسی کرد و هم در 

بلندمدت.
به نظرم هر دو. اگــر توجه کنید رژیم پهلوی  �

می خواســت، خودش را رژیم مُدرنی نشــان دهد؛ 
از ایــن جهــت ایــن کارآفرینــان در حوزه هــای 
مدرنی وارد شــده بودند. صنایــع، به خودیِ خود 
به مدرنیســم پهلوی مشــروعیت می داد و چهره ای 
مــدرن در جهــانِ آن روز به رژیم مــی داد؛ اما از 
آن جهت کــه در عین حال با ایــن روند، رژیم از 
طبقات ســنتی فاصله می گرفــت، به ویژه از بازارها 
که متحد روحانیت بودند، نوعی مشــروعیت زدایی 
نیز از رژیم رخ می داد. به علاوه، رژیم در تبدیل به 
یک نظام حقوقی - عُقَلایی که لازمه ســرمایه داری 
مدرن بود با مشــکل روبه رو بــود. محققانی مانند 
دکتر کاتوزیان که از مفهوم شبهه مدرنیســم پهلوی 
و یا دکتر احمد اشــرف از مفهوم نئوپاتریمُنیالیسم6 
اســتفاده کرده اند همین دوگانه را بحث می کنند؛ 
امــا وقتی روندِ صنایع را در ســال های پایانی رژیم 
شــاه نگاه می کنم به نظرم اگر انقلاب نمی شــد، 
نمی توانســت همچنان رویه خودکامگی اش  شــاه 
را ادامه دهد و اولین نهادی که می توانســت اقتدار 
سنتی اش را زیر سؤال ببرد، همین بخش خصوصی 
بــود. چــون تــوان بخــش خصوصی طبقــه ای را 
می توانســت تشــکیل دهد که به موجبِ آن اقتدار 

نظام پاتریمُنیال تحت تأثیر قرار گیرد.
وقتی از رابطه بخشی از عوامل اقتصادی 
با ساختار سیاسی در دوره پهلوی سخن 
گفته می شــود، مقصود، دسیســه یا حتی 
قصد و نیّــتِ یکی از ایــن دو، در پیوند با 
دیگری نیست. منظور این است که نتیجه 

ناگزیرِ تســلطِ امرسیاسی 
در  اقتصــادی  امــر  بــر 
پیونــدِ  پهلــوی،  دوره 
یــا  خصوصــی  بخــش 
لااقــل عناصــری از آن با 
جهت گیــری و اقتضائاتِ 
بــود.  حاکــم  سیاســتِ 
بخش  که  اســت  درست 
خصوصــی و دولت کاملًا 
امــا  نبودنــد،  هم راســتا 
نمی توان این دو را کاملًا 

جُدا از هم دانست.
درست است! این ها از هم  �

جدا نبودند. مثــلًا آقای ایروانی 
- بنیان گذار کفش ملی - را برای 
ساخت سردخانه فعال می کنند، 
نبود که  چون شــخص دیگری 

در ایــن زمینه فعال شــود و وزارت کشــاورزی از او 
می خواست وارد آن زمینه شــود. یا در موردِ شرکت 
پُلی اکریل اصفهــان، هنگامی که مواد پلی اســتر7 و 
پلی اکریل8 در ســطح جهان کم شده بود، با کمک 
مالیِ بانک توســعه صنعتی و معدنی ایران، کارخانه 

پلی اکریــل با همکاری شــرکت امریکایــی دوپان9 
تأســیس شــد؛ اما در موردِ تســلط امر سیاسی بر امر 
اقتصــادی بایــد گفت که به نظر می رســد با تکامل 
نهادهــای بخش خصوصــی ازجمله ســندیکاهای 
کارفرمایــی و کارگــری، این روند، امر سیاســی را 
تحت سلطه خود می گرفت. توسعه سرمایه داری در 
غرب و حتــی کره جنوبی نیز امر سیاســی را تحت 

تأثیر قرار داد.
بــه نظر می رســد ایــن دســته از صاحبان 
صنایــع –کــه موضوع بحــثِ ما هســتند- 
پس از ســال 1348 کماکان ارتباطشان را 
با ســاختار دولتی حفظ می کننــد، اما اثرِ 
فعالیتشان در مقیاس کلان، دیگر معطوف 

به توسعه نبوده است.
 خیــر! در دهه 50 در بخشــی از زمینه ها وارد  �

مرحله شرکت های ســهامی شده بودیم. یک خانم 
لهســتانی مقاله ای در مورد پلی اکریل نوشته و نشان 
داده که چرا شــرکت امریکایی دوپان می خواست 
تکنولــوژی پیشــرفته را بــه لاجوردی هــا بدهد. به 
نظر مــن اگر همــان وضعیت ادامه پیــدا می کرد، 
شــرکت هایی در ایران تأسیس می شد که ایران را به 
لحاظ اقتصادی جلو می برد. البته اگر ســؤال شــما 
این اســت که آیا این اقتصاد می توانست سیاست را 
تغییر دهد، سؤالی است که من جوابش را نمی دانم 
و آنچه تا به حال گفتم یک پیش بینی اســت. دکتر 
مسعود کارشناس معتقد است که با توجه به شرایطی 
که ایران در زمان پهلوی داشت هیچ گاه نمی تواست 
از جهت توسعه، مانندِ کره جنوبی شود؛ برای اینکه 
فاقدِ گروه بندی های صنفی بود، ولی من به ایشــان 
گفتم که من نظر دیگری دارم و فکر می کنم وقتی 
شــرکت ها بزرگ می شدند به شــرکت های جهانی 
وصــل می شــدند. مثلًا شــرکت نســتله، کارخانه 
مرتبط بــا فعالیتِ خــود را در 
الآن  ایــران می خریــد. همین 
ممکن اســت اگر ما شرایط را 
آزاد کنیم، پژو، ایران خودرو را 
این چنین شــرایطی،  در  بخرد. 
شــاه هم نمی توانست بر این ها 
تأثیــر بگــذارد. برخی اســناد 
درمجموعِ اسناد لانه جاسوسی 
یا گــزارشِ ارســالیِ ســفارت 
امریکا در مــورد تکنوکرات ها 
به امریکا- که در آرشیو رابرت 
کندی موقعی که ســناتور بود، 
آمده است - نشان می دهد که 
رشد شرکت ها، نوعی استقلال 
و قــدرت در بخش خصوصی 
خودشــان  که  می کرد  ایجــاد 
بــا خارجی ها  مســتقل  بتوانند 
مذاکــره کنند. به نظر مــن از این مرحلــه به بعد، 
شاه هم نمی توانســت هر کاری می خواست بکند. 
اگر بعد از این توســعه انقلاب شــده بود، به راحتی 
نمی شد این شرکت ها را گرفت یعنی امکان ساختِ 
شــرکت ها در یک مرحلــه ای قــرار می گرفت که 

امکانِ دست درازی دولت به آن ها ممکن نمی شد؛ 
چون در چنان شرایطی، شــرکتِ داخلی، متعلق به 

شرکت خارجی بود.
بنابرایــن توســعه در نظر شــما بــه معنای 
ادغام هرچه بیشــتر در نظام تقسیم کار 

جهانی است؟
بله؛ اما این توســعه ای بود کــه ایران را از یک  �

کشور پیرامونی، برخلاف نظریه والرشتاین10، به یک 
کشــور نیمه پیرامونی و حتی هسته ای تبدیل می کرد 
که نقش بیشتری در تقسیم کار سرمایه داری جهانی 

داشت.
آیا این ادغام می توانست به دموکراسی 

منتهی شود؟
به نظر من اگر مدل هایی مانند کره جنوبی را  �

در نظــر بگیرید، ملاحظــه می کنید که وقتی یک 
شــرکت، بزرگ می شــود تضاد طبقاتــی به وجود 
می آید و با شکل گرفتنِ طبقه کارگر، هم کارفرما 
و هم دولت ناگزیر می شــوند حقوق و مزایایِ این 
طبقه را پرداخت کنند. در چنین شــرایطی ممکن 
بــود تضــاد طبقاتی به توســعه سیاســی و توســعه 
اجتماعــی بینجامد و حتی دولت رفاهِ توســعه یافته 

داشته باشیم.
در مــوردِ نوعِ برخــوردِ دولت با جریان 
ادغامِ سرمایه داخلی با سرمایه خارجی، 
وقوعِ کــدام حالــت، احتمال بیشــتری 
داشــت؟ اینکــه در دوره پهلوی، دولت 
مانــع ادغــام شــود یا بــه جریــان ادغام 

کمک کند؟
اینجــا دو حالــت می توانســت اتفــاق بیفتد:  �

یکــی اینکه واحدهای تولیدی بزرگ می شــدند اما 
نمی توانســتند اتاق بازرگانیِ مستقل تشکیل بدهند. 
احتمالِ تحققِ ایــن حالت کم نبود؛ برای اینکه این 
کید  واحدهــا بیشــتر روی پیوندهــای خانوادگی تأ
می کردنــد؛ و نه اتاق بازرگانی یــا یک نهاد صنفیِ 
مانندِ آن؛ اما اگــر حالت دیگری را فرض کنیم؛ به 
این صورت که با بزرگ شــدنِ شرکت، مالکیت از 
مدیریت جدا می شد؛ در این صورت این شرکت ها 
مجبــور بودند در یک اتحادیه صنفی گِردِ هم جمع 
شوند و تصمیم بگیرند. در این صورت می توانستند 
مانند کره جنوبی روی سیاســت های اقتصادی تأثیر 

بگذارند و قدرتِ شاه را کم کنند.
ادامه دارد...■
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صنایع، به خودیِ خود به 
مدرنیسم پهلوی مشروعیت 

می داد و چهره ای مدرن 
در جهانِ آن روز به رژیم 

می داد؛ اما از آن جهت که 
در عین حال با این روند، 

رژیم از طبقات سنتی فاصله 
می گرفت، به ویژه از بازارها 
که متحد روحانیت بودند، 

نوعی مشروعیت زدایی نیز 
از رژیم رخ می داد
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همین اول اعتراف می کنم شخصیت یا بهتر است 
بگویم موقعیت شــما آن قدر پیچیده و رمزآلود و 
چندوجهی بوده است که شناخت و تصورش بسیار 
دشوار و نوشتن درباره آن دشوارتر است. دختری 
که پدرش سهراب دیبا را در نه سالگی )1326( از 
دست می دهد، مادرش به ســختی زندگی را اداره 
می کند، اما دایــی اش محمدعلی قطبی به کمک 
خواهر می آید. فرح خانم با کمک مالی دایی اش 
به پاریــس رفته و معمــاری می خوانــد، به خاطر 
مشــکل مالی نمی تواند در طول ایــام تحصیل به 
کشورش سفر کند، در آنجا هم گرایش به احزاب 
چپ پیدا می کند، اما ناگهان از اتاق کوچکی در 
کوی دانشــگاه پاریس به کاخ های شاه ایران راه 
پیدا کرده و به همســری پادشــاه درمی آید و بعد 
مادر ولیعهد یعنی شــاه آینده ایران می شود. دوره 
جدید زندگی اش که نوزده ســال به درازا کشید، 
در کشــاکش دوگانگی های شخصی و اجتماعی 
گذشت: دوگانه زندگی ساده گذشته از یک سو و 
اوج اشرافیت و تجمل جدید از سوی دیگر، توده 
محــروم به عنوان خاســتگاه طبقاتــی خود از یک 
طرف و قدرتی همسو با ابرقدرت ها و تراست های 
نفتــی بین المللی، لطافــت ذاتی هنــر و فرهنگ 
به عنــوان علاقــه شــخصی، در برابر خشــونت و 
قساوت لازمه اقتدار و استبداد، و... این دوگانه ها 
و انتخاب هاســت کــه پیچیدگی زندگی شــما را 

سازمان می دهد.
گرچــه برخی کنشــگران سیاســی چنین تصوری 
درباره شما ندارند، آن ها با یک خط کشی ساده، 
تکلیف همه کس ازجمله شــما را روشن کرده اند. 
در دیــدگاه آنان، شــما عنصری از دربــار پهلوی 
به شــمار می رویــد و در همه جنایات و مفاســد 
آن رژیم شــریک بودیــد و نقــش بزک کننده و 

زیبانمایی آن حاکمیت را بر عهده داشتید.
مطلق نگری

مــن و خیلی هــای از افــراد مشــابه مــن، قبل از 
انقــلاب همین نگاه را داشــتیم. مــن و خیلی از 
مخالفــان حکومــت، دربــار و حاکمیت را یک 
کل واحد و یکپارچــه می دیدیم که تمامی عوامل 
دســت اندرکارش مشابه و یکســان، انگیزه ای جز 

قدرت طلبی و ثروت اندوزی ندارند. تصور می کردیم شخصیت ها و رفتارهای 
متفاوت دست اندرکاران، همه برنامه ریزی شده است. نقش های متفاوتی است 
که دریک ســناریوی تعیین شده بر عهده افراد گذاشــته اند. طبق آن سناریو 
هرکس مأموریت تعیین شــده خود را انجام می دهد، چنان که در میان بازجوها 
و شــکنجه گران ســاواک چنین وضعیتی بود. برای در هم شکستن مقاومت 
زندانی، یکی در قالب خشــونت و بی رحمی ظاهر می شد و آن دیگری نقش 
یــک فرد مهربان و دلســوز را بازی می کرد، حتی گاهــی یک بازجو این دو 
نقــش را در دو زمان یــا هم زمان بــرای دو زندانی بر عهــده می گرفت. در 
فرهنــگ مبارزان، اصطلاح »باز )عقــاب( و کبوتر«، یا »هویج و چماق« به 
این دو نقش و رویه اطلاق می شد. تصور غالب این بود که در کل حکومت 
هم ســناریویی طراحی شــده و به شــما نقش کبوتر داده اند و شاه و ساواک 
نقش باز یا عقاب را بازی می کنند. یا گفته می شــد حکومت های دیکتاتوری 
برای اینکه شــدت اختناق و فشــار موجب برانگیختن مردم و شورش نشود، 
روزنه هــا و فرصت هایــی برای تخلیــه نارضایتی و اعتراض می گشــایند؛ مثل 
ســوپاپ دیگ زودپز که از انفجــار دیگ جلوگیری می کند. گفته می شــد 

اقدامات و نقش فرح دیبا همان ســوپاپ حاکمیت است.
بــا همین نگاه بود که در بدو پیروزی انقلاب، هر آنچه از گذشــته مانده بود 
به عنوان طاغوتی شناخته شده و طرد و نفی شد. تصور بر این بود که حاکمیت 
یک واحد منســجم و یکپارچه است که همه اجزا و کلیتش طاغوتی و وابسته 
و فاســد است. بسیاری کارآفرینان، کارخانه دارها و حتی اساتید، هنرمندان و 

کارشناسان با این نگرش محکوم و مطرود شدند.
مثال آشــکاری از این پدیده را از زبان مرحوم مهندس سحابی شنیدم. ایشان 
می گفت: درزمان شــاه ممنوع کرده بودند که در فصلی از سال عشایر برای 
چــرای دام هایشــان از مراتع اســتفاده کنند. ما ایــن کار حکومت را منفی و 
توطئه ای علیه عشــایر تحلیل می کردیم. می گفتیم چون عشایر قدرتی مستقل 
و خودمختار هســتند می خواهند آن ها را تضعیــف کنند و زندگی آن ها دچار 
اختلال شــود. اما بعد از انقلاب که به ســازمان برنامه رفتم ضمن مطالعات و 
بررسی ها، متوجه شــدم چقدر مطالعات کارشناسی درباره مراتع و فلسفه این 
ممنوعیت انجام شــده است. پوشه های زیادی آنجا مشاهده کردم که بررسی 
شــده بود که بخش عمده دام های عشــایر بز هســتند و بزها هنگام چریدن، 
علف را از بیخ گاز می گیرند و در نتیجه علفی که خورده شــده دیگر گل و 
تخم نمی کند و ســال های بعد مراتع تجدید نمی شوند و از بین می روند. برای 

حفظ مراتع این ممنوعیت فصلی گذاشته شده بود.
مرحوم مهندس ســحابی می گفت: ما این جنبه علمی و کارشناسی را در نظر 
نمی گرفتیم و با این پیش فرض سیاســی که همه کارهای رژیم بد و ضد مردم 

است به آن نگاه می کردیم.
همین نگاه بعد از انقلاب نیز ساری و جاری بود و عوارض زیادی به بار آورد. 
باز هم مخالفان نظام جدید با همین رویکرد به حاکمیت جدید می نگریســتند 
و همه را یکســان می دیدند و می بینند. مثلًا مواضع متفاوت و انتقادی آیت الله 

خانم فرح دیبا! اگر جای شما بودم

مهدی غنی
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منتظری را به قیاس گذشــته، با نقش شما در رژیم 
گذشته مقایســه می کردند و چنین تبلیغ می کردند 
که مواضع ایشــان نمایشــی و عوام فریبی اســت و 
نقش ســوپاپ را دارد. حتی با الفاظ توهین آمیزی 
از ایشان یاد می کردند؛ البته این نگرش به مخالفان 
نظام منحصر نمی شــد، در حاکمیت هم جریان ها 
و اشــخاصی بودند که همــه طیف های گوناگون 
مخالفان و منتقدین خود را با یک چوب می راندند 
و هر منتقد دلســوز و صادقی را تحت عنوان کلی 
ضدانقلاب طبقه بنــدی می کردند. همان گونه که 
در رژیم پهلوی نیــز ارگان های امنیتی هر منتقدی 
را به چشــم برانداز و ضد رژیــم می دیدند و با او 
چنــان برخوردی می کردند که راهی جز براندازی 

پیش روی خود نمی دید.
مطلق نگری از ویژگی های منفی فرهنگ ماســت 
کــه هنوز هــم غلبــه و رواج فــراوان دارد. وقتی 
بــه کســی خوش بین هســتیم، هیچ عیبــی در او 
نمی بینیــم. همــه خطاهایش را زیبــا می بینیم، اما 
زمانی که از کســی روی برمی گردانیم دیگر هیچ 
نقطــه مثبتی در او نمی بینیــم. این رویکرد مربوط 
به عوام و قشــر بی سواد جامعه نیست، روشنفکران 
و تحصیلکــردگان ما چه بســا بیشــتر به ایــن بلیه 
دچارنــد. عجیــب این اســت که متــون دینی ما 
چنین نگاه مطلق نگری نــدارد. می گوید هرکس 
مثقالی کار خیر کرده باشــد اجر و ارزش دارد و 
اگر مثقالی هم کار بد کرده باشــد، نادیده گرفته 
نمی شــود. این فرهنگ نزد ما تبدیل شده به اینکه 
اگر فردی از نظر ما آدم خوبی اســت، همه کارها 
و حتی خطاهایش هم خوب است و اگر از نظر ما 
آدم بدی اســت، یک خروار کار خوب هم بکند 
بی ارزش و باطل اســت. با همین نگرش است که 
افراد زمانی شــیفته کسی یا جریانی می شوند و در 
برهه ای دیگر نفرت جایگزین شــیفتگی می شود. 
تجربــه احمدی نــژاد نمونه بــارزی از این نگرش 
و فرهنگ بــود. زمانی او را نظرکــرده امام زمان 
و سفارش شــده از جانب ایشــان می دیدند و همه 
خطاهای او را توجیه و تأیید می کردند. در دوره ای 
بعد جریان او را نشئت گرفته از فراماسونری و فرقه 
انحرافی و... معرفی کردند. این نگرش هم اکنون 
هــم در جامعه ما مصداق فــراوان دارد و یکی از 
موانع توســعه فرهنگی و سیاســی ماســت. اکنون 
نیــز عده ای با همین نگرش بــا روحانیون برخورد 
می کننــد و آن ها را یک کل یکپارچــه می بینند. 
اصطلاحات همه ســر و ته یک کرباس اند یا همه 

از یک قماش اند، دال بر همین نگاه است.
خوشــبختانه در نســل های بعد از مــا این نگرش 
تاحدی تعدیل یافته و برخی از آنان توانســته اند از 
این دور تکراری شــیفتگی-نفرت و سیاه و سفید 
دیــدن رهایی یابنــد. هرچند حضــور پررنگ آن 
نــگاه مطلق نگر را در جای جــای جامعه نمی توان 
منکر شــد، اما در مورد شخص شما به نظر می آید 
خودتــان نیــز مقصریــد و این نگــرش را تقویت 
کردیــد. ای کاش واقع بینانــه وقایــع را به تصویر 

می کشیدید.

خودسانسوری های شما
نمی دانم چــرا شــما در کتاب خاطراتتان ســعی 
کرده ایــد خودتان را از کودکی مدافع سرســخت 
ســلطنت محمدرضاشــاه معرفی کنیــد، چنان که 
گویــی از کودکــی شــیفته و مجــذوب پادشــاه 
ایــران بودید و از کمونیســت ها و مخالفان متنفر. 
می گویید من کمونیســت ها را دوســت نداشتم، 
از آن ها می ترســیدم چراکه مخالف پادشاه بودند 
)ص 36(. از کودکی تــان در گیلان می گویید و 
از نقل قول هــای مــردم که از ترس کمونیســت ها 
از آنجــا مهاجرت کــرده بودند و اینکــه از ظلم 
فئودال هــا و مالــکان بــزرگ می نالیدنــد و اینکه 
پادشاه جوان )محمدرضاشاه( می خواست املاک 
خــود را بین دهقانان تقســیم کند )ص 43( و... 
اما یــک کلمه از تجاوزهــای رضاخان به زمین ها 
و باغــات گیــلان و مازنــدران و اینکــه املاک 
محمدرضــا از کجا آمده بود نگفته اید. اینکه پدر 
شــما که به عنوان مشاور حقوقی در خدمت ارتش 
بود و به درجه ســرگردی رســیده بــود، چطور از 
ارتش بیرون آمــده و پس از چندی به خدمت در 
ســفارت جمهوری خلق یوگسلاوی مشغول شد. 
آن هم زمانی که این کشــور از سیســتم پادشاهی 
گذر کرده و به اردوی سوسیالیســم و کمونیســم 
پیوســته بود. ای کاش از قالب شــهبانویی بیرون 

می آمدید و فرح دیبا می شدید.
گرچه در کتاب خاطرات ســعی شده شما شیفته 
و مفتــون ســلطنت پهلوی معرفی شــوید، امروزه 
با اســناد و کتبی که منتشــر شــده روشــن است 
کــه در زمان حاکمیت شــاه در اغلب موارد با او 
اختلاف نظر داشــتید و همواره تــلاش می کردید 
از میزان اســتبداد و ســرکوب او بکاهید، خانواده 
محمدرضا و به ویژه ملکه مادر چشــم دیدن شــما 
را نداشــتند، ســاواک و شــاه، اطرافیان شــما را 
کمونیست و شما را تحت تأثیر آن ها می شناختند؛ 
اما شــما این واقعیات را گویی اســرار مگو تلقی 

کرده اید، درحالی کــه در همین کتاب خاطراتتان 
هــم بــا وجــود ملاحظــات و خودسانســوری، 
اختلاف نظر شــما بــا محمدرضا کاملًا مشــهود 

است. به دو مورد اشاره می کنم:
»شــما درباره نجــات آذربایجان در ســال 1325 
به درستی و صادقانه به نقش قوام السلطنه در اخراج 
قوای شــوروی از خاک ایران اشاره کرده اید و از 
او به عنــوان »سیاســتمداری کاردان« نام برده اید 
)کهن دیارا، ص 36(. درحالی که محمدرضاشاه 
در کتــاب مأموریت برای وطنم )ص 147- 151( 
قــوام را فریب خــورده سیاســت روس هــا معرفی 
می کند که به نفع آن ها قرارداد بســته و کار کرده 
است و خود را قهرمان اصلی مدافع وطن در قبال 
قوای روس و اخراج آن ها رقم زده است. همچنین 
در کتاب پاســخ بــه تاریــخ )ص 105( اولتیماتوم 
ترومــن رئیس جمهور امریکا به شــوروی را عامل 
خروج قوای شوروی در اردیبهشت 1325 می داند 
و برای قوام الســلطنه نقشــی منفی و سازشــکارانه 
قائل اســت که قراردادی به نفع شــوروی با آن ها 
منعقد کرده اســت و شــاه زیر بار آن نرفته است؛ 
البته با توجه به کینه شــخصی محمدرضا نســبت 
به قــوام چنین داوری طبیعی اســت، اما اختلاف 
تحلیل شــما با محمدرضا هــم از پرده برون افتاده 

است.
همچنیــن وقتی ضمن بیان خاطرات به ســال های 
30 تــا 32 می رســید از نهضت ملــی کردن نفت 
بــه نیکی یاد می کنید و آن را موجب بیدار شــدن 
وجدان سیاســی مردم می دانیــد. از دکتر مصدق 
به عنوان کسی که در مقابل انگلیسی ها ایستاد و از 
حق مردم دفاع کرد ســخن گفته اید و از احساس 
افتخار خودتان که BP به جای نفت بریتانیا، نفت 
پارس ترجمه می شــد یادکرده اید. تنها انتقادی را 
که متوجه مصدق می دانید، سازش ناپذیری و عدم 
انعطــاف وی در برابر انگلیس اســت که موجب 
بحران و سرانجام سرنگونی وی می شود. )همان: 

از راست اشرف پهلوی، شهناز پهلوی، تاج الملوک، محمدرضا پهلوی و فرح دیبا
)مراسم نامزدی محمدرضا و فرح پهلوی(
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ص 55 تا 58(. درحالی که شاه در آخرین کتابش 
پاســخ به تاریخ، مصدق را عوام فریب نامیده و با 
تناقض گویی سعی کرده شخصیت او را مشکوک 
و حتی مرتبط با انگلیســی ها معرفی کند )همان: 

ص 125-124(.
بــا این اوصاف پیچیدگی شــخصیت شــما امری 
واقعی اســت و شــاید بشــود گفت به ظاهر با دو 
شــخصیت یا کاراکتر روبه رو هســتیم. یکی فرح 
دیبــا که پدرش را در نه ســالگی از دســت داد و 
مادرش با ســختی تلاش کــرد هزینه های زندگی 
را تأمیــن کــرده و با کمک بــرادرش، فرح خانم 
را حمایــت کرد تا برای ادامــه تحصیل به پاریس 
بــرود و در آنجا بــا روشــنفکران منتقد حکومت 
مــراوده پیدا کنــد و بعد هم می کوشــد برخی از 
آن ها را دعوت بــه کار کند و مســئولیت هایی به 
آن ها بدهــد. یکی هم علیاحضرت شــهبانو فرح 

که سومین همسر رسمی شاهنشاه 
ایران و تدارکچی جشن های 2500 
ســاله و نایب السلطنه و ملکه مادر 

شاه آینده شده است.
کدام فرح؟

یافــت  ضــرورت  رو  همیــن  از 
اول جایگاه واقعی شــما روشــن 
شــود تا بدانیم از کــدام فرح دیبا 
خوشــبختانه  می گوییم؟  ســخن 
انتشــار برخی خاطــرات مقامات 
آن زمان بســیاری حقایق را برملا 
کرده اســت. اســدالله علم -که 
ســال های زیادی وزیــر دربار و 
یــار غار محمدرضــا بود- گرچه 
میانه خوبی با شــما نداشــت، اما 
کــه  روزانــه اش  یادداشــت های 
تحت نظر آقای علینقی عالیخانی 
منتشرشده کمک شــایانی کرده 
اســت کــه موقعیت واقعی شــما 
در دربار پهلوی شــناخته شود. به 

برخی از آن ها اشاره می کنم:
تربیت نظامی ولیعهد

نحــوه تربیــت فرزنــد یکــی از 
تفاوت  اســت کــه  زمینه هایــی 
بــروز  را  والدیــن  فرهنگــی 
می دهد. در یادداشــت های علم 
می خوانیــم: »چون علیاحضرت 
فامیــل  بــا  پهلــوی  ملکــه 
علیاحضرت شهبانو، به خصوص 
مادر ایشان، نظر خوشی ندارند، 
شاهنشــاه رعایت می فرمایند که 

لَلــه ولیعهد فعلًا از فامیل مادر شــهبانو انتخاب 
نشــود. قبلًا هم که )شــاه( فرموده بودند: من 
دو سرلشــکر درنظــر گرفتم، شــهبانو مخالفت 
فرمودند که تربیت نظامی برای بچه به این ســن 
فعلًا نه مد اســت و نه صحیح است. حال آنکه 
من بــه تربیت نظامی عقیده داشــتم...«)ج 2: 

)341

نارضایتی مردم
در اردیبهشــت ماه 1351 شــما در برابــر شــاه از 
نارضایتی مردم نســبت به حکومــت ابراز نگرانی 
می کنید، درحالی که شــاه اساســاً این واقعیت را 
منکــر بود. علم از جانب شــاه به دفاع برمی خیزد 
و ایــن حرف ها را به روزنامه های خارجی نســبت 

می دهد:
»بحث طولانی بین شاهنشاه و شهبانو در مورد 
نارضایتــی مــردم درگرفت. شــنیدنی بود. من 
مداخلــه کردم و بدیهی اســت که طرف شــاه 
را گرفتم، چون شــهبانو تحت تأثیر احساسات 
قرار می گیرند. درســت است که این حرف ها 
به جای خود خوب اســت و واقعــاً یک عامل 
تعدیل کننده می باشــد، اما نه اینکه بگویند هر 
چه می کنیم بد اســت و هیچ کاری نمی کنیم و 
طرف روزنامه هــای بدخواه خارجی را بگیرند. 
باشــد، پس  این طور  اگر 
عــرض  بمیریــم.  بایــد 
کردم البته از معایب بری 
نیســتیم، ولی این قدر هم 
معایب  می فرماییــد  کــه 
چــه  ایــن  نداریــم.... 
 complexe )عقــده ای( 
اســت که شــهبانو را فرا 
گرفتــه اســت؟« )ج 2: 

ص 232(
انقلابی شدی!

شــما معتقــد بودید ضمن 
گفتن پیشرفت های کشور، 
بایــد کاســتی ها و نقایص 
را نیــز بیــان کــرد و صرفاً 
بــه تعریــف و تمجیــد از 
بسنده  انجام شده  کارهای 
نکــرد. درحالی کــه شــاه 
بــه هیــچ وجه نقــد وضع 
برنمی تافــت.  را  موجــود 
روز 14 مهرمــاه 1351 در 
هنــگام افتتــاح مجلــس، 
شــاه نطقی می کنــد و از 
انجام شــده  پیشــرفت های 
داد سخن می دهد. بعد در 
مجلسین  رؤسای  که  اتاقی 
بین  و نخست وزیر هستند، 
شــما و شــاه مشــاجره ای 
درمی گیرد کــه علم آن را 

چنین نقل کرده است:
»شهبانو ایراد کردند اینکه 
تمام تعریف بود چرا معایب را نگفتید؟ شاهنشــاه 
بــا خنده فرمودند این همه پیشــرفت را می گویم، 
تــازه بمب می ترکانند، وای بــه وقتی که خودم بد 
بگویــم! بعــد فرمودند، شــهبانو خیلــی انقلابی 
شــده اید، کار که به دست شــما افتاد بیایید نطق 
انقلابــی بکنیــد و معایب را بفرمایید و کشــور را 
هم اداره بفرمایید. حالا شــما که این قدر انقلابی 

شــده اید چطور امروز این همه زیورآلات و نشــان 
انداخته اید؟« )ج 2: ص 346(

این گفت وگو نشــان می دهد شــاه نه تنهــا به این 
نصیحت شــما گــوش نمی دهد، بلکــه در مقابل 
دیگران به تمســخر و مچ گرفتن از شما می پردازد 
که گویا موجب ناراحتی و تکدر خاطر شــما هم 

شده بود.
اطرافیان احمق و مغرض

موضوع اختلاف شــما با شــاه در گفت وگوهای 
خصوصــی شــاه و علم هــم گاه وبــی گاه مطرح 
می شــده و همیشه شــاه به جای اینکه این مواضع 
شما را ناشی از واقع بینی و دلسوزی و خیرخواهی 
بدانــد و یا حداقــل قابل تأمل و تحقیق بشــمارد، 
شخصیت شما را زیر سؤال برده و آدمی دهان بین 
و جوزده که تابع اطرافیان ناخلفش اســت معرفی 

می کند:
».... شاهنشاه آهی کشیده و فرمودند علیاحضرت 
شهبانو ســختگیر و بی تصمیم هستند. هرکس هر 
چه می گوید بر ایشــان تأثیر می گذارد و خودشان 
هــم نمی دانند چــه می کنند. من مکرر با ایشــان 
قهــر کرده ام، دعوا کرده ام، به جایی نمی رســد و 
اصلاح نمی شوند. این اطرافیان احمقشان هم کار 
را خراب تر می کننــد. هریک هم از دیگری بدتر 
اســت و همه مغرض و اهل سوءاســتفاده هستند. 
علیاحضرت هــم به زندگی و همه چیز بدبین و در 
حقیقت متعارض هســتند. بعد به شوخی فرمودند 
خدا مرا عمر بدهد، شــما هم دعا کنید! وگرنه این 
نهاد جامعی که بــه وجود آورده ایم، دردی را دوا 
نمی کند و من نگرانم. عرض کردم در دعای من 
شک نداشته باشــید.«)خاطرات علم، ج 3: ص 

227-226، مهر 1352(.
اختلاف در همه چیز

اســدالله علــم: »یک دفعه علیاحضرت )شــهبانو 
فرح( فرمودنــد -خیلی صریح– کــه آخر نظرات 
من تماماً در همه چیز بــا اعلی حضرت فرق دارد. 
هرگز به این روشــنی چنین مطلبی نشــنیده بودم. 
خیلــی خیلی از این فرمایــش علیاحضرت تعجب 
کردم و همچنین از جرئت اظهار آن. با آنکه البته 
به مــن خیلی اطمینان دارند که ممکن نیســت از 
زبانم حتی در حضــور همایونی تراوش کند« )ج 

2: ص 351(.
عوام فریبی

اســدالله علم بــه مناســبت تولد شــما در بیرجند 
جشــنی برپا می کند و به قول خودش مبالغ زیادی 
هزینه می کند، چند روز بعد از گفت وگوی شــما 

با شاه چنین یاد کرده است:
»سر شــام شهبانو شــکایت کردند که یک مجله 
نوشــته اســت کیــک تولیــد شــهبانو در بیرجند 
دویســت لیره تمام شــده اســت و خیلــی اظهار 
ناراحتی از این خبر لوکس فرمودند. شاهنشاه سر 
میز شــام که نخســت وزیر و من هم بودیم، خیلی 
شدید به شــهبانو پریدند و فرمودند که من از این 
دماگوژی }عوام فریبی{ خوشــم نمی آید. چطور 
وقتی کــه بیرجنــد بودیــد کیک را بــا کمال میل 

• من و خیلی از 
مخالفان حکومت، 

دربار و حاکمیت 
را یک کل واحد و 

یکپارچه می دیدیم 
که تمامی عوامل 

دست اندرکارش مشابه 
و یکسان، انگیزه ای 

جز قدرت طلبی و 
ثروت اندوزی ندارند. 

تصور می کردیم 
شخصیت ها و رفتارهای 

متفاوت دست اندرکاران، 
همه برنامه ریزی 

شده است. نقش های 
متفاوتی است که دریک 
سناریوی تعیین شده بر 
عهده افراد گذاشته اند. 
طبق آن سناریو هرکس 

مأموریت تعیین شده 
خود را انجام می دهد
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خوردیــد و چیزی نگفتید، حــال که یک روزنامه 
دو کلمه مزخرف نوشــته اســت اظهار ناراحتی و 
نارضایتــی می کنیــد؟ این چه حرف اســت؟ من 
خوشــم نمی آید. البته فرمایشــات شاه عالی بود، 
ولی من خجالت کشــیدم، چون هم نخست وزیر 
حضور داشــت و هــم در مورد مهمانــی من این 
حرف پیش آمد. من ناراحت شــدم. شــهبانو هم 

خیلی ناراحت شدند« )ج 2: ص 130(.
محمدرضــا همــواره بــر دوگانگــی و تضادهای 
درونی شما انگشــت می گذاشت و انتظار داشت 
شــما از ایــن دوگانگــی به نفــع وجه اشــرافی و 
تجمل و اقتدار، رها شــده و دســت از آن مواضع 
انتقادی بردارید. به ویژه در مورد خانم فریده دیبا 
مادر شــما، این برخورد بســیار زیاد و توهین آمیز 
بوده اســت که هم در یادداشــت های علم و هم 

خاطرات ملکه مادر آمده است.
تحقیر

اختلافات به جایی می رسد که در عرصه خارجی 
هم بروز و ظهور می یابد. شــاه از روی حسادت یا 
رقابــت یا بی اعتمادی و یا هر انگیزه دیگر به جای 
احترام به شــخصیت شما نزد ســفرای خارجی به 
تحقیر می پــردازد. علم از قول شــما نقل می کند 
که چینی ها از رفتار ســاده شــما که به میان مردم 
می رویــد و تکبر ندارید خوششــان آمــده بود و 
برایشان جاذبه داشــت. محمدرضا به جای اینکه 
این را یک فرصت تلقی کند، آن را تهدیدی علیه 

خود می دید:
»امروز صبح شــرفیاب شــدم. دعوت سفیر چین 
را عرض کردم که از شــهبانو بــه عمل آورده بود 
و در شــرفیابی حضــور خودشــان عــرض کرده 
بود. خیلی خیلــی تعجب فرمودند که چطور اولًا 
شــهبانو چیزی به شاهنشاه اظهارنظر نفرموده اند و 
ثانیاً چطور به خود اجازه داده است به جای اینکه 
از رئیس کشــور دعوت کند، علی حده از شهبانو 
دعوت می کند! فرمودند او را بخواه و بگو بســیار 

کار بی جایی کرده اید« )ج 2: ص 238(
کویر نائب الحکومه 

شــما به درســتی از حفــظ محیط زیســت و منابع 
طبیعی و حفظ معماری ســنتی و میراث فرهنگی 
ســخن می گفتید، اما شــاه سرمســت و مغرور از 

حکمرانی خود، شما را به سخره می گیرد:
»سر شــام رفتم، بحث و گفت وگوی اعلیحضرت 
همایونــی و علیاحضــرت شــهبانو بــود بر ســر 
اینکــه علیاحضــرت می فرمودند، مناظــر طبیعی 
کشــور را به این آســانی خراب نکنید. شاهنشــاه 
می فرمودند کشــور باید پیشــرفت کند و ســریع 
پیشــرفت کند. به علاوه اگر یک گوشــه خراب 
می شــود، من هکتارها جنگل بــه وجود آورده ام. 
شــهبانو می فرمودند مگر نمی توانیــد بفهمید که 
کویــر چقدر زیباســت؟ شاهنشــاه فرمودند تو را 
نایب الحکومــه کویــر خواهــم کــرد. خیلی هم 
سرحال بودند. شهبانو فرمودند این علم و اقبال و 
پهلبد که اینجا نشســته هستند با من هم عقیده اند، 

جرئت حرف زدن ندارند« )ج 2: ص 22(.

ساز مخالف
اختلاف نظر شــما با محمدرضا در موارد مختلف 
به شکلی درمی آید که اســدالله علم این مسئله را 
روال طبیعــی و عــادی تلقی می کنــد و می گوید 
طبــق معمول شــما در گفت وگوها ســاز مخالف 

می زدید:
»سر شام رفتم، مطلب مهمی نبود، همان صحبت 
شعارهای میهنی شوروی ها بود و اینکه ایرانی غیر 
از انتقاد کار دیگری نمی کند. علیاحضرت طبق 
معمــول مقابله فرمودند. انترسان }جالب{ بود« 

)ج 3: ص 43(
گردش های شاهانه!

در اینکــه محمدرضــا هیچ پایبندی به مناســبات 
خانوادگی عرفی نداشته دیگر جای بحث نیست. 
روابــط گســترده وی با زن های وارداتــی از اروپا 
و کشــورهای دیگــر که علم از آن ها با اســم رمز 
»گــردش« یاد می کنــد و هزینه هــای زیادی که 
بابت این مســائل صــرف می کرد همــواره برای 
شــما آزاردهنده بود. اعتراض و پیگیری شما هم 
از ســوی شــاه با برخورد تند و توهین آمیز روبه رو 

می شد:
در یادداشــت 22 آذرمــاه 1346 علــم دراین باره 
چنیــن آمــده اســت: مطلــب مهمی کــه امروز 
فرمودند این بود که شــهبانو ســؤال فرمودند شما 
هر روز بــا علم بعدازظهرها کجا می روید؟ جواب 
فرمــوده بودند در ایــن کارها شــما نباید مداخله 
کنید. عرض کردم به نظر غلام خیلی تند اســت. 
فرمودند می خواســتم برای همیشه مطلب را بریده 

باشم« )ص 183(.
به موضوع پیگیری گردش های شاه توسط شهبانو 
یــک بار دیگر اشــاره شــده و آن در یادداشــت 
26 اردیبهشــت 1347 اســت. در این زمینه چنین 
می خوانیــم: »صبح فرمودند گردش برویم. رفتیم 
بــد نبود. ضمن گردش بی ســیم گارد خبر داد از 
ساعتی که شاهنشاه بیرون تشریف برده اند شهبانو 
دو بار جویا شــده اند که شاهنشــاه کجا هستند. 
شاهنشــاه خیلــی ناراحــت شــدند. فرمودند، به 

فرمانده گارد ابلاغ کن دوباره اگر چنین ســؤالی 
شــد، خیلی صریح و جدی جــواب بدهند که از 
طرف من اجازه ندارنــد به احدی بگویند که من 
کجا می روم. خیلی از این قدرتنمایی خوشم آمد، 
ولی روی هم رفته هم شاهنشــاه و هم من ناراحت 

شدیم.«
غرولند

اســدالله علم: »صحبت را به مخدرات کشــاند. 
فرمودند خدا خواســته اســت که من به کسی دل 
نمی بنــدم. اما اگــر در هفته یکی دو بار انســان 
تفریــح نکند، نمی توانــد بار گرانــی این چنین به 
دوش بکشــد، به خصــوص که در خانــواده جز 
غرولند خبر دیگری نیســت. عــرض کردم کاملًا 
حق به شاهنشــاه می دهم، متأســفانه خانم های ما 

متوجه این امور نیستند«)جلد 4: ص 35(
ازدواج مجدد و طلاق

به تدریــج دریافتید که در زمینه گردش ها! حریف 
او نمی شــوید. تا اینکه کاســه صبرتان وقتی لبریز 
می شــود که پای ایــن زنان به محل زندگی شــما 
هم کشــیده می شود. ماجرای رابطه اعلی حضرت 
بــا دختــر جوانی کــه بر ســر زبان ها افتاد نشــان 
قدرناشناسی محمدرضا نسبت به شما بود که اگر 
عکس العمل شــدید شــما نبود، رسوایی اش بیشتر 
می شــد. گویا محمدرضا که ســخت مفتون این 
دختر نوجوان شــده بــود به فکر علنی و رســمی 
کــردن و ازدواج با او هم افتاده بود که با اعتراض 

شما و مادرتان روبه رو می شود.
اسدالله علم: »در کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی، 
فریده خانــم از این مســائل خاله زنکی و ازدواج 
شاهنشــاه یک ســاعت بــا من صحبــت کردند، 
پوســتم را کندند. من هم باز سخت جواب دادم« 

)ج 3: ص 118(
علــم: »مذاکرات با فریــده خانم را بــه تفصیل 
عــرض کردم. عــرض کردم من جــواب محکم 
دادم، ولــی بــه هــر حــال این شــایعه بســیار بد 
اســت. فرمودند، برو فکری بکــن. عرض کردم 
ایــن دخترهای بی ســروپا را که هرکســی معرفی 

ماهی سیاه کوچولو
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می کنــد، بالاخره این زحمت ها را راه می اندازند. 
شاهنشــاه خندیدند، ولی ناراحت بودند. سر شام 
رفتم. صحبــت تمام از افغانســتان بود و صحبت 
خصوصی مدعوین، من جملــه خود علیاحضرت 
ملکه پهلــوی، ازدواج شاهنشــاه، یعنی چه؟ مثل 

اینکه همه دیوانه شده اند« )ج 3: ص 120(
اســدالله علم: »صحبت های دیشب فریده خانم 
را عــرض کردم و من جملــه اینکه ایشــان به من 
می گفتند، دختر من خوشــبختانه به تجمل عادت 
نکــرده، )یعنــی اینکــه می تواند طــلاق بگیرد(. 
گــو اینکه این را بر زبــان نیاوردند، ولی معنی آن 
این بــود. فرمودند: زکی! و بعــد مفصل صحبت 
کردیم که چه باید بشود. قرار شد برای این دختره 
پدرسوخته شــوهری پیدا کنیم« )ج 3: ص 121، 

یکشنبه 52/4/31(
تاج الملــوک ملکــه مــادر: »خیلی امثــال عباس 
پشــکل -منظور قره باغی- بودند که درجه هایشان 
را زنانشــان یــا دخترانشــان از محمدرضا گدایی 

سرلشــکر  همین  می کردنــد. 
نیــروی هوایی که ایــن اواخر 
و  شــد  محمدرضــا  پــدرزن 
بــه محمدرضا داد  دخترش را 
قرمساق هاســت.  این  نمونه  از 
این  محمدرضــا چنــان خــام 
دختــره شــده بــود کــه او را 
آورده بــود بــه کاخ و فــرح با 
داشــتن چهارتا فرزنــد به فکر 
طــلاق افتاد. اگر من واســطه 
نمی شــدم، حتماً کار به طلاق 
می کشــید«  آبروریــزی  و 

)تاج الملوک، ص 361(
چشــم  »البتــه  تاج الملــوک: 
فرح هم کور شــود که عرضه 
نداشت شوهرش را حفظ کند 

)ص 362(.
تاج الملوک: »ماجرا مربوط به 
ســال 1351 بود. فــرح هم که 
حــالا ماجرا را کامــل فهمیده 
ایســتاد و  بود جلو محمدرضا 
پاهایــش را توی یــک کفش 
کــرد کــه الا و بــلا بایــد مرا 
طلاق بدهی! من در این مورد 
با محمدرضــا صحبت کردم، 
عیب  چــه  محمدرضــا گفت 
دارد او را طــلاق می دهــم... 
خلاصــه محمدرضــا و فرح با 
هم توافق کردنــد که به خاطر 
مصالــح مملکت از هم طلاق 

نگیرنــد ولی من بعد با هم کاری نداشــته باشــند 
و فقط دوســت باشــند و بس! محمدرضــا با این 
تصمیم آزادی خودش را به دست آورد و فرح هم 

کار خودش را می کرد )ص 364(.
اینکــه خانم فریده دیبا مادرتــان در کتاب دخترم 
فرح )ص 62(، از قول شــما نقل می کند که »من 

برای ایــن خانواده پهلوی حکم گاوی را دارم که 
گوســاله ای زاییده اســت« عمق مناسبات آنجا را 

نشان می دهد.
 ساختن کاخ

بــه هر حال اختلاف نظرهای شــما بــا محمدرضا 
بسیار اســت. ازجمله مخالفت شما با طرح توسعه 
حــرم امام رضا که می گفتید بافت ســنتی آنجا را 
نبایــد به هــم زد، ولی نهایتاً گوش به حرف شــما 
ندادنــد و بازارهــای متصــل به حــرم را تخریب 
کردند. حتــی در مورد کاخ های شــاه هم با وی 

نداشتید: توافق 
علــم: »علیاحضرت فرمــوده بودند در زمین های 
اقدســیه یک مهمانســرا برای مهمانــان خارجی 
بســازیم. وقتی به عرض رســاندم با عصبانیت رد 
کردنــد. موضوع این اســت کــه علیاحضرت با 
ســاختمان کاخ برای خودشان، نمی دانم به منظور 
دماگــوژی یــا واقعــاً »قلبــاً« مخالفــت دارند و 
شاهنشــاه از این امر ناراحت هستند. فرمودند، به 
علیاحضــرت بگــو باید برای 
خودمــان کاخ بســازیم و این 
برای مهمان ها  را  نیاوران  کاخ 
بگذاریم، همین و بس! آن قدر 
عصبانی شــدند که من دیگر 
نتوانســتم بپرسم کاخ خودتان 
را کجا و چه جور می خواهید 

بسازید؟ »)ج 4:ص 138(
شــاه  ســال 1340-1339 که 
تمــام ذهنش را قــوت گرفتن 
نیروهای ملی و مصدقی گرفته 
بــود و مجلــس را تعطیل کرد 
که آن ها بــدان راه پیدا نکنند، 
شما به دیدار جذامیان در تبریز 
و مشــهد رفتید کــه وضعیت 
فجیعی داشــتند. بــا این اقدام 
تابوی عدم تمــاس با جذامیان 
شکسته شد و به همت مرحوم 
دکتــر عبدالحســین راجــی و 
حمایت شما مرکزی برای آنان 
تأسیس شد و رسیدگی به آنان 

قوت گرفت.
کانون و ساواک

شما و همفکرانتان سال 1344 
کانون پرورش فکری کودکان 
پایه گــذاری  را  نوجوانــان  و 
محــل  بعدهــا  کــه  کردیــد 
بســیاری  همکاری  و  تجمــع 
هنرمنــدان  و  نویســندگان  از 
و  رشته های مختلف گرافیک 
فیلم و عکس و... شــد. درست در همان تاریخ، 
شــاه، حســن پاکروان را که گرایش هــای معتدل 
و میانه روانه داشــت از ریاســت ساواک برداشت 
و نعمت اللــه نصیــری را بــه جای وی گماشــت 
که باب شــکنجه و ســرکوب را باز کرد، روندی 
که وقتی در ســال 56 به بن بســت رســید، دیگر 

چاره ای برای رژیم باقی نماند جز اینکه شاه برای 
نجاتــش، خود نصیری را قربانی کند. ترفندی که 
دیگر اثربخش نشد، اما درباره اثرات این ساواک 
در ســرنگونی رژیم شــاه کمتر تأمل شده است. 
سازمانی که برای حفظ و بقای رژیم تأسیس شده 

بود چگونه به ضد خود تبدیل شد!
شــما بهتــر از هرکــس در جریــان هســتید کــه 
ســاواکی ها به رهبری نصیری بــه کانون پرورش 
فکــری می گفتند »لانــه زنبور« که بــه نظر آنان 
محل تجمع مخالفــان و منتقدان حکومت به ویژه 
مارکسیســت ها شــده است. ســاواک برخی آثار 
منتشــره کانون را جرم تلقــی می کرد. کتاب های 
صمد بهرنگی مثل ماهی سیاه کوچولو که کانون 
چاپ کرد و جایزه برد یا اولدوز و عروسک هایش 
به عنوان تبلیغ مبارزه مســلحانه جزو کتب ضاله به 
شمار می رفت و در بازرسی خانه ها آن را به عنوان 

مدرک جرم ضمیمه پرونده می کردند.
خیلی جوش نزنید

»ســر شــام رفتــم. تصادفــاً موضوع )شــلوغی( 
دانشــکده کرج مطرح شــد. باز شاهنشــاه اظهار 
ناراحتــی از طــرز فکــر دانشــجویان فرمودنــد. 
علیاحضرت شــهبانو فرمودند خیلی جوش نزنید، 
بچه های خود ما امروز در مدرســه گفته اند درس 
ما ســنگین بود، همه تصمیــم گرفته ایم در جواب 
کتبــی نصــف ســؤالات را جواب بدهیــم. حال 
شــما خواهید گفــت پلیس بیاید آن هــا را متفرق 
کند؟ خیلی مطلب قشــنگی بــود. به هر صورت 
گاهــی چنان که ســابقاً هم نوشــته ام علیاحضرت 
عامل تعدیل کننده هســتند، ولی اغلب در اشــتباه 
می باشــند و تحت تأثیر عوامل اطراف خود هستند 

که جای افسوس است«)ج 3: ص 306(
بازدید از زندان

به نوشته هوشنگ نهاوندی دو سال قبل از سقوط 
رژیــم قصد بازدیــد از زندان اوین را داشــتید که 
مانع شــما می شــوند. مسئله ای که بســیاری افراد 

نمی دانند:
»در بهــار ســال 1977 شــهبانو فرح به ارتشــبد 
نصیری پیغام داد که می خواهد بدون اطلاع قبلی 
از زنــدان اوین بازدید کنــد و ببیند و بداند که در 
آنجا چه می گذرد و در صورت لزوم با زندانیان نیز 
گفت وگو داشته باشد. در این پیغام گفته شده بود 
کــه در این بازدید فقط دو نفــر همراهش خواهند 
بــود، رئیس دفتــر مخصوصش و سرلشــکر علی 
نشاط. نصیری بســیار ناراحت شد و خواست که 
تاریخ دقیق این بازدید را بداند. شــهبانو پاسخ داد 
که تاریخ دقیقی نخواهد داد و می خواهد ســرزده 
به آنجا برود. رئیس ساواک خطرات این بازدید و 
احتمال گروگان گیری به وسیله زندانیان را به میان 
آورد. شــهبانو به وی گفت که همه این خطرات 
را می پذیرد. ارتشــبد گفت که طبق مقررات فقط 
رئیس دولت می تواند هر موقع بخواهد حتی بدون 
اطلاع قبلی از همه تأسیســات وابســته به ساواک 
بازدید کند به هر جا که می خواهد برود. آیا اصلح 
نخواهد بود که به وی دستور بازرسی زندان اوین 

این نگرش به مخالفان 
نظام منحصر نمی شد، 

در حاکمیت هم 
جریان ها و اشخاصی 

بودند که همه طیف های 
گوناگون مخالفان و 

منتقدین خود را با یک 
چوب می راندند و هر 

منتقد دلسوز و صادقی 
را تحت عنوان کلی 

ضدانقلاب طبقه بندی 
می کردند. همان گونه 
که در رژیم پهلوی نیز 
ارگان های امنیتی هر 

منتقدی را به چشم 
برانداز و ضد رژیم 

می دیدند و با او چنان 
برخوردی می کردند که 

راهی جز براندازی پیش 
روی خود نمی دید
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داده شــود؟... پاســخی که به وی پیغام داده شد 
خشــن و صریح بــود: »بــا تمام این احــوال من 
خواهم رفت و می خواهم بدانم چه کســی جرئت 
خواهــد کرد که در را به روی شــهبانوی ایران باز 

نکند«
ســرانجام بــا مخالفت شــاه ایــن بازدیــد انجام 
نمی شــود. درحالی که ســال بعد مجبور می شوند 
در زندان ها را به روی صلیب ســرخ بین المللی باز 
کنند کــه گزارش هایش به ســقوط رژیم کمک 

کرد )ص 372(.
نقش ساواک

از مجمــوع مســائل فوق و مــوارد مشــابه آن ها، 
برمی آید که شــما میانه خوبی با ساواک نداشتید 
و آن ها هم از کارهای شــما دل خوشی نداشتند. 
اتفاقــاً یکی از عواملــی که بــه آن مطلق بینی که 
گفتم دامن زد و آن را تشــدید نمــود همین رفتار 

ساواک بود.
قبل از انقلاب برخی خویشــاوندان من که با شما 
هم نزدیکی و مراوده داشتند، از تفاوت خلقیات و 
عملکرد شما با بقیه درباریان چیزهایی می گفتند، 
اما من که آن زمان دانشــجویی مخالف حکومت 

شده بودم، داوری آن ها را باور نمی کردم. چرا؟
سیطره ای که سازمان امنیت بر همه چیز پیدا کرده 
بــود، و تلاش می کــرد این ســیطره را دوچندان 
بیش از آنکه واقعیت داشــت نمایش دهد، اجازه 
نمی داد کسی جز خشــونت و ارعاب و سرکوب 
چیــزی دیگــر را ببیند. حضور و بــروز روزافزون 
ســاواک در همه جا آن قدر زیاد بود که مهم ترین 
ویژگــی حاکمیــت، همین وجه امنیتی آن شــده 
بود. وقتــی آقای پرویز ثابتی -که حتی اســمش 
هم مخفی بود– به عنــوان مقام امنیتی در تلویزیون 
ظاهر می شــد و از عملیات شناســایی و سرکوب 
مخالفــان بــا آب و تاب پرده برمی داشــت چنان 
اقتــداری از حاکمیت نمایــش می داد که ذهن و 
چشــم و دل همه را پر می کرد و دیگر جایی برای 
دیدن اقدامات مثبت باقی نمی گذاشــت. شــایع 
بــود که اگر ســه نفر دور هم جمع شــوند، یکی 
حتماً مأمور ساواک اســت. تصور عموم این بود 
کــه همه چیز تحت کنترل و اراده مقامات امنیتی 
اســت. اگر فعالیتی فرهنگی، رسانه ای، هنری یا 
علمــی خوبی هم وجود داشــت، به دیده شــک 
به آن نــگاه می شــد، حداکثر به عنوان ســوپاپ 
اطمینان تلقی می شــد که ســاواک آن را طراحی 
کــرده تا مخالفان را شناســایی کند یــا از انفجار 
نارضایتــی جلوگیــری کند، حتی حضــور دکتر 
شــریعتی در حسینیه ارشاد، حضور استاد مطهری 
در دانشــگاه، یا دکتر بهشــتی و باهنر در تدوین 
کتاب های درسی وزارت فرهنگ، یا انتشار مجله 
فردوســی، رنگین کمان، سخن، کتاب هفته و... 
حتی فعالیت های دارالتبلیغ اســلامی در قم هم از 
جانب بعضی در همین قالب سوپاپ و ترفندهای 
حاکمیت تفســیر می شد تا چه رســد به اقدامات 
فرهنگی اجتماعی که توســط شــما و نزدیکانتان 
صورت می گرفت؛ البته اکنون به واســطه اســناد 

و آثاری که بعد از انقلاب منتشــر شــد روشــن 
اســت که خود شــما نیز تا حدی در چنبره همین 
سازمانی که برای حفظ حکومت ایجاد شده بود 
گیر کرده بودید، حتــی اقدامات اصلاحی برای 

منتقدین که شــاه هم  جلــب 
آن ها را تأیید می کــرد به مانع 
سال های  برمی خورد.  ساواک 
آخر که قرار شــده بــود برای 
دانشــگاه،  فضــای  تعدیــل 
با عنوان گفت وشــنود  طرحی 
دانشــجویان  با  اســتادان  آزاد 
اجرا شــود و قدری فضا بازتر 
شــود و خود شاه هم پیگیرش 
بــود، دکتــر جــلال متیــن از 
آخرین کنگره آموزشی رامسر 
یاد می کند کــه وقتی گزارش 
ناموفق بــودن این طرح مطرح 
شــد، شــاه علت را می پرسد. 
قبل از اینکــه مخاطب جواب 
بدهد، شــما پاســخ می دهید: 
مــن  بــه  اســتادان  »بعضــی 
گفته اند که اگر با دانشجویان 
بپردازیــم،  گفت وشــنود  بــه 
ســاواک ما را می گیــرد«. با 
این پاســخ دیگر شاه هم دنبال 
مطلــب را نمی گیــرد )مجلــه 
ایران شناســی، سال ششم، ص 

.)864
فروردیــن 1353 حدود هفت 
ماه بود که من در ســلول های 
ضدخرابکاری  کمیته  انفرادی 
ادامــه  بازجویی هــا  و  بــودم 
داشــت. یــک روز صبح زود 
بازجــوی محترم  بــه دســتور 
یعنــی جناب هوشــنگ مرا از 
ســلول بیــرون کشــیدند و به 
21 دور فلکــه آوردند.  اتــاق 
هوشــنگ با قیافــه عصبی باز 
هم شــروع به تهدیــد کرد که 
باید بروی اتاق حســینی )اتاق 
مخصوص شــکنجه( و ... و 
نزنی همین  را  تا حرف هایــت 

بســاط خواهــد بود. بعــد بی مقدمه شــروع کرد 
بدوبیــراه گفتــن به مادرم و هم زمــان کاغذی از 
کشــوی میزش درآورد و از دور نشان داد: »رفته 
نامه به شــهبانو نوشته، فکر کرده شهبانو می تواند 
بــرای تو کاری بکند. می خواهی نامه را بخوانی؟ 
هیچ کس غیــر از من، حتــی شــهبانو نمی تواند 
کاری بــرای تو بکند. نامه مادرت را هم می دهند 
به مــن. هر جا بروند آخرش تو بــا من طرفی. تو 
هم تا حرف نزنی همین جا می مانی. ممکن است 
مــن از اینجا بــروم، ولی تو تا ابــد خواهی ماند تا 

حرف هایت را بزنی«.
چنــد روزی بــود به اتاق حســینی )شــکنجه گر( 

نرفتــه بودم، ولی آن روز پــس از آن حرف ها، باز 
مرا به اتاق حســینی فرســتاد و پــس از پذیرایی با 
پاهــای آش و لاش به ســلولم برگردانــد. در این 
هفت مــاه از خانواده ام و وضعیــت بیرون زندان 
هیــچ خبــری نداشــتم، ولی 
آنجا فهمیدم آن ها ســخت در 
تلاش بوده انــد. چند روز بعد 
پانســمان  پاهایم  درحالی کــه 
راه می رفتم،  به ســختی  و  بود 
صبح اول وقت، مرا با چشــم 
بســته از ســلول به ســاختمان 
اداری بیــرون کمیتــه بردنــد 
و بعد از یک ســاعت ســرپا 
نگه داشــتن، پشت در بسته ای 
دریچــه کوچکی  کــه  بردند 
باز شــد  روبــه روی صورتــم 
و ناگهــان مــادر و بــرادرم را 
دیدم که گریان و پریشــان در 
آن ســوی دریچه ظاهر شدند، 
درحالی که نمی توانســتند بدن 
و پاهای مــرا ببینند. این دیدار 
فقط با سلام و علیک و یکی 
دو جمله احوالپرسی به سرعت 
پایــان یافت. احســاس کردم 
آن ها از این دیدار راضی شده 
و آرامشــی پیــدا کردنــد. از 
دریافتم  نگاهشــان  و  برخورد 
کــه آن هــا از زنده بــودن من 

مطمئن و خوشحال شدند.
بــا خصوصیات  کــه  بعدهــا 
بازجویم بیشــتر آشــنا شــدم، 
خیلی  که  ادعایــش  علی رغم 
نشــان  را همه کاره  خــودش 
مــی داد، حــدس زدم که نامه 
مادرم به شــما این دیدار را بر 
بازجــو تحمیل کرده اســت. 
ادامــه شــکنجه در روزهــای 
بعد از ملاقات هم نشــان داد 
که ملاقات با خانواده با روال 
همخوانی  بازجویــی  طبیعــی 
نداشــت و با اراده و انتخاب 
بازجو نبود. فشــار بیرونی بود 
و او با تشدید فشار روی من می خواست آن امتیاز 

دادن اجباری را خنثی کند.
در خاطرات علم آمده اســت کــه یازدهم آذرماه 
53 شما ســفری به مناطق کویری داشتید و حتی 
در ســبزوار زادگاه مــن، بــرای تشــویق و جلب 
همــکاری مردم در پاک کــردن زباله ها، خودتان 
پیشــاپیش پیشــاهنگان، راه افتاده ایــد و بــه زباله 
جمع کــردن پرداختید که برای همــه عجیب بود 
و می توانســت در جلب افکار عمومی بسیار مؤثر 
باشد، درحالی که سال قبل از آن مأموران ساواک 
بعد از دســتگیری من در تهران، در منزل ما بست 
نشسته بودند و بسیاری از همشهریان مرا که سری 

شاید بشود گفت 
به ظاهر با دو شخصیت 

یا کاراکتر روبه رو 
هستیم. یکی فرح دیبا 

که پدرش را در نه سالگی 
از دست داد و مادرش 

با سختی تلاش کرد 
هزینه های زندگی را 

تأمین کند و با کمک 
برادرش، فرح خانم را 

حمایت کرد تا برای ادامه 
تحصیل به پاریس برود 

و در آنجا با روشنفکران 
منتقد حکومت مراوده 

پیدا کند و بعد هم 
می کوشد برخی از آن ها 

را دعوت به کار کند 
و مسئولیت هایی به 

آن ها بدهد. یکی هم 
علیاحضرت شهبانو 

فرح که سومین همسر 
رسمی شاهنشاه 
ایران و تدارکچی 

جشن های 2500 ساله 
و نایب السلطنه و ملکه 

مادر شاه آینده شده 
است



شـماره 120اسفند 98 و فروردین 10899

به آنجا زده بودند دستگیر کرده بودند و بی جهت 
ماه ها در کمیته مشــترک نگه داشــتند. بســیاری 
خانواده های معروف و خوشــنام شــهر به این بلیه 
گرفتار شــدند. طبیعی بود که اقدامات شــما در 
برابر اعمال ســاواک رنگ می باخــت. خبرهای 
ســرکوب و شــکنجه و زندان هــا اجــازه نمی داد 
کســی از اقدامات شما در مورد جذامیان، مادران 
و نوزادان، کــودکان، حفظ میراث فرهنگی، تئاتر 

و ساخت مراکز هنری فرهنگی حمایت کند.
ســال 54 که از دســت بازجو خلاص شــدم و به 
زنــدان عمومــی رفتم بــا تحلیل شــواهد و قرائن 
محــدود و همفکــری با دوســتان به ایــن نتیجه 
رســیدیم که ســاواک با رویه های شــما در تضاد 
اســت و برای گروه گلســرخی هم پرونده سازی 

کرده و آن ها را متهم به نقشــه 
ترور شــما کرده تــا این پیام را 
به شــما و حداقل شــاه بدهد 
که این کســانی که شهبانو از 
فعالیت آن ها حمایت می کند، 
خرابکارنــد و قصد جان خود 
ایشــان را دارند تا دســتش در 

بگیرو ببندها بازتر شود.
شــما از بازی بچه ها در دوره 
کودکی تــان یــاد کرده اید که 
پشت درشکه آویزان می شدند 
و درشکه چی شــلاق خود را 
به ســمت آن ها فرود می آورد 
و شــما بــا دیدن ایــن صحنه 
نفســتان بند می آمده اســت، 
امــا شــلاق هایی ضخیم تر از 
که  ندیدید  درشــکه چی  سیم 
هر روز در کمیته مشــترک بر 
بدن و کــف پــای جوانان با 
ضــرب باز و نواخته می شــد. 
همان طور که اثر سالک از آن 
دوران بر روی دســت راست 
اثر جراحت  باقی مانده  شــما 
شلاق های ســاواک هم مانند 
سالکی بر پشت یا کف پاهای 
من و بســیاری امثال من هنوز 

هست.
اگر جای شما بودم!

با این وصــف اکنون می توانم 
خودم را جای شــما بگذارم. 
جــای فــرح دیبایــی کــه در 
نزدیک شاهد  از  دورانی خود 
فقر و محرومیت روســتاییان و 
فشــار زندگی شهرنشینان بوده 
و در دوره ای بعــد دیکتاتوری 

و زورگویی و فســاد مالی و اخلاقی شاه و دربار 
را از نزدیــک دیده و نقش برجســته تملق گویان 
و چاپلوســان را مشــاهده کرده است. کسی که 
از درون، تأثیــر ســوء قــدرت را در الینه کــردن 
شــخصیت و منش افــراد دیده اســت که حتی 

خــود نیز در مواردی از اثــرات آن مصون نمانده 
اســت. این تجربه زیست شــما می تواند یکی از 
بزرگ ترین ســرمایه ها و فرصت هــا برای مردم ما 

شود.
امروز بســیاری مــردم جهان از مســتبد و دیکتاتور 
نفــرت دارند، امــا نمی دانند چگونه یک مســتبد 
ســاخته می شود. آیا اســتبداد یک فرد است که با 
تغییر او همه چیز دگرگون می شود؟ یا یک مناسبات 
و سیســتم و حتی فرهنگ و تفکر است که زایش 
دارد و می تواند، حتی یک مبارز علیه استبداد را به 
مستبدی دیگر تبدیل کند. شــاه جوانی که روزی 
قوام السلطنه را نخست وزیر کرد تا مسئله آذربایجان 
را حــل کند، چند ســال بعد چنان مغرور شــد که 
با یک نصیحــت خیرخواهانه او برآشــفت و او را 
طرد و خانه نشــین کرد. روزی 
نخست وزیری دکتر مصدق را 
به پیشنهاد مجلس پذیرفت، اما 
بعد از چنــدی، او را به حصر 
ابــدی انداخــت و نامش را از 
کتب تاریخ و رســانه ها حذف 
کرد. امروز نیاز به روان شناسی 
و  قــدرت  جامعه شناســی  و 
اســتبداد و دیکتاتوری داریم و 
نه پراکندن نفرت و خشــونت 
و تکرار تجربه ها و شما در این 

زمینه تجربه بزرگی دارید.
اگر جای شما بودم، اینک که 
دیگر نه از آن ســاواک خبری 
هســت و نه از آن دربار تجربه 
زیســتی خود را چنان که بوده 
و نــه چنان که مصالــح اقتضا 
و  می کــردم  بیــان  می کنــد، 
به ویژه مکانیســم و چگونگی 
حکومتی  مهم  مســائل  برخی 
را تشــریح می کــردم و بــرای 
ایــن نســل و نســل های بعــد 
اساســی  آموزشــی  و  گاهی  آ
به جای می گذاشــتم. با خود 
می اندیشــیدم که بــه هر حال 
مــن ســیری را طی کــردم و 
بودم،  چیزهــا  بســیار  شــاهد 
تجربه من اکنون در سن بالای 
هشتادســالگی می توانــد برای 
همه نســل های بعدی و ســایر 
ملــل مفیــد باشــد. از تکرار 
فاجعــه جلوگیــری کنــد و به 
بیشــتری  عمق  بشــری  دانش 

ببخشد.
1- بــا گفتن واقعیــات درون 
نظــام، تصور یکپارچگی در مــورد حاکمیت و یا 
هر جریان سیاســی دیگر را به چالش می کشــیدم 
و بــه مخالفان رژیم پهلوی گوشــزد می کردم که 
چگونه از این تضادها می توانســتند بهره بگیرند و 

هزینه کمتری بپردازند.

2- نشــان مــی دادم قدرت یک شــبکه اســت نه 
یک فرد، یا ابزار یا جایگاه، در این شــبکه عوامل 
متعــددی نقش ایفا می کننــد. تبیین می کردم که 
چگونه چاپلوسان و متملقین مقامات بالا را تحت 
نفوذ خود می گیرند و منتقدان دلســوز را به حاشیه 

می برند.
3- چگونــه رأس قدرت به خاطــر ضعف هایی 
کــه دارد از منتقــدان هــراس پیدا کــرده و به 
متملقان میدان می دهد و این مناســبات به کجا 

می انجامد.
4- نشــان می دادم که شــاه چگونه برای مقابله با 
منتقدان بــه ارگان های امنیتی و ســرکوب نیازمند 
شــد و چه بسا قدرت خود را وامدار آنان می شمرد 

و لذا توان برخورد با تخلفاتشان را نداشت.
5- نقــش ارگان هــای امنیتــی در ایجاد فســاد و 
انحطاط دســتگاه حاکمه و سرانجام سرنگونی آن 
را باز می کردم. تجربه بــزرگ رژیم پهلوی را در 
این زمینه برای مردم ایران و ســایر ملت ها روشــن 

می کردم.
6- توضیح می دادم که چگونه پهلوی و ســازمان 
امنیتــش اصلاحــات نیم بند مــرا هــم برنتافت و 
برای نصایــح خیرخواهانه من هم گوش شــنوایی 
نداشــت و به ســمتی رفت که دیگــر راهی به جز 

سرنگونی اش وجود نداشت.
7- به هر حال با شــفاف کــردن تجربه خود، راه 
را برای روان شناســان اجتماعی و جامعه شناســان 
اندیشــمند باز می کردم که درباره شــیوه بازتولید 
اســتبداد و فرهنگ اســتبدادی و مناســبات آن، 
دســتاوردهای عمیق تر و واقعی تری داشته باشند. 
بی شک این کار برای رضا هم درس بزرگی است 
کــه جا پای پدر نگذارد. چنین دســتاوردی برای 
همه قدرتمندان و مردم جهان، خواندنی، اثرگذار 

و درس آموز خواهد بود.
راســتی یادم رفت بگویم و فکر می کنم لازم است 
بگویم مشــارکت فعال شــما در تدارک جشن های 
2500 ســاله، آن هم به آن شــکل کــه همه لوازم و 
تأسیسات و تدارکات آن وارداتی باشد، از اشتباهات 
شــما بود. این جشن ها جدا از مردم برگزار شد و به 
خیلــی امثال من قاطعیت مبارزه بــا رژیم داد. اگر 
من جای شــما بودم، حداقل به جــای انواع غذاها 
و تزیینات و تأسیســات خارجی همه را از تولیدات 
داخلی تهیه می کردم که جشــن ایرانی، نمایشگاه 

کالاها و برندهای خارجی نشود.■
منابع:

1- دیبا فرح، کهن دیارا.
2- اسدالله علم، یادداشت های روزانه، به کوشش حسینقلی 

علیخانی، 7 جلد.
3- نهاوندی هوشنگ، ایوبوماتی، محمدرضا پهلوی آخرین 

شاهنشاه، ترجمه دادمهر، شرکت کتاب )فرانسه(، 1392.
4- پهلــوی محمدرضا، پاســخ بــه تاریخ، ترجمه حســین 

ابوترابیان، 1371.
5- پهلوی محمدرضا، مأموریت برای وطنم، 1350.

6- دیبــا فریــده، دخترم فــرح، ترجمه احمد پیرانی، نشــر 
به آفرین، 1379.

7- تاج الملوک آیرملو، خاطرات ملکه مادر، تاریخ شفاهی، 
.1380

• شما و همفکرانتان 
سال 1344 کانون 

پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان را پایه گذاری 
کردید که بعدها محل 

تجمع و همکاری 
بسیاری از نویسندگان 
و هنرمندان رشته های 

مختلف گرافیک و 
فیلم و عکس و... شد. 

درست در همان تاریخ، 
شاه، حسن پاکروان را 
که گرایش های معتدل 
و میانه روانه داشت از 

ریاست ساواک برداشت 
و نعمت الله نصیری را 

به جای وی گماشت که 
باب شکنجه و سرکوب 

را باز کرد؛ روندی که 
وقتی در سال 56 به 

بن بست رسید، دیگر 
چاره ای برای رژیم باقی 

نماند جز اینکه شاه برای 
نجاتش، خود نصیری را 

قربانی کند
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 آیــا کارنامه نتانیاهو در مــورد ایران، در 
دوران ترامپ بهتر از دوران اوباما بوده 

است؟
نتانیاهو بیش از هر نخســت وزیر دیگر اسرائیل  �

بر مســند قدرت بوده و حتی بن گوریون مؤســس 
اســرائیل را نیز پشــت ســر گذاشته اســت. محور 
تلاش های او در این ســال ها »مقابله با ایران بوده« 
امــا او در دو انتخابــات بی نتیجه ســال 2019 برای 
بقــای خود جنگید، آن هم بــا رقیبانی که برخی از 
آن ها از سال ها پیش، به شدت با جنگ طلبی او علیه 
ایران مخالفت کرده اند. برخی از مقامات اسرائیل، 
ازجمله این مخالفان می گویند رئیس جمهور امریکا 
که اسرائیل این همه روی او سرمایه گذاری کرده و 
به او امید بســته، فردی دمدمی مزاج است و احتمال 
دارد در مورد ایران تغییــر موضع بدهد. نتانیاهو در 
گوست 2019 پاسخ داد که ممکن  مصاحبه ای در آ
اســت ترامپ هم مثل اوباما بــرای پرهیز از جنگ، 
در پی قراردادی هســته ای با ایران باشد »اما این بار، 
ما توانایی خیلی بیشــتری برای اعمال نفوذ داریم«. 
نیویورک تایمز گزارشی از تلاش نتانیاهو برای درگیر 
کردن امریکا در یک جنگ آخرالزمانی علیه ایران 

ارائه می دهد.1
دونالد ترامپ وارث قراردادی شــد که سازمان های 
جاسوســی امریکا می گفتنــد به خوبی کارش را در 
جهت نظارت بر برنامه اتمــی ایران انجام می دهد، 
اما نقشه های نظامی دوران اوباما برای حمله به ایران 
هم به دســت ترامپ افتاد. او در اولین نطق خود در 
کنگــره، طی یــک جمله، هم به لحــن تهدیدآمیز 
امریکا علیه ایران بازگشــت و هم تملق اســرائیل را 
گفــت: »مــن تحریم های جدیدی علیــه نهادها و 
اشــخاص حامی برنامه موشک های بالستیک ایران 
وضــع کــرده ام و اتحاد ناگسســتنی مان با کشــور 
اسرائیل را تحکیم کرده ام«. در کابینه ترامپ بر سر 

کنار کشــیدن از برجام اختلاف بود. وزیر دفاع وقــت، جیمز ماتیس،2 و وزیر 
خارجه وقت، رکس تیلرســون3 می گفتند برجام ایده آل نیست، اما به خوبی کار 
می کند و با هماهنگی اروپایی ها می توان آن را محکم تر هم کرد. ســفیر فرانسه 
در امریــکا می گفت: اروپایی ها فکر می کردند ترامپ به خرابکاری هایش ادامه 
خواهــد داد، اما درنهایت، از قرارداد اتمی خارج نمی شــود، چون طبق معمول، 
همه سیاســتمداران در حین تبلیغات، بــا موقعی که حکومت می کنند، متفاوت 

هستند.
بــرای تحقق جنگ باید دولت های تندرو و هماهنگ با یکدیگر در اســرائیل و 
امریکا حاکم باشــند. زمانی که برنامه شلدون ادلســون سرمایه دار صهیونیست 
امریکایی برای روی کار آوردن ترامپ به نتیجه رســید، نتانیاهو نیز که با اتکا بر 
حمایت های ادلسون بر سر کار آمده بود، امیدوار شد که جنگ علیه ایران تحقق 
یابد. ترامپ از همان ماه های اول ریاســت جمهوری خــود، برجام را قراردادی 
وحشــتناک توصیف کرد که امریکا باید از آن خارج شود. تعدادی از مشاوران 
او در کابینــه تلاش کردند تا او را از الغای قــرارداد منصرف کنند و به مذاکره 
مجدد برای تبدیل برجام به قراردادی ســخت گیرانه ترغیب کنند. اروپایی ها نیز 
این سیاســت را دنبال کرده انــد، گرچه اقدامات ترامــپ در تنش آفرینی، مانند 
خروج از برجام و ترور سردار سلیمانی، آن را بی معنا کرده، زیرا ایران را به سمت 
مخالف ســوق داده اســت. درگیری های نظامی ایران و امریکا در ســال 1398 
مانند سرنگونی پهپاد پیشرفته و حمله موشکی به پایگاه امریکا، باعث اعتماد به 

نفس بیشتری در میان ایرانیان شده است.
 سیر وقایع منجر به خروج امریکا از برجام چه بود؟

ترامپ وزیــر خارجه خود، تیلرســون را در مــارس 2018 از کابینه اخراج  �
کرد. مک مســتر،4 مشاور امنیت ملی، نیز در همان ماه کناره گرفت. وزیر دفاع 
ماتیس هم نُه ماه بعد مجبور به خروج از کابینه شــد. رئیس وقت ســازمان سیا، 
مایک پمپئو5 پست وزارت خارجه را گرفت. او که قبلًا به عنوان نماینده کنگره 
از کانزاس، به ضدیت با ایران شــهرت داشــت، اکنون مهم ترین علمدار دولت 
امریکا علیه ایران تلقی می شــد. مشــاور امنیت ملی جدید ترامپ، جان بولتون 
بود که مدتی قبل از آن با طرح خود ترامپ را تشــویق به ترک برجام کرده بود. 
اکنون مشــخص بود که مأموریت بولتون در پســت جدید، نابود کردن قرارداد 

اتمی است.
البته کاخ ســفید هنوز به طور رســمی اظهار می کرد که مذاکــرات جدید را بر 
خــروج از برجام ترجیح می دهــد. برایان هوک6 که از اوایــل دولت ترامپ در 
وزارت خارجه حضور داشــت، مأمور بود در تماس بــا مقامات اروپا، برجام را 

فلسطین سرزمین خون و قیام
فراز و نشیب کنش متقابل اسرائیل و امریکا درباره جنگ با ایران

 بخش دوازدهم
در دوازدهمین بخش از گفت وگو با دکتر محمد احمدی درباره فلســطین، ایشــان به عواقب تندروی های تیم نتانیاهو- ترامپ اشاره کرده و 
نشــان می دهد چگونه اسرائیل اسیر وسواس جنگ با ایران شده است. همچنین توضیح کاملی درباره سایه سنگین نتانیاهو بر سیاست 
خارجه امریکا ارائه می دهد. گفتنی است مطالب این مجموعه تاکنون در هیچ کتابی منتشر نشده و تحقیقات ایشان مبتنی بر مستندات 

در منابع جدید و دست اول است که این گفت وگوها را بسیار خواندنی و مشتاقانی در میان نخبگان ایرانی دست و پا کرده است.
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طوری گســترش دهد که موشــک های بالستیک 
ایــران و حمایــت ایــران از ســازمان های مخالف 
اسرائیل شــامل حماس و حزب الله را محدود کند. 
ایــن محدودیت ها در طرح مشــترکی بین امریکا و 
اروپا روی کاغذ آمد که بازرسی سخت گیرانه تر از 

تأسیسات هسته ای را نیز شامل می شد.
اما درســت زمانــی که هــوک از تصــورات خود 
درباره امکان شــکل گیری یک توافق جدید سخن 
می گفت، بازیگران دیگری نیز در واشنگتن حضور 
داشــتند که فشــار می آوردند تا امریکا به طور کلی 
از برجام خارج شــود. آنــان نماینــدگان نتانیاهو و 
برخی کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس بودند. 
اکنون برخی مقامات فرانســوی و آلمانی حاضر در 
آن گفت وگوها می گویند همــه مذاکرات هوک با 
آن ها برای اصلاح برجام، یک ظاهرسازی پیچیده و 
داستان سرایی بود. سفیر فرانسه در امریکا می گوید 
دولت فرانسه به این نتیجه رسید که برایان هوک در 
این سیســتم، هیچ جایگاه سیاسی ندارد. یک مقام 
دولت ترامپ پاســخ می دهد کــه ترامپ با چند ماه 
مهلتــی که برای اصــلاح برجام بــه اروپاییان داد، 
احســاس سخاوت می کرد، اما معنایش این نبود که 

سخاوت او نامحدود باشد.
در همین زمان، نتانیاهو ادعــا کرد در ژانویه 2018 
موســاد در یک عملیــات مهم توانســته ده ها هزار 
ســند، فیلم و عکس را از انبــاری در حومه تهران 
برباید. به قول او این اســناد تاریخچه مخفی تلاش 
ایران بــرای دســتیابی به بمب هســته ای را نشــان 
می داد. بعداً رئیس موساد گفت هدف این عملیات 
برقراری بازرسی سخت گیرانه بود تا بازرسان آژانس 

بین المللــی انــرژی اتمی مطلع 
شــوند که ایرانیان مواد هسته ای 
را در کجا مخفی کرده اند و آن 

مواد را نابود کنند.
نتانیاهو در پی دستاوردهای  اما 
خیلی بزرگ تــری از این ماجرا 
بــود: او می خواســت ترامپ را 
متقاعد کند که از برجام خارج 
شود. اکنون نتانیاهو اذعان دارد 
که ترامپ حتی قبل از انتخاب 
خود به ریاست جمهوری، به او 
قــول داده بود قــرارداد اتمی را 
باطل خواهــد کرد، اما او دنبال 
راهــی بود تا ترامــپ را مصمم 
به اجــرای این تصمیم کند. در 
مارس 2018 نتانیاهو در ملاقات 
با ترامپ، رئوس اسناد ادعایی را 

به وی نشان داد و از آن ها نتیجه گرفت که ایران در 
طــی دو دهه، درباره برنامه اتمــی خود دروغ گفته 

است.
نتانیاهو در اواخر آوریل 2018 در تلویزیون اسرائیل 
ظاهر شــد تا نتایج عملیات موســاد را به همه نشان 
دهد، اما بســیاری از ناظران در ایالات متحده، این 
را تلاش های لحظه آخری نتانیاهو برای شکل دادن 
به تصمیم ترامپ تلقــی می کردند. با این حال، تیم 

این دو نفر هماهنگ شده بودند: مقامات امریکایی 
و اســرائیلی ترتیب یک گردهمایی خبری مشترک 
در واشــنگتن با حضور چها نفــر را دادند تا از یک 
طرف، نتانیاهو و رئیس موســاد، عملیات جاسوسی 
خــود و نتایــج آن را فاش کننــد و از طرف دیگر، 
پمپئو اهمیت این نتایج را شــرح دهد و ترامپ آن را 
توجیهی بر لزوم خروج امریکا از برجام معرفی کند.

حالا کــه تصمیم ها گرفته شــده بود فقــط باید به 
اروپایی های خوش خیال که هنوز مشغول مذاکره به 
تصور نجات قرارداد اتمی بودند، ابلاغ می شد. دو 
هفته پیش از اعلام خروج امریکا از برجام، امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه، میهمان رسمی کاخ 
سفید بود. ترامپ خود را علاقه مند به مکرون نشان 
می داد و رســانه ها نیز از روابط فردی فوق العاده بین 
ایــن دو نفر خبر می دادند. در مراســمی نمایشــی، 
همسران آن ها یک نهال بلوط فرانسوی را در چمن 
کاخ ســفید کاشتند. مکرون در توئیت خود، از این 
درخت به عنــوان پیوند طرفین یاد کــرد. ترامپ در 
ملاقــات خصوصی به مکرون گفــت که اکنون او 
اولین کسی است که از تصمیم امریکا برای خروج 
از برجام مطلع می شود، اما مکرون برای تغییر موضع 
وی پاســخ داد که مذاکرات بــا برایان هوک موفق 
بوده و در حال ثمر دادن است. جالب اینکه ترامپ 
با شــگفتی پرســید »برایان هوک دیگر کیست؟«. 
ظاهراً ترامــپ از مذاکرات بین امریــکا و اروپا در 
این باره خبری نداشت. مدتی بعد درخت فرانسوی 
کاشته شــده در کاخ ســفید خشک شــد، درست 
همان طور که سستی رابطه طرفین در ماجرای حفظ 

برجام مشخص شد.
 نقــش تندروهــا ماننــد 
جــان بولتون در خروج 

از برجام چه بود؟
اگر بــه ســال اول دوران  �

درمی یابیم  برگردیــم،  ترامــپ 
کــه برنامه مشــاوران او از ابتدا 
با تنــدروی همراه بود. اســتیو 
نفوذ  بنون7کــه در آن زمــان، 
زیادی بر ترامپ داشت، به جان 
بولتون8 متوســل شــد تا راهبرد 
جدیدی علیه ایران تدوین کند. 
بولتون در آن هنگام، سمتی در 
کابینه نداشــت و تنها به عنوان 
یک مشاور ســابق امنیت ملی 
در دولــت جرج بوش، مفســر 
فاکس نیــوز و نماینــده ســابق 
امریکا در سازمان ملل شناخته می شد. از نظر بنون، 
بولتون می توانست ترامپ را متقاعد کند که سیاست 
وی در مورد ایران ناکافی است و به او دل و جرئت 
بدهد تا روشی ســخت تر در پیش گیرد. بولتون در 
دولت بوش، یکــی از معماران تغییر رژیم در عراق 
بود. سپس در دوران اوباما نیز، نه تنها از لغو قرارداد 
برجام بلکــه فراتر از آن، از لزوم ســرنگونی طرف 

مقابل قرارداد، یعنی حکومت ایران دم می زد.

به قول نیویورک تایمز، بولتون به درخواســت استیو 
بنــون، ســندی در این باره تنظیم کــرد تا در دولت 
مطرح شــود، اما این ســند بیشتر شــبیه یک طرح 
بازاریابی بود، نه راهبــرد عملیاتی. مثلًا معلوم نبود 
که پس از خروج امریکا از برجام چه خواهد شــد. 
توصیــه دیگر او این بود که پس از تعیین سیاســت 
جدید امریکا، اســرائیل باید به ایران حمله کند. اما 
اینکه پس از آن چه خواهد شــد معلوم نبود. بولتون 
در زمانــی که مذاکــرات اتمی با ایــران در جریان 
بــود، در رســانه ها چندین بــار گفته بــود که هیچ 
جایگزینی برای جنگ وجود ندارد. او کمی قبل از 
انعقاد برجام، مطلبی در نیویورک تایمز با این عنوان 
نوشــت: »برای جلوگیری از بمــب ایرانی، ایران را 
بمبــاران کنیــد«. او در ســال 2016 اعلام کرد که 
تنها راه حل درازمدت برای قضیه ایران، تغییر رژیم 

است.9
در  را  بــاره  ایــن  در  دیدگاه هــای خــود  بولتــون 
گردهمایی های ســالانه مجاهدین خلق در پاریس 
مطــرح می کرد؛ یعنــی همان گروهی کــه از ده ها 
سال پیش، در پی سرنگونی حکومت در ایران بوده 
اســت. او بیش از یک دهه با مجاهدین خلق رابطه 
نزدیک داشت و برای ســخنرانی در میان آنان پول 
می گرفت. در گردهمایی ژوئیه 2017 بولتون اصرار 
داشت: سیاست جدید واشنگتن برای ثمر دادن باید 
فقط تغییر رژیم باشد و با دو سال کار در این زمینه، 
به هدف خود در ایران خواهیم رســید. ســخنان او 
باعث ذوق زدگی حاضران شــد. بــار دیگر، بولتون 
در همایــش مارس 2018 به مجاهدین خلق قول داد 
در چهلمین ســال انقلاب، همراه با یکدیگر جشن 

سرنگونی را در تهران خواهند گرفت.
ســرانجام در همان ماه، بولتون به ســفارش تندروها 
وارد کابینه شد و شــتاب به سوی جنگ آغاز شد. 
کمی پــس از تعیین بولتون به عنوان مشــاور امنیت 
ملــی، ترامــپ در مــه 2018 از برجام خارج شــد 
که بــه زنجیره ای از یک بحــران فزاینده در روابط 
بین المللی منجر شــد و رویارویی هسته ای را دوباره 
به صحنه آورد. ترامــپ تحریم های اقتصادی را در 
آوریل 2018 اعلام کــرد با این هدف که صادرات 
نفــت ایران را کاهش دهد. در مــه 2019 بولتون از 
پنتاگون خواســت نقشــه ای برای تهاجم بــه ایران 
با حضــور 120 هزار نیــروی امریکایــی را طراحی 
کند. ســیر وقایع پس از این شــتاب گرفت: حمله 
مشــکوک به نفت کش ها در نزدیــک تنگه هرمز، 
توقیــف نفت کش ایرانــی در جبل الطارق توســط 
انگلیــس، حملات اســرائیل به عراق و ســوریه با 
ادعای هدف گیری نیروهای ایران و سرانجام، ترور 
سردار سلیمانی. ایران نیز چند واکنش نظامی نشان 
داد: در 20 ژوئــن 2019 ایران یکــی از بزرگ ترین 
پهپادهای ارتش امریکا به ارزش 220 میلیون دلار را 

بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرد.10
ســپس رئیس موســاد، ایــران را مســئول حملاتی 
در منطقه خلیج فارس توســط ســپاه پاســداران و 
گروه های مرتبط دانست. همچنین ایران در واکنش 
به اقدامــات امریکا و متحدانــش، یک نفت کش 

بولتون در دولت 
بوش، یکی از معماران 

تغییر رژیم در عراق 
بود. سپس در دوران 

اوباما نیز، نه تنها از 
لغو قرارداد برجام 

بلکه فراتر از آن، از 
لزوم سرنگونی طرف 
مقابل قرارداد، یعنی 

حکومت ایران دم 
می زد
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انگلیســی را در نزدیکی تنگه هرمــز توقیف کرد و 
پایگاه امریکا در عراق را هدف حمله موشکی قرار 

داد.
اما بدترین نتیجه بــرای امریکا و متحدانش این بود 
که ایران قدم به قدم، محدودیت های حاصل از برجام 
را از دوش خود برداشــت و به برنامه هسته ای خود 
توسعه داد؛ البته ترامپ و مشــاورانش این اقدامات 
ایــران را دلیلی بــر غیرقابل اعتماد بودن این کشــور 
دانســتند. اما آن ها باید پیش بینی می کردند که پس 
از خروجشان از برجام، چه نوع مسائلی پیش خواهد 
آمــد. یک مقام امریکایی بــه نیویورک تایمز گفت 
یک ســال قبل از خروج امریکا از قــرارداد اتمی، 
سازمان ســیا یک برآورد سرّی از پیش بینی واکنش 
ایران در صورت اقدام تنــد امریکا در این باره را به 
مقامات ارائه کرد. نتیجه این برآورد، ســاده انگارانه 
بود: عناصر تندرو در ایران قدرت بیشــتری خواهند 
گرفت و میانه روها را کنار خواهند زد و ایران تلاش 
خواهد کرد با قطــع ارتباطات دیپلماتیک، حمله ای 
را در خلیــج فارس، عراق یا جای دیگری در منطقه 

آغاز کند.
ایلان گلدنبرگ11از مقامات ارشد پنتاگون در دوران 
اوباما، از خاطرات خود در سال های پیش از قرارداد 
اتمی می گوید. او آن دوره را به یک بازی بر اساس 
بلــوف طرف های درگیر تشــبیه می کند: اســرائیل 
می خواســت دنیا باور کند که روزی به تأسیســات 
هسته ای ایران حمله خواهد کرد گرچه هنوز تصمیم 
آن را نگرفته است. امریکا می خواست دنیا باور کند 
که آماده حمله به ایران برای جلوگیری از دســتیابی 

آن بــه بمب هســته ای اســت، 
امــا این را به عنــوان یک گزینه 
روی میــز نگه داشــته اســت. 
بداند  دنیا  نیز می خواست  ایران 
کــه به یــک قدرت هســته ای 
تبدیل شــده، اما تصمیمی برای 
نــدارد. خروج  بمب  ســاخت 
ترامپ از برجــام، بار دیگر این 
بازی را به شــکل جدیدی احیا 
کرد. به نوشــته نیویورک تایمز، 
این بــار رئیس جمهــور امریکا 
درباره قدرت خود لاف می زند 
اما مشــخص شــده که تمایلی 
به اســتفاده از آن نــدارد، زیرا 
دریافته که ممکن است اوضاع 
منطقــه از کنترل خارج شــود. 
گوست  وزیر خارجه ایران در آ

2019 در ســخنرانی خــود در اســتکهلم گفــت: 
ترامــپ نمی تواند انتظار داشــته باشــد که خودش 
غیرقابل پیش بینی باشــد، اما دیگران قابل پیش بینی 
باشــند. به تعبیــر او، پیش بینی ناپذیر بــودن متقابل 

است و به هرج ومرج خواهد انجامید.
 آیــا راهبــرد امریــکا در مــورد ایــران با 

انتخابات امریکا ارتباط دارد؟
هــدف ترامــپ از فشــار اقتصادی بــر ایران،  �

کشــیدن دولــت آن به پای میــز مذاکره اســت تا 
قراردادی مطابق خواست امریکا برای توقف دائمی 
برنامه هسته ای ایران، و محدودکردن نقش منطقه ای 
و قدرت موشکی آن بسته شود. اما این قمار ترامپ 
فقط وقتی ممکن است فایده ای داشته باشد که قبل 
از انتخابات ســال 2020 امریــکا نتیجه دهد وگرنه، 
احتمــالًا رئیس جمهور دیگری بر ســر کار خواهد 
آمد که کمتر تندرو باشــد و عجلــه ای برای درگیر 
شــدن با ایران نداشته باشــد، حتی اگر خود ترامپ 
دوباره انتخاب شــود و ایران تا آن زمان، برنامه های 
خــود را ادامه دهد، او دیگر انگیــزه ای مانند امروز 
برای فشار بر ایران نخواهد داشت. زیرا به طور کلی، 
رؤســای جمهور امریکا فقط برای انتخاب در دور 
دوم باید به حامیان خود )در اینجا ادلسون و ایپک( 
امتیــاز بدهند و پس از آن نیازی به این کار ندارند. 
از ســوی دیگر، بعید اســت نتانیاهو تــا آن دوران، 
نخســت وزیر اسرائیل بماند یا نگران انتخاب مجدد 

خود باشد.
تام دانیلون12، مشــاور امنیت ملــی در دولت اوباما، 
با این اســتدلال که امریکا در دوره اوباما توانســت 
با نوعی قــرارداد صلح، از هراس جنگ و اشــاعه 
تســلیحات اتمــی جلوگیری کند، برجــام را دارای 
منافع بزرگ برای امریکا می دانــد؛ البته ایران نیز با 
این اهداف مشکلی نداشــت. اما خروج امریکا از 
برجام، هراس را به امریکا و اســرائیل بازگرداند. در 
اوضاع پرتنش کنونی، هر نوع محاســبه غلط آن ها 
می تواند فضای انتخابات امریکا، امنیت اســرائیل، 
امریــکا، خطوط کشــتیرانی،  نیروهــای منطقه ای 
بازارهــای  نفتــی،  معامــلات 
بــورس و فضای مجــازی را به 
هم بریزد و جامعه امریکا را در 

جنگی فاجعه بار درگیر کند.
افــکار عمومــی ایرانیان 
خواســته های  دربــاره 
امریــکا از ایــران چگونه 

است؟
 امریــکا ایــن اســتدلال  �

را مطــرح کرده کــه اگر پول 
ایــران وارد  بــه خزانه  کمتری 
شــود، دولــت ایــران مجبــور 
خواهــد شــد برای کاســتن از 
مشــکلات مردم خــود، هزینه 
کمتری صرف حزب الله و سایر 
گروه های مرتبط در خاورمیانه 
کند؛ البته ســازمان های جاسوسی امریکا می گویند 
حمایت مالــی و نظامی ایران از این نوع گروه ها در 
ســال های اخیر کم شده و سران عربستان و امارات 
باید خوشــحال باشــند که نفوذشــان در امریکا در 

دوران ترامپ زیاد شده و ثمراتی هم داشته است.
با وجود گزارش سازمان های جاسوسی امریکا، دو 
شگفتی در این قضیه به چشم می خورد: یکی اینکه 
تــوان نظامی و نفوذ منطقه ای ایران در همین دوران، 
بیشــتر شده و بر نگرانی های متحدان امریکا افزوده 

اســت. دیگر اینکه نظرسنجی ها نشان می دهد اکثر 
مردم ایــران از نقش منطقه ای این کشــور حمایت 
می کنند. نظرســنجی های طراحی شده توسط مرکز 
مطالعات امنیتی و بین المللی دانشگاه مریلند13 بارها 
در طی ســال های اخیر از طریق مؤسسات حرفه ای 
ســنجش افکار انجام داده تا سیر افکار عمومی در 
ایران را بــه دور از تبلیغات داخلی و خارجی، برای 

پژوهشگران بین المللی آشکار کند.14
گوســت 2019 از ایرانیان پرســیده  برای نمونه، در آ
شــد که با توجه بــه وقایع اخیر بین ایــران، امریکا، 
انگلیــس و کشــورهای خلیــج فــارس، در مورد 
پهپادها، تانکرها و سایر کشــتی ها، رفتار ایران باید 
چگونه باشــد )ســؤال 26 از فایل PDF در سایت 
مرکز فوق(. حدود 77 درصد شرکت کنندگان پاسخ 
دادند در صورت تخلف از مرزهای دریایی و هوایی 
ایران، یا حمله به یک کشتی یا هواپیمای ایرانی، این 
کشــور باید مرتکبین را تنبیه کند تــا احتمال چنین 
وقایعــی در آینــده کاهش یابد. همچنین پرســیده 
شد آیا از نظر شــما، فعالیت های سپاه پاسداران در 
منطقــه خاورمیانه باعث امنیت بیشــتری برای ایران 
شــده اســت )ســؤال 27(. در مه 2019 حدود 75 
گوست 2019 حدود 80  درصد مردم و ســپس در آ
درصد مردم پاســخ مثبت داده اند. نیز وقتی درباره 
درس های برجام از ایرانیان پرسیده شد )سؤال 50(، 
در ژانویــه 2018 حدود 67 درصد و ســپس در مه 
2019 حدود 70 درصد شرکت کنندگان پاسخ دادند 
کــه تجربه برجام نشــان می دهد امتیــاز دادن ایران 
بــه قدرت های خارجــی، ارزش نــدارد، زیرا ایران 
نمی تواند اطمینــان یابد که آن قدرت ها به تعهدات 

خود در قرارداد پایبند خواهند بود.
وقتــی در مه 2019 درباره توســعه برنامه موشــکی 
ایران پرســیده شــد )ســؤال 52(، حدود 92 درصد 
شرکت کنندگان، آن را برای ایران مهم یا تا حدودی 
مهم دانستند. نیز پرسیده شد به نظر شما آیا ساختن 
موشــک های پیشــرفته، باعث کاهش یــا افزایش 
احتمال حمله سایر کشــورها مثل امریکا یا اسرائیل 
به ایران خواهد شد )سؤال 53(. در مه 2019 حدود 
61 درصــد پاســخ دادند احتمــال حمله بــه ایران 
کاهش می یابد و حــدود 22 درصدگفتند تأثیری بر 
آن نخواهد داشــت. همچنین پرســیده شد آیا ایران 
باید نقش منطقه ای خــود را افزایش یا کاهش دهد 
)ســؤال 57(. در مه 2019 حدود 66 درصد طرفدار 
افزایــش آن، حدود 18 درصد هــوادار حفظ آن در 
سطح موجود و حدود 11 درصد طرفدار کاهش آن 
بودند. وقتی درباره نیروهای ایران در سوریه پرسیده 
شد )سؤال 59(، در مه 2019 حدود 61 درصد پاسخ 
دادند ایران باید نیروی نظامی خود را در آنجا حفظ 

کند.
 آیــا روابــط نزدیــک نتانیاهو بــا ترامپ، 
و  اســرائیل  یهودیــان  بیــن  در  ثمراتــی 

امریکا داشته است؟
مشــکلات کنونی باعث نزدیک شدن امریکا  �

و اسرائیل شــده اســت. نتانیاهو که زمانی خود را 
در مبارزه آشــکار با اوباما می دید، اکنون از روابط 

در اوضاع پرتنش کنونی، 
هر نوع محاسبه غلط آن ها 

می تواند فضای انتخابات 
امریکا، امنیت اسرائیل، 

نیروهای منطقه ای امریکا، 
خطوط کشتیرانی، 

معاملات نفتی، بازارهای 
بورس و فضای مجازی را به 
هم بریزد و جامعه امریکا را 
در جنگی فاجعه بار درگیر 

کند
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خود با ترامپ حتی برای بقای سیاســی خود ســود 
می جوید. تبلیغات گســترده نتانیاهو و رســانه های 
همسو، باعث محبوبیت ترامپ بین اسرائیلی ها شده 
و مقــر حزب لیکــود در تل آویو، پوســتر بزرگی از 
نتانیاهو و ترامپ را در کنار هم نصب کرده اســت. 
ســوی دیگر این ساختمان، پوســتری از نتانیاهو در 
کنار پوتین رئیس جمهور روســیه را نشان می دهد. 
این نشانه ای از اتکای نتانیاهو به روابط خارجی اش 
اســت تا بتوانــد از بحــران فســاد و بلاتکلیفی در 
انتخابات اســرائیل، جان ســالم به در بــرد. به قول 
یک مقام اسرائیلی، ترامپ با یک حرکت نامطلوب 
می تواند باعث شکست نتانیاهو در انتخابات بشود.

وضعیت در میــان یهودیان امریکا متفاوت اســت. 
درســت در زمانی کــه ترامپ خــود را این قدر در 
آغوش نتانیاهو نشــان می دهد، نظرســنجی ها نشان 
از پشــت کردن اکثر یهودیان امریــکا به این دو نفر 
دارد. روزنامه هاآرتص با اســتناد به نظرسنجی یک 
بنیاد یهــودی امریکایی می گوید چنــد دلیل برای 
نارضایتــی فزاینده یهودیان امریــکا از این دو وجود 

دارد.15
اولین علت، حمایت نتانیاهو از ترامپ و سیاست های 
اوست. ســپس قدرت گرفتن نیروهای راست گرا و 
مذهبی در سیاست های اسرائیل، رفتارهای اسرائیل 
بــا فلســطینی ها، توســعه شهرک ســازی در کرانه 
باختری، و کنار زدن یهودیان ســکولار اســرائیل از 
صحنه است. اکثر یهودیان امریکا حامی راه حل دو 
کشور مجزا در فلسطین هستند؛ یعنی حداقل بخشی 
از شــهرک ها باید برچیده شــود تا کشــور مستقل 
فلســطینی در کرانــه باختری مســتقر گــردد؛ البته 
اکثــر یهودیان از وجود اســرائیل حمایت می کنند، 
اما حدود یک ســوم یهودیان امریــکا می گویند بین 
خود و اســرائیل، چندان پیوندی یــا اصلًا پیوندی 
احساس نمی کنند. فقط 24 درصد یهودیان امریکا 
در سال 2016 به ترامپ رأی دادند و اکثریت قاطع، 
طرفــدار دموکرات هــا بودنــد. اما به قــول روزنامه 
نیویورک تایمز، ترامپ پشتیبانی از اسرائیل را نوعی 
آزمون برای یهودیان امریکا معرفی کرده اســت. او 
می گوید یهودیان مخالف با سیاســت های وی، هم 

به اسرائیل و هم به قوم یهود، بی وفایی می کنند.
 علت اخراج بولتون از کابینه ترامپ چه بود؟

ترامپ در 10 ســپتامبر 2019 جان بولتون، ســومین 
مشــاور امنیت ملی خود در طی دو سال حکومت 
را بــا یــک توئیــت، از کاخ ســفید اخــراج کرد. 
ترامپ گفت او و ســایر اعضای کابینه با بسیاری از 
پیشنهادهای بولتون بشــدت مخالف بودند. مسائل 
ایران و ســوریه در صدر این فهرســت بود و بولتون 
دقیقاً نظــرات نتانیاهو را دنبال می کرد. البته از ابتدا 
انتخاب او برای این پســت عجیب به نظر می رسید، 
چون شــعار ترامــپ »اولویت بــرای امریکا»16بود 
یعنی توجه به مســائل داخلی و تجــاری امریکا، نه 
دخالت در کشــورهای دیگر. ترامپ از قبل، شیفته 
برنامه هــای متعدد فاکس نیوز بــا حضور بولتون بود 
و علاوه بر ســفارش اســرائیل و حامیانش، این در 
انتخاب او به عنوان مشــاور امنیت ملی تأثیر داشت. 

اما مقامات کاخ سفید می گویند ترامپ مرتباً جلوی 
آن هــا به بولتون متلــک می گفت. مثــلًا: »بگذار 
حدس بزنم. تو می خواهی بــه همه آن ها )مخالفان 
امریکا( حمله اتمی بکنی!«. ترامپ به مرور دریافت 
که بولتون باعث عصبی شــدن رهبران کشــورهای 

دوست، به جز محور ضد ایرانی می شود.17
ایــران نیز از حضــور بولتون ناخشــنود بود. ظریف 
وزیر خارجه بارها از تهدیدات »تیم ب« علیه ایران 
انتقاد کرده بود. منظور او بی بی )نتانیاهو(، بولتون، 
بن ســلمان )ولیعهد عربســتان( و بن زائــد )ولیعهد 
امارات( بود. ظریــف کمی پس از برکناری بولتون 
گفت که همه دنیا به جز این چند نفر، نفس راحتی 

خواهند کشید.
بعداً وقتی بولتون می خواســت با افشاگری خود در 
جریان استیضاح ترامپ، انتقام خود را از او بگیرد، 
ترامــپ توییت هــای جدیدی برای رســوا کردن او 
فرســتاد ازجمله: »آدمی که ســال ها پیش نتوانست 
به عنوان سفیر ) امریکا( در سازمان ملل تأیید بگیرد، 
و از آن زمان برای هیچ چیز دیگری تأیید نشــده، به 
من برای شغلی التماس می کرد که تأیید سنا را لازم 
نداشته باشد و من آن را به او دادم، با اینکه خیلی ها 
می گفتند آقا این کار را نکن. و بعد وقتی آن شــغل 

را گرفت، در تلویزیون از مدل لیبی اسم برد«.18
منظور از مدل لیبی، هجــوم امریکا و متحدانش به 
یک کشــور مسلمان برای ســرنگونی حکومت آن 
است. ترامپ در توئیت دیگری می گوید: »بولتون 
اشــتباهات زیــادی در داوری های خود داشــت و 
اخراج شــد، چون اگر به حرف او گوش می دادم تا 
حالا در جنگ جهانی ششم هم درگیر شده بودیم. 
وقتی او اخراج شــد، فوراً دســت به نوشــتن کتابی 
جنجالی و دروغ زد. این ها مســائل محرمانه امنیت 
ملی اســت. چه کســی چنیــن کاری می کند؟«. 
منظــور از جنگ جهانی ششــم، چنــد جنگی بود 
کــه بولتون بــرای تغییر حکومت در ایــران، عراق، 
ســوریه، لیبی و ونزوئلا خواهان آن بود. آرزوی او 
برای ســرنگونی رژیم های عراق و لیبی یک بار در 

سال های قبل محقق شده بود.
 تفســیر تندروها از بی میلی ترامپ برای 

برخورد نظامی با ایران چگونه بود؟

در ژوئن 2019 ترامپ نقشــه ای برای واکنش  �
نظامی علیه ایران به انتقام سرنگونی پهپاد گران قیمت 
خود در نظر داشــت، اما با نومید ساختن تندروهای 
متحــد خود، آن را در آخریــن دقایق لغو کرد. این 
باعــث نگرانــی در میان تندروهای ضــد ایرانی در 
اســرائیل و امریکا شــد. آن ها دریافتنــد که ترامپ 
درنهایت، عزم و اراده مقابله نظامی با ایران را ندارد. 
تندروها می ترسیدند که دو شریک دیگر محور ضد 
ایرانی، یعنی عربســتان و امارات، نرم شــدن موضع 
ترامپ در قبال ایران را نشانه ای از لزوم تغییر موضع 
خودشــان تلقی کنند تا در برابر ایــران تنها نمانند. 
عربســتان و امارات قبلًا بشــدت در دولت ترامپ 
لابی می کردند تا موضع سرسختانه ای در قبال ایران 
بگیرد و از برجام خارج شود. ولی امارات در 2019 
از کاهــش نقش نظامی خــود در جنگ یمن پرده 
برداشت تا از مناقشــه اش با طرفداران ایران در یمن 
بکاهــد. امــارات همچنین نمایندگانــی را به تهران 
فرستاد تا درباره امنیت دریایی منطقه مذاکره کنند. 
در عربستان نیز اختلاف نظر میان بن سلمان تندرو با 

پادشاه هوادار مذاکره با ایران درگرفته است.
در 3 ژانویه 2020 ترامپ دستور ترور سردار سلیمانی 
را صادر کــرد و ایران در 8 ژانویــه واکنش نظامی 
خود را با حمله به پایگاه امریکا در عین الاسد عراق 
نشــان داد. به فاصله کوتاهی پــس از حمله ایران، 
کنگــره امریــکا تصمیم گرفت اختیــارات جنگی 
رئیس جمهور برای درگیری نظامی با ایران را ســلب 

کرده و منوط به مجوز کنگره کند.
ســناتورها و نماینــدگان کنگره، ازجملــه برخی از 
جمهوری خواهــان هم حزبی با ترامپ، در پی حمله 
ایران برآشــفته شــدند که چگونه اقدام نســنجیده 
ترامپ در ترور ســلیمانی، امریکا را به ســرعت در 
آســتانه یک جنگ با ایران قرار داده اســت. وقتی 
ترامپ با لحنی آشتی جویانه اعلام کرد آماده صلح 
اســت و واکنش نظامی به ایران نشان نخواهد داد، 
آن ها نفس راحتی کشیدند اما پاسخ سؤال های خود 
از کاخ سفید را در این زمینه که چطور کار به اینجا 
کشید، نگرفتند. ترامپ برای آنکه فشار را از دوش 
خود بردارد، اعلام کرد کــه نیروهای امریکایی در 

حملات موشکی ایران صدمه ندیده اند.

پایگاه امریکایی عین الاسد پس از واکنش نظامی ایران
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بعداً پنتاگون به مرور اعلام کرد که تعداد فزاینده ای 
از ســربازان امریکایی در حمله ایران دچار آســیب 
مغزی شــده اند. نیویورک تایمز از سیاســت خبری 
دولت ترامپ درباره این آســیب دیدگان انتقاد کرده 

است.19
سانسور اخبار نظامی و عدم شفافیت از زمان جنگ 
اول امریــکا علیه عراق در ســال 1991 خط مشــی 
ارتش امریکا بوده تا رسانه ها باعث شکستن روحیه 
ســربازان و مردم نشــوند. آمار رســمی از سربازان 
امریکایی با آسیب مغزی در جنگ های این کشور 
از 2001 به این ســو، بیش از 413 هزار نفر بوده، اما 
معلوم نیســت چه تعــداد از این آســیب ها منجر به 
مرگ یا معلولیت دائمی شــده است. گزارش فوق 
می گویــد واقعیت درباره آســیب جنگ ها به مردم 
امریکا گفته نمی شــود، گرچه این می تواند ناشی از 
عــدم توانایی ارتش در تشــخیص صدمات به خود 

باشد.
اما درواقع، صدمه اصلی به راهبردهای امریکا بود. 
از یک ســو، ایران توانست سیستم دفاعی امریکا در 
مهم ترین پایگاهش در منطقه را فلج کند. رؤســای 
جمهور امریکا همــواره می گفتند همه گزینه ها در 
مورد ایران روی میز اســت، ازجمله گزینه نظامی. 
اکنون ایــن حرف فقط یک گزافه گویی به شــمار 
مــی رود. از ســوی دیگــر، نتانیاهــو دریافــت که 
ترامــپ اهل جنگ با ایران نیســت و اگر اســرائیل 
به تنهایی وارد جنگ با ایران شــود، سرنوشتی مشابه 
پایگاه عین  الاســد خواهد داشت و گنبد آهنین نیز 
نمی تواند از اسرائیل دفاع کند. درواقع تندروی های 
این دو نفر، برخلاف خواســت ایشان، باعث کنار 
رفتن گزینه های نظامی و افزایش شانس صلح شده 

است.
 آیا نتانیاهو دست از تهدید نظامی ایران 

برداشته است؟
حضــور نتانیاهــو بیــش از یــک دهــه بــر  �

تصمیم گیری هــای امریکا درباره ایران ســنگینی 
کــرده و او برای خــود، مأموریتــی ایدئولوژیک 
قائل اســت که هنوز به ثمر ننشسته است. اسرائیل 
کــه یک دهــه قبل، بــرای کشــاندن امریــکا به 
رویارویی با ایران، از حمله خود علیه این کشــور 
دم مــی زد، بــار دیگــر از احتمال جنگ ســخن 
گفته اســت. برخلاف بــوش و اوباما که از ترس 
عواقــب پیش بینی نشــده چنیــن جنگــی، تلاش 
می کردنــد مانــع آن شــوند، اســرائیلی ها تصور 
می کننــد ترامپ جلو نتانیاهــو را نخواهد گرفت. 
امــا بــا توجه بــه مخالفت هــای داخلی، بــه نظر 
می رسد اسرائیل از جنگ علیه اهداف موجود در 
خاک ایران منصرف شــده و به جــای آن، صدها 
حمله پراکنده به ســوریه کرده تــا مراکز نیروهای 
ایرانی و حزب الله... را هــدف قرار دهد. گاهی 
نیز به مراکز حشدالشــعبی در عــراق حمله کرده 
که بــه ادعــای آن، پایــگاه موشــک های ایرانی 
برای اســتفاده در سوریه بوده اســت. بسیاری از 
حملات هوایی اسرائیل به سوریه با دفاع موشکی، 

نــاکام مانده، اما حتی اگــر موفق هم می بود، این 
حملات پراکنده نمی تواند جایگزین کاری باشد 

که روی زمین انجام می شود.
تهدیــد به جنگ می تواند یک بلوف یا یک حقه 
انتخاباتی باشــد که نتانیاهو بــرای افزایش آرا به 
نفــع خــود، لازم دارد. اما وقتــی رئیس جمهور 
امریــکا رغبتی بــه جنگ ندارد و نخســت وزیر 
اسرائیل در فکر سود بردن از تهدید جنگ است، 
می توان انتظار داشــت که هیچ جنگی در خاک 
ایــران روی نخواهد داد. یاکــوف پری،20 رئیس 
ســابق شین بت، ســال ها ســخنان نتانیاهو درباره 
تهدید ایران و تعابیر آخرالزمانی او را زیر ذره بین 
خود دنبال کرده اســت. پری می گوید: »وقتی 
بی بی )نتانیاهو( پشــت تریبون کنشت )پارلمان( 
می رود تا ســخنرانی کند، ما مشــغول یک بازی 
شــمارش می شویم و شــرط می بندیم که او چند 
بار نام ایران را بر زبان خواهد آورد. امروزه بی بی 
با طلســم خود ســعی می کند تا ایــن موضوع را 
در فهرســت مشــکلات دنیا نگه دارد، تا ترامپ 
را عمیقــاً در آن درگیــر کند، تا عقایــد خود را 
در گــوش دیگران فرو کند و نشــان دهد که او 
پیشــگوی سرنوشت تلخی اســت که درباره آن 

هشدار داده بود«.
لئــون پانتــا که در زمان افــول رابطه بیــن اوباما و 
نتانیاهو، در پســت ریاست ســازمان سیا و وزارت 
دفــاع خدمت کــرده بود، اکنون اعتقــاد دارد که 
خطــری از جانــب دیگــر در پیش رو اســت. او 
می گوید: »اگر به نظر برســد کــه ایالات متحده 
هر چه را که اســرائیل در هــر زمینه ای می خواهد، 
اجرا خواهد کرد، آنــگاه به نظر من ایالات متحده 
اهرم های خود را از دســت می دهد. هدف اساسی 
مــا بایــد حفاظت از منافــع امنیت ملی ما باشــد. 
منفعت ایالات متحده در چیســت؟ بله، ما دوست 
و متحد اســرائیل هستیم، اما به نظر من همیشه باید 
رابطه را به شکلی نگه داریم که به تصویر بزرگ تر 
در آن منطقــه توجه کنیم و اینکه برای حفظ صلح 
در آنجــا چه کاری لازم اســت.« به نظــر من به 
شکل مشابه، امریکا همه اهرم های خود علیه ایران 
را خرج کــرده و دیگر کار مؤثری باقی نمانده که 
ایران به امید جلوگیری از آن، نرمش نشــان دهد. 

یک قدرت بزرگ تا وقتی می تواند تأثیرگذار باشد 
که کشــورهای دیگر را در تعلیــق میان بیم و امید 
نگه دارد تا آن ها همواره در این اندیشــه باشند که 
چــه کنیم تا نظــر مثبت آن را جلــب کنیم و مانع 
اقدامات مخرب آن شــویم. قدرت گذشته امریکا 
بر اســاس همین سیاســت تعلیق در بیم و امید بود 
و اکنون که امریکا همــه کارت های خود را بازی 

کرده است، قدرت آن رو به افول می رود.■
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ســخنرانی کنــدی در دانشــگاه امریکــن بــه 
ایــن ســبب بــه فارســی برگردانــده شــد که 
کنــدی می خواســت در راســتای منافع ملی 
امریــکا هزینه هــای نگین نظامی و هســته ای 
را کاهــش داده و مملکــت را به ســوی صنایع 
داخلــی )Domestic Industry( ســوق دهد تا 
عقب ماندگــی در این موارد را از ژاپن و اروپا 
جبــران کند. همان طور کــه می دانیم یکی از 
ویژگی هــای دولــت پنهــان )Deep State( در 
امریــکا دامــن زدن بــه جنگ ســرد و تقویت 
مجموعه نظامی-صنعتی اســت کــه آیزنهاور 
 MIC یــا )military Industry Complex( آن را
می نامید. گفته می شــود از آنجا که کندی در 

این امر جدیت داشت او را ترور کردند.
دهه 60 شمسی و دهه 60 میلادی

بین دهه 60 میلادی و دهه 60 شمســی دهه 
فاصله اســت؛ این دهه 60 در امریکا و هم در 
ایــران ادبیات خــاص خــود را دارد. دهه 60 
امریــکا دوره کنــدی و دهه 60 ایــران دوره 
انقــلاب اســت. هــر دو دوره طوفانــی بود و 
این جمله معروف شــاه کــه در مقابل طوفان 
باید ســر خود را خــم کنیم تا طوفــان بگذرد 
و بعــد از طوفان ســر خود را مجدداً راســت 
بگیریم، اشــاره بــه دوره کندی دارد. شــاه و 
کنــدی متقابــلًا از هــم متنفر بودنــد. اصولی 
که شــاه بعداً آن هــا را انقلاب ســفید نامید تا 
حدی تحمیلــی از ناحیه کنــدی و علی امینی 
نخســت وزیری بود کــه با حمایت او ســرکار 
آمد. این اصول تلفیقی از سوسیالیســم ملایم 
اصلاحات ارضی تا فدرالیســم کاملًا امریکایی 
را شامل می شــد. برخلاف دو مداخله امریکا 
بــه نفــع شــاه در 1948 )غائلــه آذربایجان( و 
1953 )کودتا( کندی آشکارا در مقابل او قرار 
داشــت. چهره هــای جدیدی مانند حســن 
ارســنجانی و محمد درخشــش الهام دهنده 
ایــن موج جدید بودند. بدبینی شــدیدی که 
نسبت به امریکا پس از کودتا به وجود آمده 
بود ســبب شــد که جبهه ملی آزادی رهبران 
خــود را از زنــدان کــه نخســت وزیر جدیــد 

ترتیــب آن را داده بــود بی اهمیت تلقــی کرده و با آن همراه نشــود. 
نقش منفی امینی در کنسرســیوم در این محاسبات جبهه ملی بی تأثیر 
نبود. مصدق، خود اما تا حدی با امینی همدلی داشــت و قبل از کودتا 
نیز با او در موارد سیاســی مهمی مشورت می کرد. این نقل قول امینی 
از مصدق که ســه بدشانسی خود از ســقوط ترومن واتلی در امریکا و 
انگلیس و مرگ اســتالین برمی شمارد، بســیار مشهور است. به قدرت 
رســیدن کندی با نیروی جوانی و خلاقیت سیاسی در ایران در آغاز با 
واکنش ســر خم کردن شــاه در مقابل طوفــان و بی اعتنایی جبهه ملی 
روبه رو شــد. ســخت ترین تصمیم در تاکتیک ســر خم کردن شــاه، اما 
تقســیم اراضی خود بود. به همین دلیل در خاطرات علم، خوشــحالی 
شــاه از مرگ کنــدی را می خوانیم. »پدرســوخته عجیبی کــه اگر زنده 
می ماند، ســلطنت ما را بر باد می داد«. نهضت آزادی اما دچار اشتباه 
محاســباتی نشــد و با نوشــتن نامه ای به جان اف کندی ســعی کرد در 
معــادلات سیاســی ایران تأثیــر گذارد. ایــن نامه در میانه ســال 1963 
نوشــته شد و کندی در زمستان همان ســال ترور شد. والدین کندی 
ایرلنــدی بودند و کندی پس از ســخنرانی معــروف 23 ژوئیه خود در 
میــدان برلین و نزدیــک دیــوار آن، درحالی که مردمی که در ســمت 
دیگر برلین و در بخش شــرقی آن برای او هورا می کشیدند )علی رغم 
ممانعت پلیس آلمان شــرقی( بلافاصله به ایرلند ســرزمین واقعی خود 
رفــت و در گفت وگو با مــردم در دوبلین به تبار ایرلندی خود اشــاره 

کرد.
اسکورســیزی در فیلم مــرد ایرلندی به طور صریح به فرانک شــیرن )با 
بازی رابرت دنیرو( اشاره می کند که تبار ایرلندی دارد و به طور ضمنی 
و از طریق جملات بوفالینو )با بازی جو پشی( به کندی اشاره می کند 
که او نیز تبار ایرلندی دارد. شــاه با موج ســواری، اصلاحات امریکایی 
را بــه نام خود رقم زد و بر جان پرنفــرت و ضد امریکایی ایرانیان روح 
تازه ای دمید. در دهه 60 شمســی و از همان آغاز به صورت مارپیچی 
ایــن نفــرت به اوج رســید. واژه تحریم بــرای اولین بار پــس از اعدام 
حبیب القانیان صاحب دو ساختمان پلاسکو و آلومینیم شنیده شد که 
در 20 اردیبهشت 1360 انجام شد. دو چهره معروف انقلاب طالقانی 
و منتظری و هانی الحســن، نماینده سازمان آزادیبخش، تلاش زیادی 
کردند که این اعدام که تبعات سیاســی وخیمی داشت صورت نگیرد، 
امــا موفق نشــدند. اینکه آیــا تحریم نتایــج مثبت یا منفی بــرای ایران 
داشــته اســت با دو پاســخ متضاد و از دو منظر متفاوت روبه رو شــده 
اســت، اما در اینکه دیــوار بین ایران و امریکا را بلندترکرده اســت هر 
دو گروه اتفاق نظر دارند، هرچند احســاس نســبت بــه این دیوار هم 
در دو گروه بســیار متفاوت اســت. واکنش تحریم ایــران، اما منجر به 
آن شــد که تسخیر سفارت امریکا در آبان همان سال برخلاف دفعات 

قبلی تســخیر سفارت مورد پذیرش مقامات بلندپایه ایران قرار گیرد.

مرد ملت و فرزند زمانه خود
سخنرانی جان اف کندی در دانشگاه امریکن1 واشنگتن دی سی، ۱0 ژانویه ۱963

برگردان: محمد عریضی
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 ســخنرانی جان اف کندی در دانشــگاه 
امریکن

)بــا اجازه( ریاســت محترم دانشــگاه جناب آقای 
اندرســون، اعضای محترم هیئت مدیره و هیئت امنا 
و همــکار قدیمی ســناتور بــاب بیرد کــه مدرک 
دانشــگاهی خــودش را طــی ســال ها تــلاش در 
دانشــکده حقوق کسب کرده است. این در حالی 
اســت که من }مدرک افتخاری خود{ را در طول 
این 30 دقیقه ســخنرانی برای شما خانم ها و آقایان 

محترم کسب می کنم.
جای بسی خوشحالی اســت که افتخار شرکت در 
مراســم دانشــگاه امریکن را پیدا کرده ام، مراسمی 
که کلیســای متودیســت که توســط اســقف جان 
فلجرهورســت2 بنیانش گذاشته شــده، ترتیب داده 
اســت. این دانشــگاه ابتدا در ســال 1914 توســط 
ودرو ویلســون3 افتتاح شــد. با اینکه این دانشگاه، 
دانشــگاهی نوپا و جوان اســت، اما تاکنون توانسته 
به اهدافی که اسقف هورست مدنظر داشته  برسد، 
اهدافی کــه عموماً مرتبط با مطالعــه تاریخ و امور 
عمومی وابسته به مسائل شــهری، مانند راه اندازی 
کســب و کار و تاریخ ســازی اســت؛ کلیســای 
متودیســت به دلیل حمایت از این مؤسســه آموزش 
عالی کــه هدفش ارائــه خدمات آمــوزش به همه 
کسانی اســت که علاقه به یادگیری دارند –مستقل 
از اینکــه دارای چه رنگ پوســت و کیش و آئینی 
هستند- شایسته تقدیری ملی است و من در اینجا از 
تمام کســانی که امروز در این مراسم فارغ التحصیل 

می شوند صمیمانه تقدیر می کنم.
زمانــی آقای پروفســور وودرو ویلســون4 گفت هر 
کســی که از این دانشــگاه فارغ التحصیل می شود 
می بایســت هم مرد ملــت خود و هــم فرزند زمانه 
خویش باشــد. من مطمئن هستم که مردان و زنانی 
کــه افتخــار فارغ التحصیلی از این مؤسســه را پیدا 
می کننــد، با تمام وجــود از استعدادهایشــان برای 
افزایش ســطح خدمات عمومی و پشتیبانی عمومی 

بهره خواهند گرفت.
جان ماســفیلد5 در تقدیر از دانشگاه های انگلیسی 
نوشته بود »تنها تعداد اندکی از مکان های زمینی را 
می توان یافت که زیباتر از دانشگاه باشند«. من فکر 
می کنــم که این جمله امروزه نیز همچنان درســت 
اســت. منظــور او از مکان های زمینــی، مناره ها و 
برج ها و یا محوطه های سرســبز و دیوارهای پوشیده 
از پیچک نبوده درواقع اشــاره او به شکوه و جلال 
دانشگاه بوده است، جایی که به قول او تنفر از جهل 
و ندانستن به محرکی برای دانستن تبدیل می شود و 
کســانی که به ادراک حقیقت نائل آمده اند، تلاش 

می کنند تا دیگران هم این حقیقت را ببینند.
بنابراین من ایــن زمان و این مکان را برای بحث در 
بــاب این موضوع که »اغلــب نادانی و جهل 
فراوان اســت و حقیقت بســیار به ندرت 
درک می شود6« انتخاب کرده ام. در زمانی که 
همچنان مهم تریــن موضوع روی کره زمین »صلح 

جهانی« است.
اما به راســتی از چه نوع صلحی ســخن می گویم؟ 

و ما به دنبال چه نوع صلحی هســتیم؟ قطعاً منظور 
صلحی امریکایی نیست که توسط تسلیحات نظامی 
امریکا به جهان دیکته شــود و قطعاً منظور صلح در 

قبرستان یا صلحی برای امنیت برده ها نیست.
در اینجا من از صلحی ســخن می گویم که اصالت 
دارد، صلحــی که زندگی روی ایــن کره خاکی را 
ارزشــمند می کند، صلحی که ضامنــی برای امید 
بیشتر و پیشرفت انسان ها و ملت ها به منظور ساخت 
زندگی بهتر برای فرزندان ما باشــد. این صلحی 
که مــن از آن ســخن به میان مــی آورم، 
بلکــه  نمی شــود،  امریــکا  بــه  محــدود 
صلحی اســت برای تمام زنان و مردان و 
همچنین محدود به زمان حال نمی شود 

بلکه صلحی است برای تمام زمان ها.
از صلح سخن می گویم، چرا؟ زیرا شکل جدیدی 
از جنگ به وجود آمده اســت. به طور کلی سخن 
گفتــن از جنــگ در عصــری که نیــروی عظیم 
هســته ای توســط قدرت هــای جهانی مهار شــده 
اســت و هیچ کس حاضر نیســت این تسلیحات را 
کنار بگذارد ســخنی نامعقول اســت. سخن گفتن 
از جنگ در عصری که قــدرت انفجار یک بمب 
هســته ای معادل با قــدرت تمام بمب هایی اســت 
کــه متحدین در جنگ جهانی دوم اســتفاده کرده 
بودند، به کلی بی معناســت. سخن گفتن از جنگ 
در عصری که ســموم کشــنده تولید شــده توسط 
واکنش های اتمی می تواند از طریق باد، آب، خاک 
و بذرها به سرتاســر جهان و همچنین به نســل های 

آینده منتقل شود، به کلی نامعقول و بی معناست.
امروزه به منظور حفظ صلح، ســالیانه بیلیون ها دلار 
صرف تسلیحات می شود، با این هدف و توجیه که 
از ایــن طریق می توانیم تضمین کنیم که ما هیچ گاه 
نیاز به اســتفاده از این تسلیحات پیدا نخواهیم کرد؛ 
اما این روش بســیار ناکارآمدی برای تضمین صلح 
اســت زیرا چیزی که خرابی به بار مــی آورد مانند 

تســلیحات جنگــی، نمی تواند ســازندگی به دنبال 
داشــته باشــد؛ بنابراین من از صلح سخن می گویم 
به عنوان غایت عقلانی گزینه ای که انســان خردمند 
در پیش رو دارد. من به این نتیجه رسیده ام که دنبال 
کــردن صلح، اساســاً مخاطرات کمتــری از دنبال 
کردنِ جنگ دارد و هرچند این کلام را گوش هایی 
ناشنوا نمی شنوند، ولی ما هیچ کاری اضطراری تر از 

این کار در پیش رو نداریم.
برخی می گویند تا زمانی که رهبران شوروی نگرش 
روشــنگرانه ای در قبال صلــح جهانی اتخاذ نکنند، 
هرگونه سخن گفتن از صلح جهانی، حقوق جهانی 
و خلع سلاح جهانی بی فایده خواهد بود. امیدوارم 
کــه آن ها چنین کنند. من باور دارم که می توانیم به 
آن هــا کمک کنیم چنیــن کاری را انجام دهند. با 
این وجود باور دارم که نگرش ما نیز به اندازه نگرش 
آن ها اساسی است و اهمیت دارد و هم به عنوان افراد 
جامعــه و هم به عنوان ملت باید آن را بازبینی کنیم. 
هر دانشــجویی کــه از این مؤسســه فارغ التحصیل 
می شــود و هر شــهروند خردمندی کــه از جنگ 
خســته و ناامید شده است و آرزوی صلح را در سر 
می پروراند باید ابتــدا خودنگری7 کند به این معنی 
که ابتدا رویکرد خود را به امکان های موجود برای 
صلح، آزادی و امکان هایی کــه در ارتباط با صلح 
با شــوروی و جنگ سرد وجود دارد را بررسی کند 

سپس به صلح در امریکا فکر کند.
نخســت اجــازه دهید کــه رویکرد خودمــان را به 
صلح بررســی کنیم. خیلــی از امریکایی ها بر این 
باور هســتند کــه چنین صلحی غیرممکن اســت. 
خیلی هــای دیگر نیز فکــر می کنند که صلح امری 
غیرواقعــی اســت، امــا این گونه باورهــا خطرناک 
هســتند، زیرا ما را به این نگاه می رسانند که جنگ 
پدیده ای اجتناب ناپذیری اســت که گویی بشریت 

محکوم به تجربه آن است.
نیازی نیســت که چنین طرز تفکری را بپذیریم. از 
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آنجایی که این مسئله زاده دست خود انسان هاست، 
پس قاعدتاً راه حل این مسئله نیز به دست خودشان 
به اندازه خواست هایشان  انســان ها می توانند  است. 
بزرگ باشند. راه حل مشکلاتی که گاهی تقدیر بشر 
در نظر گرفته می شــوند در خــارج از حوزه توانایی 
او قــرار ندارنــد. عقل و روح انســان اغلب ناگزیر 
به حل چیزهایی شــده که در ابتــدا غیرقابل حل به 
نظر می رســیدند. ما بر ایــن باوریم که این فرآیند را 

می توان دوباره تکرار کرد.
در اینجــا منظــور مــن از صلــح، تلقــی مطلــق و 
جهان شــمول از مفهوم صلح و اراده نیک8 نیســت 
که رؤیایی، آرمانی و خیالی باشــد؛ البته من ارزش 
امیــد و رویاها را انکار نمی کنــم، اما اگر به صلح 
به صورت مطلق بیندیشیم، درواقع به نوعی دلسردی 

و بی اعتقادی دامن زده ایم.
اجــازه دهیــد که به جــای اینکه تمرکز خــود را بر 
جهش انقلابی ماهیت انســان قــرار دهیم و تصور 
کنیم همه انســان ها ناگهان صلح دوست می شوند، 
تمرکــز خود را بر تکامل تدریجی نهادهای بشــری 
قرار دهیم که بســیار عملی تر و قابل دستیابی است. 
چنیــن تلقی ای بر شــالوده دنبالــه ای از کنش های 
واقعی و ملموس و توافق هایی کارآمد که نفع همه را 
در نظر می گیرد، سوار شده است. برای پدیدآوردن 
صلح درکل جهــان، هیچ گونه راه میان بر یا فرمولی 
جادویی که بتوان با اتخاذ آن بین دو قدرت جهانی 
صلــح ایجاد کرد، وجود ندارد. یک صلح اصیل و 
پایدار حاصل کنش های بســیاری از ملت ها است. 

برای روبرو شدن با چالش های 
به جای رویکردی  باید  هر نسل 
ایســتا، رویکــردی پویــا اتخاذ 
کــرد؛ زیــرا صلح یــک روند 
اســت  راهی  درواقــع  اســت، 
که از طریــق آن راه حلی برای 

مشکلات دست وپا می کنیم.
همان طور که در یک خانواده و 
حتی بین یک ملت اختلاف ها 
و کشــمکش هایی وجود دارد، 
با چنیــن صلحی نیــز همچنان 
در باب منافع کشمکش و نزاع 
درواقع  داشــت.  وجود خواهد 
صلح جهانــی نیز همانند صلح 

در یک جامعه کوچک مستلزم این نیست که حتماً 
هرکسی همســایه خود را دوست بدارد بلکه مستلزم 
نوعــی زندگی تــوأم بــا رواداری )تحمــل( متقابل 
اســت که تمام مشــکلات را به صــورت منصفانه 
و صلح جویانــه حل وفصــل می کند و درســی که 
از تاریــخ می توان گرفت این اســت که خصومتِ 
بین ملت هــا نیز همانند خصومت بیــن افراد دیری 
نمی پایــد. هرچقدر هــم این اختلافات ســخت و 
غیرقابل حــل به نظر بیاینــد، باز هم گــذر زمان و 
رخدادها اغلب اوقات شــرایط و روابط بین ملت ها 

و همسایه ها را به طرز شگفت آوری تغییر می دهد.
پــس بگذارید در این راه ثابت قدم باشــیم. لزومی 
ندارد کــه صلح را غیرعملــی بپنداریم و جنگ را 

متقابــلًا اجتناب ناپذیــر. درواقع با تعریفِ روشــن 
هدف هایمــان و تبدیلشــان به امــری قابل کنترل و 
مدیریــت و همچنین چیزی در دســترس، می توان 
مــردم را مجــاب به دیدنــش کــرد و از این طریق 
می تــوان آن هــا را به هدف امیــدوار کرد و حرکت 

به سوی این مهم را تسهیل کرد.
دوم بگذاریــد که رویکردمان نســبت به شــوروی 
مورد بازبینی قرار گیــرد. این طرز تفکر که رهبران 
اتحاد شــوروی هماننــد تبلیغات چی هایشــان فکر 
می کنند، کاملًا ناامیدکننده و بیهوده است9. اینکه 
برویم ســراغ متن هایی که در مجله ای در شــوروی 
تحت عنوان اســتراتژی نظامی10 منتشر شده است و 
با خواندن و بررســی صفحه به صفحه آن ها تصمیم 
بگیریم، کاملًا ناامیدکننده خواهد بود؛ زیرا در این 
متن هــا ادعاهای بی اســاس و غیرقابل باوری مطرح 
شده است. ادعاهایی همچون: این امپریالیست های 
امریکایی در حال آماده شــدن برای جنگی جدید 
هســتند. یــا خطــر جنگــی اجتناب ناپذیــری بین 
امپریالیســت های امریکایی و اتحاد شوروی وجود 
دارد و اینکه هدف سیاســی امپریالیســم امریکایی 
درنهایــت به بردگی کشــیدن اقتصادی و سیاســی 
ِکشــورهای اروپایی و کشورهای کاپیتالیست است 
و هدف امریکا نوعی تســلط نظامی است که قرار 

است توسط جنگی تجاوزکارانه محقق شود.
ســال ها پیش جملاتی به زبان روســی مکتوب شد 
کــه بعــداً به صــورت ضرب المثل درآمــد: »اگر 
هیچ کسی به دنبال شــر نباشد، شرور می گریزد«11. 
این جملات که  هنوز خواندن 
وســعت شکاف  نشــان دهنده 
بین مــا و آن هاســت غم انگیز 
با این وجــود می توان  اســت. 
ایــن جمــلات را به عنوان یک 
زنگ خطر تلقــی کرد، زنگ 
خطــری که بــه مــردم امریکا 
هشــدار می دهد کــه در چاه 
ویلی که اتحاد شــوروی افتاده 
اســت نیفتند و از چشــم انداز 
تحریف شــده و ناامید آن ها به 
مسائل نگاه نکنند و کشمکش 
و جنگ را اجتناب ناپذیر تلقی 
نکنند و ســازش را امری محال 
نداننــد و ارتبــاط و گفت وگو را فقط بــرای مبادله 

تهدید انجام ندهند.
هیــچ دولتی یــا نظــام اجتماعی را نمی تــوان تا آن 
حد مظهر شــر دانســت که مردم آن دولت یا نظام 
اجتماعی را کاملًا بی بهــره ازهر نوع فضیلتی تلقی 
کــرد. ما امریکایی ها، کمونیســم را عمیقاً متناقض 
و منحط می دانیم؛ زیرا کمونیسم نفی آزادی فردی 
و کرامت انســانی است. با این وجود ما همچنان به 
مردم روسیه، به خاطر تمام دستاوردهایشان در علم، 
علوم فضایــی، اقتصاد و رشــد صنعتی، فرهنگ و 

کنش های شجاعانه، درود می فرستیم.12
 در میان تمام نقاط اشــتراکی که بین این دو کشور 
وجــود دارد، هیچ کدام قوی تر از تنفــر متقابل این 

دو ملــت از جنگ نیســت. برخــلاف قدرت های 
دیگــر جهانــی هیــچ گاه این دو کشــور بــا هم به 
جنــگ نپرداختند و تا به حــال هیج ملتی در تاریخ 
میدان های نبرد آن صدمه و رنجی که اتحاد شوروی 
در جنگ جهانی دوم دید را به چشــم ندیده است. 
دســت کم 20 میلیون انســان جان خود را از دست 
دادند. میلیون هــا خانه و مزرعه در آتش ســوخت 
و پودر شــد. یک ســوم از قلمرو ملت ها که شامل 
تقریباً دوسوم از زیرســاخت های صنعتی می شد به 
طرفه العینی تبدیل به خرابه شــد که میزان خرابی آن 

را می توان معادل شیکاگوی شرقی در نظر گرفت.
امــروزه اگر جنگــی همه جانبه بین این دو کشــور 
دربگیــرد - جــدای از چندوچون ایــن درگیری- 
صرفاً هر دو کشــور تبدیل بــه هدف برای همدیگر 
می شــوند. این حرف ممکن است طعنه آمیز به نظر 
آید اما حقیقت این اســت که در چنین شرایطی این 
دو قدرت جهانی در آســتانه خطــری ویران کننده 
قــرار دارنــد؛ زیرا تمــام آن چیــزی که بــرای آن 
زحمت کشــیدیم و ســاختیم در طول 24 ساعت با 
خاک یکسان خواهد شــد. حتی در دوران جنگ 
ســرد که تعداد کثیری از کشــورها متحمل خطرها 
و هزینه های شــدید شــدند – مخصوصاً ملت هایی 
که متحــد ما بودند – باز هم این دو کشــور امریکا 
و شــوروی بودند که هزینه های ســنگینی را تجربه 
کردنــد. دلیل این امر اختصــاصِ حجم عظیمی از 
بودجه کشور برای تولید سلاح بود، بودجه هایی که 
باید صرف مبارزه با جهل، فقر و بیماری می شدند. 
هردوی مــا در چرخه ای خطرنــاک و معیوب گیر 
افتاده بودند که هرکدام از طرف های درگیر دیگری 
را متهم می کرد و هر سلاحی به تولید سلاحی برای 

مقابله منجر می شد.
خلاصــه اینکه هــر دو طرف از یک ســو امریکا و 
متحدانــش و ســوی دیگر شــوروی و متحدانش، 
نفعشان در دوری از رقابت تسلیحاتی و صلح پایدار 
است. چنین توافقی نه تنها مورد تائید اتحاد شوروی 
و امریکا خواهــد بود بلکــه متخاصم ترین ملت ها 
را هــم مجاب بــه قبول و حفــظ این گونه تعهدات 
می کنــد. درواقــع نفع و صلاح ما منــوط به همین 

تعهدات الزام آور است.
بنابرایــن، بگذارید نســبت بــه تفاوت هایمان کور 
نباشیم و همچنین بگذارید که توجه خود را به منافع 
مشترک خودمان و راه هایی که می توان از طریق آن 
اختلافــات را حل وفصل کرد، معطوف کنیم و اگر 
مــا نمی توانیــم تفاوت هایمــان را حل وفصل کنیم، 
دســت کم کمک کنیم که جهــان، مکان امن تری 
بــرای تحمــل تفاوت ها باشــد؛ زیــرا درنهایت در 
تحلیل هایمان باید متوجه باشیم که آنچه ما را به هم 
مرتبط می کند، زندگی در این سیاره بسیار کوچک 
و گذراســت چراکه همه ما از یک هوا برای تنفس 

استفاده می کنیم و همه ما میرا و فناپذیر هستیم.
سوم: بگذارید رویکرد خود را نسبت به جنگ سرد 
مــورد بازبینی قرار دهیم و به خاطــر بیاورید که ما 
درگیر یک جدل نیســتیم که بخواهیم دست بالاتر 
را داشته باشــیم. در اینجا هدف ما سرزنش پراکنی 

تا به حال هیج ملتی 
در تاریخ میدان های 

نبرد آن صدمه و رنجی 
که اتحاد شوروی در 

جنگ جهانی دوم دید 
را به چشم ندیده است. 

دست کم 20 میلیون 
انسان جان خود را از 

دست دادند
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یا انگشت اتهام به سوی همدیگر دراز کردن نیست. 
ما باید با جهان همان گونه که هست، روبه رو شویم 
نه آن طور کــه خیال می کنیم باید در هجده  ســال 
گذشته ســپری می شد؛ بنابراین ما باید مدام به امید 
رسیدن به تغییری سازنده در کمونیست های بلوک 
شرق در جست وجوی راهی برای حفظ صلح باشیم 
گرچه چنین راه حلی ممکن اســت چیزی خارج از 
دســترس به نظر بیاید. ما بایــد اقداماتمان را طوری 
تغییر دهیم که منافع کمونیســت ها نیز برآورده شود 
تا بتوانیم به صلحی اصیل و پایدار دســت پیدا کنیم 
و بالاتــر از همه، درحالی کــه از منافع حیاتی خود 
دفاع می کنیم، در نظر داشــته باشیم که قدرت های 
هســته ای باید از رویارویی هایی که منجر به آوردن 
دو گزینه جنگ یا عقب نشینی تحقیرآمیز روی میز 
مذاکرات می شــود دوری کننــد. اگر در عصر اتم 
چنین موضعی را اتخاذ کنیم )که منجر به دو گزینه 
فوق شــود(، آنگاه این خود گواهی بر ورشکستگی 
سیاســی یا نوعی آرزوی مــرگ جمعی برای جهان 

است.
به منظور پیشگیری از چنین پایانی، تسلیحات امریکا 
به گونــه ای طراحی می شــوند کــه محرک جنگ 
نباشــند، بلکه با داشــتن قابلیت اســتفاده انتخابی، 
قدرت بازدارندگی داشته باشند. نیروی های نظامی 
ما التزام به صلح دارند و در جهت خویشــتن داری 
ســازمان دیده اند. دیپلمات های ما نیز دستور دارند 
از تحریک ها و لفاظی هــای غیرضروری که همراه 
با خشونت است، خودداری کند،13 زیرا ما به دنبال 
کاهش تنش ها هســتیم البته بدون از دســت دادن 
قدرت بازدارندگی. ما به سهم خود نیازی به استفاده 
از تهدید برای اثبات اینکه مصمم هســتیم نداریم. 
ما نیــازی نداریم به خاطر تــرسِ از بین رفتن ایمان 
و بــاور شــهروندانمان، پخش برنامه هــا و خبرهای 
خارجی را متوقف کنیم. مــا هیچ علاقه ای به 
تحمیــل نظام خود به کســانی که تمایلی 
به آن ندارند نداریــم14. با این وجود ما تمایل 
داریم که به نوعی رقابت صلح جویانه با مردم جهان 
وارد شویم. در این میان، ما به دنبال تقویت سازمان 
ملل متحد هســتیم تا مشکلات مالی این سازمان را 
حل وفصل کنیم که این ســازمان بتواند نقشی مؤثر 
در صلــح جهانی بازی کند تا از این طریق شــاهد 
نوعی پیشــرفت در امنیــت جهان باشــیم. درواقع 
از طریــق این نظام جهانــی قادر خواهیــم بود که 
مشکلات را بر مبنای قانون حل فصل کنیم و از این 
طریق امنیت کشــورهای کوچک و بزرگ جهان را 
تأمین کنیم تا اینکه روزی بتوانیم درنهایت، شرایطی 
ایجاد کنیم که جنگ افزارها را به کلی حذف کنیم.

به طور هم زمان ما به دنبال حفظ صلح درونی جهان 
غیرکمونیســم هم هستیم که متشــکل از ملت هایی 
زیادی است که همه دوستان ما هستند، کشورهایی 
که به خاطر تقســیم بندی ها، به دلیل ضعیف شدن 
اتحاد غربی ها، کمونیســت ها را دعوت به دخالت 
می کنند یا تهدید به جنــگ. با وجود نقدهایی که 
هر دو طرف به ما وارد کرده اند، تلاش ها و اقدامات 
مــا در گینه نو، کنگــو، خاورمیانه و شــبه قاره هند 

صبورانه و مداوم بوده اســت. مــا با وفق دادنِ خود 
با تفاوت های کوچک اما مهمی که با کشــورهای 
همســایه خود نظیر مکزیک و کانادا داشتیم، سعی 
کردیم نمونه ای مثال زدنی از رفتار خود برای دیگران 

ایجاد کنیم.
وقتی از ملت های دیگر ســخن رانده می شود، باید 
یــک نکته را روشــن کرد و آن این اســت که ما با 
ملت هــای زیادی اتحاد و همبســتگی داریم. دلیل 
این اتحاد، در دغدغه های مشترک و اساسی ما نهفته 
اســت. به عنوان مثال تعهد ما بــرای دفاع از اروپای 
غربی و برلین غربی همچنان پابرجاست، زیرا منافع 
مشترک ما با هم یکسان است. ایالات متحده امریکا 
زیــر بار هیچ معاملــه ای با اتحاد جماهیر شــوروی 
نمی رود کــه آن معامله هزینه ای بر دولت ها و مردم 
دیگر داشــته باشــد. دلیل این امر، دوستی ما با این 
کشورها نیســت، بلکه منافع مشترک بین ماست. با 
این وجود منافع ما، هم در دفاع از آنانی که در خط 
اول دفاع آزادی هستند مشترک است و هم در دنبال 
کردنِ راه رســیدن به صلح. ما امیدواریم که بتوانیم 
اتحاد جماهیر شــوروی را مجاب کنیم که او نیز با 
به کارگیری خط مشــی متحدان مــا، بگذارد که هر 
ملتی آینده خــود را انتخاب کند البته تا آنجایی که 
آن انتخــاب با انتخاب های دیگران تداخل نداشــته 
باشد. یکی از دلایل تنش های جهانی موجود، ریشه 
در این نکته دارد که کمونیســت ها نظام سیاســی و 
اقتصادی خود را به دیگــران تحمیل می کنند؛ زیرا 
بدون شــک اگر تمام ملت ها بتوانند از دخالت در 
امــور دیگران خــودداری کنند، آنــگاه قطعاً صلح 

تضمین قوی تری خواهد داشت.
این مهم مســتلزمِ دســتیابی به قانونی جهانی است، 
به طوری که تمــام گفت وگوها در زمینــه این قانون 
جهانی مطرح شود. دســتیابی به چنین چیزی قطعاً 
مســتلزم افزایش فهمی مشــترک بین اتحاد جماهیر 
شوروی و امریکاست. افزایش فهم نیز به نوبه خود 

مســتلزم افزایش تماس و ارتباط اســت. اولین قدم 
برای رسیدن به چنین هدفی ایجاد یک خط ارتباطی 
مســتقیم بین مسکو و واشنگتن اســت تا از هرگونه 
تأخیر خطرناک، بدفهمی و سوءبرداشت که ممکن 

است در طول زمان پیش بیاید جلوگیری شود.
ما همچنیــن در جنوا15، در قدم اولی که می توان در 
بــاب کنترل و محدود کردن جنگ افزارها و رقابت 
تســلیحاتی برداشــت گفت وگو کرده ایم تا از خطر 
جنگ هــای تصادفی یا غیرمترقبه جلوگیری شــود؛ 
البته هــدف بلندمدتی که در جنــوا دنبال می کنیم 
خلع ســلاح کامل و همه جانبه است که به صورت 
مرحلــه به مرحلــه اتفاق می افتــد و هم زمان به طور 
مــوازی یک نهــاد بین المللی برای صلح تشــکیل 
می دهیم کــه بتواند جایگزین جنگ افزارها شــود. 
درواقع هــدف اصلی این حکومــت از همان دهه 
1920، تلاش در جهت خلع سلاح بوده است؛ البته 
به طورجدی توسط هر ســه مسئول قبلی دنبال شده 
است. با وجود اینکه چشم انداز چنین طرحی هنوز 
تیــره و تار اســت، ما همچنان به تــلاش خود ادامه 
خواهیم داد. به این امید که همه کشورها و همچنین 
کشور خودمان، بتوانند امکان ها و مسائل مربوط به 

خلع سلاح را بهتر درک کنند.
یکــی از حوزه هــای اصلی مذاکرات کــه پایان آن 
هم اکنون در معرض دید اســت و نیاز به شــروعی 
دوبــاره دارد، بحــثِ رســیدن به معاهــده ای برای 
غیرقانونــی اعــلام کــردنِ آزمایش های هســته ای 
اســت. نتیجه چنین معاهده ای که نه به آن نزدیک 
هســتیم و نه از آن دور، می تواند رقابت تســلیحاتی 
را در یکی از خطرناک ترین حوزه ها -هســته ای- 
کنترل کند. این امر باعث می شــود که قدرت های 
هســته ای در موقعیتی قرار بگیرنــد که بتوانند با این 
خطر جهانــی که ما در 1963 با آن مواجه هســتیم 
–که همان گسترش جنگ افزارهای هسته ای است – 
کنار بیایند. ایــن امر باعث افزایش امنیت جهانی و 
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کاهش خطر جنگ خواهد شد. مطمئناً این هدف 
آن قدر مهم است که دنبال کردن بی وقفه آن بر تمام 
وسوســه هایی که به رها کردنِ تلاش ها و استقامت 
در ایــن راه منجــر بشــود فائق می آید. مــن از این 
فرصت استفاده می کنم و دو تصمیم مهم را در این 

باب اعلام می کنم.
نخســت: جناب رئیس خروشــچف، نخست وزیر 
مک میلان16 و این جانب به توافقی دست یافتیم که 
طبق آن به زودی مذاکراتی در سطح سران در مسکو 
برگزار خواهد شــد تــا بتوانیم در نهایــت به توافقی 
جامــع در باب ممنوعیــت آزمایش های هســته ای 
برسیم. امیدهای ما می بایســت مخاطرات تاریخ را 
تعدیل کنند، چرا که امیدهای ما، امیدهای بشریت 

است.17
خیرخواهانــه  نیــت  دادن  نشــان  به منظــور  دوم: 
ایالات متحــده در این مــورد، مــن در اینجا اعلام 
می کنم مادامی که کشورهای دیگر به آزمایش های 
هســته ای روی زمین مبادرت نکنند، ایالات متحده 
نیز بــه دنبال این گونه آزمایش هــا نخواهد رفت. ما 
اولین کشــوری نخواهیم بود کــه چنین کاری را از 
ســر می گیرد؛ البته چنین بیانیــه ای قطعاً جای یک 
معاهده رســمی را نمی گیرد، با این  وجود امیدوارم 
که به دســتیابی این مهم کمک کند. از طرفی یک 
معاهده هم نمی تواند جایگزینی برای خلع ســلاح 
باشــد، اما امیدوارم که این معاهده ما را در رسیدن 

به هدفمان -خلع سلاح- یاری 
کند.

اذعــان کنــم  بایــد  پایــان  در 
کــه بیاییــد رویکــردی که در 
کشــورمان در بــاب صلــح و 
را  گرفتیــم  پیــش  در  آزادی 
بازبینــی و ارزیابی قرار  مــورد 
دهیــم. روحیه و کیفیت جامعه 
مــا می بایســت تلاش هــای ما 
را در خــارج از مرزهــا توجیــه 
و پشــتیبانی کند. مــا باید این 
روحیه را در وقف زندگی خود 
برای چنین هدفی نشــان دهیم. 
هرکدام از شــما که امروز قرار 
اســت فارغ التحصیل شوید این 
فرصت منحصربه فــرد را دارید 
کــه بــدون چشم داشــت برای 
ایجاد به صلح خــارج و داخل 

تلاش کنید. بااین وجود ما هرکجا که باشیم، همه ما 
می بایست در زندگی روزمره خود، در جهت آزادی 
و صلح قدم برداریم. امروزه در خیلی از شــهرهای 
ما هنوز صلح به طور کامل تأمین نشــده اســت زیرا 

آزادی همچنان ناقص و ناکامل است
فراهم کردن آزادی برای شــهروندانمان و پاسداری 
از آن، مســئولیت بخش های مختلف اجرایی است 
که شامل سه بخش محلی، ایالتی و ملی می شود این 
بخش ها می بایست با هر وســیله ای که شده اقتدار 
خود را حفظ کنند. مســئولیت بخش قانون گذاری 
این است که هر جا که احساس کرد به اندازه کافی 

اقتدار وجود ندارد وارد عمل شود و اقتدار کافی را 
ایجاد کند و متقابلًا مســئولیت شهروندان در اقصی 
نقاط این کشــور، احترام گذاشــتن به حقوق دیگر 
شهروندان و محترم شمردنِ قوانین این کشوراست.

همه نکات فوق بی ارتباط با صلح جهانی نمی باشد. 
هنگامی کــه آدمی بخواهد راه خشــنودی خداوند 
را دنبال کنــد باید به کلام الهی گــوش کند، »او 
حتی باید دشــمنان خود را بــه صلح با خود دعوت 
کند«؛ البته منظور صلح نیســت، بلکه اساساً نوعی 
حقوق بشر است. درواقع حق زندگی بدون ترس از 
نابــودی، حق نفس کشــیدن در هوایی که موهبت 
طبیعت است، حق نســل آینده برای داشتنِ حیاتی 

سالم است.18
 بگذارید در راه پاســداری از منافــع ملی، به منافع 
انسانی نیز معطوف شویم؛ زیرا نابودی جنگ افزارها 
و جنــگ به وضوح در حوزه منافع هر دو قرار دارد. 
هیچ معاهده ای هر چقدر هــم که منافع همه را در 
نظر گرفته باشــد و هرقدر هم که دقیق نوشته شده 
باشــد، نمی تواند به صــورت مطلق خطــر فریب و 
تجاهــل را از میان بردارد. با ایــن وجود اگر چنین 
معاهــده ای به اندازه کافی تقویت شــود و به اندازه 
کافی منافع امضاکننده های آن را تأمین کند، امنیتی 
به مراتــب بیشــتر و خطری به مراتــب کمتر از یک 
رقابت تسلیحاتی غیرقابل کنترل و پیش بینی برای ما 

به همراه خواهد داشت.
همان طــور  ایالات متحــده   
کــه جهــان می دانــد هیچ گاه 
شــروع کننده جنــگ نخواهد 
بود. ما در حــال حاضر انتظار 
هیــچ جنگی را نداریم. نســل 
کنونی به انــدازه کافی جنگ، 
نفرت و ظلم را از ســرگذرانده 
است. اگر کسی هوای جنگ 
بــه ســرش بزنــد، مــا می باید 
برای مقابله با آن آماده باشــیم 
تــا هشــیارانه بتوانیــم آن ها را 
متوقــف کنیــم. با ایــن وجود 
ما باید در ســاختن یک صلح 
جهانی شریک و همسو باشیم، 
صلحی که از یک طرف ضامن 
امنیت ضعیفان باشد و از طرف 
دیگر ضامن عدالتِ کشورهای 
قدرتمند باشــد. ما پیش از این 
درمانده نبودیم و بعد از این هم برای نائل شــدن به 
موفقیت ناامید نخواهیم بود. ما استوار و بدون ترس 
در جهت خط مشی صلح جویانه حرکت می کنیم نه 

در جهت خط مشی نابودکننده.19■
پی نوشت:

1.  دانشــگاه امریکــن یکــی از مهم تریــن دانشــگاه های 
خصوصی امریکا در زمینه پرورش دانشمندان علوم سیاسی و 

وابسته به کلیسای متودیست است.
نگاه کنید به:

program in Top 10. American weekly,8 march 
2007 Foreign policys survy rank sis masters

Bishop john Fletcher  .2)1834-1903( اولیــن رئیــس 

دانشگاه امریکن در واشنگتن دی سی است که این دانشگاه 
را برای توسعه خدمت به عموم راه اندازی کرد.

Woodrow Wilson  .3 در زمــان جنــگ جهانــی اول 
رئیس جمهور امریکا بود که بیست وهشــتمین رئیس جمهور 
امریکا شمرده می شــد و زمان ریاست جمهوری او از 1913 

آغاز ودر 1921 خاتمه یافت.
4.  او قبل از ریاســت جمهوری رئیس دانشــگاه پرینســتون 
اســتاد علوم سیاسی بود. در اینجا کندی به عنوان دانشگاهی 

او اشاره می کند.
5.  شاعر بزرگ انگلیسی و تقریباً معاصر با جان اف کندی

6.  Ignorance too often abounds and the truth is 
too rarely perceived
7.  looking inward
8.  good will

9.  از نظــر کنــدی جملات تبلیغاتی در مجلات شــوروی 
مصــرف تبلیغاتــی دارد، اما رهبــران آن ها به گونــه ای دیگر 

می اندیشند.
10.  Military strategy
11.  The wicked flee when no man pursueth

12.  این جملات کندی که با احترام به دســتاوردهای عملی 
در شــوروی انجام شــد به خصوص در علوم فضائی خود را 
نشــان داد. عصر کندی به عصر آپولوها مشهور شده است. 
عصری که تبعات آن منجر به فرود انســان در کره ماه شــد. 
این عصــر را عصراســپوتنیک هم خوانده انــد. عصری که 
امریکا دریافت در شــوروی پیشرفت های علمی چشمگیری 
صورت گرفته است و ثمره آن حتی در اصلاح نظام آموزشی 
مدرســه ای در امریکا خود را نشــان داد. در جملات بعدی 
کندی، باز هم احترام عمیق خود را به مردم شــوروی و حتی 
حکومت آن کشــور به دلیل صدمات زیاد در جنگ جهانی 

دوم ابراز می دارد.
13.  کندی در این مورد راســت می گفت:1 او درزمان بالا 
گرفتن تنش بر سرکوبا، از مکنامارا خواست، نظامیان امریکا 
از هر نوع اظهارنظری که سبب تشدید موقعیت جنگ شود، 
خودداری کنند و امور سیاسیت را به سیاستمداران واگذارند.

14.  کمی قبل از سخنرانی خود در دانشگاه در 7 مه 1963 در 
ملاقات با مک نامارا از او خواست جدول زمانی برای خروج 
نیــروی نظامی امریکا از ویتنام ارائــه دهد. او اخطار کرد که 

در غیر این صورت ویتنام تبدیل به کره دیگری خواهد شد.
15.  Geneva

16.  هارولد مک میــلان رهبر محافظه کار انگلیس از 1957 
تا 1963 بود.

17.  در 8 ژوئــن 1963 و اندکــی بعــد از ایــن ســخنرانی 
خروشچف نامه مفصلی به کندی نوشت و از این مذاکرات 
مشــروط به شرایطی که در آن نامه هست استقبال کرد. نگاه 

کنید به:
Letter from chairman khrushcher to president 
kennedy.foreign relation of USA, volume VI, 
Department of stste, correspondence presidiant, 
lot 66 D 204.
18.  Right of future generating to a healthy ex-
istence.

19.  این ســخنرانی در مورد سلاح هســته ای اهمیت زیادی 
داشــت تاحدی که بعداً بسیاری رؤســای جمهوری امریکا 
همــواره بــا عنایت بــه آن ســعی در حفظ صلــح حتی در 
 Dary L دوران جنگ ســرد داشــتند. دارایل جی کمبــل
G.Kimball در مقالــه ای طنین آن را در ســخنان رؤســای 
جمهور بعدی یافته اســت از مشهورترین آن ها؛ جیمی کارتر 
در inaugural Addres )20 ژانویــه 1997(، باراک اوباما، 
ســخنرانی پراگ )5 آوریل 2009( از آن جمله اســت، حتی 
ریــگان در 25 ژانویــه 1984 گفت: جنگ هســته ای برنده 
ندارد و هرگز نباید در جنگ به آن اندیشــیده شود ارزش آن 
برای کشورهایی که از آن بهره مندند اطمنیان از عدم استفاده 
از آن به طور کلی اســت. آیا بهتر نیســت که آن ها را به طور 

کلی دور بیندازیم؟
JFK’S American Univer-  ** این مقاله با عنوان

sity Speech Echoes Through time در اینترنــت 
در دسترس است.

هدف بلندمدتی که در 
جنوا دنبال می کنیم 

خلع سلاح کامل و 
همه جانبه است که 
به صورت مرحله به 

مرحله اتفاق می افتد و 
هم زمان به طور موازی 

یک نهاد بین المللی برای 
صلح تشکیل می دهیم 

که بتواند جایگزین 
جنگ افزارها شود
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اشاره ای تاریخی
1. فرانــک شــیرن )2003-1920( موســوم بــه مرد 
ایرلندی، متهم به ارتباط با خانواده جنایتکار بوفالینو 
اســت. او یک مقام ســطح بالا در IBT1 از اتحادیه 
کارگــری بــود کــه از 1903 در امریــکا و کانــادا 
به صورت یــک اتحادیه بین المللــی درآمد. فرانک 
شیرن در سوق دادن این اتحادیه به فساد نقش اساسی 
داشــت. رابرت دنیــرو در فیلم مــرد ایرلندی نقش 
فرانک شــیرن را بازی می کند. فدراسیون امریکایی 
کارAFL(2( که از ســال 1887 به وجود آمده بود، 
اتحادیــه بین المللی تیم راننــدگانTPIO(3( از 1901 
به عنوان یکی از شــاخه های آن ایجاد شد و در سال 
IBT 1903 از درون آن پدیدار شــد. فرانک شــیرن 
در پرتــو جیمی هوفا که نقش او را در فیلم آل پاچینو 
بــازی می کند در این اتحادیــه بالید و به قول کرمود 

.sheeran rise aloreside Hoffa
افــرادی کــه در رأس اتحادیه بودنــد در پرتو آن به 
قدرت های سیاســی بالایی نیز دست می یافتند. یکی 
از این رهبران سیاسی تیموتی مورفی است که رهبری 
رانندگان لوکوموتیو را داشــت )که در سال 1928 به 
قتل رســید(. معروف ترین و افسانه ای ترین و در عین 
حال یکی از فاســدترین رهبران اتحادیه، جیمی هوفا 
)1913–1982( اســت که در فیلــم نقش او به عهده 

آل پاچینو است.
او در یک توافق رفت و برگشتی با نیکسون از 1971 
از اتحادیه کناره گرفت، با این حال او لازم دانســت 
به اتحادیه برگردد و در این زمینه همه تلاش های خود 
را انجــام داد. تلاش هایی که بی ثمر و نابهنگام بود و 
منجر به ناپدید شدن او در 1975 شد تا بالاخره مرگ 
او در 30 ژوئیه 1982 اعلام شــد. او به قتل رســیده 
بود و بســیاری ازجمله فرانک شــیرن بــه محاکمه 
کشیده شدند، اما همه آن ها با استناد به اصل 5 قانون 
اساســی امریکا سکوت کردند و چون سندی دال بر 
دســت داشــتن آن ها در قتل وجود نداشت، همگی 
آزاد شدند. هوفا در سازمان دادن جنایت در اتحادیه 
کارگری نقش داشت. این جنایت سازمان دهی شده 
مورد پیگرد شــدید رابرت کندی که از طرف برادر 
خود جــان اف کنــدی، دادســتان امریکا4بود قرار 
گرفت و به محاکمه هوفا و محکوم شدنش به زندان 

انجامید. امری که کینه شدید او را برانگیخت. رابطه مافیا و اتحادیه های کارگری 
در امریکا امری است که مورد مطالعه عمیق قرار گرفته و یکی از بهترین مقاله ها 
در این زمینه را ژاکوب و پیترز5)2003( نوشــته اند. در این فیلم جلسات طولانی و 
زمان نســبتاً قابل توجهی از فیلم به دادگاه هوفا بازمی گردد که خشــم فراوان هوفا 
از برادر ریاســت جمهوری امریکا در آن به چشــم می خورد. در جلسات دادگاه، 
هوفا ســعی کرد با انتخاب وکیــل مدافع خوب از مجازات بگریــزد که در نظام 
ضد فســادی که کندی طراحی کرد، فرصتی برای این کار نداشت. بعد از پایان 
جلســات دادگاه، مافیا صلاح ندید که او همچنان در رأس اتحادیه بماند. این امر 
ســبب شــد او در مصاحبه های خود از همکاری مافیا سخن بگوید. این وضع را 
بــرای او بدتر کرد و به صورت مارپیچی رابطه او و رهبر مافیا )راســل بوفالینو که 
نقش او در فیلم توســط جو پشی بازی می شود( بدتر می شود. در نهایت بوفالینو 

تصمیم می گیرد قتل هوفارا توسط دوست نزدیکش شیرن اجرا کند.
2. هنگامی که جان اف کندی در ماه نوامبر 1963 در دالاس تگزاس کشــته شــد 
نظریه هــای زیادی در مــورد چگونگی قتل او وجود داشــت. جمله ای که بعد از 
تصمیم برای قتل جیمی هوفا توسط راسل بوفالینو رهبر مافیا گرفته می شود و توسط 
قهرمان فیلم )جو پشــی( گفته می شــود: اگر آن ها توانسته اند ریاست جمهوری را 
بکشــند، می توانند رئیس اتحادیه را هم بکشند6، یکی از این نظریه هاست. فرانک 
راگانو7)1994( وکیل مجرمین مافیا در در خاطرات خود در سال 1994 نوشت که 
از زبان هوفا شــنیده است که او از دو نفر از اوباش مافیایی سانتوس، ترافیکانت8و 
کارلوس مارچلو9خواسته بود جان اف کندی را بکشند. هدف اولیه او قتل رابرت 
کنــدی بــود، اما بعداً بر قتل بــرادرش یعنی جان اف کندی متمرکز شــد. راگانو 
می نویســد کــه بعداً در ســال 1987 ترافیکانت به او اعتراف کرد که اســوالد که 
قتــل جــان اف کندی را انجام داده، با او در ارتباط بوده اســت. درواقع جان اف 
کندی هم مورد تنفر طرفداران کاســترو )که اســوالد یکی از آن ها بود( و هم مورد 
تنفر جنایتــکاران مافیا )که هوفا و بوفالینو ازجمله آنان بودند( به طور هم زمان بود. 
بوفالینو در بخشــی از فیلم صراحتاً بیان می کند که کازینوها و قمارخانه های آن ها 
در هاوانا بوده است و پس از بیرون راندن باتیستا از کوبا ناگریز کسب و کار خود 
را در آنجا از دست دادند و به امید اقدامات کندی، چشم انتظار بازگشت بودند که 
چون به فرجام نرســید، نقشــه قتل او را ریختند. نویسنده زندگینامه رابرت کندی، 
ایوان توماس10می نویسد که رابرت کندی همواره نگران بود که مبادا قتل جان اف 

کندی به دلیل نقشی بوده که خود رابرت در مبارزه با فساد دنبال می کرد.
3. قبــل از فیلم مــرد ایرلندی، دنی دویتو در 1992 فیلمــی درباره زندگی هوفا با 
بازی جک نیکلســون ساخت. فیلم هوفا نام داشت و نویسنده فیلمنامه آن دیوید 
ممت بود. دیوید ممت نمایشــنامه نویس بزرگی اســت و از او در ایران تئاتر گلن 
گری گلن راس ترجمه و اجرا شــده است. آن فیلم نشان می داد که هوفا چگونه 
از درآمدهــای ســندیکا به ارذل و اوباش مافیا پول پرداخــت می کرد و آن ها را به 
استخدام اندیشه های غیرقانونی خود درمی آورد. نزدیک ترین فرد مافیایی در فیلم 
1992 دنــی دویتو فردی به نام کارلو دوالســاندرو اســت. در آن فیلم هم مبارزه 
رابرت کندی با هوفا تصویر شده است، اما در آن زمان چون هنوز مشخص نیست 
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هوفا چگونه به قتل رســیده است درباره آن سکوت 
شده است.

4. در ســال 2003 فرانک شــیرن پیرمــردی که در 
آسایشگاه سالمندان بستری اســت اعتراف می کند 
کــه جیمی هوفا را به دســتور راســل بوفالینو رئیس 
مافیا کشــته اســت. برنت روزنامه نگار مزبور کتابی 
در 71 صفحه در ســال 2004 انتشــار داد که در آن 
جزئیات کشــتن جیمی هوفا را شرح داده است. این 
کتاب با نام عجیب من شــنیده ام تو خانه ها را رنگ 
می کنی11بود، در ایــن کتاب برای اولین بار حقیقتی 
افشا شــده بود که در زمان ساخت فیلم هوفا ساخته 
دنی دویتو هنوز راز آن روشــن نشــده بود و بنابراین 
ایــن فیلم جدیــد آن رویدادها را در پرتــو یافته های 
جدیــد به نمایش درمــی آورد، باید از ارزش بســیار 
زیاد ایــن فیلم که شــبکه نتفیلیکس آن را ســاخته 
است تجلیل کرد. بســیاری آن را بازگشت تلویزیون 
و ســلطه آن بر ســینمای هالیوود دانسته اند، این فیلم 
هرچند از امکانات بسیار زیاد هالیوود بهره نمی برد؛ 
اما کارگردان بســیار توانمند مارتین اسکورســیزی و 
بازیگــران بزرگی در این فیلم بــازی کرده اند که آن 
را بسیار برجسته می سازد، اهمیتی ندارد که این فیلم 
جایزه اسکار را برنده شــود یا از دریافت آن محروم 
بماند. منتقدین ســتایش بســیار زیادی نسبت به آن 
نشــان دادند. مارتین اسکورســیزی قبلًا شاهکاری 
به نام راننده تاکسی ســاخته است که تأثیر آن چنان 
شــدید بود کــه دانش آموزی به نــام رابرت هینکلی 
تحــت تأثیر آن به ریگان تیرانــدازی کرد و در منزل 
او نامه ای یافتند که خطاب به جودی فاســتر بازیگر 

مقابل رابرت دنیرو در آن فیلم نوشته بود.
5. ادگار هوور رئیس افســانه ای CIA همواره تصور 
می کــرد که مافیا در امریکا وجــود ندارد. فیلم هایی 
از قبیل مرد ایرلندی و پدرخوانده نشــان می دهد که 
مافیا حضوری عمیــق در ایالت متحده امریکا دارد. 
کندی رئیس جمهــوری بود کــه وارد نبرد جدی با 
آن ها شــد و بــرادرش در این راه جــان باخت. تمام 
تلاش کندی بر علیه کاســترو بیــرون راندن مافیا از 
امریــکا و بازگرداندن آن ها به کوبــا بود که با وجود 
کاســترو این امــر غیرممکن بود. پس از شکســت 
کندی در خلیج خوک ها محبوبیت او نه تنها کاهش 
نیافــت، بلکه ده ها برابر افزایــش یافت، این موضوع 
بــرای روان شناســان اجتماعــی شــگفت انگیز بود. 
ارنسون روان شناس اجتماعی بزرگ آزمایشی را نقل 
می کند که برای گشــودن راز محبوبیت کندی بعد 
از شکست طراحی شــده بود که در آن فردی بسیار 
موفق دچار خطای کوچکی می شــود، اما محبوبیت 
او نزد شــرکت کنندگان در تحقیــق افزایش می یابد، 
ارنســون تصور می کند که این خطــا در نزد رهبران 
بزرگ بــه این دلیل برای پیروان آن ها جذاب اســت 
که آن ها نیز مانند ما دچار خطا می شــوند و ســاز و 
کار مشهور شباهت که جذابیت ایجاد می کند دلیل 
محبوب شدن آن هاست. جنگ سرد بعداً آغاز شد، 
در جریان جنگ ســرد نیز کندی بسیار هوشمندانه 
عمل کــرد. او نخســت ژنرال مــک نامــارا و بقیه 
گروه های نظامی را از اظهار نظرهای سیاسی برحذر 

داشــت. درواقع کندی هم به تاریــخ علاقه مفرطی 
داشــت و کتاب سیمای شــجاعان او تسلط او را بر 
تاریخ امریکا نشــان می دهد. او در زمان جنگ سرد 
کتاب تفنگ های ماه اوت اثر باربارا تاکمن را خواند 
واز آن درس تاریخی گرفــت، به نظر او بزرگ ترین 
دســتاورد کتاب تاکمن این بود که در موقعیت تیره 
و مبهم شــلیک یک گلولــه می تواند جنگی را آغاز 
کند، به همین دلیل با خورشــچف تماس برقرار کرد 
و بــه او گفت که ما باید از وقوع یک جنگ جهانی 
جلوگیری کنیم. این جمله او بسیار مشهور است که 
امریکا و شــوروی به حدی صلاح اتمی ســاخته اند 
که برای نابودکردن چندین کره زمین کافی اســت. 
کندی خود اصل و نصب ایرلندی داشت و فیلم مرد 

ایرلندی انباشته از اشاره های ایرلندی است.
6. زیباترین فرازهای اپیک در این فیلم گانگســتری 
رابطــه فرانک شــیرن و دختر او اســت، او در زمان 
کودکی علی رغم علاقه شــدید دخترش به او، از او 
غفلت می کند و بنابراین دختر نیز او را به فراموشــی 
می سپارد. صحنه ای که شیرن به نزد دخترش می رود 
که فروشــنده بلیت است بســیار دردناک می باشد، 
دختر تابلو بســته است را مقابل گیشــه خود آویزان 
می کند و جمله فروغ به یاد آدمی می آید، چراغ های 

رابطه تاریک اند.
7- سینمای هالیوود با وجود این که فیلم مرد ایرلندی 
برای ده جایزه اسکار کاندیدا بود، در کمال شگفتی 
هیچ یــک از این جوایز را در شــب نهائی به این فیلم 
نداد و جوایز خود را بــه فیلمی از کره جنوبی به نام 
انگل داد. فیلم جوکر که نسبت به مرد ایرلندی برای 
جوایز بیشــتری کاندید شــده بود توانست دو جایزه 
اســکار را تصاحب کند که یکی از آن ها، نقش اول 

مرد،  مهم تر بود.
این برای نخســتین بار بود که به فیلمی غیر انگلیسی 
زبان از آسیا جوایز اســکار اختصاص یافت. آرموند 
وایت12 آن را چرخش ضد آمریکائی به اسکار نامیده 
است. او یادآور می شــود که این چرخش در اهداء 
جوایز اســکار زمانی را به یاد می آورد که فیلم هنری 
پنجــم کنت برانا کاندیــد جایزه بهتریــن فیلم بود، 
امــا آن را به فیلم پای چپ مــن دادند که اولین فیلم 

جیم شــرایدان13 بود. این نشــان داد که پیش بینی ها، 
در جایزه اســکار همواره درست از کار در نمی آید. 
ایــن گرایش بر علیــه فیلم ها آمریکائــی را با فاصله 
پــس از جنگ جهانــی دوم و پیدایش نئورئالیســم 
می بینیــم که فیلم های زندگی شــیرین و 8/5 فلینی 
ناگهان جوایز اسکار را ربودند. برخی با یادآوری این 
نکته که فیلم مرد ایرلندی با تهیه کنندگی نتفیلیکس 
ساخته شده است، بدســت نیاوردن جایزه اسکار را 
تا حدی مخالفت ســینما با برجســته شدن تلویزیون 
نامیده اند. نتفیلیکس برای 24 جایزه اســکار کاندید 
جایزه اســکار شده اســت اما فقط دو جایزه اسکار 
برای داســتان از ازدوج و کارخانــه آمریکائی برنده 

شده است.
8- آل پاچینــو بــرای نهمین بار کاندیدای اســکار 
شــد. او تنها در 1993 برای بــوی خوش زن برنده 
اســکار شده بود. جو پشی برای سومین بار کاندید 
اسکار شد. او جایزه اسکار را در 1991 گرفته بود. 
اســتیون زایلیان که کاندید اسکار برای بهترین فلیم 
اقتباســی شــده بود، جایزه بهترین فیلم اقتباسی را 
در 1993 برای فهرســت شــیندلر گرفته بود. طراح 
صحنه ســاندی پاول که بــرای پانزدهمین بار برای 
مرد ایرلندی کاندید اســکار شــد، قبــلًا این جایزه 
را برای فیلمهای هوانورد و شکســپیر عاشــق گرفته 
بــود. تعداد نامزدی مرد ایرلندی برای اســکار، این 
فیلم را در لیست بهترین فیلم های تاریخ سینما قرار 

می دهد.■
پی نوشت:

1. International Brotherhood Teamster
2. American Federation of labor
3. Team Drivers International
4. Attorney general
5. Jacob & Peters
6. If they can knock off a president, they can 
knock off president of a union
7. Frank Ragano
8. Santos Trafficante
9. Carlos Marcello
10. Even Thomas
11. I heard you paint the houses
12. Armond white
13.Jim sheriedan
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مراسم اعطای جایزه صلح نوبل 2018 که تمام شد، 
یکی از برگزارکنندگان مراســم -خبر نداشت دکمه 
میکروفون روی میزش باز است- با لبخندی از سر 
رضایــت، درحالی که به یکــی از دریافت کنندگان 
جایزه اشــاره می کــرد به میهمان کنار دســتی اش 
گفت: »ظاهراً قرار اســت هــر از گاه جایزه صلح 
به جوان هایی اهدا شــود که هنوز فرصت تغییر دنیا 

را دارند.«
کــرد  دختــر  مــراد«،  »نادیــا  بــه  اشــاره اش 
برنــده جایزه  بــود؛ جوان ترین  بیست وشش ســاله 
صلح نوبل ـ پس از ملاله یوســف زی شانزده  ساله 
پاکســتانی ـ که با از سر گذراندن سرنوشتی غمبار 
و هــول آور  با تنی زخمــی و روحی رنجور تصمیم 
گرفــت زنده بمانــد و دنیا را نجــات دهد؛ زنان و 
دخترانــی را نجات دهد که آغــاز جنگ ها، پایان 

خوشبختی آن هاست.
در میانه های تابســتان ســال 2014 زندگی نادیا مراد 
چنان دســتخوش توفان های مهیب نیستی و نابودی 
شد که پس از عبور آن توفان، به گفته خود هیچ گاه 
نتوانست بی  حس »تهی بودن« و درآوردن جامه غم 

و اندوه از تن زندگی کند.
کتــاب  آخریــن دختــر  دربردارنده 
خاطرات این برنده جوان جایزه صلح 
نوبل است؛ دختری که در دهکده ای 
کوچک به نــام »کوچو«، در یکی از 
دورافتاده تریــن مناطق صعب العبور و 
ناشــناخته کشــور عراق و در قبیله ای 
ایزدی به دنیا آمد. کوچو بخشــی از 
منطقه ای در مرز جنوبی ناحیه سنجار 
ـ شهری در اســتان نینوای عراق ـ بود 
که برای سده ها، سکونتگاه کشاورزان 
چادرنشــین و چوپان هایــی بوده که 
روزگارانی دورتر در مســیر کوچ ها و 
هجرت های بی شــمار بدان جا رسیده 
و بر آن شــده بودند خانه هایی بسازند 
تا وقتی خود، گوســفندان را به صحرا 
می برند  از همســر و فرزندان شان در 
مقابل گرمای بی امان بیابان محافظت 

کند.

هنگامی که نخســتین خانواده های ایــزدی در میان دهه 1950 میلادی به کوچو 
رسیدند، کشاورزان عرب ساکن در آنجا برای زمینداران موصل کار می کردند.

ایزدی های از راه رسیده چون شرایط زیستی منطقه را برای اقامت خود مناسب 
دیدند با اســتخدام وکیل  به تدریج زمین های ناحیه را از مالکانشــان خریدند و 
کوچو با گذشت ایام به دهکده ای با بافت ایزدی نشین تبدیل شد، با همسایگانی 

اندک از آشوریان مسیحی و عرب های سنی.
ایزدیســم بنا به باور ایزدیان یک مذهب باســتانی توحیدی است که توسط افراد 
مقدس و به صورت شــفاهی، به همراه روایاتی، نسل به نسل در میان پیروان این 
آیین گســترش یافته اســت. این مذهب اگرچه عناصری مشترک با بسیاری از 
مذاهب خاورمیانه، از میترائیســم و زرتشتی تا اسلام و یهودیت دارد، اما به واقع 
هیچ یک آن ها نیست و تفسیر و توضیح مبنایی آن می تواند حتی برای روحانیون 

این مذهب دشوار باشد.
ایزدی ها معتقدند پیش از اینکه خدا انسان را خلق کند، هفت ملکوت را آفریده 
و پس از شــکل گیری دنیا از تکه های مرواریدمانند، خداوند فرشــته مقربش ـ 
ملک طاووس ـ را به زمین فرستاده است؛ جایی که این فرشته به شکل طاووس 
نزول کرده و جهان را از روی رنگ های درخشان پرهایش رنگ آمیزی کرده و 
برای اثبات شایستگی اش به پروردگار، واسطه بین خدا و زمین می شود. ایزدیان 
هنگام عبادت، اغلب ملک طاووس را دعا می کنند و مراسم سال نو آن ها روزی 
است که این فرشته الهی به زمین فرود آمد. تصاویر رنگی طاووس زینت بخش 
بســیاری از خانه های ایزدیان در گوشه و کنار دنیاست و آن ها به حرمت اعتقاد 
به قداســت این فرشــته هرگز لباس آبی رنگ نمی پوشــند؛ چراکه رنگ غالب 
پرهای طــاووس، آبی اســت. پیروان این 
مذهــب کتاب آســمانی ندارنــد، رو به 
خورشــید و ماه دعا می خوانند و باورشان 
به تناسخ، به کنار آمدنشان با مقوله مرگ 

انجامیده است.
مذهــب و آییــن ایزدیان البتــه همواره در 
طول تاریخ، به ویژه از ســوی مســلمانان، 
خوار شــمرده شــده و صاحبــان برخی 
گرایش های اســلامی، پیــروان نحله های 
افراطی، آن ها را شیطان پرســت می دانند. 
اینان معتقدند فرشــته ایزدیان، متعالی ترین 
مخلــوق خداوند یعنی حضرت آدم، و از 
این روی خدا را به مبارزه طلبید و چون از 
سجده پیش پای آدم خودداری کرد روانه 

جهنم شد.
این تفسیر همواره پیامدهای ناگواری برای 
ایزدیان داشــته و در اقلیــت  بودن این قوم 
در سرزمین عراق و منطقه سنجار همواره 

نگاهی به کتاب »آخرین دختر«

آیینه ای رو به رنج ققنوس ها

پروین امامی

معرفیکتاب
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زمینه ســاز محرومیت های بســیاری برای آنان بوده 
اســت. با این حال ایزدی ها قومی بســیار معتقد به 

مذهب و آداب و رسوم خود هستند.
ایزدی های ســنجار با توجه به زبان و میراث قومی 
مشــترک با هویت کردی، علی رغــم تمایل دولت 
مرکــزی بغداد، عموماً در برابر عرب نامیده  شــدن 
مقاومت کرده اند و ترجیح داده اند تحت حاکمیت 

زمامداران کردستان قرار داشته باشند.
گــروه  قــدرت  تدریجــی  اوج گرفتــن  هنگامــه 
تروریســتی داعش در ســرزمین عراق، وجود دفتر 
حزب دموکرات کردســتان در کوچو و نیز حضور 
پیشــمرگه های کرد، خاطر ایزدیان منطقه را راحت 
کرده بود که در صورت تهاجمات احتمالی، دژی  

نفوذناپذیر  از آن ها محافظت خواهد کرد.
اهالی کوچو نخســتین  بار زمانی به درستی با مفهوم 
»تروریسم داعشی« روبه رو شدند که ستیزه جویان 
ایــن گروه )داعــش( مناطق بســیاری را در دور و 
نزدیک عراق فتح کردند  و با قدرت و گســتردگی 
فعالیت های برق آسا، روز به روز بیشتر به جغرافیای 
زیســت ایزدیان نزدیک می شدند. اگر ابتدای امر، 
روســتاییان کوچو چندان توجهی به اخبار پراکنده 
دال بر حضور این گروه در ورای مرزهای محدوده 
زندگــی خود نداشــتند روزی فرارســید که خبری 
دهان به دهان میان روســتاییان پیچید: در دو نوبت 
سه تن از کشاورزان و چوپانان روستا توسط افرادی 
ناشــناس ربوده شــدند؛ همراه یک قــوچ پیر، دو 

گوسفند، چند بره و تعدادی مرغ و جوجه.
رباینــدگان کاری به محصولات مزرعه کشــاورز و 
دیگر گوســفندان چوپان ها نداشتند. به باور اهالی 
روســتا پس دزدان، گرســنه نبودند. همین موضوع 
خاطر روستاییان را برآشفت؛ چراکه اهداف اصلی 
رباینــدگان برایشــان نامعلوم بود. ســپس پیامی به 
بزرگان روســتا رســید: »یا 40 هزار دلار بدهید یا با 
بچه هایتــان به نــزد ما بیایید و همه خانواده اســلام 
آورید، در غیر این صورت این مردان زندانی کشته 

می شوند.«
نادیــا و دیگر اهالی روســتا پیــش از آن اطلاعات 
مشــخصی درباره ماهیت گروه داعش نداشــتند؛ 
گروهــی که خود را »دولت اســلامی« می نامید و 
پس از حدود یک ســال ظهور  به طور گسترده ای 
در عراق نشــو و نما پیدا کرده و بر بسیاری مناطق  

-ازجمله اطراف کوچو- مسلط شده بود.
در آن شرایط تنها مانعی که بین ستیزه جویان داعش 
و روســتاییان منطقه قرار داشــت حضور بخشــی 
از جنگجویــان کرد عراقی یعنی پیشــمرگه ها بود؛ 
کســانی که وقتی شــهر بزرگ موصل )مرکز استان 
نینــوا(، چند مــاه پیش تر در نبرد با داعش ســقوط 
کرده بود از ســوی منطقه خودمختــار کردها - به 
رهبری مســعود بازرانی- برای محافظت از کوچو 
فرستاده شده بودند و البته بیشتر به منظور جلوگیری 
از نفوذ داعش به مناطق بی حفاظ جنوب کردستان 

عراق.
اهالی کوچو با پیشمرگه ها همچون میهمانانی عزیز 
و محترم رفتار می کردند، اما این میهمانان مســلح 

پس از دزدیده  شدن کشــاورز و چوپان های روستا 
هیچ کاری نکردند. شــاید بر این گمان بودند که 
ماجرا فقط نزاعی جزئی میان روســتاییان است. به 
همیــن دلیل مردان دهکده بیش از پیش احســاس 
کردنــد خود باید در حفاظــت و مراقبت از خانه و 

خانواده هایشان نقشی جدی تر بر عهده گیرند.
در روزهــای بعد و به موازات پدیدار شــدن علائم 
وقوع فاجعه و تنگ تر شــدن حلقه محاصره روستا 
توســط داعش، جوانان روســتا با ایجــاد خندق و 
قراردادن موانعی دور روســتا ســعی کردند خانواده 
و فامیل و آشــنایان را از احتمال نازل  شــدن بلای 
خوفناکی که هر روز نزدیک تر می شد حفظ کنند.

با همه این ها یک روز چشــم بــاز کردند و دیدند 
داعش به پشت درهای خانه هاشان رسیده است.

بیشــتر  داعش  کــه  هنگامــی 
آن  به تبــع  و  ســنجار  مناطــق 
کوچــو را فتح کــرد ارتباط و 
مناســبات تمام اهالی روســتا، 
رفت وآمدهاشان، خریدوفروش 
و تمام شکل های زندگی عادی 
و روزمره شــان به یک بــاره زیر 
سایه ســیاه و ســنگین حضور 
قرار گرفت  مردان سیاه پوشــی 
کــه کوچک تریــن رأفتــی در 
نگاه ها و صداهای آمرانه شــان 

نبود.
انــدک زمانی پــس از حضور 
مهیب از راه رسیده ها، یکی از 
مهاجمان پــس از آن که اهالی 
روســتا را در مدرسه جمع کرد 

از چنــد مــورد آدم ربایــي ـ به ویژه زنــان ـ در چند 
دهکده دور و نزدیك پرده برداشت و همان طور که 
اســلحه اش را کنار پایش قرار داده بود گفت: »ما 
آمده ایم که بمانیم و باورهاي شــما را تغییر دهیم. 
وقتــي مرغ و جوجه ها را بردیم، حقیقت را به شــما 
گفتیم که زنــان و کودکانتــان را خواهیم گرفت. 
وقتي قوچ را دزدیدیم، علامت این بودکه رهبر قبیله 
را ربوده و خواهیم کشت و بره ها را که بردیم، یعني 

دخترانتان را از آن خود خواهیم کرد.«
و پــس از آن بود که فاجعه، آوار شــد بر زندگي و 
خانمان نســل هایي از ایزدیان ســنجار؛ مردماني که 
کنده  داعش، نصف النهار تبارشــان شد و تاریخ آ
از تحمــل بي عدالتــي و ستم پذیري شــان تقســیم 
شــد به پیش و پس از ظهور یکــي از مخوف ترین 

پدیده هاي جامعه بشري.
واقعیت آن بود که داعش، ســنجار و سپس کوچو 
را به راحتی تســخیر کرد. ایزدی ها به مرور دریافتند 
بخش عمده ای از همســایگان عرب سنی که بعضاً 
پس از ســقوط صدام، حضور نیروهای امریکایی، 
چندپاره شــدن سیســتم سیاســی عراق و نیز رشد 
تمایــلات جنگ طلبانــه قومی ـ مذهبــی پذیرای 
قرائت های افراطی اســلام گرایانه شــده بودند راه 
را بر عبور ســتیزه جویان داعش بــاز کردند. اهالی 
کوچو به چشم دیدند که پیشمرگه ها هم بدون هیچ 

هشداری، هم زمان با نزدیک شدن مهاجمان سوار 
کامیون هاشان شــده و پس از رسیدن پیکارجویان 
داعشی، با عنوان »عقب نشینی تاکتیکی« ـ به جایی 
امــن گریختند و مردم بومی ماندند و آدم کشــانی 
که بیشترشان ریش داشــتند، لباس های سراپا سیاه 
می پوشیدند، روســری هایی که تا روی چشم پایین 
می کشــیدند، ســلاح های امریکایی غنیمت گرفته 
شده از پست های رهاشــده ارتش عراق در دست 
داشــتند، ایزدی ها را »کافر و نجس« می دانستند و 
دزدیدن، کتک زدن، ســر بریدن، سوزاندن، خفه 
کردن، به بردگی جنســی گرفتن زنان، ویران کردن 
معابد و تمام نمادهای تاریخی ـ فرهنگی، ســلاخی 
کردن انسان ها، از کوه پرت کردن،... و دفن کردن 
هر آنچه نام و بویی غیر از باورهای آن ها داشــت، 

آیین و مرامشان بود.
محاصــره و تهاجم بــه مناطق 
ایزدی نشین سرجمع دو هفته به 
درازا کشید و در طول این مدت 
با  ایزدیان کوشیدند  از  بسیاری 
شکستن خط محاصره، خود و 
خانواده هاشــان را از دام مرگ 
اطــراف  برهاننــد. کوه هــای 
منطقــه تنهــا نقطه امیــد آنان 
بــرای گریز و در امــان ماندن 
بود. ده ها هزار ایزدی با اندک 
وســایل، احشــام و ضروریات 
زندگی، هراســان و شتابان در 
جاده یک طرفه به ســمت کوه 
فــرار کردند. خوش شــانس ها 
به زور در ماشــین های  را  خود 
عبوری جا داده یا به کناره هــای کامیون ها آویزان 
می شــدند. پیرها را با چرخ دســتی یــا روی دوش 
از مهلکــه به در می بردنــد؛ درحالی که آفتاب داغ 
روزهای ســنجار بســیاری از آنان را تســلیم مرگ 

می کرد.
فراری ها با غالب شدن خستگی و ناامیدی و هراس 
روزافزون، ناگزیر بســیاری از وسایل و ملزوماتی را 
که با خود حمل می کردند، پشــت ســر رها کرده 
و می کوشــیدند مقــاوم باشــند؛ با پاهــای پیاده، 
کفش هــای پاره، تن خســته و روحــی مضطرب، 
به اجســاد رهاشــده در طول جاده نگاه نکنند و به 
آســودگی لحظه رســیدن به بالای کوه بیندیشند؛ 
لحظــه ای کــه درواقــع وجــود خارجی نداشــت 
و نجات یافتــگان بــالای کوه هــا هــم در گرمای 
طاقت فرســای روز و شب های بســیار سرد ارتفاع، 
در بحران بی آبی، بی غذایی و بی خبری از وضعیت 
عزیزان جامانده در روســتا، با چشمانی اشک بار به 
فوج عظیم رژه کامیون ها و جیپ های پر از سواران 
ســیاهپوش جاده پایین کوه می نگریستند. منادیان 
مرگ و نیســتی به روســتا، خانه و کاشانه هاشــان 

نزدیک می شدند.
به موازات، روزها و شــب های بعد برخی یگان های 
مدافــع خلــق )ی.پ.گ( با کمــک حمله های 
هوایــی امریکا جاده ای را از ســنجار به بخش های 

ایزدی ها معتقدند قبل 
از این که خدا انسان 

را خلق کند، هفت 
ملکوت را آفریده و پس 

از شکل گیری دنیا از 
تکه های مروارید مانند، 
خداوند فرشته مقربش 

ـ ملک طاووس ـ را به 
زمین فرستاده است



شـماره 120اسفند 98 و فروردین 12499

کردنشــین ســوریه باز کردند؛ جایی که نیروهای 
این تشــکیلات مسلح هم راســتا با حزب کارگران 
کردســتان )پ.ک.ک( برای برقراری یک منطقه 
خودمختــار تلاش می کردند. بدیــن طریق هزاران 

نفر توانستند به مناطقی امن پناه ببرند.
محاصره و ســقوط روســتای کوچو علی رغم تمام 
تلخی ها، در زمان خود بازتاب جدی رسانه ای پیدا 
نکــرد. نادیا و برخی اعضای خانــواده اش ازجمله 
کســانی بودند که چون موفق به فرار نشده بودند و 
پنهان شدن داخل خانه را راهکاری ایمن دانستند. 
آن ها نیز همچون برخی همســایگان سلاح هایی را 
در کنج و پســتوهای خانه مخفی کرده بودند تا در 
موعد رویارویی نزدیک با داعشی ها به آن ها حمله 
کرده، از ایست های بازرســی بگذرند و به مناطق 

آزاد بروند.
روز دوازدهــم اوت 2014 فرمانده داعشــی حاضر 
در میــدان اصلی کوچو بــا اولتیماتومی خطاب به 
کدخدای روستا، حجت را تمام کرد: »یا به اسلام 
تغییر دین می دهید و بخشی از خلافت می شوید یا 

عواقبش را تحمل می کنید.«
پیام بــه گوش مــادر نادیا کــه رســید ـ در غیاب 
همســرش که ســال ها پیش در گذشــته بــود ـ به 
فرزندان امر کرد هر چیز باارزشــی دارند در کیفی 
کوچک بگذارند و آماده شرایطی برای فرار باشند.

دو روز بعــد یکی از فرماندهــان داعش به بزرگان 
روستا پیام داد که همه اهالی در حیاط مدرسه روستا 
جمع شوند. اهالی با قدم های لرزان و بلاتکلیف به 
ســمت مدرســه می رفتند، درحالی که نمی دانستند 
در همان زمان گروه هایی از هم کیشانشان در دیگر 
نقاط جهــان که به عمــق وخامــت روزگار اهالی 
کوچــو پی برده انــد در تلاش اند تا بــرای متوقف 
کردن تراژدی در حال وقــوع کاری بکنند. برخی 
ایزدی های مقیم امریکا دیوانه وار به رهبران واشنگتن 
و بغداد درخواســت می دادنــد دخالتی جدی در 
موضوع بکنند. کردهای مناطق آزاد می کوشــیدند 
در تماس با دوســتان متنفذ عرب، سایه شوم نیستی 
را از ســر اهالی کوچو دور کننــد. نهادهای فعال 
حقوق بشــری در پــی یافتــن راهکارهایــی برای 
رهانیدن مردم اســیر از طلسم سیاه بختی پیش روی 

داشتند و...
اما همه این ها بی فایده بود. نسل کشی اهالی کوچو 
شــروع شده بود؛ با کشــتن زنی کهنسال که بیرون 
روســتا در تنهایی و انزوا زندگی می کرد. همســر و 
فرزندانش در جنگ ایران و عراق کشته شده بودند 
و او در آلونکی گِلــی، بی هیچ تلاش مؤثری برای 

داشتن یک زندگی عادی، سایه وار می زیست.
داعش آتشش زد.

***
تصویــر مدرســه روســتای کوچو تا ابــد در ذهن 
بازمانــدگان آن فاجعــه پررنــگ خواهــد مانــد. 
ســاختمانی دو طبقه با حیاطی نه چندان کوچک و 

چند باغچه نقلی.
پــس از گردهم آمــدن اهالی در مدرســه، داعش 
مردان و زنــان را در حیاط از هم جــدا کرد. زنان 

را به طبقه بالا فرســتاد و مــردان را در حیاط نگاه 
داشــت. پس از دقایقی صفی از وانت به رانندگی 
اعضای داعش جلو در مدرســه رسیدند. پسرها و 
مردها را به زور و با تهدید ســوار وانت ها کردند. در 
میان آنان چند تن از برادران نادیا هم بودند. وانت ها 
راه افتادند به ســمت پشت مدرســه و لحظاتی بعد 
صدای شلیک ها شنیده شد. تعداد اندکی از مردان 
اســیر به گونه ای معجزه آسا از این کشتار جان سالم 

به در بردند.
بــه گفته آن ها، داعشــی ها به کســانی کــه به نظر 
کم سن وســال می آمدنــد دســتور می دادنــد زیر 
بغل هاشان را نشان دهند تا ببینند مو دارد یا نه. اگر 
مویی نداشتند، به وانت ها برمی گشتند. بقیه هدف 

گلوله ها قرار گرفتند.
صدای شــلیک ها حدود یک ساعت طول کشید. 
وقتی همه جا ساکت شــد، توجه داعشی ها به زنان 
اسیر جلب شد. در تمام این مدت نادیا هم همچون 
زنان دیگر در طبقه دوم مدرســه و از پنجره شــاهد 
سوارشــدن مردان روســتا به وانت ها و انتقالشان به 
زمین های پشــت مدرسه بود؛ ترســیده، درمانده، 
خشــمگین و بی پنــاه: »وقتــی دیدیــم وانت هــا، 
خالی، کنار درهای مدرســه بازگشــتند، گریه مان 
برای مردان کشته شــده مان قطع شــد و شــروع به 
جیغ کشــیدن برای خودمان کردیم. مادر، یکی از 
خواهرها و همسر برادرم را در ازدحام جمعیت گم 
کرده بودم. داعشی ها سرمان فریاد می کشیدند که 
ســوار وانت ها شویم. مرا با حدود شانزده نفر دیگر 
ســوار اولین وانت کردند. آخرین لحظه سوارشدن 
چشــمم به مادرم افتاد. در آخرین وانت بود. هرگز 
نگاهش را فراموش نمی کنم. باد روسری سفیدش 
را عقب برده و موهای ســیاهش به هم ریخته بود. 
لباس های ســفیدش خاکی بودند. او را کنار زنان 
کهنســال دیگر به عقب وانت راندند. راننده وانت 
ما با سرعت ماشــین را روشن کرد و از کوچو دور 

شدیم.«
بدین ترتیب زندگــی نادیا مراد بیست ویک ســاله، 
ســوار بر وانتی کــه راننــده اش بــا بی احتیاطی و 

ســریع از کوچو به سمت سنجار می راند، همراه با 
دخترانی همچون خودش گریان و ترسان، رنگ و 

بوی تلاطم گرفت.
نادیا در کتاب آخریــن دختر تلاش می کند ضمن 
حفــظ روحیه و احســاس مســئولیت انســانی در 
بازنویســی صادقانه خاطرات خود، نمایی دقیق از 
آنچه پس از خروج از کوچو و اســارت به دســت 

داعش بر سرش آمده به خواننده دهد.
»پس از ســاعتی وانت ها به منطقه ای رســیدند که 
ظاهراً ســتادها و خانه های مورد اســتفاده اعضای 
داعش برای انجام امــور روزمره و نقل و انتقالات 
و کارهای اداری شــان بــود. از رفتارشــان با زن ها 
دانســته بودیم گویا آن ها علاقــه کمتری به مادران 
و زنــان متأهل دارند. به همین دلیل بعضی دختران 
مجــرد به دروغ به آن ها می گفتنــد ازدواج کرده اند 
و بچه های ترســیده، گریان و سرگردان در جمع را 
بغل می کردند، با این تلاش که وانمود کنند فرزند 

خودشان است.«
پس از ساعاتی اتوبوس هایی خالی از راه می رسند. 
دو اتوبــوس مختص دختران جوانــی همچون نادیا 
می شــود و اتوبوس ســوم را به پســران کوچک یا 
نوجوانــی اختصاص می دهند کــه بعدها یا باید در 
نقش جنگجویان تازه نفس داعش مغزشویی شوند 

یا به بیگاری و بردگی اقتصادی گرفتار آیند.
نادیا نخســتین بار رفتــار غیراخلاقی و بی شــرمانه 
فیزیکی را از ســوی نگهبــان درون همین اتوبوس 
تجربه می کند؛ زمانی که مرد داعشی ـ که در طول 
راه مــدام در راهروی بیــن دو ردیف صندلی های 
اتوبوس رفت وآمد می کرده و دختران آشــفته حال 
اسیر را با نگاه و »لبخندهایی مشمئزکننده« برانداز 
می کرده ـ دســتانش را به آرامی بر شــانه های نادیا 
گذاشــته و گردنش را لمس می کند.« دســتانش 
به آرامی به پایین خزید. یک غریبه وحشــیانه لمسم 
می کــرد و کاری نمی توانســتم بکنم. دســتش را 
گرفتم و ســعی کردم مانعش شــدم. می ترسیدم. 
شروع به گریه کردم، اما او به کارش ادامه داد...«

در ادامــه وقتی یکی از مهاجمان بــا اعتراض های 
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مکــرر نادیا و تنــی چند از دختــران در خصوص 
تعرض فیزیکی نگهبان روبه رو می شــود با صدای 
بلند خطــاب به آنــان فریاد می زند »شــماها فکر 
می کنید برای چه اینجا هســتید؟ شــما اینجایید تا 
سبایا )Sabaya( ]برده های جنسی[ باشید و از این 
به بعد همان کاری را می کنید که ما می خواهیم.«

ســبایا )اســم جمع ســبیه( در عربی به زنان جوانی 
اطلاق می شــود کــه به عنــوان برده های جنســی 
خریدوفروش می شوند. این بخشی از نقشه داعش 
برای دختران و زنان اســیر بود کــه در تمام مناطق 

تحت تسلط خویش اعمال می کرد.
به باور داعش دختران ایزدی کافر شناخته می شدند 
و بر اســاس تأویل و تفســیر خودخوانــده آن ها از 
قــرآن، تجاوز به برده، گناه نبود و نادیا و دیگر زنان 
و دختران ایزدی، پاداشــی برای وفــاداری و رفتار 
خــوب اعضای داعش در مقابــل مافوق های خود 
 )Abubatat( »محســوب می شــدند. »ابوبطــاط
نگاهبان داعشــی داخل اتوبوس در تمام طول راه، 
با دســت درازی های مکرر به بدن دختران ترسان و 
درمانده داخل اتوبوس و لمس وقیحانه ســر تا پای 
آنان، نخستین درک و تجربه از مفهوم سبیه را وارد 
اذهان پریشان این گروه از آوارگان کوچویی کرد.

سوزاندنشــان با ســیگار نخســتین مجازاتی است 
کــه نادیا بابت اعتراض به رفتــار متجاوزانه نگهبان 
داعشــی تحمــل می کند؛ در شــهر موصــل و در 
خانه ای به غنیمت گرفته شــده از یک صاحبخانه 
شــیعه فــراری که پیش از رســیدن تروریســت ها، 

کاشانه خویش را ترک کرده بود.
ســاعاتی پس از هم صحبتی با زنــی دیگر، زنی از 
طایفه ای که پیش از او اســیر شــده، بــه حقیقت 
موحش سرنوشــتی که در انتظار اوست پی می برد: 
»خیلی طول نمی کشــد که بیایند ســراغت. آن ها 

می آینــد تــو را می برنــد، به تو 
مقاومــت  می کننــد.  تجــاوز 
و  می خــوری  کتــک  کنــی 
قرار  تجاوزهــای گروهی  مورد 
دخترهــا  بعضــی  می گیــری. 
برای فرار از این بخت و اقبال، 
به صورتشان  یا خاک  خاکستر 
می مالند یا موهایشــان را در هم 
ریختــه و آشــفته می کنند که 
زشــت به نظر بیایند، اما از نظر 
داعشی ها این ها اهمیتی ندارد. 
دخترهــا را مجبــور می کننــد 
دوش بگیرنــد تا دوبــاره تمیز 
و زیبا شــوند. بعضــی دخترها 
خودکشــی کرده اند. این خانه 
مرکز خریدوفــروش و تجارت 

برده آن هاست...«
نادیــا و چنــد نفــر از دخترها، 

وحشــت زده از شنیدن این ســخنان ابتدا هم پیمان 
می شوند که بمیرند تا خریدوفروش شوند. اما پس 
از دقایقی، بر اســاس باور به بخشــی از آموزه های 
مذهبــی خود که خودکشــی را گناه می شــمارد، 

تصمیم می گیرنــد به همدیگر کمــک و از اولین 
شانس برای فرار استفاده کنند.

تجارت برده در زمان اشغال موصل توسط داعش، 
تجارتی بســیار پرســود و یکی از راه های کســب 
درآمد این گروه تروریستی بود. بسیاری از برده های 
جنسی ابتدا مورد تجاوز قرار گرفته و سپس به عنوان 
هدیه به اعضای دیگر داعش و شیخ های رده بالای 
گروه اهدا و به دیگر شهرهای عراق و سوریه منتقل 
می شــدند. به بردگی جنسی گرفتن دختران مناطق 
تحت ســلطه یک تصمیم خودبه خــودی نبود که 
برای نمونه توســط چند فرمانده محلی شهوتران و 

حریص در میدان نبرد گرفته شده باشد.
به گفتــه نادیــا »داعــش همــه اش را برنامه ریزی 
کرده بود. اینکه چطور بــه خانه های ما بیایند، چه 
چیزی یک دختر را کم ارزش یا با ارزش می کرد، 
کــدام جنگجو ســزاوار برده بود، کــدام برده باید 
خریدوفــروش و کدام، هدیه می شــد. حتی بحث 
دربــاره برده هــا در مجلــه تبلیغاتی پــرزرق و برق 
»دابق« )Dabiq( ]نشــریه ای به زبان انگلیسی که 
داعش آن را در ســرزمین های تحت اختیار منتشر 
می کرد[، تلاشــی برای جذب نیروهای جنگجوی 

تازه نفس بود.«
در رســاله دولت اســلامی و بنا به فتــاوای علمای 
داعش، بخش هایی به موضــوع برده ها اختصاص 
یافته بود؛ با زینت و بزک هایی مبتنی بر سوء استفاده 

از قرآن.
ســرانجام ســر و کار نادیــا خیلــی زود بــه بــازار 
برده فروشان افتاد. در هنگامه رفت وآمد خریداران، 
زمانــی که نادیــا از هراس این که بــه تملک یکی 
از داعشــی های رده بــالا، مردی به نام »ســلوان« 
)Salwan( که »ســاق پایش بــه اندازه تنه درخت 
قطور بود و غولی بود در دشداشــه سفید، با ریشی 
ناگزیــر  نیایــد،  در  قرمــز« 
مالکیت »صاحب« دیگری را 
می پذیــرد: »در میان جمعیت 
خریــدار یک صنــدل مردانه 
با ســاق پایی ظریــف دیدم و 
قبل از این کــه بتوانم فکر کنم 
دارم چه می کنــم، خودم را به 
سمت صاحب آن پاها کشانده 
و التمــاس کردم: لطفــاً مرا با 
خودتان ببرید. من نمی توانم با 

آن هیولا بروم.«
و مــرد صندل پــوش پــس از 
نگاهی بــه نادیا، تضــرع او را 
ســلوان  بــه  روی  می پذیــرد. 
می کنــد و می گویــد: »ایــن 
دختــر مال من« و ســلوان هم 
اما  قبــول می کند،  لبخندی  با 
فرامــوش نمی کند بــا نگاهی 
تهی از شعور و احســاس انسانی به نادیا خیره شود 
و با تمســخر بگوید: »هر جا بروی، بالاخره به نزد 

من خواهی آمد.«
مــرد صندل پوش یــک قاضی بلندپایــه در موصل 

اســت و هیچ کس از او سرپیچی نمی کند. نادیا از 
جای برخاســته و در پی مرد به ســمت میز ثبت نام 
اطلاعات برده های مــورد خرید و فروش می رود. 
متصدی ثبت نام پس از یکی دو پرسش، در دفترش 

می نویسد: نادیا ـ حاجی سلمان.
و بدین ترتیــب نخســتین ترکه های احــکام دولت 
اسلامی و تازیانه انحطاط اخلاقی مهاجمان حاکم 
توســط قاضی ســلمان بر تن ضعیف و رنجور نادیا 
فرود می آید و دوران رنج و عذاب مضاعف او آغاز 
می شود؛ دختر جوان روستایی اهل کوچو که پیش 
از آن تمــام دنیا برایش از محدوده های روســتایش 
فراتــر نمی رفــت، مهم تریــن پدیده هــای جهان، 
اتفاق های روزمــره زندگی خود و خانواده اش بود، 
بزرگ تریــن آرزویش زندگی در شــرایط قهرمانان 
»ســریال های آبکــی ترکیه ای« بود که تماشــایش 
بــه یمــن ســقوط دیکتاتــوری صــدام و خریدن 
دیش ماهواره توســط عمویش میســر شــده بود و 
فانتزی ترین شکل ارتباط میان زن و مرد، تصوراتی 
از عشق افلاطونی میان لیلی و مجنون بود، نه حمله 
ســبعانه و بی رحمانــه قاضی بلندپایــه موصلی در 

نخستین شب ارتباط ارباب و برده.
نویسنده کتاب در صفحات بسیاری به تشریح آزار 
و آلام دهشــتناکی که در مدت سه ماه اسارت در 
دست داعش از سر گذرانده می پردازد؛ از کتک ها 
و ضرب وشــتم های بســیاری که متحمل شده/ از 
بارهــا مورد تجاوز قرار گرفتن از ســوی صاحب یا 
صاحبــان خود/ از اقــدام ناموفق بــه فرارهایی که 
مجازاتش، مورد تجاوز بیشــتر قرارگرفتن ازســوی 
دوستان و رفقای ارباب ها بوده/ از انواع تعرض های 
جســمی و روحی توســط نگهبانان یا مأمورانی که 
وظیفه شان، ســرکوب فراری هاست/ از تلاش های 
متعدد برای بازیافتن خواهرها، اقوام و دوستانی که 
در جریان حمله و آوارگی و دســت به دست شدن 
میان داعشی ها آن ها را گم کرده/ از مقاومت هایی 
کــه در قبــال تغییر اجبــاری دین خود کــرده/ از 
نگونســاری سرنوشــت برخــی مســیحیان عراقی 
که همچون ایزدیــان، صرفاً به خاطر اعتقاداتشــان 
از خانه هاشــان رانده شــده و البته به زعم داعش، 
چون آن ها کتاب آســمانی داشتند، کافر محسوب 
نمی شــدند و مجــاز به مهاجــرت از محل زندگی 
خود یا حتــی پرداخت غرامت به جــای تغییر دین 
بودند/ از تحمل تحقیرهای بی وقفه ای که صاحبان 
برده هــا بــرای خالی کــردن هویت و انکار شــأن 
انســانی آن ها به عمل می آوردند »حاجی ســلمان 
انگشت شســت پایش را عسل می مالید و مرا وادار 
می کرد انگشــت پایش را بمکــم« / از آرزوهای 
جوانانه ای کــه هر لحظه در قلب تپنــده برده های 
جنســی پرپر می شد، چراکه در کنار تحمل عذاب 
مورد تجاوز قرار گرفتن، به طور مســتمر با ســخنان 
گزنده اربابان خود روبه رو می شــدند که »تو دیگر 
در میان خانواده و طایفه ات پذیرفته نخواهی شــد؛ 
چون باکره نیســتی«/ از ترس های مادرانه ای که با 
دیدن هر مرد اســلحه به دست، به جان زنان ساکن 
مناطق تحت حاکمیت داعش می ریخت/ از تمام 

داعشی ها به پسران 
و مردان اسیر دستور 
دادند از وانت ها پیاده 

شوند. به کم سن و 
سال ترها گفتند زیر 

بغل های شان را نشان 
دهند تا ببینند مو 

دارد یا نه. اگر مویی 
نداشتند، به وانت 

برمی گشتند. بقیه 
هدف گلوله ها قرار 

گرفتند



شـماره 120اسفند 98 و فروردین 12699

گورهای جمعی که پذیرای پیکر تیرباران شده های 
بی گناه بود/ از ســعی دژخیمان در شست وشــوی 
مغزی پســر بچه های کوچکی که از مادرانشان به 
خاطر ایزدی بودن شــان متنفر باشند/ از هر عراقی 
یاور داعش که از ترویســت ها اســتقبال و به آن ها 
کمک کرد، صدای جیغ دخترها را شنید و خود را 
به نشنیدن زد/ از آن ها که مُردند و از آن ها که پس 
از قتل عــام زنده ماندند؛ با ارواحــی خالی از تمام 
هیجان های زندگی/ و ســرانجام از معجزه فرارش 
می نویسد. ارباب جدیدش برای خرید لباس نو، او 
را در خانه ای بی نگهبان، بی حفاظ و بی قفل کردنِ 
در تنها می گــذارد و به بازار مــی رود با این تصور 
که دختــرک، ضعیــف و بیمار و مهم تــر از همه 
بی اعتماد به نفس تر از این اســت که بخواهد حتی 
فکــر فرار را به خود راه دهــد. اما نادیای عاصی و 
خسته، در طول دوران اســارت لحظه ای نبوده که 
به فرار نیندیشــد. از موقعیت غیبت ارباب استفاده 
می کنــد. از خانه بیرون می زند و پس از ســاعاتی 
ســرگردانی و دربه دری در خیابان هــای امپراتوری 
داعش، سرانجام به در خانه ای پناه می برد. ساکنان 
خانه، خانواده ای عرب سنی با خوشدلی و مهربانی 
او را پنــاه می دهند و در نهایت بــا کمک آن ها و 
همراهی پسر جوان خانواده نیکوکار، با لباس مبدل 
و شرایطی سخت و دلهره آور از تمامی ایستگاه های 
بازرســی داعش به سلامت عبور می کند و خود را 
به کرکوک و اقلیم کردســتان می رســاند. این فرار 
درخشان نقطه آغاز احیای روحی و جسمی و یافتن 
انگیزه هایی صد چندان برای نادیا می شــود؛ این که 
حتی شــده به تنهایی، راوی تمام رنج ها و آزارهایی 

شود که بر او و هم کیشانش رفت.
نادیای درهم شکسته اما مصمم، پس از امان  گرفتن 
در اقلیم کردســتان، مدتــی در اردوگاهی مختص 
فراریان از اســارت دولت اسلامی سپری می کند. 
نگرانی از این که مردان مقدس و روحانیون بلندپایه 
دینی شــان بــا او و دخترانی که وضعیتی مشــابه او 
داشــتند، چه رفتاری خواهند داشــت و قضاوتشان 
نسبت به آن ها که به اسلام، تغییر دین و باکرگی شان 
را ـ کــه در آیین ایزدی ها، تمــام هویت یک دختر 
اصیل و شــریف به شــمار می آمد ـ از دست داده 

بودند چه خواهد بود، به زودی رنگ باخت.
تمام هراس از نپذیرفته شدن مجدد برده های فراری 
در جامعه ایزدیان با اعلام تصمیم روحانیون بلندپایه 
ایزدی همچو ابرهای بهاری به ســویی رانده شــد 
و آســمان آبی و درخشــان به فراریان روی خوش 
نشــان داد. رهبــران مذهبی اعــلام کردند اجتماع 
از بازگشــت برده های ســابق، با آغوش باز استقبال 
می کند و برای اتفاق هایی که برایشان رخ داده مورد 
قضاوت قــرار نمی گیرند. آن ها همچنان ایزدی ـ و 
نه مسلمان ـ در نظر گرفته می شوند )چون اسلام به 
آن ها تحمیل شده( و از بابت تجاوز، قربانی به شمار 

می آیند نه فاسد.
در نوامبر 2015، یک ســال و سه ماه پس از سقوط 
کوچو، نادیا دیگر دخترکی گریان و هراســان نبود 
که از چنــگ داعــش گریخته باشــد. او پس از 

گذرانــدن دوره هــای بازســازی و روان درمانی در 
اردوگاه پناهندگان و سپس سفر به آلمان ـ به کمک 
سازمان های حقوق بشری و به منظور ایجاد شرایطی 
مناســب برای ادامه زندگی ـ به سوئیس رفت تا در 
جلســه ای در ســازمان ملل درباره مسائل اقلیت ها 
صحبت کند و آن جا بود که برای نخســتین بار در 
حضور جمع زیــادی از مخاطبان، داســتان غم بار 
زندگی اش ـ پس از ظهــور داعش را باز گفت. از 
کشته شدن شش برادر، مادر، خواهر، برادرزاده ها، 
همســر برادرهایش/ از بچه های فراری از دســت 
داعــش که از کم آبی در بیابان هــا مرده بودند/ از 
خانواده هایــی که در کوه ها گیر افتــاده بودند/ از 
اندوه همگانی جامعه ایزدیان به خاطر هزاران زن و 
کودک اســیر و مرد کشته شده/ از قتل عام ها و از 
ضرورت تعقیب قانونی داعشــی ها ـ اعم از رهبران 
تا شهروندانی که مقامات را حمایت می کردند/ و 
نیز از لزوم ارزش های محفوظ نگاه داشتن یک دین 

باستانی و محافظت از پیروان آن دین.
نادیا باید همه این ها را می گفت و فقط در سه دقیقه 
مهلتی که برگزارکنندگان اجلاس به او داده بودند. 

و او ... گفت.
***

آنچــه داعش بر ســر ایزدیان ســنجار آورد، ایزدیان 
ساکن در دیگر سرزمین ها را بر آن داشت تا گروهی 
به نــام »ایــزدا« را پایه گذاری کننــد؛ گروهی که 
خســتگی ناپذیر برای احقاق حقوق همسلک های 
خــود در هر نقطه از جهــان می جنگند و هم پیمان 
شــده اند مادامی کــه حتی یک دختــر ایزدی در 
چنگ داعش اسیر اســت آنان جامه مبارزه مدنی 
از تن در نیاورند و همان ها به نادیا این امید را دادند 
که آزادی اش بی اهمیت نیست؛ او باید شهامت آن 
را داشته باشــد تا تمام مصایبی را که تحمل کرده، 
دیده و شنیده با جزئیات به گوش جهانیان برساند و 
آن قدر تکرار کند تا تروریست ها بدانند گناهان شان 

بی مجازات نخواهد ماند.
سیاســتمداران، روزنامه نگارها، فیلم سازان، فعالان 
حقوق بشری، دیپلمات ها و... بسیاری بوده اند که 
پس از شنیدن ماجرای نادیا، به موضوع عراق توجه 

بیشتر و تسکین دردهای ایزدیان قربانی را وظیفه ای 
انســانی تلقی کرده اند/ مقامات رســمی ســازمان 
ملــل پذیرفته اند رفتــار داعش با ایزدیــان را به مثابه 
نسل کشی ثبت کنند/ برخی کشورهای توسعه یافته 
همچون کانادا تصمیم گرفته اند ایزدیان بیشــتری را 
به عنوان پناهنده بپذیرند و ســرانجام وجدان جمعی 
جهانیان به این باور رسیده که دادرسی بین المللی، 
تنها راه پاســخ دادن به تجاوزهــا و درد و داغ هایی 
اســت که تبهکارترین تروریســت های قرن بیست 
و یــک به مردم بســیاری در گوشــه و کنار جهان 

تحمیل کردند.
نادیا مراد  فعالیت های انسان دوســتانه و افشــاگرانه 
خود را آن قدر گســترش داد تا در سال 2016 موفق 
به دریافت جایزه جهانی »ســاخاروف« شــد. این 
جایزه نشــانی است که به افراد یا سازمان هایی اهدا 
می شود که زندگی خود را وقف دفاع از حقوق بشر 

و آزادی اندیشه می نمایند.
***

اواخر ماه مه 2017 روستای کوچو از دست داعش 
آزاد شــد و قدری کمتر از یک  ســال بعد، نادیا با 
تعــدادی از ایزدیان به نیویورک رفــت؛ جایی که 
دبیرکل سازمان ملل وی را »سفیر حسن نیت برای 
کرامت بازماندگان قاچاق انســان« نامید و نادیا در 
ســخنرانی اش گفت: »بازگویی هزار باره داستان 
من، صادقانه و با کنترل احساساتم، بهترین سلاح 
من علیه تروریســم اســت. برنامه من این است که 
تــا وقتی تروریســت ها به دادگاه آورده شــوند، از 
این ســلاح اســتفاده کنم. هنوز کارهای بسیاری 
هست که باید انجام شود. من می خواهم در چشم 
مردانی که به من تجــاوز کردند نگاه کنم و ببینم 
به دادگاه آورده شده اند و بیش از هر چیز دیگری 
می خواهــم آخرین دختر در دنیا باشــم که چنین 

داستانی دارد.«
*کتاب »آخرین دختر« نوشته نادیا مراد 
و ترجمه زینب کاظم خواه را نشــر کتاب 
پارســه منتشــر کرده و در 351 صفحه با 
قیمت 49 هزار تومان )چاپ ششم( در 

بازار کتاب موجود است.■
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به  نام خداوند فوق زمان و مکان
خدمت مدیریت محترم نشریه وزین چشم انداز ایران

و بــا آرزوی موفقیت در آرمان های بلنــد و بزرگی که دنبال می کنید. غرض چند 
پرسش و پیشنهاد می باشد.

اول پرسش ها:
1ـ برای اینجانب هنوز روشن نیست که مخاطب نشریه شما چه کسانی هستند. آیا 
متخصصان دانشگاهی هستند؟ یا روشــنفکران جامعه؟ یا عموم مردم؟ )نمی دانم 
شــاید شــما آن را در جایی روشن کرده باشــد و بنده مطلع نباشم.( همان طور که 

می دانید و می دانیم هریک از این مخاطبان، الزامات خاص خویش را  دارند.
2ـ شــما در نشریه همان طور که بارها فرموده اید، قصدتان استراتژیک و راهبردی 
است این از مهم ترین وظیفه ای است که برای نشریه قائل هستید. اما نمی دانم چرا 
در انتهای مقاله و مصاحبه و ترجمه ها )و به طور کلی( نتایج به صورت جمع بندی 
شــده درنیامده است. مراد من این اســت که با توجه به این همه مطالعه، تحقیق 
و پژوهــش که منظور می دارید چرا آن را برنامه ای )مانیفســتی( نمی کنید. حتماً 
مطلع هستید در شرایط کنونی، جامعه ما به شدت نیازمند راه حل های مشخص و 
برنامه ریزی اســت از این رو لازم می نماید از مجموع )مقاله ها، مصاحبه ها و...( 
به یک منشــور مشخص و متعین برسیم. برای نمونه سیل، زلزله، شوراهای شهر، 
نقد دانشــگاه، نقد کتاب های درسی دانشگاهی، مســکن، اقلیت های قومی و 
دینی، حقوق زنان، چالش های سیاسی و اقتصادی و... . در نظر داشته باشید که 
امام علی)ع( در آن نامه مشــهور به مالک اشتر ـ استاندار مصرـ چه رهنمودهای 
عملی و کاربردی فراوان را منظور داشــته اســت و ما اکنون محتاج چنین برنامه 
)مانیفســتی( هســتیم. بنده نمی دانم چرا تا به حال علی رغم نیاز شدید جامعه به 
این برنامه در ابعاد وســیع و گســترده و همه جانبه آن )در شــرایط حاضر( تحقق 

نیافته است. 
دوم؛ پیشنهادها:

1ـ درباره پدیده روشــنفکری دینی، آرا و نظراتشــان و تحول خواهی آنان در جهان 
اسلام )به خصوص کشورهای عربی؛ مصر، سوریه، لبنان و...( چه در حال حاضر 
و در گذشته توضیح و تبیین نماید. )همان طور که واقف هستید زمینه های مشترکی 
در مســائل اقتصادی، سیاســی، اجتماعی،  فرهنگی و ساختاری بین این کشورها 

وجود دارد. برای نمونه حسن حنفی، ابوزید، جابری، ارغون و...(
2ـ جدیدتریــن تزها و تفکرات و پژوهش های دینی و دین ورزانه )به خصوص متون 

گاهانه مدنظر قرار دهید. مقدس( اندیشمندان اروپایی و امریکایی را آ
3ـ یک باب مشــخص در نشــریه افتتــاح فرمایید که به نقد و بررســی و ارزیابی 
جدیدترین آرا و نظرات روشنفکران )به خصوص روشنفکران دینی( را شامل شود. 
4ـ تا آنجا که امکان دارد حجم نشریه را اندکی محدود نمایید تا بتوان تمام مطالب 

آن را با دقت و تأمل مطالعه کرد.
5ـ پرسشنامه ای در نشریه راه بیندازید و آمارگیری بفرمایید که کدام مقاله ها بیشتر 
خوانده می شود یا کدام یک از کیفیت بالاتری برخوردار است و... چه موضوعاتی 

باید اضافه شود که کمبود آن احساس می شود.
6ـ فصل معینی لازم اســت که با شعار استراتژیکی »بازگشت به قرآن« یا »قرآن در 
صحنه« مرتبط باشــد. معرفی منابع و مقاله های مهم در این  باره و نیز پاسخ به این 
پرسش که برای فهم قرآن از کجا آغاز کنیم تا آنجا که »راسخون فی  العلم« شویم. 

)گرچه در مقاله های نشریه هر بار مطلبی است.(
7ـ برای استفاده از آرشیو نشریه، برای محققان/ خوانندگان مقاله هایی که مضمون 

یا موضوع مشترکی دارند به صورت کتابی مستقل تدوین و چاپ نمایید )در حقیقت 
فهرست مقاله شناسی نشریه از آغاز تاکنون را دربر بگیرد.

8ـ این پرسش تاریخی که در دو شماره )118 و 116( مطرح کرده اید، نوآوری بسیار 
مهمی اســت کــه انصافاً باید مطالعه و تفکر نمود و از نتایــج آن برای حال و آینده 
کمک گرفت. خواهشــمندم شما در هر شماره پرسش هایی از این دست را مطرح 

کنید که باعث تأمل و تفکر و بازخوانی دوباره مسائل اجتماعی و تاریخی شود.
9ـ شــما می توانید بعضــی از مصاحبه هــا و مقاله ها، دربــاره موضوعی تخصصی 
)تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و...( که اســتحقاق کتاب شــدن را دارد به صورت 
مســتقل درآورید. این کار دو فایده دارد اول این که: اهمیت موضوع ها مشــخص 
می شــود. دوم، خوانندگان/ محققین را از آرشیو نشریه بی نیاز می کند. برای نمونه 

مجموعه مصاحبه های 30 خرداد60.
10ـ خلاصه یا گزارش کوتاه یا بلند از نشــریه های روشــنفکری که در حال حاضر 
منتشر می شود را در نشریه منعکس فرمایید. مانند اندیشه پویا، عصر اندیشه، تجربه، 

ادبیات و سینما و بخارا و... .
این نامه را با نقل قولی از یک انقلابی به پایان می برم. »چه بسا یک نشریه نقش یک 
تشکیلات بازی می کند« و در آخر این که یک مقاله باید چه شرایط و ویژگی هایی 
داشته باشد تا شایستگی چاپ در نشریه را بیابد. امیدوارم خسته نشده باشید. منتظر 

پاسخ شما هستم. 
در ضمن توزیع نشریه در قزوین نابه سامان است. 
عمرتان بلند باشد و نشریه چشم انداز ایران مستدام

ارادتمند شما ـ علیرضا مظفری
***

پدر خانواده ای که وابستگی به نهضت ملی دارد، نشریه 119 را به شرح زیر ارزیابی 
کرده اند:

ســلام و درود، بازخورد شــماره119 در منزل ما: پدر طبق معمول طرفدار مقالات 
مهندس میثمی و آقای غنی اســت و خیلی تشکر کردند، بخش اقتصاد و سیاست 
خارجی در رابطه با شناخت اسرائیل را از بهترین ها دانستند، اما مقاله آقای هاشمی 
در رابطه با سقوط هواپیما آن قدر برایشان تأثیر گذاشته که مقاله را برای کسانی که با 

آن هایی که برخورد دارند می خواند و خیلی از شماره 119 تعریف کردند.
داماد خانواده نیز پاسخ آقای غنی به بهرامی را مقاله خوب و مفیدی توصیف کردند.

***
برادر ارجمند جناب آقای مهندس لطف الله میثمی

این کمترین مانند همه کســانی که با تلاش های رسانه ای شما پس از انقلاب آشنا 
هســتند اهمیت زیادی برای  فعالیت های مستمر شما  قائلم. مشخصاً به نوبه خود از 

شما قدردانی می کنم.
نظر به اهمیت بعضی مقاله ها به ویژه در بخش تاریخ و سیاســت خارجی پیشــنهاد 
می کنــم: بعضی از آن هــا که از یک نویســنده یا درباره یک موضوع مشــخص 
به صورت مجلدهای جداگانه چاپ شــده و در دســترس علاقه مندان قرار گیرد و 
چنین نتایج اصلی و مهمی که در محتوای آن ها به دست می آید به صورتی جداگانه، 
با جملات کوتاه )علاوه بر ســوتیترهای هر مقاله( برجسته شده و به شکلی جذاب 

ارائه شود.
اطمینان دارد این مجموعه ها به نوبه خود اهمیت و ارزش تاریخی پیدا خواهند کرد.

با احترام و آرزوی سلامتی و توفیق
حمید نوحی ـ 98/12/6

چشم انداز خوانندگان
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        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

حق اشتراك یك ساله
 داخل کشور: 1,200,000 ریال

خارج از کشور: 
اروپا 5,000,000 ریال

امریکا 7,000,000 ریال 

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال  •

فرمایید.

20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی  •

که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.

خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«

کنگرلــو دعایــی،  خسروشــاهی،  خانیکــی،  پیرایــی،  بیانــی،  انتظارمهــدی،  محتــرم   خانواده هــای 
 و مهدوی ما را در غم خود شریک بدانید.

لطف الله میثمی و همکاران نشریه چشم انداز ایران


